
1 تیر و مرداد 97شـماره  110 

110

دوماهنامه چشم انداز ایران

ایران در آستانه تحولی بدون هزینه
با کوله باری از رنج و تجربه؛ نگاهی به آثار زنده یاد محمد بسته نگار
آرامش بخشی بسته نگار
چند ماه سخنگوی دولت و سی ونه سال حبس و حصر 
روز واقعه؛ در سوگ هاله سحابی
علیه همنوایی عمومیت یافته

قانعی راد: جامعه شناس خودی یا خودمانی؟

اجماع ارکان نظام در »مبارزه با پول شویی« و »مقابله با تأمین مالی تروریسم«
چشم اندازی به همبستگی ملی در پرتو شرایط جدید منطقه
چالش »بقا و امنیت حاکمیت«، با »توسعه و رفاه جامعه« 
در جمهوری اسلامی ایران 
گفت وگو میان مردم و نظام
چشم و گوش ها

14
18
20

22
24

30
35
39
41

همگرایی در حوزه تمدنی ایران
چاقوی نقد بر پیکر پژوهش اجتماعی
نقش متغیرهای کلان اجتماعی و اقتصادی در ابتلا به اعتیاد
امید و ناامیدی های جامعه مدنی ایران

فلسطین سرزمین قیام و خون- بخش دوم 
سیلی قرن یا معامله قرن 

عامل اصلی خروج دونالد ترامپ از برجام 
نازی ها در آلمان چگونه به قدرت رسیدند؟

66
71
76
81

108
113

119
122

نقدی بر مقاله »زبان آوری تفسیرگرایانه در تفسیر قرآن آیت الله طالقانی«
طالقانی؛ از علم زدگی تا تعامل با علم
خردورزی علمی در فرهنگ یهودی تلمود
اقتصاد در اندیشه شریعتی

لطف الله میثمی

لطف الله میثمی
ضیاء مصباح

گفت وگو با تقی شامخی- بخش دوم
سخنرانی سارا شریعتی

در بزرگداشت دکتر قانعی راد
محمدعلی محمدی

فائزه حسنی
احسان هوشمند

حسین رفیعی

مهدی غنی

محمدمهدی جعفری- الف
محمد بسته نگار- ب

عباس نصر
گفت وگو با محمد رحیمی

 ناصر تکمیل همایون
گزارشی از سومین همایش آسیب های اجتماعی

گفت وگو با فرید براتی سده
گفت وگوی هدی صابر با سهراب رزاقی

گفت وگو با محمد احمدی
سخنرانی محمود عباس در جلسه افتتاحیه دوره 
بیست و هشتم شورای مرکزی سازمان آزادیبخش 

فلسطین - برگردان:  علی زاهدپور
محمد برقعی

نویسنده:  تیموتی اشنایدر - برگردان: آیدین طوافی

چشم انداز جامعه

چشم انداز اندیشه

چشم انداز سیاست خارجی

ایران در رسانه های جهان 
چشم انداز  خوانندگان

124
127

تیر و مرداد 97
قیمت: 10000 تومان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: لطف الله میثمی
طراح جلد: فرزین آدمیت

صفحه آرا: کیوان موسویان
طراح صفحات آغازین بخش ها : سیمین هدایت منفرد

عکس: احمد شریف
ویراستار: اکرم گشتاسبی

چاپ: ایرانچاپ
توزیع: مؤسسه اطلاعات

نصرت  خیابان  توحید،  میدان  تهران،  نشانی: 
غربی شماره 24، طبقه سوم
کدپستی: 1457837454

صندوق پستی: 895 - 13445
تلفن: 66433207 - تلفکس: 66936575

پیامک: 09101475887
www.meisami.net
meisami40@yahoo.com

@cheshmandazmagz
cheshmandaziran

آغازین     

چشم انداز تاریخ
تیپولوژی فشار علیه دولت دموکراتیک مصدق
چرا کودتای 28 مرداد 1332؟
رضاشاه و توسعه آمرانه
دو مؤلفه اساسی تحلیل و بررسی دوران رضاشاه
همه برای یکی؛ نگاهی به کتاب »سازمان مسعود«
آخرین دیدار؛ خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی

84
91
91
96
99

102

عباس نعیمی جورشری
گروه تاریخ

حمیدرضا عریضی
لطف الله میثمی

مهدی غنی
گفت وگو با امیرهوشنگ افتخاری

تلگرام:
اینستاگرام:

چشم انداز سیاست داخلی

2
3
5
6
7

10

11

انرژی، صنعت و بازار نفت، چالش ها و فرصت ها
بحران آبی ایران، یک چالش جهانی
روز صفر آب؛ مسئولیت های اجتماعی سازمان ها و اصلاح نظام اداری کشور
به بهانه خودکفایی منابع خود را هدر ندهیم
یک تبیین نظری جامعه شناختی درباره ایده »موفقیت های کوچک« 

48
53
56
61
63

محمد آقایی تبریزی
گزینش و ترجمه: علی کافی

جمشید شیخ
گفت وگو با مجید خالداری

محمد حب وطن

چشم انداز اقتصاد و توسعه



شـماره 110تیر و مرداد 297

چگونهتحولبدونوقوعهرجومرجممکنمیشود؟

لطف  الله میثمی

ایران در آستانه تحولی بدون هزینه

در کشــور ما طی بیست وســه ســال اخیــر واقعیتی 
تردیدناپذیر به بار نشســته اســت و آن این اســت که 
طی ایــن مدت چندین بار انتخابــات رفراندوم گونه 
و  صلاحیت هــا  رد  علی رغــم  و  داشــته ایم 
محدودیت های قانونی و غیرقانونی، مردم با بینشــی 
که نســبت به رژیم حقیقی و حقوقی دارند و تمایلی 
کــه به جنگ داخلــی ندارند، این رونــد را گرامی 
داشــته اند و پیام های خود را به حاکمیت و مسئولان 
انتخاباتی داده اند. طی این بیست وســه ســال، روند 
افراطی  راســت  متوجه  رفراندوم گونه  انتخابات های 
بوده اســت؛ اعم از انباشــت نقدینگی سیال قریب 
به 1500 هــزار میلیارد تومان که معــادل چهار برابر 
بودجه ســالانه اســت، فساد سیســتماتیک که حتی 
اصول گرایــان نظــام نیــز معتقدند جنــگ خارجی 
یــا انقلاب مخملــی نمی توانــد به فروپاشــی ایران 
منجر شــود، مگر فساد سیســتماتیک، بنادر نامرئی 
و فــرودگاه پیــام، گروه هــای پورســانتاژبگیر نفت 
و کالا، قاچاقچیــان مواد مخــدر و کالای وارداتی 
و درنهایــت درآمد ناشــی از ترانزیــت مواد مخدر. 
متأســفانه علی رغــم اینکــه آرای مردم به شــورای 
نگهبان و تنفیذ مقام رهبری رســیده اســت، راست 
افراطی کــه به ظاهر، هم شــورای نگهبــان را قبول 
دارند و هم مقام رهبــری را فصل الخطاب می دانند 
نه تنها تن به ایــن آرا نمی دهند، بلکه با واکنش های 
منفی و کارشــکنی، اجــرای قانون اساســی را فلج 
می کنند. مســلم است راســت افراطی از اجرای تا 
همیــن حد قانون اساســی نگران بــوده، چراکه این 
رونــد را به نفع خود نمی دانند. رســانه های خارجی 
که مــردم را به رأی نــدادن تشــویق می کردند هم 
 جایی در این روند نداشته اند و بنابراین طبیعی است 

با آن مخالفت کنند. که 
عامل مهمی که مردم را نســبت به رونــد انتخاباتی 
و صندوق رأی ســرد می کند این اســت که پس از 
پایــان انتخابــات، ملاحظه می کنیــم آرای مردم به 
کرســی نمی نشــیند و انتصاباتی انجام می شــود که 
مغایــر با پیــام انتخاباتی مردم اســت. این در حالی 
اســت که اســاس و مبنای قانون اساسی جمهوری 
اســلامی آرای مردم بوده و اصــل 6 و دیگر اصول 
مؤید آن اســت. مرحوم امام نیز میزان را رأی مردم 
می دانســت و مقــام رهبری هم در ســال 92 آرای 

مردم را »حق الناس« نامیدند. آیت الله هاشــمی رفسنجانی گفتند اگر تنها همین 
جمله مقام رهبری ســرلوحه امور ایران قرار بگیرد، هیچ مشکلی نخواهیم داشت؛ 

بنابراین از این بابت بن بســت قانونی نداریم.
این پرسش مطرح است که چرا پس از هر انتخاباتی آرای مردم تأثیر لازم خود را 
نمی گذارد و ترکیب هیئت های منصفه، مجمع تشــخیص مصلحت مردم و نظام، 
شــورای نگهبان و مجالس شــورای اســلامی و خبرگان با آرای مردم هماهنگی 
پیدا نمی کنند. از طرفی دکتر نجات الله ابراهیمیان، ســخنگوی ســابق شــورای 
نگهبــان جمله ای، بدین مضمون مطرح کردند که حتی شــورای نگهبان با همین 
مصوبه نظارت اســتصوابی حق ندارند صلاحیت نامزدی را رد کنند، مگر اینکه 
دادگاه انتخاباتی همراه با هیئت منصفه وجود داشــته باشد. خوشبختانه هیچ یک 
از فقهای شــورای نگهبان نقدی به بیانات او نداشــتند و ایــن می تواند قدم اول 
اصلاحات بدون هزینه و بی هرج ومرج باشــد. ایشان همچنین گفتند استعلام تنها 
باید از چهار نهادی که در قانون آمده انجام گیرد؛ آن هم بر اساس ادله و اینکه 
حضــور نهادی دیگر که به نیروهای مســلح ربط پیــدا می کند ضرورتی ندارد و 
در قانون نیســت. با امید بــه اینکه مجلس یازدهم مصوبه نظارت اســتصوابی را 
تغییر دهند. از ســوی دیگر، نیروهای قانون گرا و اصلاح طلب نیز نخست بایستی 
موضع گیری آشــکار و سیســتماتیکی نسبت به فساد سیســتماتیک و کلیه وجوه 
راســت افراطی داشــته باشــند. دوم اینکه مانند مرحوم امام با شــورای نگهبان، 
برخورد فکری و قانونی داشــته باشــند و از رویه های امام در این باره اســتفاده 
کنند، بدون اینکه این نهاد تضعیف شــود. سوم اینکه اصل چهارم قانون اساسی 
بایســتی مبتنی بر تک تک مواد قانون اساســی تفسیر شــود، چراکه تک تک این 
مواد، هم مشروعیت دارند و هم مقبولیت دارند. سه بار نیز به رأی مردم گذاشته 
شــده اســت و مراجع و فقهای زیادی آن را امضا کرده انــد؛ بنابراین نباید مردم 
با این پدیده مواجه شــوند که فهم شــورای نگهبان مغایر بــا آرای مردم و قانون 
اساســی مشــروع و مقبول تلقی شــود. چنان که می بینیم در این 23 ســال اخیر 
پیام های مردم با مهندســی انتخابات هماهنگی نداشــته اســت. طبیعی است این 
مسئله به ضعف شــورای نگهبان می انجامد. مردم نباید خود را بین دوراهی قرار 
دهند و بگویند آیا ما قانون اساســی داریم یا آنچه هســت فهم شــورای نگهبان 
اســت. نیم نگاهی به انتخابات خردادماه در لبنان نشــان می دهد در یک کشور 
بــا مذاهــب و قومیت های مختلــف بدون اینکــه نامزدی رد صلاحیت شــود، 
نامزدهای حزب الله لبنان حتی از جانب مســیحیان و اهل ســنت رأی می آورند. 
چرا ما از این تجربه چشــمگیر درس نگیریــم؟ چالش ها و بحران های مرکبی که 
در ایــران وجود دارد و نتیجه انباشــت عملکردهای اشــتباه بوده ایجاب می کند 
تحولــی قانونی و بدون هرج ومرج و هزینه انجام گیرد و آرای مردم اثرگذار بوده 
و به کرســی بنشــیند. در غیر این صورت ما در تونلی از بحران های بی انتها قرار 

می گیریم که با توجه به چالش های خارجی پایان برای آن تصورناپذیر اســت.
از سال 1338 تاکنون کم و بیش در مرکز یا کنار سیاست ورزی با خط مشی های 
مختلف بوده ام. 37 ســال در کار مســتمر مطبوعاتی مشغول بوده و ادعایی هم 
نــدارم و همگان می داننــد به دنبال قدرت نیســتم. امید که به این پیشــنهاد های 

قانونی و دلســوزانه جامه عمل پوشانده شود.■
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همیشه گفته اند و شــنیده ایم که از اثر است که مؤثر را می شناسیم. همچنان که از 
شکل رد پا در بیابان می توان فهمید چه موجودی از این محل عبور کرده است، اما 
حقیقت این است که اگر پیش از آن، موجود مزبور و شکل رد پای وی را نشناخته 
بودی، هیچ گاه از رد پا نمی توانســتی حدس بزنی صاحب آن چه شکل و اندازه و 
قیافه ای داشــته است، اما این ســخن بدان معنا نیست که اثر و صاحب آن قرابت و 
نسبتی با هم ندارند. هر نقاشی بخشی از تمایلات درونی خویش را بر پرده آشکار 
می کند و هر نویسنده ای می کوشد منویات و اهدافش را آشکار یا پنهان در نوشتار 
خــود بگنجاند. مرحوم بســته نگار نیز با خلق کتب و مقالات می کوشــید اهداف 
گاهی بخشیدن به جامعه به آن اهداف  عالیه خود را به هم وطنانش منتقل کند و با آ
جامه تحقق ببخشد. او همه عمر تلاش کرد آنچه را از متون دینی با مفسرانی چون 
طالقانی، بازرگان و ســحابی آموختــه بود به دیگران بیامــوزد. ازاین رو بازخوانی و 
یادآوری آثارش، هم ســیمای او را بهتر نمایان می کند و هم به هدف وی نزدیک تر 

است و شادروانی او را در پی دارد.
1- حقوق بشر از منظر اندیشمندان

 کتاب حقوق بشــر از منظر اندیشــمندان را شرکت سهامی انتشــار در سال 1380 
منتشــر کرد، اما بســته نگار برای تدوین آن چند ســال زحمت کشــیده بود. او که 
خود دانش آموخته رشته حقوق دانشگاه تهران بود، در این کتاب یکی از مهم ترین 
دغدغه های همیشــگی اش را پی گرفته است. شیوه نگارش کتاب نیز  تأمل برانگیز 
اســت. در مقدمه کتاب هدف خود را چنین تشــریح می کند: »باید تا آنجا که در 
توان اســت کوشــش و تلاش نمود تا آنچه در تفکرات یک ملت و مذهب درباره 
حقوق بشــر وجود دارد، آن را جمع آوری و تدوین نمود تا این تفکر بتواند ریشه در 
گاهی به آن روی آورند،  پایه های فکری یک جامعه داشته باشد و افراد با اعتقاد و آ
نه آنکه به صورت بخشنامه به کشورهایی صادر گردد. چون خوب نتوانسته است با 
اندیشه های آن ملت تبیین گردد، در عمل می بینیم که این حقوق آن چنان که باید و 

شاید موردتوجه قرار نمی گیرد.«
برخلاف برخی کنشــگران سیاســی کــه به حقوق 
بشــر به عنوان یک کنش سیاسی و ابزاری برای نقد 
قــدرت می نگرند و از آن بهره می برند، بســته نگار 
بر آن اســت که بایست حقوق بشــر را با ریشه های 
تاریخی، فرهنگی و مذهبــی جوامع مختلف پیوند 
داد و بر آن ریشــه ها بنا نهاد. او می کوشــد افراد را 
به این مقوله معتقد کند نه آنکه با پشــتوانه قدرت و 
سیاست آن را بر مناسبات جاری حاکم گرداند. او 
گاه اســت مقوله ای که با اعتقادات مردم  به خوبی آ
یک جامعه در تضاد باشــد نهادینه نخواهد شد. در 
همین مقدمه او رویه کشــورهایی را به نقد می کشد 
که از مقوله حقوق بشــر به عنوان ابزار فشار و اعمال 
حاکمیت خود بر سایر جوامع بهره می گیرند: »این 
حقوق یک کالا نیست که مانند سایر کالاها بشود 
به کشــورهای دیگر صادر کــرد و از مردمان آنجا 

بخواهیــم که به این مقررات گردن نهند. اگر این حقوق با معتقدات و تفکر قومی 
مغایرت داشته باشد آن را پس می زند.«

بســته نگار با این رویکرد، در این کتاب چند کار مهم انجام داده است. اول اینکه 
تلاش کرده نشــان دهد همه ادیان بزرگ جهان چون زرتشــت، یهود، مســیحیت 
و اســلام با حقوق بشــر سر آشــتی داشــته اند و هرکدام به نحوی به آن مشروعیت 
بخشــیده اند. در همین راستا سراغ کنفوســیوس، کوروش کبیر و مبانی سایر اقوام 
رفته و نشان داده همه با حقوق بشر نسبت خویشاوندی دارند. در حقیقت نویسنده 
خواســته اســت این واقعیت را به اثبات رســاند که همه جوامع بشــری، پیامبران و 
منجیان آن ها هریک به شــکلی قائل به حقوقی برای بشر بوده اند و برای تحقق آن 
تلاش کرده اند؛ بنابراین حقوق بشری یک اعلامیه خاص برخاسته از یک مقطع از 
تاریخ بشــر و محصول تعداد محدودی از نخبگان غرب نیســت، بلکه یک اجماع 
جهانی، بشری، تاریخی و حتی دینی است. سپس بحثی درباره مواد حقوق بشر در 
قانون اساســی مشروطه کرده و نشان داده است نویسندگان آن قانون در یکصد و ده 
ســال پیش به این مسئله نگاهی مثبت و جدی داشــته اند. در ادامه به قانون اساسی 
جمهوری اســلامی می رســد و با ذکر موادی از متن قانون جای پای حقوق بشر را 
در این ســند آشــکار می کند که رنگ دینی هم به خود گرفته و مورد تأیید متولیان 
دینی است. به این ترتیب برخلاف آنان که انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را در 
تقابل با هم دیده و با پافشــاری بر یکی به نفی دیگری می پردازند، در پی اثبات این 
مدعاســت که در هر دو حرکت، مســئله حقوق بشر از دغدغه های جاری و مقبول 

کنشگران آن بوده است.
درباره حقوق بشــر کتاب و مقاله فراوان نگاشــته شده است که بسیاری از آن ها را 
در این کتاب مشــاهده می کنیم، اما شــاید بتوان گفت هنر بسته نگار در این کتاب 
به مقوله حقوق بشــر، بشری نگریستن است و همه بنی آدم را در ذیل آن گردآورده 
اســت. در همین راستا ضمن نگاشــتن نظریات خود، دیدگاه اغلب صاحب نظران 
و اندیشــمندان جامعه ایرانی را درباره حقوق بشــر در این کتاب گرد آورده است. 
صاحب نظرانــی که برخی از آن هــا با هم قرابت و 
نزدیکــی فکری یا سیاســی ندارند. کســانی چون 
مهنــدس بــازرگان، محمدجواد باهنــر، حبیب الله 
پیمان، سلطان حســین تابنده گنابادی، محمدتقی 
جعفری تبریزی، مهدی حائری یزدی، سید محمد 
خاتمی، حســینعلی منتظری، عزت الله ســحابی،  
عبدالکریم ســروش، مرتضی مطهری، دکتر علی 
شــریعتی، زین العابدیــن قربانــی، ســید محمود 
طالقانی، احمد قابل، ســید قطب، شــیخ محمود 
شــلتوت، محمد مجتهدشبســتری، سید مصطفی 

محقق داماد، اعظم طالقانی و شیرین عبادی.
بسته نگار با گردآوردن جمع این اندیشمندان حول 
محــور حقوق بشــر این باور را بــه مخاطب ایرانی 
عرضه می کند که فراتر از جناح بندی های سیاســی 
و اختلافــات فکری، می توان بر ایــن مبنا اتفاق و 

با کوله باری از رنج و تجربه
نگاهیبهآثارزندهیادمحمدبستهنگار
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ائتلاف کرد و وحدتی در تفرق موجود ایجاد کرد.
با این نگاه کتاب حقوق بشــر از منظر اندیشــمندان 
فقط یک بحث تئوریک و فکری درباره حقوق بشــر 
نیست،  بلکه یک سازمان دهی و کنشگری اجتماعی 

نیز در آن نهفته است. روانش شاد.
مصدق و حاکمیت ملت

دغدغــه دیگــر بســته نگار رســیدن بــه مناســباتی 
دموکراتیک و مردم ســالار اســت. او در ایــن باره از 
دیرباز به تحقیق و نگارش مشــغول بــود. کتاب های 
مبانی دموکراســی و جامعه مدنــی در حکومت امام  
علی )ع(،  حاکمیت مردم از دیدگاه اسلامی و قرآنی، 
قیام امام حســین )ع( علیــه اطاعت مطلقــه بنی امیه، 
سیری در اندیشه حاکمیت در اسلام و ایران، طالقانی 
نظریه پرداز حکومت شــورایی در جمهوری اسلامی 
ایــران و رشــته کتاب هــای اندیشــه های اجتماعی-

سیاســی آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان همه در 
جهت تثبیت این اندیشــه بود کــه حکومت مطلوب 
برای کشــور ایران سیستمی مردم سالار و دموکراتیک 
است. ایشان گذشــته از رویه حکمرانی پیامبر )ص( 
در مدینــه و امام  علی )ع( در کوفه، یکی از الگوهای 
اجراشــده در تاریخ معاصر ایران را زمامداری دوساله 

دکترمصدق می دانست.
کتــاب مصــدق و حاکمیت ملت، حــاوی مقالات 
متنوع از شخصیت های سیاسی و فرهنگی ایرانی است 
کــه هرکدام از زاویه مردم ســالاری به پرونده نهضت 
ملی و دکترمصدق نگریســته اند. بســته نگار خود در 

مقاله ای به تبیین این نوع زمامداری پرداخته و اندیشه 
حاکمیت ملت را از دیدگاه یوسف خان مستشارالدوله 
و کتاب یک کلمه وی که جان بر سرآن نهاد بررسی 
کرده و ســپس به مرحــوم نائینی و شــارح نظریه او، 
آیت الله طالقانی، پرداخته و ســرانجام رویه سیاســی 
دکترمصدق را در برهه های مختلف زندگی او تحلیل 
کرده اســت. در پایان نوشته جملاتی از دکترمصدق 
آورده که در عرصه سیاسی ایران همچنان درخشان و 

ستودنی است:
»قانون ها، مجلس هــا، دولت ها همه برای خاطر مردم 
به وجود آمده اند نه مــردم به خاطر آن ها. وقتی مردم 
یکی از آن ها را نخواستند می توانند نظر خود را درباره 

آن ابراز کنند«.
»لعنــت بر من و هرکس دیگــر که در این زمان خرج 
چندین خانوار این مملکت فقیر را صرف آوردن دکتر 
برای مــن از خارج کند. من خاک  پــای این ملتم و 

مقدرات من از او جدا نیست«.
بخشــی از ایــن کتــاب بــه ســخنان و تحلیل هــای 
دکترمصــدق درباره موضوع کتــاب اختصاص یافته 
اســت تا علاوه بر رویه های اجرایی و عملی مبتنی بر 
دموکراسی و حاکمیت ملی، به لحاظ نظری نیز عقیده 
دکترمصدق را به این آرمان به طور مســتند نشان دهد. 
انتشــارات قلم در سال 1381 این کتاب را که نزدیک 

به هزار صفحه دارد منتشر کرده است
اندیشه های سیاسی-اجتماعی

بســته نگار در واپسین ســال های عمر پربرکتش به این 

نتیجه رســیده بــود که جامعه روشــنفکری ما به لحاظ 
فلســفه سیاسی با یک کاســتی روبه  روست که اندیشه 
بومی منســجم و نظام مندی ندارد. او به این فکر افتاد 
کــه در این جهت گامی بــردارد. آرزویش این بود که 
بــرای هریک از شــخصیت های مطرح و جریان ســاز 
ایران کتابی که نشان دهندۀ اندیشه اجتماعی و سیاسی 
اوست با استناد به آثار و مکتوبات آن ها مدون و منتشر 
کنــد. این اندیشــه را در بســتر بیماری نیــز با جدیت 
و پیگیرانــه دنبــال می کــرد. دو کتــاب اندیشــه های 
اجتماعی-سیاســی مهندس بــازرگان و اندیشــه های 
اجتماعی-سیاسی آیت الله طالقانی را در این سال های 
آخرین منتشــر کرد و آرزو داشــت همین سیر را ادامه 
داده و درباره ســید جمال الدین اســدآبادی و آیت الله 
میرزای نائینی، آیت الله منتظری و دیگران نیز مشابه این 

دو کتاب مجموعه مدونی را پژوهش و منتشر کند.
ایشان کتاب ها و مقالات متعدد دیگری در مطبوعات 
کشور منتشر کرده است که مورد استفاده پژوهشگران 

خواهد بود.
محمد بســته نگار مــردی که کمتر ســخن می گفت 
و کمتر می شــنید، اما بیشــتر می اندیشــید، رنج های 
بســیاری کشــید و تجارب گران قدری اندوخت که 
کمتر بهایش دانســته شد. سرانجام در هفتاد و هفتمین 
بهــار زندگــی اش از میــان مردمــی کــه دوستشــان 
می داشــت رفت، درحالی که آثــاری ماندگار از خود 
به جای گذاشــت و نگاه مظلومانه اش همچنان نگران 

سرنوشت ملتش خواهد بود.■
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زنده یــاد محمد بســته نگار نــام نخســتین فرزندش را 
»مهرنوش« گذاشــت؛ دوســتانش از ایــن نام گذاری 
بــه عمق اندیشــه عدالت طلبانه و ضد ظلــم او پی بردند. او از شــهادت یک زوج 
وفادار و مبارز در درگیری با سرکوبگران ساواک در سال 50 الهام گرفت و نام دکتر 
مهرنــوش قبادی را بر دخترش گذاشــت. مرحوم طالقانی در توشــه گیری از آیه 21 
ســوره آل عمران به این نتیجه رســیده بودند که این آیه انکارگرانی که انبیا و کسانی 
را که در راه قســط و عدالت اند به شــیوه ناحق می کشند به عذاب دردناکی بشارت 
می دهد، البته این توشــه گیری باب میل آموزش های جاری نبود؛ اما بسته نگار مانند 
آیت الله طالقانی می اندیشــید و همین اندیشه دفاع از قسط و عدالت بود که با وجود 

داشتن همسر و فرزند برای بار دوم راه زندان را در سال 51 پیش گرفت.
مــن در زندان اوقات شــیرینی را بــا او گذراندم ولی از هم جدا شــدیم. من به زندان 
عادل آباد شیراز منتقل شدم و در شهریور 52 آزاد شدم. پس از آزادی به دیدن بسته نگار 
در شــرکت ســهامی انتشــار رفتم. برنامه آینده ام را برای او بازگو کردم که قصد دارم 
با همســرم حوری بازرگان هر دو مخفی شــویم و به مبارزه ادامه دهیم. او در بدو امر 
پیشنهاد کرد در دوران اختفا می توانم از خانه اش به عنوان خانه امن استفاده کنم. از او 
پرسیدم حتی اگر سلاح داشته باشم که محمدآقا گفت اشکالی ندارد. پیشنهاد او بسیار 

مرا خوشحال کرد. امنیت بخشی وآرامش بخشی از ویژگی های بارز وی بود. 
»مؤمن« در قرآن کســی است که با رفتار، گفتار و کردار به محیط اطرافش آرامش 
و امنیت ببخشــد. هرچند برخی به غلط »مؤمن« را صاحب ایمان ترجمه کرده اند و 
این درحالی است که »مؤمن« از صفات خداست و نمی تواند ترجمه این گونه داشته 
باشــد. برای کســی که در آن شــرایط مبارزه مخفیانه می کرد و خانه به دوش بود، 
هیچ چیز بیشــتر از تعدد خانه های امن او را خشنود نمی کرد. بعد که با شهید رجایی 
آشــنا شــدم ایشان نیز چنین پیشــنهادی به من داد. از اتفاق، چند روز پس از مخفی 
شــدن با دکتر کریم رستگار در حال قدم زدن و شناســایی بودیم که کریم رستگار 

دستگیر شــد، اما من توانســتم فرار کنم. اتاق مشترک ما سوخت شد و 
ســرگردان شدم. به منزل بسته نگار در تجریش رفتم. همسر وفادارش در 
را بــاز کرد و مرا بــه خانه دعوت کرد؛ اما چــون محمدآقا در خانه نبود 
ترجیــح دادم نروم و به خانــه امن دیگری رفتم. تا اینکــه طی دو روز با 
رفتــن به قرار ثابت دوباره به تشــکیلات پیوند خــوردم و به خانه جمعی 
واقع در خیابان آشــیخ هادی رفتم. هفت ماه بعد در شــب 28 مرداد 53 
طی حادثه ای در همان خانه نابینا شــدم و یکی از دستانم از مچ قطع شد 
و بازداشــت شدم. در سال 57 که آزاد شدم بسته نگار را دومرتبه در بیت 

آیت الله طالقانی دیدم. 
آرزوی پدر درباره دخترش مهرنوش تحقق یافت. بدین سان که بسته نگار 
در زمســتان 79 با جمعــی از مبارزان ملی  ـمذهبی طی جلســه ای که در 
منزلش برگزار شــده بود بازداشت شد. چیزی نگذشت که خانواده های 
بازداشت شــدگان تجمــع کردند و به ایــن نتیجه رســیدند که هدف از 
بازداشت دســته جمعی ملی  ـمذهبی ها در اســفند 79 و اعضای نهضت 
آزادی در فروردین 80، تأثیرگذاری منفی در انتخابات ریاست جمهوری 
ســید محمد خاتمی اســت تا مردم بگویند در زمان خاتمی هشــتاد نفر 

دســتگیر شــدند و او را به ناکارآمدی متهــم کنند و مــردم را در رأی دادن منفعل 
کنند. با این جمع بندی بود که مهرنوش بســته نگار و خانواده سایر بازداشت شدگان 
با این ســناریو برخورد کردند و در انتخابات خرداد 80 به نفع خاتمی تلاش کردند. 
مهرنوش خانم در ورزشــگاه شــیرودی بــرای حمایت از خاتمی ســخنرانی کرد و 
خاتمــی با وجــود رقبای زیاد و علی رغم پیش بینی ها بیــش از 22 میلیون رأی آورد. 
نام گذاری پدر کار خودش را کرد و نهالی که کاشت به درخت باروری تبدیل شد. 
هرچند این بازداشت ها به اتهام براندازی انجام گرفت و همه جا تبلیغ شد، اما پس از 
بازجویی های مستمر چنین اتهامی در دادگاه مطرح نشد. متأسفانه هیچ گاه از ایشان 
نه اعاده حیثیت شد و نه دلجویی. بسته نگار و یارانش در مدت یکسال و نیم زندان 
با فشارهای زیادی روبه رو بودند که تأثیرات بسیاری بر جسم و روح آن ها گذاشت.

 متأســفانه بســته نگار1 غروب هجدهم تیر مصادف با وفــات امام صادق )ص( پس 
از تحمل دوران ســخت بیماری پس از 57 ســال مبارزه بدون انحراف، دار فانی را 
وداع گفت و به دیار باقی شتافت و ما را در اندوه عمیقی فروبرد که تا مدت زیادی 

جبران ناپذیر خواهد بود.
 در مراسم خاکسپاری اش در بهشت زهرا مهرنوش بسته نگار مطالبی درباره پدر ایراد 
کرد که در تک تک کلمات او توحید و معاد موج می زد. من اضافه کردم که الحق 
پدر دانه ای کاشــت که حالا به درخت سایه گستری تبدیل شده است. همچنین از 
همسر وفادارش، ســرکار خانم طاهره طالقانی، یاد کردم که قهرمان داستان زندگی 
بســته نگار بود و در ایام بیماری از لحظه ای همکاری، همدلی و کمک فروگذاری 

نکرد.
»مرگ دانه در درون خاک مژده تولد درخت سایه گستری است«.■

پی نوشت:
1. زنده یــاد بســته نگار با چشــم انداز ایــران همکاری فعالی داشــت و مقالاتی می نوشــت. 
گفت وگو هایی با ایشــان داشــتیم که قرار اســت مجموعه آن ها در یک ویژه نامه به مناسبت 

چهلمین روز درگذشت شادروان آماده شود.

آرامش بخشی بسته نگار

لطف  الله میثمی

عکس از احمد شریف
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چند ماه سخنگوی دولت و سی ونه  سال حبس و حصر

متولــد  27 مــرداد 1311 در  امیرانتظــام  عبــاس 
تهــران در 21 تیــر 1397، در هشتادوشش ســالگی 
درگذشت. سیاســتمدار ایرانی که به دلیل ظلمی که 

بر او رفت شهرت جهانی یافت.
معاون نخســت وزیر، ســخنگوی  امیرانتظام،  عباس 
دولت مهدی بازرگان و عضو جبهه ملی ایران، سفیر 
ایران در ممالک اســکاندیناوی بــود و نهایتاً زندان 

مادام العمر سیاسی باعث اعتبار جهانی او شد.
این انسان نیک پندار  بدون رأی هیئت منصفه به قول 
همســر فداکارش به مدت چهل ســال یــا در زندان 
بود یا در بیمارســتان. وی نخســتین و قدیمی ترین 
زندانی سیاسی پس از انقلاب ایران به شمار می رود 
کــه از تاریخ 28 آذرماه 1358 تا 1375 در زندان 

برد.   به سر 
آذر 1393  اعلام  امیرانتظــام  در  الهــه  همســرش 
کرد: دختر بزرگ او چهل وسه ســاله، پسر بزرگ او 
چهل ســاله و پسر دومش سی و هفت ســاله هستند و 
سی و هفت سال اســت که امیرانتظام فرزندان خود 

را تا آن تاریخ ندیده  است.
ایــن بزرگمــرد ایرانی به عنوان ســمبل 
مقاومــت و عضــو فعــال جبهــه ملی 
مهندســی  فوق لیســانس  ایران  دارای 
برق و ماشین از دانشکده فنی دانشگاه 
از پاریس  و  بتــون  تهــران، گواهینامه 
ســاختمان  ســازه  در  فوق لیســانس 
و  بــود  امریــکا  برکلــی  دانشــگاه  از 
سیاسی- اجتماعی  ازلحاظ  دانشجویی 
فعــال و نمونــه بــود. وی مدیرعامــل 
شــرکت مهندسی مشــاور تدبیر صنعت 
ویــژه  نماینــده  و  ســال 13۴9  در 
رئیس دولــت موقــت در مذاکرات با 
ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی 
ایران در کشــورهای  )1358(، ســفیر 
تاریخ  ســال 1358 تا  از  اسکاندیناوی 

بازداشت )28 آذر 1358( بود.
ســال 1327 ضمن  در  انتظــام  امیــر 
دارالفنــون  دبیرســتان  در  تحصیــل 
جــذب جنبــش ملــی شــدن صنعت 
نفت بــه رهبــری دکتر مصدق شــد. 
نهضت  اعتراضیه  ســال 1332 نامه  در 

مقاومــت ملی ایران  در مورد  کودتای 28 مرداد را در تهران به نیکســون داد و 
تا ســال 13۴2 مهدی بازرگان را در فعالیت های سیاسی  همراهی کرد.  با هفت 
ســال فاصله به علت ادامه تحصیل  مجدداً از ســال 13۴9 تا روز دستگیری در 

به مبارزه پرداخت. بازرگان  کنار 
 زمانی که بازرگان اســتاد و رئیس دانشکده فنی بود، امیرانتظام دانشجوی مورد 
احتــرام و اعتماد او بود و در جریــان انقلاب 1357  به عنوان نماینده بازرگان با 
شــاپور بختیار مذاکره  و ســرانجام او را متقاعد کرد تا از نخست وزیری استعفا 

بدهد.
 امیرانتظــام یکــی از  منتقدان نظام جمهوری اســلامی بود و در ســال اول 
انقلاب، طرح انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی را ارائه داد که مورد تأیید 
مهنــدس بازرگان و اکثریت وزرا قرار گرفت1 و با مخالفت آیت الله خمینی و 
دیگر مسئولان وقت به اجرا درنیامد. او همچنین به عنوان  نماینده ویژه رئیس 
دولــت   بازرگان در مذاکره با کشــورهای اتحاد جماهیر شــوروی و امریکا 
فعالیت کرده اســت. در زمانی که امیرانتظام به عنوان سفیر در اسکاندیناوی 
مشــغول کار بود، پس از گروگان گیری در ســفارت ایالات متحده امریکا او 
را بــه ایران احضار  و به اتهام ارتباط با امریکا محاکمه کردند. دانشــجویان 
تســخیرکننده ســفارت امریکا معتقــد بودند که وی جزو عوامــل امریکا در 
دولت موقت بوده اســت. به اســتناد بعضی از اســنادی که پس از تســخیر 
ســفارت امریــکا انتشــار یافــت امیرانتظــام به اعــدام محکوم شــد،  اما با 
بــازرگان،  مهنــدس  تلاش هــای 
حکــم او بــه حبــس ابــد تقلیل 
یافت. در چند ســال اخیر به دلیل 
شــدت بیماری و نیز جراحی های 
پی درپی، در خانه  خود تحت نظر 
و محصــور بــود. پــس از تــرور 
ســید اســدالله لاجوردی، وی در 
شــهریور 77 با  در  مصاحبــه ای 
رادیو امریکا بــه انتقاد از عملکرد 
بــه  مصاحبــه  پرداخت. ایــن  او 
علیه وی  پرونده ای جدید  تشکیل 
منجر شــد  و  اتهــام »تهمت«  به 
علیه  »اقدام  اتهام  به  مدعی العموم 
امنیت ملی« در سال 1379 مجدد 
اویــن  زنــدان  بــه  را  ایشــان 
دادگاه  جلســه  بازگرداند. اولیــن 
در 23 خرداد 1385 برگــزار  وی 
شــد. پس از آن دوره زندان وی 
پزشــکان  به گواه  متوقف شــد و 
به علت ابتلا به انــواع بیماری ها و 
نیــاز به عمل جراحی فوری ماندن 

ضیاء مصباح
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چشــم انداز ایران: به یــاد دارم روزی با هاله خانم همین جا در دفتر نشــریه و 
در همیــن اتاق، خاطرات شــما را ضبط می کردیم و او مشــتاقانه پیاده و تنظیم 
می کرد که گویا این خاطرات در آســتانه چاپ اســت. می دانم مرور خاطرات 
آن روزها برای شما سخت است. در جلسه قبل داستان عروج هاله را تا جایی 
گفتید که در درمانگاه لواســانات مأمور ارشــد به شما گفت کار از کار گذشته. 
درحالی که پیکر ایشان در اتومبیل بهرام سحابی پسرعموی هاله بود و تصمیم 
گرفتید پیکر را به منزل مهندس نبرید و به خانه خودتان ببرید. اگر هم در راه 
پلیس ممانعت کرد، بگویید قصد دارید به بیمارســتان در تهران ببرید. از اینجا 

به بعد را برای ما تعریف کنید.
با تشــکر از شما که زحمت می کشــید تا این وقایع ثبت شود و به فراموشی سپرده نشود. وقتی  �

مشــخص شد کار تمام شــده برای ما بسیار هولناک بود که چنین اتفاقی افتاده باشد. باور قلبی این 
بود که در اثر خســتگی بی هوش شده. در ابتدا شــوک سنگینی بود و فریاد و ضجه ما بلند شد. به 
فاصله کوتاهی به این نتیجه رســیدیم باید کاری بکنیم. با توجه به فضای منزل مهندس سحابی اول 
در ذهنمان گذشــت به همان جا برگردیم. این بود که به هر سختی با حامد )سحابی( تماس گرفتیم 
و به او اطلاع دادیم که با مادرشــان صحبت کند و کمی ذهن ایشــان را آماده کند تا شــوکه نشود. 
در همین دقایق تصمیم را عوض کردیم و گفتیم چرا برگردیم منزل مهندس. فکر می کردیم مراســم 
تدفیــن انجام شــده و مردم پراکنده شــده اند و اصلًا از اتفاقات بعدی خبر نداشــتیم. افراد حاضر 
موافقت کردند که پیکر هاله را به منزل خودمان در تهران بیاوریم. اول خواستیم با آمبولانس برویم 
اما فهمیدیم این مســئله به علت تغییر شهرستان از لواسان به تهران به مجوز نیاز دارد و مسائل اداری 
مانع است. با دکتر پیمان و دکتر افتخار و بهرام تبادل نظر کردیم تا با همان ترتیبی که هاله را به اینجا 
آوردیم با عنوان اینکه می خواهیم او را به بیمارســتان تا تهران ببریم به منزل ما برویم. در راه با مانعی 
برخورد نکردیم. به شهرک منزلمان حوالی پل گیشا که رسیدیم فهمیدیم موضوع اطلاع رسانی شده 
و تعدادی از افراد و دوســتان جلوی منزل ما هستند. ســرعت اطلاع رسانی و عکس العمل افراد در 
ابتدا برای من تصورکردنی نبود. یادم هست خانم دکتر کولایی با خانم هایی آمده بودند و قالب های 
یخ هم آورده بودند تا برای نیاز حاضران آب  خنک حاضر کنند. پیکر را در ســالن منزل گذاشــتیم 
تا تصمیم بگیریم. به فاصله کوتاهی مأموران از نهادهای مختلف و دوســتان و آشــنایان و ناآشنایان 
هم به ســاختمان ما مراجعه کردند. جمعیت زیادی در منزل جمع شدند. میهمانان رسمی از نهادها 
را به یکی از اتاق ها دعوت می کردیم. نزدیک به پانزده نفر از مأموران آنجا نشســته بودند. یکی از 

روز واقعه؛ در سوگ هاله سحابی
گفتوگوباتقیشامخی

 بخش دوم

وی در زندان به مصلحت دیده نشــد  و تا اواخر 
برد. به سر  عمر  در حصر خانگی 

برخــی از مراکــز بین المللی جوایزی بــه وی اهدا 
حقــوق  جایــزه  بین المللــی  ازجملــه  کرده انــد، 
بشــر »برونو کرایســکی« در ســال 1375، جایزه 
در  »کرانســکی«  اخلاقــی  شــهامت  بین المللــی 
ســال 1383،  جایزه  بین المللی حقوق بشــر )لوح 
ســپاس( از ســازمان حقوق بشــر ایران به ریاســت 

شیرین عبادی در سال 1386.
کتاب خاطرات امیرانتظام را نشر نی در شهریور 81  
بــا عنوان آن ســوی اتهــام منتشــر کرد.  کتاب در 
دو جلــد منتشــر شــده و درمجمــوع 680 صفحه 
دارد و  بیشــتر این صفحات بــه ضمایم و گزارش 
محاکمــه اختصــاص دارد. آنچــه بــه خاطــرات 
امیرانتظــام مربوط می شــود همان 175 صفحه اول 
کتاب اســت کــه از 17 شــهریور 1357 آغاز و به 

زمان محاکمه اش ختم می شود.
  عباس امیرانتظام وقتی برای معالجه به بیمارســتان 
پارس مــی رود متوجــه می شــود محمد محمــدی 
آن  در  امیرانتظــام(  دادگاه  گیلانی )قاضــی 
بیمارســتان بســتری اســت. او این واقعــه را چنین 
روایت کرده اســت: »در حال خروج و گفت  وگو 
با پزشــکان بودیــم که یکی از اطبا خبر از بســتری 
شــدن آقــای گیلانــی در بخــش آی ســی یو داد. 
بلافاصلــه همســرم پیشــنهاد داد به عیادت ایشــان 
برویــم. پذیرفتــم و رفتیم ولی مأمــور امنیتی بخش 
آی ســی یو مانع شد. ناچار شــدیم برگردیم که نوه 
آقــای گیلانــی را دیدیم که اســتقبال کرد و گفت 
ملاقات امکان پذیر اســت. همه با تعجب به ما نگاه 
می کردند و هیچ کس حرف نمی زد. آقای گیلانی 
هم بی هوش یا نیمه هوشــیار بود. آرزوی ســلامتی 
کردم. نمی دانم صدای مرا می شــنید یا نه اما دکتر 
معالج گفــت در حالت نیمه کما هســتند و شــاید 
شــنیده باشند. انســان در همه حال باید به وظایف 

انسانی خود عمل کند«.
 پــس از انتشــار کتــاب آن ســوی اتهام بیــن این 
چهــره ماندگار تاریخ معاصــر ایران و عباس عبدی 
مجادلــه ای درگرفــت. امیرانتظــام وی را بازجوی 
روزهــای اول دســتگیری خود خوانــد. عبدی این 
مطلــب را تکذیــب کــرد و در مصاحبــه ای عنوان 
نمود  که امیرانتظام وی را با شــخصی به نام حسن 
عباســی که نامــش مســتعار نبوده و واقعی اســت 
اشــتباه گرفته اســت. او همواره امیدوار بود شاهد 

ایران خواهد بود.■ تحولات مثبتی در 

پی نوشت:
1 . بــه گفته آقای امیــر انتظام وزرایی ماننــد دکتر یزدی 
و دکتــر معین فــر از مخالفــان مطــرح این طــرح بودند. 
ضمن اینکــه مهندس بازرگان بــه او می گویند این طرح 
را رها کند. موافقان طــرح امیرانتظام، علی محمد ایزدی، 
حسن اسلامی، کاظم سامی، حســن حبیبی، محمدعلی 
رجایــی، محمــود احمــدزاده، مصطفــی کتیرایی، علی 
اردلان، احمد صدر حاج سید جوادی، رضا صدر، علی 
اســپهبدی، یدالله ســحابی، عزت الله ســحابی، داریوش 
فروهر، حســین بنی اســدی، اســامی مخالفــان طرح نیز 
هاشــم صباغیان، علی اکبر معین فر، ابراهیم یزدی و ناصر 

میناچی.
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کسانی که یادم است قاضی قتل با مأمور همراهش بود؛ 
کســانی که در صورت ایجاد مرگ مشــکوک حضور 
پیدا می کننــد. مأموران اطلاعات و نیــروی انتظامی و 
ســرکلانتر منطقه هم بودند و در اتاق درباره اتفاقی که 
افتاده و چه باید کرد صحبت می کردند. بعضی دوستان 
ما هم در این اتاق بودند. عده دیگری از دوستان هم در 

اتاق مجاور بودند که با هم تبادل نظر داشتیم.
بــا توجه به این حادثه ناگوار شــنیدیم شــما 
آنجــا نگــران تغذیــه مأمــوران بودیــد کــه 

پذیرایی شوند.
بالاخره همه، هم دوســتان هم مأموران میهمان ما  �

تلقی می شدند؛ بنابراین با وجود شوک باید حداقل تأمین 
می کردیم که افراد با توجه به گرما دچار مشکل نشوند. 
چیزی که از آن روز یادم اســت فضا و جو نگران کننده 
حاکــم بر منزل بــود. صبح همــان روز، خاکســپاری 
مهندس با آن مشکلات مواجه شده بود و به تدریج همه 
از لواســان آمدند و فهمیدیم برای خاکسپاری مهندس 
چه پیچیدگی هایی به وجود آمده. ما نگران این بودیم که 
عده ای یا گروهی بخواهند پیکر هاله را ببرند و شرایطی 

پیش بیاید که اختیار خاکسپاری را نداشته باشیم.
 در لواسان در منزل مهندس دو بار تابوت 
افتاد و کســانی که زیر تابوت بودند ضرب و 
شــتم شدند. بعد هم تابوت را در آمبولانس 
گذاشــتند و جدا به قبرستان بردند و پشت 

در بسته پیکر مهندس را دفن کردند.
 البتــه در زمانی که جنازه در ســالن آپارتمان ما بود  �

دو بار لباس شخصی ها برای بردن جنازه آمدند! به مسئول 
کلانتــری  منطقــه با حالت درخواســت و تنــدی گفتم 
مأموران انتظامی و شــما اینجا نشسته اید و دارند این کار 
را می کننــد! او دخالت کرد که لباس شــخصی ها بیرون 
بروند و از آپارتمان خارج شــوند. یادم هست در یکی از 
این موارد من متوجه شــدم این افــراد با پوتین و کفش به 
داخل آپارتمان می آیند که چون همه کفش هایشان را قبل 
از ورود به ســاختمان درآورده بودنــد و ضمن نگرانی از 
بردن جنازه، برای ما سنگین بود که این ها حالت هجومی 
داشتند و میهمانان را دچار وحشت می کردند. در داخل 
اتاقــی که ما نشســته بودیم بحث هــای مختلفی صورت 
گرفــت. یکی از بحث ها این بود که چه شــد این مرگ 
حادث شــد و قاعدتاً همه از لواسان آمده بودند و بحث 
ضربــه زدن به هاله را مطــرح می کردند. قاضی قتل همه 
را می شــنید و می خواست گزارش تهیه کند. مطرح کرد 
اگر می گویید چنین وضعیتی اســت و ما بخواهیم علت 
مرگ مشــخص شود باید جنازه به پزشــکی قانونی برده 
شــود. در بدو امر به ذهن ما رســید بد نیست پیکر هاله 
به پزشــکی قانونی برده شــود. بلافاصله توجه کردیم آن 
روز یازده خرداد چهارشنبه است و بعد از تعطیلات آخر 
هفته روزهای تعطیل رســمی چهاردهم و پانزدهم خرداد 
در راه  هســتند؛ یعنی چهار روز تعطیلی! اگر به پزشــکی 
قانونی برده می شــد نتیجه هم به بعد از تعطیلات موکول 
می شــد. علاوه بر این فکر کردیم ممکن اســت در این 
فاصله پیکر به ما برگردانده نشود و خود آقایان تصمیم به 
دفن بگیرند. شرایطی که پیش آمده بود این افکار را برای 
ما عادی و ممکن جلــوه داد. همان طور که امروز صبح 
برای دفن مهندس آن قدر پیچیدگی پیش آمد و گروه های 

دســت اندرکار تصمیم گرفتند پیکر مهندس را خودشان 
ببرند و دفن کنند. این شک برای ما پیش آمد و با پزشکان 
جمع مانند دکتر پیمان، دکتر افتخار و خانم دکتر رسولیان 
و سایر دوستان مشورت کردیم. نظر آن ها هم خیلی تأیید 
نمی کرد که پیکر را به پزشکی قانونی بدهیم. نظرشان این 
بود پزشــکی قانونی نهایتاً می گوید هاله زندان بوده و این 
روزها دچار خستگی زیادی بوده و بعد هم مرگ پدرش 
که پیش آمده زمینه عصبی و خستگی برایش ایجاد شده 
و شــوک سبب ایســت قلبی شده اســت. در این فاصله 
آقای انصــاری راد که این مذاکــرات را در فاصله ای که 
نشســته بودند می شنیدند اظهارنظری را اضافه کردند که 
بدن میت مسلمان از نظر اسلامی حرمت دارد. اگر فکر 
می کنید دستاورد مشــخصی ندارد، شما در نظر بگیرید 
به خاطــر حرمت بدنش او را زیر تیــغ چاقو نبرید. با این 
حرف ها به این جمع بندی رســیدیم که برای خاکسپاری 
اقدام کنیم. قاضی قتل گفت اگر نمی خواهید پزشــکی 
قانونی ببرید فرزندان و همســرش باید رضایت دهند. در 
این شــرایط و بحث ضربه، رضایت دادن مشکل بود. از 
طرفی نمی خواستیم پیکر به پزشکی قانونی برود. مجبور 
بودیم رضایت و نوع رضایت را بنویسیم. با وجود کراهت 
هرکدام جمله ای نوشــتیم. دخترانم در سالن بودند. برای 
نوشــتن رضایت که آمدند یکی از آن ها گفت ما به دلیل 
این وضعیت رضایت می دهیم، اما ســر پل صراط جلوی 
شما را می گیریم که با مادر ما این جور برخورد شد. وقتی 
این طــور گفت قاضــی قتل که رضایت ها را می نوشــت 
صدایــش را بلند کرد، که ما که به شــما زور نمی گوییم 
و اگــر می خواهید، به پزشــکی قانونی ببریــد. وقتی او 
صدایش را بلند کرد دکتر عیســی کلانتــری که عمدتاً 
ناظر بود نتوانست آرامشش را حفظ کند و با عتاب به این 
مأمور گفت تو خجالت نمی کشی! دو ساعت پیش مادر 
این دختر این طور ناگهانی مرگ به ســراغش آمده و این 
بچه ها شدیداً ناراحت اند. وقتی قاضی این برخورد را دید 
دیگر چیزی نگفت. رضایت داده شــد و قرار شــد پیکر 
خاکسپاری شود. ساعت ها می گذشت و صحبت از این 
شد که چه وقت قصد خاکسپاری دارید؟ نظر ما این بود 
که فردا صبح پیکر هاله را تشییع و خاکسپاری کنیم، اما 
مأموران به ما گفتند فردا نمی شود و باید امروز خاکسپاری 

کنید. قاطعیت بیشتری هم نسبت به خاکسپاری مهندس 
داشتند. چون درباره خاکسپاری مهندس مذاکرات طول 
کشید و شب با عمل انجام شده مواجه شدند؛ اما این بار 
با قاطعیت گفتند نه و جنازه باید امروز خاکســپاری شود 
و اگر امروز خاکسپاری نکنید ما خودمان اقدام می کنیم. 
ما هم که ماجراهای صبح را دیده و شنیده بودیم و حمله 
گروهــی که می آمدند تــا پیکر را ببرند جــای چانه زنی 
را نمی دیدیــم و فکــر می کردیم ممکن اســت اتفاقات 
ناخوشــایندتری بیفتد. این بود کــه پذیرفتیم پیکر همان 
روز به خاک ســپرده شود. پیش بینی نداشتیم پیکر کجا 
خاکسپاری شود، به بهشــت زهرا برویم یا لواسان. بچه ها 
نظرشان این بود که چون همان روز پدربزرگمان در لواسان 
به خاک سپرده شده مادرمان هم در همان جا دفن شود. 

قرار شد هاله در لواسان خاکسپاری شود.

 مزار دوطبقه ایده چه کسی بود؟
 ترتیبــی بود کــه همان جا پیش آمــد. قبرهای آنجا  �

دوطبقــه بود؛ بنابرایــن مهندس را پایین و هالــه را بالا به 
خاک ســپردیم. این قبر برای مهندس و همسرشان - که 
عمرشان طولانی باشد- تهیه شده بود، اما خب این مسئله 
پیش آمده باعث دفن هاله در طبقه بالای قبر مهندس شد. 
ایــن مقدمات و بحث ها تا عصر طول کشــید و مأموران 
مرتب می گفتند جنازه را زودتر ببرید و خاکسپاری کنید. 
ماهم از آن ها می خواســتیم این قدر عجله نکنند. حدود 
ســاعت 3:30 بعدازظهر مأموران گفتند اطلاع رســیده 
جمعیت در حال آمدن به منزل هستند و باید زودتر پیکر 
از منزل خارج شود. ما از فضای بیرون آپارتمان و فضای 
شهرک اطلاعی نداشتیم. شــنیدیم بعضی از افرادی که 
آمده اند گفته اند آمدن به داخل شــهرک کار مشــکلی 
شده و افراد را راه نمی دهند. بعدها متوجه شدیم مأموران 
از یــک زمانی بــه بعد اجازه ندادند فامیــل و نزدیکان و 
علاقه مندان وارد شهرک محل منزل ما بشوند. اولتیماتوم 
دادند که تا ساعت ۴:30 پیکر را ببریم. ما صحبت کردیم 
که اگر پیکر بخواهد دفن شــود بچه ها باید بتوانند کمی 
کنار پیکر مادرشــان باشــند و آرام بگیرند و با مادرشان 
وداع کننــد. دیگرانــی هم که در اتاق بودند این مســئله 
را تأیید کردند که این طور شــتاب زده نمی شود و بچه ها 
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دچــار التهاب و تنش ســنگین هســتند و حداقل وقت 
وداع با مادرشــان را داشته باشــند. مأموران گفتند جنازه 
را بــه لواســان می بریم و اگر الآن حرکت کنیم ســاعت 
5:30 لواســان هستیم. آنجا بچه ها دو ساعت وقت دارند 
با مادرشــان وداع کنند و ســاعت 7:30 پیکر را می بریم 
دفن کنیم. شرایطی بود که ما نمی توانستیم زیاد مقاومت 
کنیم. چون اگر اقدام نمی کردیم، به گفته خودشان آمدن 
مردم را تحمل نمی کردند و خودشــان پیکر را می بردند 
و دفــن می کردند. این بود که حدود ســاعت ۴:30 قرار 
شــد پیکر را در آمبولانــس بگذاریم و یکــی از بچه ها 
در آمبولانس باشــد و به لواســان برویم. وقتی پیکر را از 
آپارتمــان حرکت دادیم، چون ما در طبقه ســوم بودیم و 
بچه ها و اقوام و دوســتان پیکر را روی دوش گرفته بودند 
تا به طبقه همکف بیاورند. لباس شخصی ها آمدند و پیکر 
را در راه پله از روی دوش بچه ها برداشــتند و خودشان به 
آمبولانس رساندند. پسرم یحیی جلوی آمبولانس نشسته 
بود. دخترم و یکی از اقوام هم در ماشین دومی که ماشین 
خودشان بود نشستند. تا درها را ببندم و خانه را ترک کنم 
کمی طول کشید. این قسمت را بچه ها و فامیل برای من 
روایت کردند. گفتند وقتــی آمبولانس راه افتاد قرار بود 
به سمت لواســان برود، اما از یک زمانی متوجه شدند به 
سمت جنوب و بهشت زهرا حرکت می کند. ماشین دوم 
می پرســد چرا مســیر را عوض کردی و درگیری کلامی 
تنــدی بین مأمــوران حاضر در آمبولانس و ماشــین دوم 
ایجاد می شــود. حتی در یک جاهایی ماشین دوم سعی 
می کنــد راه را بــر آمبولانس ببنــدد و آن را ملزم کند به 
سمت لواســان برود، اما موفق نمی شــود. به نظر می آید 
مأمورانی از دستگاه های مختلف بوده اند، اما حرف های 
تندی بین آن ها مبادله می شــود. بالاخره ماشــین جلوی 
پزشکی قانونی کهریزک می ایستد و سعی می کنند یحیی 
را پیاده کنند. او هم طبیعتاً نمی خواسته، اما به اجبار او را 
پیاده می کنند. ماشین به محوطه پزشکی قانونی می رود و 
یک ســاعت و نیم طول می کشد که برگردد. ما که خبر 
از این مســائل نداشتیم به لواســان رفتیم و دیدیم از پیکر 
هاله خبری نیســت. پرســیدیم چه شده و کسی هم خبر 
واضحی نداشت. حتی شماره ای هم از مأموران نداشتیم. 
مــا در حالت التهــاب و تنش  بودیــم و در تصورمان هم 
نمی گنجید پیکر هاله را به لواســان نبرنــد و جای دیگر 
ببرند. ســاعت حدود 7:30 آمبولانس به لواســان رسید. 
برای ما معلوم شــد دلیل تأخیر چه بوده و درگیری بین دو 
ماشــین صورت گرفته اســت. صحبت این شد که پیکر 
کمی در خانه باشد و بچه ها دعایی بخوانند و وداع کنند. 
حدود یک ســاعت یا کمتر پیکر در خانه بود که گفتند 
باید ببریم دفن کنیم. پیکر را به قبرســتان بهشــت فاطمه 
گلندوئک بردیم. ما هم با این قبرستان آشنایی نداشتیم و 
دیدیم در یک سوله میت را شست وشو می دهند. سوله با 
فاصله 100 متری از قبرستان در یک زمین بایر بود. به سوله 
که رسیدیم تقریباً غروب شده بود. جمعیت هم به تدریج 
اضافه می شــد. آنجا متوجه شــدیم سوله و حتی محوطه 
زمین بایر آنجا هم برق ندارند. دومین مسئله بر سر این بود 
که چه کســی پیکر هاله را بشوید، چون آن موقع پرسنل 
برای شست وشــو آنجا نبود. خب همیشــه در طول روز 
شست وشــو و دفن انجام می شده. ما آرامشی داشتیم که 
مسبب کشیده شدن دفن به شب، خود مأموران هستند و 
ما دخالتی در اطاله زمان نداشتیم. آن ها هم نمی خواستند 

تدفین به فردا بیفتد، پس به دنبال راه چاره افتادند. بالاخره 
کسی را در منطقه پیدا کردند تا پیکر را شست وشو دهد. 
ما هم در این زمان برای تأمین برق سوله اتومبیلی را نزدیک 
سوله رساندیم و از باتری آن برای روشنایی حداقلی آنجا 
اســتفاده کردیم. بعضــی از خانم های فامیــل هم بودند 
کــه در امر شست وشــو کمک کردند. یادم هســت در 
ایــن فاصله افــراد در تاریکی ایســتاده بودند و صحبت 
می کردنــد و من هم با حالت مغمومی آرام قدم می زدم. 
از کنار گروهی رد می شــدم. صدای مرحوم شاه حسینی 
را شــناختم که به اطرافیانش می گفت وضعیت درســت 
مثل وضعیت حضرت فاطمه زهرا )س( اســت. توضیح 
داد کــه به پهلوی هاله ضربــه زدند و به این ترتیب از دنیا 
رفت، حالا هم شبانه و به صورت مظلومانه ای دارند هاله 
را خاکســپاری می کنند. از شــرایط پیش آمده و بعد هم 
مرگ هاله و وضعیت پلیســی و شتابناک و محدودیت ها 
و بعد هــم رفتن پیکر به کهریزک ناراحــت بودم، اما با 
شنیدن سخنان مرحوم مرحوم شاه حسینی جرقه ای در من 
زده شده که این ها با دست خودشان سناریویی نوشتند که 
فردی مانند مرحوم شاه حسینی وضعیت هاله را به حضرت 

فاطمه زهرا )س( تشبیه می کند.

 در هنگام دفن هم همه »یا زهرا« می گفتند.
این صحبت های ایشــان به من آرامــش و نیرویی  �

داد که خداوند این جور مصلحت دیده و خیری در این 
مسئله هست. پس از شست وشو 
مرا صدا کردند که بروم پیکر را 
ببینم. آنچه یادم اســت این بود 
که نوارچسب از نوع نوارچسب 
بیمارســتانی کــه گرد اســت و 
بعد از زدن آمپول و ســرم روی 
جای ســوزن می زنند، روی بدن 
هالــه بــود. قاعدتاً چســب در 
پزشــکی قانونی روی بدن هاله 
زده شده بود. احتمالًا مایعی از 
بدن او گرفته اند و بعد چســب 
را روی بــدن او زده انــد. نکته 
دیگر هم این بود که کفن را در 
ســفر حج از مکــه آورده بودیم 
امــا خانم ها خوب  و داشــتیم، 
را  قطعــات کفن  نمی دانســتند 
چطور باید استفاده کنند و پیکر 
را داخــل کفن قرار دهند. آقای 
شاه حســینی و آقای انصاری راد 
توضیحاتــی دادند کــه چگونه 
باید قطعات کفــن زنانه پیچیده 
شود. در کنار محوطه سوله و در 
همان تاریکی، آقای انصاری راد 

نمــاز میــت را خواندند. بــرای دفن بایــد از محوطه به 
خیابان می آمدیم و ســربالایی را تا محوطه قبرستان طی 
می کردیم. متوجه شــدم داریم از داخل کوچه پیکر را 
تشــییع می کنیم. دو طرف مأموران ســر تا پا پوشیده با 
کلاه خود و ســپر و زانوبند ایستاده بودند و تونل انسانی 
ایجاد شــده بود. به خیابان که رسیدیم دیدیم انباشته از 
مأمور اســت. دوســتان و فامیل و آشــنایان خودشان را 
به آنجا رســانده بودند و پشــت این هــا بودند. به محل 

خاکســپاری که رسیدیم ســاعت 11 شــب بود. چون 
مرحوم مهندس را صبح خاکســپاری کــرده بودند قبر 
کم وبیش آماده بود. مأمور به قبرکن می گفت زود قبر را 
بکن که آماده شود و قبرکن هم ناراحت و عصبی شده 
بود که در شــب بدین گونه باید قبــر بکند و دفن انجام 
شــود و به مأمور گفت من از شــما دستور نمی گیرم. به 
من اشــاره کرد و گفت صاحب پیکر این ها هســتند و 
آن هــا باید به من بگویند چه بکنــم. در هنگام دفن هم 
جمعیــت زیاد بود و مخلوطی از مأموران و خانواده ها و 
دوســتان جمع بودند. فاتحه دسته جمعی خوانده شد و 

روز تلخ و طولانی به این ترتیب به پایان رسید.
 پیــش از رســیدن پیکــر به محل قبــر مرتب 
آیــات قــرآن خوانــده می شــد. پیونــد این 
بانــوی اســام و ایران بــه تاریــخ و حضرت 

زهرا، عاقبت به خیری عجیبی داشت.
در برخورد اول اتفاق خیلی تلخی بود، اما مســائلی  �

گذشــت که شاید در شأن هاله بود. قرابت با مظلومیت 
حضرت زهرا )س( در شــأن هاله بــود. هاله مظلومیت 
بســیاری داشــت و در طول زندگی اش جوری بود که 
جایگاهــش را به قدر ممکن بیــان نمی کرد و زندگی ای 
داشــت که با لغت مظلومیت می توانســت همراه باشد. 
بی مناسبت نیست که بگویم بعدها آقای خاتمی زحمت 
کشــیدند و برای تسلی به منزل ما آمدند و در آن جلسه 
شاید ســی نفر از دوستان بودند 
و خانــم مهنــدس هــم آمدند. 
خانم مهندس در فاصله صحبت 
دوستان ســاکت بود و در آخر 
از ایشــان هم خواهــش کردیم  
خانم  زریــن  بکنند.  صحبتــی 
نکتــه جالبی مطــرح کردند که 
وقتی این اتفــاق افتاد من همان 
صبــح گفتــم خدایــا از ما چه 
می خواهــی که مرگ مهندس و 
هاله این چنین شد! ولی در طول 
روز و در هنــگام دفن در شــب 
دیدم هاله ســزاوار چنین مرگی 
بــود و آرامش پیدا کردم. زرین 
خانــم یــادی از جمله حضرت 
زینــب )س( در عصر عاشــورا 

کردند: »ما رأیت الا جمیلًا«
قضیــه  ایــن  در  ســرّی 
مهنــدس  هســت.  هــم 
بود عمر  پیش بینی کرده 
هالــه مثــل عمــر پرویــن 
اعتصامــی کوتــاه اســت. 
می گفتنــد  زرین خانــم 
گرچــه طول عمــر او کوتــاه بود امــا عرض 

عمرش وسیع بود.
 خیلی ها باور داشتند مهندس مسن شده و بالاخره  �

عمر همه ســر می رســد و هاله می توانــد راه مهندس را 
ادامه دهد. صلاحیت هایــی دارد که بروز پیدا نکرده و 
می تواند آن جایگاه را داشــته باشد. حالا هم باورم این 
اســت که از زندگی او و مهندس در میان مردم بیش از 

این ها صحبت خواهد شد.■

یادم هست در این فاصله “
افراد در تاریکی ایستاده 

بودند و صحبت می کردند و 
من هم با حالت مغمومی آرام 

قدم می زدم. از کنار گروهی 
رد می شدم. صدای مرحوم 

شاه حسینی را شناختم که به 
اطرافیانش می گفت وضعیت 
درست مثل وضعیت حضرت 

فاطمه زهرا )س( است. 
توضیح داد که به پهلوی هاله 

ضربه زدند و به این ترتیب از 
دنیا رفت، حالا هم شبانه و 

به صورت مظلومانه ای دارند 
هاله را خاکسپاری می کنند
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از من خواســتند در جلســه ای که به بزرگداشت یاد دکتر 
قانعی راد برگزار شده است، مشارکتی داشته باشم. حضور 
من البته ناموجه است. به این دلیل که دوستان و همراهان 
ایشان با خاطرات مشترک بســیار در این مجلس حضور 
دارند. با این حال برای ادای احترام به ایشان حضور یافتم 
و فکــر کردم در این فرصت کــم از دکتر قانعی رادی که 
من می شناختم و از تصویر ایشان در تجربه خود صحبت 

کنم. تصویری که شاید مورد اجماع نباشد.
لازم است بر دو نکته درباره نقش دکتر قانعی راد به عنوان 
چهره ای ناهمنوا1 تأکید کنم: نقش انتقادی ایشان در چهار جریان جامعه شناسی؛ و همچنین 
ناهمنوایی ایشان با ســه حوزه ای که می گویند دکتر قانعی به تعامل میان آن ها می اندیشید: 
دولت، دانشــگاه و جریان روشــنفکری. می خواهم بر چهره ناهمنوای ایشــان تکیه کنم و 
اجماعی را که به نظر می رسد بر سر ایشان است به سهم خودم بشکنم تا خاصیت اندیشه ورزی 
را بدان بازگردانم. مگر می شود اندیشمند بود و همه بر سر یک اندیشه اجماع داشته باشند؟

در ایــن روزهای پــس از مرگ، چهره دیگری از دکتر قانعی راد بازنمایی می شــود که با آن 
کمتر آشنا بودم؛ دکتر قانعی راد دولت گرا، سیاست گذار و پل میان دولت و دانشگاه و حوزه 
عمومی و روشــنفکران. در مراســم بزرگداشــت وی، پیام ها از طرف وزیر و مشاور وزیر و 
شــهردار بسیار بود. ردیف اول این سالن را سیاســتمداران پرکرده بودند. طبیعتاً حضور این 
سیاســتمداران به دلیل جایگاه دکتر قانعی در شــورای سیاســت گذاری بود. پیام های آن ها 
خوانده شــد و حتی به نظر می آمد که برجسته شــد؛ به این دلیل که عادت نداریم مسئولان 
کشــوری و سیاســتمداران، به تجلیل از جامعه شناســان بپردازند. آن هم جامعه شناسی که 

جسورانه نقد می کرد و اهل باج دادن نبود.
من اما می خواهم در این فرصت کم از قانعی رادی صحبت کنم که می شناختم. قانعی راد نه 
به عنوان جامعه شناس سیاست گذار، بلکه در پرده آخر زندگی اش، به عنوان روشنفکر حوزه 
عمومی که می گوید دیگر می خواهم برای مردم بنویسم. به تبع از مایکل بورووی می توانیم از 
کادمیک یا حرفه ای، جامعه شناسی  چهار جریان در جامعه شناسی نام ببریم: جامعه شناسی آ
سیاست گذار، جامعه شناسی انتقادی و جامعه شناسی که به »مردم مدار« ترجمه شده است. 
ایشان اما به عنوان جامعه شناسی مردم مدار هر چهار جریان را چنانچه رابطه تعاملی با یکدیگر 
نداشته باشند، نقد می کرد و دفاع وی از جامعه شناسی مردم مدار به عنوان دفاع از یک جریان 
کادمیک را نقد  مســتقل چهارم نبود، بلکه نگاهی کاملًا ارتباطاتی داشت. جامعه شناسی آ
می کرد با این تحلیل که این جامعه شناســی بدون نســبت با آن ســه ضلع دیگر، خودارجاع 

می شــود؛ جامعه شناســی بی جامعه. محدود به کلاس درس و 
حیات بوروکراتیک دانشــگاهی. جامعه شناســی کــه به زندگی 
اجتماعی و مسائل روزمره مردم بی توجه است و به جامعه شناسی 
صرفــاً به عنوان یک شــغل نــگاه می کند. یک جامعه شــناس 
محافظه کار و همنوا. قانعی راد جامعه شناســی سیاســت گذار را 
بدون نســبت با آن جریان های دیگر نقد می کرد به این دلیل که 
به تعبیر ایشــان ممکن اســت دچار این بلا شود که بوروکراسی، 
هم مسئله را تعریف کند هم راه حل بدهد و هم به منافع خودش 
فکر کند. جامعه شناسی ای که حریت ندارد کارگزار قدرت است 
و گاه حتی از فرط خدمتگزاری به »نوکرمآبی« دچار می شــود. 
جامعه شناسی انتقادی را هم نقد می کرد، از آن رو که ممکن است 
بر اثر نوعی بنیادگرایی فکری بر سر اصولی بایستد و از آن تخطی 
نکند. ذهنی گرا و دگم شود. معتقد بود جامعه شناسی پابلیک یا 

کادمیک نباشد و هم افزایی نکند، به نوعی  مردم مدار نیز چنانچه در رابطه با جامعه شناسی آ
پوپولیسم بدل می شود. لحن قانعی راد در نقد این چهار جریان، چنانچه بی ارتباط با یکدیگر 
باشــند رادیکال است و در نقد این ها از بنیادگرایی، پوپولیسم، نوکرمآبی و خودارجاعی نام 

می برد.
این قانعی رادی که یکســر منتقد و ناهمنواســت، برخلاف ظاهر، یــا برخلاف تصور، مرد 
استبلیشمنت2 نبود. استبلیشمنت به معنای قدرت مستقر، نظم موجود، طبقه یا نظام حاکم. در 
شورای سیاست گذاری بود، به تلویزیون هم آمد، مشاور این یا آن نهاد هم شد، اما هیچ گاه 

به دلیل این جایگاه، طنز تلخ و رویکرد انتقادی خود را رها نکرد.
با این وصف، اهمیت قانعی راد در همنوایی اش با ســه میدان سیاســت و دانشگاه و جامعه 
نبود، بلکه از اتفاق ناهمنوایی وی با این سه میدان، او را از دیگر چهره ها برجسته می ساخت. 
شــخصیتی که مورد وفاق و اجماع همه تیپ و همه نوع باشــد، یا جمع کننده اضداد نبود، 
برعکس در هر سه حوزه چهره ای ناسازگار بود. نه عضو رسمی دانشگاه، نه وزیر و وکیل و 
سیاستمدار و نه حتی روشنفکر حوزه عمومی. در این سه حوزه حضور و مشارکت داشت و 

در عین حال آن ها را بی محابا نقد می کرد.
دکتر فراستخواه از اصطلاح »کنشگر مرزی« برای نامیدن چهره وی سخن گفتند. کسی که 
در مرزها می ایستاد. این تعبیر جذابی است که دوستان و همراهانش از آن استفاده کرده اند. 
من به نوبه خود به یاد تعبیر دکتر کاتوزیان می افتم. وی در مقاله »جامعه کم آب و پراکنده« 
می گوید، بیشــتر دهکده های ایرانی از هم دور و خودکفا بوده اند. درنتیجه ممکن نبود به 
یک پایگاه فئودالی بدل شوند، چون اضافه تولیدشان ناچیز بود. از سوی دیگر عشایر و ایلاتی 
که به ایران آمدند یکجانشــین نبودند، هم نظامی و هم متحرک بودند. آن ها سوار بر اسب، 
به اقصی نقاط کشــور می رفتند، اضافه تولید بسیاری از دهکده ها را جمع می کردند و به این 
ترتیب یک قدرت و یک دولت نیرومند مرکزی به وجود آوردند. به نظرم می رسد، دکتر قانعی 
در سر زدن به میدان های پخش و پراکنده دانشگاهی، سیاسی و اجتماعی چنین نقشی ایفا 
کرد. به هر میدانی سر می زد، اضافه محصول هر میدان را جمع کرد و در این انباشت به چنین 
موقعیتی دســت یافت. اهمیتی که دکتر قانعی راد امروز یافته اســت، محصول تحرک وی، 
یکجا ننشستن و مستقر نشدن در یک موقعیت است. حتی به نظر می رسد هر چه می گذشت 
از مرکز و نهادهای رســمی دورتر می شد و به متن جامعه، به اجتماعات علمی، محلی و به 
شهرستان ها نزدیک تر می شد و بر نقش آن ها بیشتر تکیه می کرد و پابلیک یا عموم جامعه و 
مردم برای وی اهمیت بیشتری می یافت. می خواست نسبتی میان مردم و دانش برقرار کند. 
چراکه به تعبیر خودش، »جامعه دارد جامعه  دانش می شود و جامعه شناسی اگر فکر نکند که 
چگونه باید با مردم ارتباط برقرار کند و دانش را به میان جامعه ببرد، به فسیل بدل می شود.«

طــرح چهره ناهمنــوای دکتر قانعی راد، به نظرم ضروری اســت. 
اجماعــی را کــه مرگ ایجــاد کرده بشــکنیم. طنیــن انتقادی 
صدایــش را بــه او بازگردانیم. پس از گذار از این دوره ســوگ، 
بــه گفت و گوی زنده و انتقادی با او ادامه دهیم و همچنان جدل 
کنیم، چنان که اگر حضور داشت، ما نیز از گزند نقد وی مصون 
نمی بودیــم. در ایــن زمانه ای که به تعبیر کاســتوریادیس با یک 
»همنوایی عمومی شده« مواجهیم، تکیه بر وجهه مرزی، متحرک 
و منتقد دکتر قانعی راد و معرفی چهره ناسازگار وی اهمیت دارد. 
چرا که جامعه شناســی به میزانی که ناهمنواســت می تواند نقش 

انتقادی خود را ایفا کند.■
پی نوشت:

1. Anti conformist
2. Establishment

علیه همنوایی عمومیت یافته
سخنرانیساراشریعتیدربزرگداشتدکترقانعیراد

سارا شریعتی
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آشــنایی من با دکتر قانعی راد به ســال 1381 برمی گردد 
که به تازگی کتاب تبارشناســی عقلانیــت مدرن )قرائتی 
پســت مدرن از اندیشــه دکتر علی شــریعتی( را منتشــر کرده بودند و با دعوت دکتر بیژن 
عبدالکریمی به پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی برای ارائه و نقد و نظر آمده بودند. 
همان زمان من نیز مشــغول ترجمه کتاب شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن برایان 
ترنر بودم که ســال 139۴ انتشارات یادآوران آن را منتشــر کرد و نوعی احساس هم زبانی و 
اشــتراک لفظ و معنا از طریق گفتمان پست مدرنیســم پیدا شد که ســکه رایج آن روزهای 
جامعه روشــنفکری ایران بود. بعدها فرصت های مکرری پیش آمد تا کارهای مشــترک و 
جمعی متعددی انجام بدهیم که اوج آن ریاســت ایشان بر انجمن جامعه شناسی و برگزاری 
دومین همایش آسیب های اجتماعی ایران بود که من دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی بودم 
و نشــریه ای برای همایش منتشــر کردیم که جنبه علمی - خبری داشت و مورد توجه دکتر 
قانعی راد قرار گرفت. به پیشــنهاد ایشان من سردبیری مجله خبری انجمن جامعه شناسی را 
پذیرفتم و به دلیل رویکردهای من در مجله دوران پرچالش، اما همدلانه ای را با هم ســپری 
کردیم و گفت وگوهای تنهایی و راز و گلایه هایی داشــتیم و گاهی هم ســیگاری ردوبدل 
می کردیم و انس و الفتی شکل گرفته بود، اما یک پیوند خونی هم از جنس جبهه و شهادت 
با هم داشتیم که مودت مضاعفی برقرار می کرد. همه این سوابق یک طرف اما مردم داری و 
حسن و خلق نیکوی دکتر قانعی راد طرف دیگر که رونقی به انجمن جامعه شناسی بخشیده 
بود و رفت وآمدها از هر تیپ و گرایش و با سمحه و سهله تحمل می شد و مشارکت خودی و 
غیرخودی از هر سلیقه ای و نگرش علمی و اعتقادی، جلوه و رنگین کمان خاصی به انجمن 
آن دوره بخشیده بود. این جنبه از انجمن جامعه شناسی ایران، تفاوت بسیار اساسی در هویت 

و ماهیت آن ایجاد کرده بود که شاید به دلیل زمان و فضا با دوره های قبلی قابل قیاس نبود!
پــس از مرگ او اما این پرســش در ذهنم مکرر می چرخید که این  همه اقبال و ســتایش و 
شــکوه مراسم و تکریم ناباورانه ای که از طرف آن  همه مقامات حکومتی و شخصیت های 
علمی و دانشگاهی از وی صورت گرفت از کجا ناشی می شود؟ آیا از خودی بودن اوست 
کادمی و  یا خودمانی بودنش؟ درحالی که مرگ دو جامعه شــناس بســیار معتبر در حوزه آ
علم، پیش از وی که خود، آنان را می ســتود و بر مقام استادی آنان بر خود مباهات می کرد 
با چنین مشــایعت باشکوهی مواجه نشد. دکتر محمد عبداللهی و دکتر احسان نراقی به حق 
دو شــخصیت ســتودنی حوزه جامعه شناســی و بســیار موجه علمی در نزد عام و خاص 
جامعه شناســی ایران بودند که خود دکتر قانعی راد بر ارشــدیت و مقــام والای آنان معترف 

بود و در نکوداشت آنان هم انصافاً همت گماشت، اما هرگز قادر 
نشد بسان آنچه با مرگش دوستدارانش کردند با آن بزرگواران کند! 
به راستی چرا؟ آیا چون او جامعه شناسی خودی بود و خودی ها هم 
بر مســند قدرت بودند، چنین با او مهربانی ها شد یا اینکه چون او 
جامعه شناســی خودمانی و مردم مدار بود و از هر سنخ و صنفی و 
با هر آئین و مسلکی در آن انجمن جامعه شناسی زمان ریاست او 

سهم و قدر و منزلتی داشتند این چنین محبوب شد؟
برای پاسخ به این پرسش، لازم است بحثی از خودی و غیرخودی 
و آثار و نتایج آن و جامعه شناسی خودمانی و مردم مدار داشته باشیم 
که قانعی راد بنا به صفت مردم داری، بسیار به آن گرایش پیدا کرده 

بود، که احتمالًا بحث بی پایانی هم خواهد بود.
جامعه شناسی خودی یا جامعه شناس خودمانی؟

 دی ماه سال 1390، به همت انجمن جامعه شناسی ایران، جلسه نقد 
و بررسی کتاب جامعه شناسی خودمانی به قلم حسن نراقی برگزار 

شــد که در آن جلسه و با نشر آن در مطبوعات و رسانه های کشور و به اعتبار یکی از نقادان 
اصلی آن جلسه و بدون حضور نویسنده، با ارجاع به نظریه های جدیدالورود مایکل بوروی1 
به حوزه جامعه شناسی ایران، چنین ادعا شد که کتاب مذکور به اعتبار دسته بندی چهارگانه 
کادمیک، سیاست گذار، انتقادی و مردم مدار  بوروی جزو هیچ یک از نحله های مشــهور آ
نیست؛ بنابراین حتی اگر به چاپ سی ام رسیده و مورد اقبال مردم و جامعه قرار گرفته باشد، 

دلیلی بر حقانیت آن نیست!
نگرشی که با آن حتی می توان اهمیت آثار دکتر شریعتی و علمی و جامعه شناختی بودن آن آثار 
را نیز تخطئه کرد و چه بســا که تاکنون نیز برخی چنین کرده اند. معیار علمی یا برحق بودن و 
حتی فاخر بودن و نبودن، مسئله ای است که من مدت ها با آن درگیر بوده ام که به راستی معیار 
صحت و صواب و درستی و نادرستی یا لازم و غیرضروری بودن پدیده ها و اشیا و امور چیست 
و چگونه تعیین می شود. بحث دو دهه پیش من با دوستان روشنفکرم بر سر فیلم تایتانیک بود 
و آن  ها  همه معتقد بودند که فیلم تایتانیک علی رغم اســتقبال جهانی و فروش گیشه و جوایز 
اسکار و فروش آرم و علائم و المان های مربوط به فیلم که همه رکوردهای قرن را شکست و 
به عنوان برترین فیلم تاریخ آن زمان شناخته می شد فیلم فاخری نبوده و دارای معنا و اثر هنری 

تحسین برانگیزی هم نیست و استقبال مردم را هم دلیل حقانیت آن نمی دانستند.
برای من این ســؤال همچنان اهمیت داشــت که چــرا و چگونه ارتش نازی توانســت آن 
 همه پشــتوانه مردمی را در برهه ای از تاریخ به دســت آورد و با حمایت آنان دست به چنین 
جنایت هایــی بزند. آیا می توان به تعبیر دورکیم آن روح و وجدان جمعی شــکل گرفته حول 
محور نازیسم را به صرف اینکه مطابق با سلایق فاخرپسند ما نیست، به کلی انکار و محکوم 
کرد؟ آیا ظهور نازیســم و روح آلمانی آن زمان محصول روان رنجیده و ملیت تحقیرشــده 
پس از جنگ جهانی اول و به حاشــیه رانده شدن آلمان از فرآیند توفنده مدرنیسم نبود؟ آیا 
آن اتحاد یکپارچه مردم آلمان علیه هژمونی دولت های غربی بر جهان غرب و شرق نبود که 
نازیسم و هیتلر را زایید و پرورش داد؟ آیا در کنش جمعی و تاریخی آنان هیچ فضیلت و جنبه 
اخلاقی وجود ندارد؟ در مورد پوپولیسم چه؟ آیا پوپولیسم و پوپولیست ها فقط چون مطابق 
با معیارهای روشــنفکرانه و فضائل اخلاقی متمدنانه طبقات برگزیده و نخبه جامعه نیست، 
باطل اســت؟ پس تعبیر هگلی از روح تاریخ چه می شــود؟ و از آن واضح تر اثر پوپولیسم و 
پوپولیســت ها بر فرآیند تکامل و تکوین تاریخ را چگونــه ارزیابی کنیم؟ آیا باز هم به تعبیر 
دورکیم آن ها واقعیت اجتماعی نیســتند؟ آیا واقعیت های اجتماعی اگر مبتنی بر نظریات و 

روش های علمی جامعه شناختی نبودند، وجود ندارند؟
به تعبیر مایکل بوروی، اهمیت جامعه شناسی نه به عنوان علم، که 
به عنوان نیرویی اخلاقی و سیاسی است که آن را از سایر رشته ها 
متمایز می کند. غلبه جامعه شناسان بر صبغه اخلاقی جامعه شناسی 
و تبدیل آن به علم محض که به تعبیر بوروی و بســیاری دیگر، 
شــامل مدرک گرایی و واحدهای درســی استانداردشده و شرح 
درس های از پیش تعیین  شــده، پایان نامه های سفارشی، سوابق و 
عناویــن اداری دهان پرکن و به خصوص مقــالات »آی اس آی« 
جعلی و بلااثر فاخر در جامعه شناســی برای تأمین پیش نیازهای 
ارتقــا و همه و همه به عنوان یک دســتاورد بزرگ برای کســانی 
مثل مارتین لیپسیت و نیل اسملسر است که در سال 1961 اعلام 
کردند بالاخره توانستند بر صبغه اخلاقی جامعه شناسی غلبه کنند 
و آن را تبدیل به علم محض کنند؟ آیا آنان توانستند توضیح دهند 
چگونــه در آلمان گروهبان هیتلر رشــد کــرد و در مقام رهبری 
نظامی توانست جامعه آلمان و بالاتر از آن هایدگرهای زمانه خود 
را هم زیر مهمیز قدرت برآمده از طوفان مردمی در برابر استبداد 

قانعی راد: جامعه شناس خودی یا خودمانی؟

محمدعلی محمدی
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کادمیــک به چنین  مدرنیته بکشــد؟ آیا جامعه شناســی آ
شــورش اجتماعی حتی با نام پوپولیسم یا همان پابرهنگان 

اعتباری قائل است؟
به قول بوروی در ســال 1968، دوســوم از اعضای انجمن 
جامعه شناســی امریــکا بــا موضع گیری انجمــن در قبال 
جنــگ ویتنــام و ورودش بــه مســائل سیاســی مخالفت 
کردند کــه به نوعی موافقت با ادامه آن جنگ محســوب 
می شــد. همچنین، درحالی که دوســوم از اعضای انجمن 
جامعه شناسی امریکا با جنگ عراق مخالف بودند، دوسوم 
مــردم امریکا با آن جنگ و حمله به عراق موافق بودند. آیا 
جامعه شناســی فاخر یا علمی، همــان جنبه غیرخودمانی و 

غیرعوامانه بودن آن است؟
آیــا اگر پدیده هــای اجتماعی و جریان هــا و جنبش هایی 
برخلاف بــاور جامعه شناســان و روش های شناخته شــده 
کادمیــک ماننــد فیلــم تایتانیــک، کتــاب  علمــی- آ
جامعه شناسی خودمانی و نازیسم یا پوپولیسم احمدی نژادی 
شکل گرفت که در جلوی چشمان ما جامعه شناسان، مردم 
و فرهنگ و کنش آنان را مصادره به میل کردند و بخشــی 
از تاریــخ را در آلمان و جهان و ایران رقم زدند و آن بخش 
از تاریــخ و کنش مردم و توده ها نیز تبدیل به یک واقعیت 
تأثیرگذار اجتماعی شد، ما آن را مطابق آن جلسه نقد کتاب، 
»سیاست مردم انگیز و گروه موسوم به انحرافی« می نامیم؟

مردمی که با تسلیم شــدن به جامعه شناسان و بوروکرات ها 
و تکنوکرات هــا، تمدن و فنّاوری و ســبک زندگی جدید 
را ســاختند که والتر بنیامین از آن با تعبیر طوفان توســعه و 
پیشرفت یاد می کند و قرن هاست مرثیه های غمگنانه و ادبی و 
رمانتیک و نوستالژیک در وصف سبک زندگی پیشامدرنیته 
می سرایند یا مردمی که در برابر این طوفان توسعه و پیشرفت 
ایستادگی کردند و گاهی طوفانی معکوس ساختند و تمدن 
ســلطه جو را تخریــب کردند که با انــگ »دگربودگی«،2 
مهاجــم و بربــر و امروزه پوپولیســت خطاب می شــوند، 
کادمیک حقانیت دارد؟  کدام یک و با چه معیار علمی و آ
گویی کــه جریان اصلی تاریخ و تمــدن و واقعیت، همان 
جریان غالب مدرنیته و معیارهای حاکم بر آن است که در 
چنین تفسیری، نقش شــریعتی در نحله جامعه شناسی البته 
باید انکار و کتاب جامعه شناسی خودمانی هم به کلی تخطئه 
شــود، هرچند به چاپ سی ام رســیده و مورد قبول عامه یا 
»پوپول« یا »پابلیک« یا مردم کوچه و بازار قرار گرفته باشد. 
در این صورت بندی، پرسش اساسی این است که به راستی 
این واقعیت های اجتماعی پرقدرت و تاریخ ساز و ضد تمدن 
و ضد علم موجودی را که جنبه های فاشیستی و ضد توده ای 
آن هم آشــکار شده است در کجای جامعه شناسی و با چه 

عنوان و منزلتی جا دهیم؟
پاســخ مایکل بــوروی این اســت: »با این حــال و به رغم 
همه این فشــارها، آتش آن رویکرد اخلاقی اولیه نسبت به 
جامعه شناســی همچنان افروخته اســت. ما قرنی را صرف 
بنــای دانش حرفه ای خــود و ترجمــه درک عرفی عامه به 
علم کرده ایم. اکنون وقت آن رســیده اســت که علم را به 
زبــان عرفی و عامــه ترجمه کنیم و دانش خــود را به میان 
کســانی ببریم که آن را از ایشــان وام گرفتــه بودیم. وقت 
آن رسیده است که مشکلات شــخصی افراد را به مسائل 
عمومی تبدیل کنیم و به  این  ترتیب برای جامعه شناسی از نو 

تاروپودی اخلاقی ببافیم!«
باید اذعان داشــت که اســتقبال مردم از یــک ایده یا کالا 
و سیاســت، الزاماً به حقانیت آن منجر نمی شــود، اما آیا با 
برچســب پوپولیســم، لزوماً به انکار آن نمی کوشــیم؟ آیا 

می توان فیلم اخراجی ها و گروه موسوم به انحرافی یا نازیسم 
و فاشیســم را که در برهــه ای نقش اکثریت مــردم در آن 
بارز بوده با عنوان پوپولیســم رد و نفــی و انکار کنیم و آن 
را به عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی کنیم و مورد مطالعه 
کادمیــک قرار دهیم؟ اگر چنین باشــد،  جامعه شناســی آ
دموکراسی های غربی و ظهور اکثریت سیاسی که مبتنی بر 
رأی جمهور مردم اســت، باید باطل و غیرفاخر تلقی شود! 
کادمیک و نخبه گرایانه منحط  این عین استبداد علمی و آ
مدرنیته ای اســت و همه اعتبار پست مدرنیته از همین ناشی 
می شــود که این ها را فراروایت های کلان مدرنیته نامیده و 
بر آن می شورد، اما ما شبه مدرن ها و شبه روشنفکران شرقی 
باز هم در فرآیند توسعه تاریخی مدرنیته، چشم بسته به تقلید 
فراروایت ها از علم و حقانیت و مقبولیت پدیده ها نشسته ایم.

قانعــی راد اما به اعتبار مردمی بودن و مردم داری، به نظرم از 
این آسیب روشنفکرانه مســلک جامعه شناسی تا حدودی 
مبــرا بــود و آن چنان که وصف حال او رفــت، به بوروی و 
جامعه شناسی مردم مدار علاقه مند شده بود و باور داشت به 
اینکه دانش خود را به میان مردم ببریم و مشکلات شخصی 
افراد را به مســائل عمومی تبدیل کنیم و معتقد بود انجمن 
جامعه شناســی ایران به همه گرایش هــا و نحله های فکری 
جامعه شناســی ایران تعلــق دارد و پای همه آنــان را بر این 

محفل باز گذاشته بود.
جامعه شناس خودی یا غیرخودی

آیا قانعی راد جامعه شــناس خودی بود و این  همه تجلیل در 
مراسم مرگ او و حضور و پیام های رجال سیاسی و علمی، 
بــه آن دلیل بود که برخلاف دکتر عبداللهی و دکتر نراقی، 
او در درون گفتمان اصلاح طلبی بود و به دلیل مشروعیت و 

شهرت یک باره و ناباورانه ای پیدا کرد؟
ایده »دگربودگی« در تحلیل جامعه شناختی و اینکه چگونه 
هویت های اقلیت و اکثریت ســاخته و برساخته می شوند، 
ایده ای محوری اســت و به دلیل آن اســت کــه بازنمایی 
گروه هــای مختلف در درون هر جامعــه ای را گروه هایی 
کنترل می کنند که قدرت سیاسی بیشتری دارند. به همین 
دلیل جامعه شناســان نســبت به شــکل گیری هویت های 
اجتماعــی رویکردی انتقــادی را در پیــش می گیرند که 
درونی کــردن مشــروعیت دســته بندی های اجتماعــی و 
به حاشــیه راندن گفتمان ها یا خرده گروه های اجتماعی و 
اقلیت هــا و قومیت ها را انحصارطلبی گفتمان های هویتی 
مســلط دانســته اند که از طریــق فرآیند »دگرســازی« و 
»غیریت« و دوگانه »خودی و غیرخودی« تحقق می یابد. 
در بحث حاضر، این دگرسازی، در نفی هویت و واقعیت 
اجتماعــی یک پدیده غیرخودی به نفــع یک پدیده و امر 
اجتماعی خودی نمود می یابد که هم کتاب جامعه شناسی 
خودمانی، هم مرگ ســه جامعه شــناس مهم اخیر ایران و 
هــم جریان های معــروف به انحرافی یا پوپولیســم در این 
چارچوب قابل تحلیل است. در باب کتاب جامعه شناسی 
خودمانی مســئله این اســت که »ما« جامعه شناسان آن را 
ننوشــتیم یا آن جریــان اجتماعی حتی قــوی و توده ای را 
چون »ما« راه نینداخته ایم، انحرافی یا پوپولیســتی است و 
آن »دگرجامعه شناسان« هم چون از »ما« نیستند، بنابراین، 
ضرورتی به ســوگواری صنفی و پاسداشت و نکوداشت و 

تجلیل جسد آنان وجود ندارد!
مباحــث مربوط بــه فمینیســم و نظریه کوئیــر، نظریه 
اقلیت های قومی و نــژادی در امریکا و بحث قدرت و 
دانش و غلبه آن که پست مدرنیســت هایی چون لیوتار و 
فوکو مطرح کردند نیز در همین راستا تحلیل می شوند. 

بحث لیوتار با عنوان »وضعیت پســت مدرن«، تردید در 
فراروایت سازی مدرنیته و مظاهر آن ازجمله تفسیر علمی 
مسئله شباهت و تفاوت در نحوه دریافت حس هویت و 
تعلق اجتماعی بود. جامعه شناسان اذعان دارند هویت ها 
معمولًا عناصــری از انحصارطلبــی را در خود دارند و 
معیارهایــی در گروه اجتماعی یا حزب و ســازمانی که 
بدان تعلــق داریم وجود دارد که مانــع از ورود و احراز 
هویت »دیگران« از آن ســازمان می شــود. درحالی که 
مســئله اصلی این اســت که ایــن معیارهــا فقط نوعی 
برساخت اجتماعی است که گروه ها یا جوامع می سازند 
که مفهوم خودی و غیرخودی را یعنی حداکثر شباهت و 
حداقل تفاوت! بازتاب می دهد. به قول زیگموند بومن3 
دوگانه ای از »ما« و »آن ها« شکل می گیرد که بسیار هم 
طبیعی به نظر می رسد، درحالی که هویت های اجتماعی 
درواقع طبیعی نیستند، بلکه ساخت یک نظم اجتماعی 
به وسیله گروه های در قدرت و صاحب قدرت است که 
با این دوگانگی در پی سلطه و برتری بر گروه های دیگر 

هستند.
طبیعــی و عادی جلوه دادن تفاوت و غیریت بخشــیدن به 
دیگران در عالم جامعه شناسی امری کاملًا نسبی است که 
برخلاف آنچه در نقد کتاب جامعه شناسی خودمانی آورده 
شــده، هیچ یک از گرایش های جامعه شناختی مورد اشاره 
بوروی آن را برنمی تابد که درواقع نوعی ایدئولوژیک  کردن 
هویت و فاصله گذاشــتن بین »ما« و »آن ها«یی است که 
نوع رادیکال آن در رویکردهای جامعه شناختی و الهیات که 
اطمینان مطلق به هویت برساخته است، به جنگ و سلطه و 
استبداد منجر می شود که چهره خود را در تاریخ مکرر در 

قالب جنگ های مقدس آشکار کرده است.
شــخصیت و جلوه حضوری قانعی راد، به دلایلی که گفته 
شــد، مبرا از دوگانه ســازی موجه، اما ناخوشایندی بود که 
طرفداران وی بعد از مرگ او بازتاب دادند. او را نمی توانستی 
به یک هویت مشخص و مسلط یا حتی در حاشیه و اقلیت 
نســبت دهید، چراکه به نظرم قانعی راد، در کســوت یک 
جامعه شــناس مردم مدار و مردم دار بر این امر واقف بود که 
چنین هویت هایی صرفاً برســاخت های اجتماعی هستند و 

برساخت ها هم امری اعتباری و نسبی اند.
بدیهی اســت که روشــنفکر متعهد می دانــد که چنین 
هویت یابی برساخت گرایانه اجتماعی درنهایت به جنگ 
و ســلطه و استثمار یا استعمار و استبداد ختم می شود که 
جریان هایــی برای مقابله با آن بــه قوی ترین هویت عامه 
و عمومی جامعه یعنی پوپولیســم روی می آورند و از آن 
هویتی مشروع می سازند تا بر هویت رقیب سلطه گر حتی 
از راه فاشیســم و نازیســم غلبه پیدا کند. با این وصف، 
مســئولیت ظهور جنبش های پوپولیستی حتی اگر در آن 
هیچ حقانیتی هم پیدا نکنیم، با »دگرســازان« و مؤسسان 
و مجریــان گفتمان »خــودی و غیرخودی« اســت که 
با اســتبداد خــود محرومیت به حاشــیه رانده شــدگان و 
غیرخودی ها را از حد تحمل می گذرانند، اما شــخصیت 
و منــش قانعــی راد مبــرا از چنین شــائبه هایی بــود. او 
جامعه شناسی مردم دار و مردم مدار بود که با دوگانه سازی 
خودی و غیرخودی بیگانه و با دوستان مروت و با دشمنان 

مدارا می کرد.■
پی نوشت:

1. درباره جامعه شناســی مــردم مدار، تلخیــص و ترجمه نازنین 
otherness .2شاهرکنی.

3. Zygmunt Bauman
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اصــاح قانون مبارزه با پول شــویی، اصاح قانون 
مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم، الحــاق ایران 
بــه کنوانســیون بین المللــی مقابله با تأمیــن مالی 
تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل 
متحد برای مبــارزه با جرائم ســازمان یافته فراملی 
)پالرمــو( لوایــح چهارگانه ای بودند که در جلســه 

علنی مجلس در دستور قرار گرفتند.
برخــی از تندروی هــای اصولگرایــان مجلــس که 
در جلســات قبلــی در اقدامــی عجیــب و بــا آنکه 
ایــران هنوز از برجام خارج نشــده پرچم امریکا و 
معاهده برجام را در صحن علنی به آتش کشیدند، 
در سخنان خود اشــاره می کردند که شورای عالی 
امنیت ملــی درباره ایــن لوایح به نتیجه نرســیده، 
درحالی که موافقان تصویب لوایح به موضع رئیس 
مجلس و نیز دبیر شــورای عالی امنیت ملی استناد 

می کردند.
سردار شمخانی در مجلس به صراحت نظر مساعد 
دفتر رهبر انقاب و مراجع امنیتی و نظامی را بیان 
کرده بود که نشان دهنده اجماع و اتفاق نظر همه 
ارکان نظــام در مبارزه با پول شــویی و تأمین مالی 

تروریسم بود.
بهمن ماه سال 1396 کلیات لایحه مبارزه با جرائم 
ســازمان یافته فراملــی )پالرمو( پیش از ســه لایحه 
دیگر در صحن علنی به رأی گذاشته شد و با وجود 
هشتاد رأی مخالف و فضاســازی های اصولگرایان 
به تصویب مجلس رســید، اما برای تبدیل  شدن به 
قانون با ایراد شــورای نگهبان روبه رو شد. شورای 
نگهبان ترجمه لایحه را غیردقیق خوانده و همین 
یک جمله کافی بود تا مخالفــان مجدداً اعتراض و 
مخالفت های خود را بیان کنند، ولی علی لاریجانی 

ایراد آنان را وارد ندانست و لایحه تصویب شد.
ســال جــاری پیشــنهاد مســکوت ماندن دوماهه 
لایحــه »مبــارزه بــا پول شــویی« و »تأمیــن مالــی 
تروریســم« هم بــا مخالفت هایی روبه رو شــدند، 
اما ســرانجام کلیــات آن ها به تصویب رســید، ولی 
بررســی جزئیات و تصویب نهایــی آن ها همچنان 
متوقف مانده است. در جلسه علنی 20 خردادماه 
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله 
بــا تأمین مالی تروریســم نیز بــا 138 رأی موافق و 

103 رأی مخالف و شش رأی ممتنع تصویب شد. 

گروه ویژه نامه اقدام مالی در سال 1989 به ابتکار کشورهای صنعتی گروه 7 با شانزده 
عضــو با هدف بررســی وضعیت قوانین مبارزه با پول شــویی در بازارهــای بین المللی 
تشکیل شده و هر چهار ماه یک  بار جمع بندی خود از وضعیت ریسک بازارهای مالی 
هر کشــور را به اطلاع اعضای خود می رساند تا در مواردی کشورهایی که استاندارد و 
قوانین مناســب برای مبارزه با پول شویی ندارند احتیاط لازم را داشته باشند. هم اکنون 
این گروه با 35 کشور و دو سازمان منطقه ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری 

کشورهای خلیج فارس هستند، تشکیل می شود.
منظــور از مبارزه با پول شــویی، مقابله با مبادلات مالی ناشــی از قاچاق مواد مخدر و 
اسلحه، فحشا، رشوه و هر فعالیت غیرقانونی دیگر است. پس از حملات یازده سپتامبر 
مبارزه با تأمین مالی تروریســم نیز به این موارد اضافه شــد. در حال حاضر، 192 کشور 

عضو این سازمان هستند.
در ســال 1388، ایران در لیســت ســیاه این ســازمان قرار گرفت و در ســال 1395 با 
اقدامات دولت، قرارداشــتن در لیست ســیاه به مدت یک سال به تعلیق درآمده تا ایران 
اقدامات لازم را در این باره انجام دهد. تصمیم گیری نهایی درباره وضعیت کشورمان 
به نشست ماه ژوئن )تیرماه 97( این سازمان بستگی دارد، البته FATF در نشست خود 
با صدور بیانیه ای به نفع ایران اعلام کرد که با توجه به تداوم تلاش های ایران، ســه ماه 
دیگر به ایران برای انجام تعهدات خود مهلت داده اســت. ملحق  نشدن به این سازمان 

به معنای عدم  دسترسی به شبکه بانکی جهانی است.
مقررات مبارزه با پول شــویی شامل قوانینی است که اشــخاص و شرکت ها را موظف 
می کند درباره نحوه کســب درآمدشــان به دولت ها توضیح دهند. از این راه پول هایی 
که از راه های نامشروع مانند قاچاق، رشوه و تخلف های مالی به دست آمده است برای 
ورود به بازارهای مالی با دشــواری بیشــتری روبه رو می شــوند و سلامت نظام مالی و 

اقتصادی از ضمانت بیشتری برخوردار خواهد بود.
محمــود صادقی در اینباره توئیت کرده و به گزارش 158۴3 مرکز پژوهش های مجلس 
اشاره کرد که نشان می دهد بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری 
بین بانک های ایران و بانک های دنیا ناشی از علل غیرتحریمی است. وی به پشت پرده 
فضاســازی علیه لایحه مبارزه با پول شــویی هم اشاره کرد و نوشــت قاچاقچیان مواد 
مخــدر و متخلفان کلان مالیاتی نگران شــفافیت تراکنش های بانکی خود هســتند و 
تحت لوای شــعارهای انقلابی و تحریک گروه های منتسب به اصولگرایان منافع خود 

را دنبال می کنند.
از سال 95 تاکنون روزنامه کیهان یادداشت های خود را به مخالفت با FATF اختصاص 
داده است. نویسنده یادداشــت های این روزنامه مدعی است که با تصویب این لایحه 
پای داعش به ایران باز می شــود، درحالی که عراقچی هشدار داده اگر موافقت نکنیم، 

چه بسا داعش از سیستم های مالی ما برای تأمین نیازهای مالی خود استفاده کند.
مخالفــان و دلواپســان تصویب لایحه معتقدند بــا این لوایح بازوهای ایــران در منطقه 
دیگــر نمی توانند از ایران پول دریافت کنند، چراکه ممکن اســت جامعه جهانی آن ها 
را گروهی تروریســتی تلقــی کند و ایــن کار باعث تضعیف نیرویی خواهد شــد که 
در حال مبارزه با داعش اســت. روزنامه کیهان بخشــی از توافق را زمینه ســازی برای 
بازکردن پای داعش به جمهوری اســلامی ایران می داند که به آن توجهی نشده است. 
همچنیــن طومارهایی در صحن علنی مجلس انداخته شــد و ایــن عبارت »مجلس با 

اجماع ارکان نظام در »مبارزه با پول شویی« و 
»مقابله با تأمین مالی تروریسم«

فائزه حسنی
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تصویــب FATF پای داعش را به کشــور بــاز نکند« 
بــر روی آن ها به چشــم می خــورد. درحالی که روابط 
عمومــی وزارت اقتصــاد در بیانیه ای اعــلام کرده بود 
FATF هیچ گونه مکانیسم و نرم افزار خاصی برای رصد 
تبادلات مالی کشــورهای عضو و غیرعضو ندارد، بلکه 
این نهاد صرفاً استانداردها و چارچوب های حقوقی برای 
استانداردســازی مقوله مبارزه با پول شویی و تأمین مالی 
تروریســم برای کشــورهای عضو )حدود 19۴ کشور( 
را منتشــر می کند. بدیهی اســت تقدیم لوایح اصلاحیه 
مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب 
مقررات داخلی و با رعایت مصالح و منافع ملی و تحت 
نظارت مستقیم شــورای عالی امنیت ملی صورت گرفته 
اســت. گفتنی اســت عراقچی در مراســم رونمایی از 
کتاب تروریسم و فضای مجازی در خاورمیانه، در سال 
پیش گفته بود برای تحقق این مهم آن ها از حساب های 
مخدوش اســتفاده می کنند و با توجــه به اینکه ایران در 
مجاورت افغانســتان قرار دارد ممکن اســت گروه های 
مواد مخدر در سیســتم های مالی ما اقدام به پول شــویی 
کید کرده بود.  کنند و بدین گونه بر شــفافیت مالــی تأ
همان طــور  که پزشــکیان، نایب رئیس مجلس هشــدار 
داده بود اگر شــفافیت مالی وجود داشــته باشد، امکان 
ندارد عده ای یک شــبه میلیاردر شــوند و عده ای به نان 
خود محتاج باشند، هشــداری که در گفته وزیر کشور 
و تذکــر ترکان مشــاور روحانی در زمــان انتخابات 9۴ 
نسبت به ورود پول های قاچاق به عرصه انتخابات شنیده 
شد. وزیر کشــور در توضیح گفت اگر مراقب نباشیم، 
قاچاقچیان محتاج به حامی در حوزه قدرت می گردند، 
اگر هوشــیار نباشــیم، امــکان دارد این افــراد از طرق 
مختلف ازجمله از طریق انتقال قدرت اعمال نفوذ داشته 
باشند. خاتمی یزدی، کارشناس پولی و بانکی، در بیان 
ضــرورت عضویت ایران در FATF به سیســتم پولی و 
بانکی و روش های ســنتی اشاره می کند و از این رو که 
بخشــی از اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالاست، فعالان 
در اقتصــاد زیرزمینــی غالبــاً از پرداخت مالیات شــانه 
خالی می کنند و در این رابطه با شفاف ســازی مخالفت 

می ورزند.
»مبارزه با تروریسم، یکی از موضوعات مهمی است که 
تعریفی پذیرفته شده از تروریسم و گروه های تروریستی 
نه در قوانین داخلی ایران و نه در حقوق بین الملل وجود 
ندارد. لذا به دلیل ابهام در تعریف تروریســم این قانون 
برای کاســتن از فشــارهای بین المللی ارائه شده است. 
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم 
د ر ســال 1999 تصویب شــده اســت و تا امروز 173 
کشور به آن پیوســته اند. فراتر از این کنوانسیون شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد پس از یازدهم ســپتامبر طی 
قطعنامــه 1373 تصمیــم گرفت کلیه دولت هــا باید از 
هرگونه حمایت از تروریســت ها و گروه های تروریستی 
خودداری کنند. علاوه بر این اقدام، صندوق بین المللی 
پول نیز اقداماتی را اتخاذ کرد. در کمیته ای موســوم به 
گروه مالی، اقدام FATF نیز توصیه های هشــت گانه ای 
در ایــن خصوص دارد، هرچند که الزام آور نیســت، اما 
با توجه بــه جایگاه صندوق بین المللــی پول از اهمیت 
برخوردار اســت. ابتدا اقدام مالی در رابطه با پول شویی 
بود، ولی پس از یازده ســپتامبر، اختیارات آن فراتر رفته 
و تأمین مالی تروریســم را نیز شامل شد. هم اکنون یازده 

کنوانســیون بین المللی درباره مبارزه با تروریســم وجود 
دارد که جمهوری اســلامی به اکثر آن ها پیوسته است. 
با آنکــه نظام بانکی ایران اقداماتی در راســتای نظارت 
بــر حســاب ها اتخاذ کــرده، همچنین قانــون مجازات 
اســلامی در خصوص محاربه بســتر قانونی کافی را در 
جرم انــگاری تأمین مالی تروریســم و هرگونه کمک به 
اقدامات تروریســتی فراهم آورده است؛ اما جرم انگاری 
مســتقل تأمین مالی تروریســم در این لایحه ارائه شــده 

است.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 
مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه ای 
اســت که برای نخســتین بار در ســی ام اردیبهشت سال 
جــاری به صــورت غیرعلنی در مجلس بررســی شــد. 
مســئولان دولتی حاضر در جلســه فوق العاده کمیسیون 
امنیت، ازجمله شــمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، 
ظریف وزیر امــور خارجه و عراقچــی، معاون حقوقی 
وزارت امور خارجه و کرباســیان وزیــر امور اقتصادی 
و همچنیــن نمایندگانــی از وزارت اطلاعــات، بانک 
مرکزی، اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای ذی ربط در آن 

جلسه شرکت داشته و به تشریح این لایحه پرداختند.
ایــن لایحه در جلســه علنی یکم خردادماه در دســتور 
کار قرار گرفــت، اما عده ای از نماینــدگان اصولگرا با 
در دست  داشتن نوشته ها و همچنین سردادن شعارهایی 
مانع بررسی  شدند و خواستار مسکوت  ماندن دوهفته ای 
لایحه شدند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی هم ادعا کرد که کمیسیون، بررسی این لایحه را 
صحیح نمی داند و گزارشی برای قرائت به صحن علنی 
ارائه نکرده است. درحالی که لاریجانی، رئیس مجلس، 
مخالف مسکوت  ماندن بود لایحه را به کمیسیون امنیت 
ملــی ارجاع داد و از اعضای آن درخواســت کرد آن را 

مجدداً بررسی کنند.
بررســی لایحه در کمیســیون نیز با حواشی همراه شد. 
ازجمله آن که برخی نمایندگان اصولگرا آبستراکســیون 
کــرده و درواقع با نصاب شــکنی در زمان رأی گیری از 

جلســه خارج شــدند. نوریان، 
عضو کمیســیون امنیــت ملی، 
لایحــه  تصویــب  می گویــد 
در راســتای شــفافیت مالــی و 
و  پول شــویی  از  جلوگیــری 
اســت کــه  سوءاســتفاده هایی 
از جانــب جریان هــای مخرب 
همچون تروریســت ها و مافیای 
مواد مخــدر صــورت می گیرد 
به  ایــن مجرمــان  تا دسترســی 
کانال های نقل و انتقالات پولی 
و مالی بســته شــود. وی اقدام 
اقلیت دلواپس را در کمیسیون، 

غیراخلاقی دانست.
در  لایحــه  ایــن  درنهایــت 

هشــتم خردادماه با شش شــرط از ســوی کمسیون به 
تصویــب رســید، اما نماینــدگان مخالف چــه گفتند؟ 
برخــی از مخالفان بــا تعبیر ترکمانچــای دوم، معتقدند 
بودنــد با الحــاق ایــران به کنوانســیون ممکن اســت 
برخی شــخصیت ها و نهادها ازجمله ســپاه پاســداران، 
حزب الله لبنان و برخی گروه های فلســطینی در لیست 

گروه های تروریســتی قرار گیرند. نوریان در تشریح این 
لوایح می گویــد: تقریباً تمام کشــورهای جهان در این 
کنوانســیون عضویــت دارند. این لایحه نیز بخشــی از 
توصیه های چهل گانه FATF است. بر اساس این لوایح 
چهارگانــه گروه اقدام مالی یا FATF ایران را از لیســت 
ســیاه به حالــت معلــق درآورده و 25 خردادماه مهلت 
خروج کشور از این لیست سیاه است؛ بنابراین به لحاظ 
حقوق بین المللی پیوســتن به کنوانسیون امر پسندیده ای 
است. هرچند پس از برجام، بانک های بزرگ مالی دنیا 
آن چنان که انتظار می رفت با سیستم بانکی ما همکاری 
نداشته اند و آن هم تحت  فشار امریکا و با موانع سیاسی 
بوده اســت، ولی به لحاظ حقوقــی منعی در کار نبوده 
اســت، اما در صورت تصویب نشــدن این لوایح عملًا 
موانع حقوقی نیز پیــش روی جامعه جهانی قرار خواهد 
گرفــت. به گفته این عضو کمیســیون امنیــت ملی، به 
بیان دیگــر با تصویب لایحه از ضرری قطعی جلوگیری 
می کنیم، اما با تصویب نشدن آن صرفاً به دشمنان بهانه 
می دهیــم. گفته می شــود دولت روحانــی برای نجات 
حداقل دســتاوردهای اقتصادی برجام نیازمند تصویب 
لوایح چهارگانه و خروج کامل از فهرســت ســیاه گروه 

ویژه اقدام مالی FATF است.
در مورد برجام نیز مشــاهده می کنیم وزیر خارجه اسبق 
و مشــاور رهبری، بسیاری از سیاســتمداران عالی رتبه و 
مراجع مذهبی و ســران قوا، به نتیجه رســیدن مذاکرات 
هســته ای و برداشــتن تحریم ها به طوری کــه به خطوط 
قرمز نزدیک نشــده ایم را اقدامی ارزشــمند نامیده اند. 
احمد توکلی مذاکرات 23 ماهه را باعث پیشــبرد ســی 
ســال سیاســت خارجی قلمداد کــرد و آیت الله صادق 
لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به روند مذاکرات 
افزود تمام طول این روند از ســوی مقــام رهبری رصد 
می شد به گونه ای که در جریان روند مذاکرات بوده اند 
تا از مســیر اصلی و چارچوب های نظام اسلامی خارج 

نشود.
علــی مطهری پیــش از این دربارۀ ایــن لوایح گفته بود 
این ها از لازمه FATF اســت و 
به علاوه ممکن است اروپایی ها 
به دنبــال نشــان دادن اســتقلال 
خود از امریکا باشــند. مطهری 
یــادآور شــده بــود ایــن لوایح 
ایراداتی داشت، اما با همکاری 
و  پژوهش هــای مجلس  مرکــز 
شورای عالی امنیت ملی و حتی 
ارتبــاط با دفتر رهبــری نواقص 

رفع شده است.
را  دولــت  تحلیــل  مخالفــان، 
غیرواقعــی دانســتند و تصویب 
ایــن لوایــح را در جهت تحقق 
»اقــدام مالی« و نوعی تشــدید 
که  می کنند  تلقی  خودتحریمی 
مخاطرات امنیتی فراوانی دارد. حاجی دلیگانی، نماینده 
شاهین شــهر، ســخنان شــمخانی را در این رابطه بدون 
مطالعه و غیرکارشناسی ارزیابی کرد، زیرا وی گفته بود 

این لوایح ربطی به FATF ندارد.
البته عراقچی نظر متفاوتی را در جلسه غیرعلنی مجلس 
عنوان کرده و گفته بود FATF و پذیرش این کنوانسیون 

محمود صادقی: قاچاقچیان “
مواد مخدر و متخلفان کلان 

مالیاتی نگران شفافیت 
تراکنش های بانکی خود 

هستند و تحت لوای 
شعارهای انقلابی و تحریک 

گروه های منتسب به 
اصولگرایان منافع خود را 

دنبال می کنند



شـماره 110تیر و مرداد 1697

لازمه مذاکره با اروپا خواهد بود، ولی شــمخانی معتقد 
بــود اجرای FATF مدنظر جمهوری اســلامی نیســت 
و ایــران قصــد دارد قوانین داخلی خــود را در مبارزه با 
پول شویی و تأمین مالی تروریسم اصلاح کند و تغییراتی 
در قوانیــن داخلــی برای تســهیل روابط بــا بانک های 

خارجی ایجاد کند.
مخالفان بــه موارد دیگری هم اشــاره کردنــد ازجمله 
در لایحــه اصلاح قانــون مبارزه با پول شــویی، افزایش 
اختیــارات و دامنــه عملیاتی واحد اطلاعــات مالی در 
حــوزه پردازش و به اشــتراک گذاری اطلاعات مربوط 
به مبارزه با پول شــویی و تأمین مالی تروریســم است و 
کیــد FATF در بندهــای 2۴ و 27 »برنامه  مطابــق با تأ
اقدام« اســت. همچنین در بنــد 29 »برنامه اقدام«، از 
ایران خواسته شده که به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی 
تروریسم ملحق شــود و دولت لایحه را بر همین اساس 

تهیه کرده است.
مخالفان لایحه بر این نظر بودند اقداماتی که مردم یک 
کشور به منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام 
می دهند از مصادیق تروریســم اســتثنا نشده است و در 
صورت تصویب لایحه، اســتقلال سیاسی کشور نقض 
خواهد شــد. این نماینــدگان به بنــد 8 »برنامه اقدام« 
اشــاره می کنند که FATF از ایران خواســته بود مطابق 
آن در تبصــره 2 از مــاده 1 قانون مبارزه بــا تأمین مالی 
تروریسم مبنی بر معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای 
گروه های مشخص شــده به منظور تــلاش برای مقابله با 
اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف کند و بر 
همین اساس در لایحه دولت برای اصلاح این قانون این 

تبصره از قانون حذف شده است.
موافقان عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس در پاســخ 
بــه مخالفت ها بــه دو نکتــه در تصویب لایحه اشــاره 
کردنــد: اول اینکه »حق تحفظ« و »حق شــرط« قائل 
شــده اند؛ و دوم آنکه تعریفی از گروه های تروریستی و 
اســترداد مجرمان مطرح کرده و بر اساس آن گروه های 
مقاومــت، مردمی و مشــروع را تروریســت نمی دانند. 
بدین ترتیب خروج از کنوانسیون را پیش بینی کرده اند و 
درصورتی که منافع ما با عضویت در کنوانسیون به خطر 
بیفتد می توان بر اســاس ماده 27 همین کنوانسیون از آن 
خارج شــد. با وجود این، چند نفر از اعضای کمیسیون 
که دیدگاهشان رأی نداشت در اعتراض، جلسه را ترک 
کردند و بــا وجودی که دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
می گوید به لحاظ امنیتی مانعی در تصویب لوایح وجود 
ندارد و دستگاه دیپلماسی و اقتصادی کشور به صراحت 
از تصویب این لوایح حمایت کرده اند، مخالفان به دنبال 
مخالفت بــا سیاســت های دولت و تحت لــوای منافع 
انقلابی، دســت به تعریف های نادرســت زدند و جلسه 

را ترک کردند.
علی مطهــری مخالفت برخــی نمایندگان بــا FT C یا 
لایحه مقابله با تأمین مالی تروریســم را از روی دلسوزی 
می داند، زیرا آن هــا فکر می کنند با تصویب این لوایح، 
کشــور دچار خودتخریبی می شود و ممکن است سپاه 
پاسداران، حماس و حزب الله به عنوان تروریست مطرح 
شوند و مشکلاتی برای ما ایجاد شود. عده ای دیگر هم 
مخالفتشــان به دلیل اهداف انتخاباتی و سیاســی است 
و صرفــاً می خواهند به دولت ضربــه بزنند. نایب رئیس 
مجلس خاطرنشان کرد مرجع اعلام مصادیق تروریست 

ســازمان ملل است و این گونه نیســت که سازمان ملل 
به آسانی گروهی را تروریست معرفی کند و روند اعلام 
تروریســت خواندن گروه ها در سازمان ملل روند خیلی 

سختی است.
نمایندگان موافق، تصویب لوایــح را نه به معنای پذیرش 
»اقــدام مالی« کــه آن را جزو متمم هایــی می دانند که 
در کنــار FATF قرار می گیرد و بــا در نظر گرفتن حق 
تحفظ درباره تعریف تروریســم که مرجع تشخیص آن 
کید کردند  هم شورای عالی امنیت ملی قرار داده اند، تأ
کــه صحبت در مورد محور مقاومــت و حزب الله خط 

قرمز است و درباره آن مذاکره نمی کنند.
به گفته نمایندگان ایــن لوایح تأثیری در روند مذاکرات 
 FATF و اجرای برجام نداشــته، اما اگر عضویت ما در
سفید نشود مسلماً مشکل ارتباطات بین بانکی ما همچنان 
باقــی خواهد ماند، ولی با تصویــب لوایح موانع موجود 
بر ســر مبادلات بین المللی بانکی برداشته خواهد شد و 
آن شــرطی لازم، اما کافی نیست و باید از ریسک های 

اعتباری و بانکی کشور کاسته شود.
کید کرد درحالی که جوانان  عراقچی نیز در این رابطه تأ
ما در ســوریه برای مقابله با تروریسم خون می دهند در 
داخل کشــور، حفره ها و روزنه هایی در حوزه شبکه ای 
بانکــی وجود دارد و امــکان فعالیت برای شــبکه های 
تروریســتی و مواد مخــدر از این طریق مهیا می شــود؛ 
بنابرایــن بایــد در مقابــل تأمیــن مالی تروریســم وارد 
همکاری های بین المللی شــویم، همان طــور که حتی 

سوریه به این کنوانسیون پیوسته است.
عراقچی همچنیــن در رابطه با اینکه کشــورهای غربی 
از ایــن مفهــوم سوءاســتفاده می کنند و ممکن اســت 
گروه هــای مقاومت را تروریســم جلــوه دهند گفت: 
تمــام ارگان های امنیتی کشــور مانند وزارت اطلاعات، 
اطلاعــات ســپاه، شــورای عالی امنیت ملــی و وزارت  
خارجه از دو سال گذشــته روی این لایحه، کار امنیتی 
و کارشناســی کرده اند و درنهایت شــورای عالی امنیت 
ملــی به عنوان بالاترین مقام امنیتی کشــور گواهی داده 
که هیــچ تهدیدی متوجــه امنیت ایران در پیوســتن به 
کنوانســیون مذکور نخواهند بود. مطلبی که شمخانی، 
دبیر شــورای عالی امنیت نیز در مجلس به صراحت نظر 

مســاعد مراجع امنیتی و نظامی و دفتــر رهبر انقلاب را 
بیان کرده است.

مخالفــت برخی نماینــدگان اصولگــرا و اعضای جبهه 
پایداری کــه از ابتدا با رســیدگی و تصویب این لایحه 
مخالف بودند در جلســه علنی بیســتم خرداد نیز ادامه 
یافت. آن ها طومارهایی را در اعتراض در کف مجلس 
و در جایــگاه هیئت رئیســه پهن کردنــد و فضا را برای 
لحظاتی متشــنج کردنــد. با وجود تذکــرات پی درپی 
رئیس مجلس، برخــی از آن ها پلاکاردهایی با مضامین 
شفاف سازی مفاد کنوانسیون در دست داشتند. از سوی 
دیگر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم به طومارهایی 
اشــاره می کرد که بــا 50 هزار امضای اقشــار مختلف 
مردم نشــان از مخالفت با این لایحه داشت. درحالی که 
تاجگردون، عضو فراکسیون امید، به نمایندگی از سوی 
پنجاه نماینده، پیشــنهاد مسکوت  ماندن را مطرح کرد. 
دلیل این گروه آن بود که دولت باید از اروپا خواســتار 
تضمیــن در اجــرای برجام شــود و بعد ایــن لوایح در 
مجلس تصویب شــود. البته نا هماهنگــی تاجگردون با 
فراکســیون امید کمی سؤال برانگیز شــد که نمایندگان 
آن را حاصل چراغ ســبز رئیس مجلس بــه تاجگردون 
می دانستند. درحالی که مخالفان از جمع کردن طومارها 
طفــره می رفتند، عراقچــی، معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه، هم به جایگاه هیئت رئیســه رفت و سخنانی بین 
او و رئیس جلســه ردوبدل شد. ســپس امیری، معاون 
امور مجلس رئیس جمهوری، هم به آن ها پیوســت و با 
گذشت دقایقی رئیس مجلس مسکوت  گذاشتن لایحه 
را به رأی گذاشــت. این درخواست با رأی نمایندگان به 
تصویب رســید و برای دومین  بار لایحه از دســتور کار 
خارج شــد و بدین گونه باید تــا دو ماه دیگر منتظر ماند 
چــه تغییراتی در انتظار این لایحه خواهد بود، آیا مجدداً 
در جلسه علنی بررسی می شــود یا از دستور کار خارج 

می شود.
نماینــدگان موافق بر این نظرند بیــش از آنکه این لوایح 
قربانی غیرشــفافیت باشد به ابزاری برای تخریب دولت 
از ســوی مخالفان تبدیل شده است و پیشنهاد می دهند 
برای تصویــب این گونه لوایح یا طرح هــا نهادی وجود 
داشــته باشــد و از اقداماتی جلوگیری کند که موجب 

FATF آویزان کردن طومار در صحن مجلس در مخالفت با
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تضعیف و دلســردی می شــود و منافع ملــی را بازیچه 
جناح ها و سیاســت های آن ها کرده است و همچنین از 

شفاف سازی تبادلات بانکی ممانعت می کند.
علیرضــا رحیمی، عضو هیئت رئیســه مجلــس، درباره 
پیوستن به کنوانســیون مذکور این سؤال را توئیت کرده 
است که فضاسازی گسترده علیه مجلس و نمایندگان به 

تحریک کدام مرکز و پایگاه ها صورت می گیرد.
فاطمه سعیدی نیز در انتقاد به نمایندگان دولت، در دفاع 
ضعیف از لایحه از جلسه علنی به عنوان روز تلخ مجلس 
یاد کرد و از مدافعان مسکوت  ماندن پرسید این عملیات 

محصول کدام توافق پیشین بوده است.
بهروز بنیــادی، نماینــده اصلاح طلــب، راه برون رفت 
در این گونه مــوارد را که عده ای اجــازه تصمیم گیری 
نمی دهند، بنا بر قانون، رجوع به رأی مردم دانست. وی 
در ارزیابی خود از تصویب نشدن لوایح معتقد است که 
درمجموع این اتفاقات باعث شد که ما زمان را از دست 
بدهیــم و بهانه هایی به کشــورهای خارجی و دشــمنان 
بدهیم. به گفته این عضو فراکسیون امید، مجلس محل 
تبــادل افکار بــوده و باید به بررســی ها و اظهارنظرهای 
تخصصــی اختصاص یابد و با اقدامات موج ســواری و 
پوپولیســتی و سوءاستفاده از احساســات مردم سازگار 
نیســت. وی به گفتــه رئیس جمهــور اشــاره کرد که 
ممکن اســت درباره برخی مســائل به نتیجه نرسیم، در 
ایــن صورت می توانیم به رأی مردم رجوع کنیم و از این 
ظرفیتی که در قانون  اساســی در نظر گرفته  شــده برای 
حل مشکلات استفاده کنیم، اما بحث اصلی عدم تبیین 
و شفاف ســازی مسائل پشت پرده برای نمایندگان است 
و طبیعتاً وقتی چنین اتفاقی نمی افتد ممکن است شاهد 

چنین بازخوردهایی باشیم.
کارشناســان مخالــف برنامه اقدام مالــی FATF بر این 
اســاس با آن مخالف اند که به زعم آنان با اجرایی شدن 
لوایــح، یک نقشــه مالــی از کلیه تراکنش هــای مالی 
به صــورت بالقــوه در اختیار طرف مقابل قــرار داده ایم 
و اگــر اجرا نکنیم،  به دلیل تعهد سیاســی که با اعضای 
FATF به وجــود آمــده این بهانــه را دارد کــه مجدداً 
کشــور را به وضعیت اقدامات متقابــل برگرداند. تلقی 
این دســته از کارشناســان در رابطه با اینکه وانمود شده 
FATF یک قرارداد با ســازمان بین المللی است و ادعا 
شــده آنچه به امضا رســیده حالت تعهدآور ندارد، این 
اســت که آن را نــه یک برنامه کاری فنــی برای مبارزه 
با پول شــویی، بلکه مجموعــه ای از تعهدات سیاســی 
وســیع می دانند. به خصوص بندهایــی از آن  که کاملًا 
امنیتی به نظر می رسد و اطلاعات ریالی و ارزی ایران را 
هدف قرار داده انــد. بدین صورت که ذیل برنامه تعامل 
بین المللی، هر کشوری می تواند رأساً از واحد اطلاعات 

مالی ایــران گزارش خواهی کند و اطلاعات 
مالی ایران در اختیار افراد بیرونی قرار گیرد. 
با آنکه گفته می شود FATF به ریز معاملات 
اعضای خــود ورود نمی کند و اساســاً هیچ 
اطلاعــات بانکی ردوبدل نمی شــود، ضمن 
آنکــه اعضا امــکان حق تحفظ بــرای خود 

قائل اند.
امــا نماینــدگان مخالــف، این لوایــح را در 
راستای FATF ارزیابی کرده و آن ها را مغایر 
با قانون  اساســی و آیین نامــه داخلی مجلس 

و همچنین حقوق شــهروندی 
موضــوع  می کننــد.  تلقــی 
مخالفت بــا لوایــح از اهمیتی 
چنان که  است،  برخوردار  ویژه 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
در شــب پیش از جلسه علنی، 
جلســه ویژه ای با ســه نماینده 
قم، )لاریجانی، رئیس مجلس، 
ذوالنور و امیرآبادی دو نمایندۀ 
تندرو اصولگرا( برگزار کردند و 
درباره زیان های تصویب لایحه 
بحث هایــی را مطــرح کردند. 
گفته شــد علی رغم توضیحات 
اعضای جامعه مدرسین درباره 
عواقــب تصویب ایــن لایحه، 
علــی لاریجانــی بــا تصویب 
لوایــح موافق بوده اســت، ولی 
پایگاه خبری جامعه مدرســین 

نظر متفاوتی را از جمع بندی جلســه ارائه کرد و نوشت 
که مقرر شــد رئیس مجلس اقدام هــای لازم برای رفع 

نگرانی های مطرح شده را به انجام برساند.
نماینــدگان مخالف، ایــن لوایح را لوایحی اســتعماری 
می خواندنــد و در اعتــراض خود بــه مخالفت رهبری 
اشــاره می کردند، درصورتی که نمایندگان موافق بر این 
بودند که مقام رهبری کلمه ای درباره لوایح نگفته اند و 
بدین گونه تصمیم را به دولت و مجلس واگذار کرده اند 
و می گویند اگر مخالفتی وجود داشته باشد، رهبری آن 
را به گوش مسئولان می رســانند و حتماً موضوع به این 

مهمی مورد وفاق کلیت نظام است.
تجمــع مقابل دفتــر رئیس مجلس در قــم، نامه یازده 
تشکل دانشجویی از سیســتان و بلوچستان خطاب به 
نمایندگان استان و اظهارات نایب دبیر انجمن اسلامی 
دانشجویان مستقل دانشگاه تهران، تصویب این لوایح 
را تهدید امنیتی کشــور تلقی کرده اند، زیرا با تصویب 
این لوایــح درخواســت اطلاعات مالــی و در اختیار 
قــرار دادن اطلاعــات محرمانه ای کــه در اختیار این 
گروه ذی نفوذ امریکا قرار می گیرد بدون اســتعلام از 
مجلس، وزارت اطلاعات و امثال آن انجام می شــود. 
در نامه تشــکل های دانشــجویی )جامعه اســلامی و 
انجمن های اســلامی( یادآور شــده اند با شفاف  شدن 
تبادلات مالی داخلی برای امریکایی ها مســیرهایی که 
بــرای دور زدن تحریم ها در ســال های اخیر اســتفاده 
شــده نابود می شــود. آنان همچنین لوایح چهارگانه را 
برخلاف تابلو اقتصادی آن و اهرمی برای فشار به ایران 
ارزیابی کرده اند که شــبیه پیمان های استرداد مجرمان 

اســت و مجرمان آن را نهادهای 
بین المللــی تعییــن کرده انــد و 
آن هــم وزارت دفــاع، وزارت 
پاســداران،  ســپاه  اطلاعــات، 
صداوســیما،  ارشــاد،  وزارت 
مانند  آزادیبخــش  جنبش هــای 
اســلامی،  جهــاد  حمــاس، 
حزب اللــه لبنــان و چندین فرد 
و مؤسســه داخلی دیگــر از آن 
تحریم های  بــا  کــه  جمله انــد 
تحریم هــای  دچــار  خارجــی 

داخلی نیز خواهند شد.
این  از حواشــی دیگــر تصویب 
لوایح، ششــصد پیامک ارســالی 
بــود. درحالی که  نماینــدگان  به 
نماینــدگان پیش شــماره های این 
کرده اند،  ردیابــی  را  پیامک هــا 
خواســتار پیگیــری منبــع تأمین 
مالی پیامک ها شــدند، برخی از پیام ها تهدیدآمیز بوده 
و با ارســال این متن همراه بود کــه رأی به لایحه مانند 
امضای قرارداد ترکمانچای اســت. امام جمعه مشهد نیز 
به نمایندگان هشــدار داده بود که با تصویب FATF به 

لیست مملکت فروشان اضافه نشوند.
عده دیگری هم با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی 
ســعی کردند نمایندگان را تحت  فشار بگذارند تا لوایح 
را تصویــب نکننــد و ایــن در حالی اســت که بعضی 
نمایندگان حرکت های گروه های فشــار را صرفاً اقدامی 
خودجوش یا حرکتی خودسرانه تلقی نمی کنند و آن ها را 
مانعی در برابر حرکت های قانونی می دانند. درخواست 
این نمایندگان این اســت که مخالفان ضمن برشــمردن 
دلایل خود تبعات نپیوســتن را به دور از شــعارگویی ها 
بیان کنند و به روشــنی اعلام کننــد چه جایگزینی برای 
عدم دسترســی به شــبکه بانکی جهانی وجود دارد و به 
قول محمود صادقی چگونه باید پاســخگوی رفتارهای 
خسارت بار کسانی شــد که مانع شفافیت تراکنش های 

بانکی هستند.
ســرانجام مقام رهبری در دیدار با نمایندگان، ماهیت 
ایــن نــوع کنوانســیون ها را توضیح دادنــد و گفتند 
قدرت های بزرگ بر اســاس منافع و مصالح خود این 
معاهدات را آمــاده می کنند و دولت های همســو یا 
مرعوب هم این کنوانسیون ها را در کشورشان تصویب 
می کنند. ایشان راه خروج را در قانون گذاری مجلس 
عنوان کردند و خاطرنشــان کردنــد مجلس خودش 
قانون بگذارد. مثلًا یک قانون مبارزه با پول شــویی، 
یک قانــون مبارزه با تروریســم و با یــادآوری اینکه 
بعضی از این معاهــدات مواد مفیدی دارند 
و عیبی ندارنــد افزودند: لزومــی ندارد ما 
چیزهایی که نمی دانیم به کجا ختم می شود 
و حتی می دانیم که مشکلاتی دارد به خاطر 

آن جهات مثبت قبول کنیم.
حــال کــه همــه ارکان نظــام در مبــارزه بــا 
پول شــویی و تأمین مالی تروریســم به اجماع 
و اتفاق نظر رســیده اند باید منتظر ماند که در 
پایان تاریخ مقرر سرنوشــت لوایح در مجلس 

چگونه خواهد شد.■

“ در داخل کشور، 
حفره ها و روزنه هایی 

در حوزه شبکه ای 
بانکی وجود دارد و 

امکان فعالیت برای 
شبکه های تروریستی و 
مواد مخدر از این طریق 
مهیا می شود؛ بنابراین 

باید در مقابل تأمین 
مالی تروریسم وارد 

همکاری های بین المللی 
شویم
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شروع به کار دولت ترامپ در ایالات متحده امریکا 
و متعاقب آن خروج دولت امریکا از برجام نشــان 
داد که چالش های میان ایران و امریکا وارد مرحله 
تــازه ای شــده اســت. هم زمانی این سیاســت ها با 
تشدید رقابت های منطقه ای میان ایران و عربستان، 
به ویژه پس از حمله به ســفارت عربستان در ایران، 
زمینه ســاز حمایت عربســتان از سیاســت های تازه 
امریکا و در مواردی مقوّم و حتی در مواردی مولدّ 
این سیاست هاست. حضور مقامات تندرویی چون 
وزیر امور خارجه و مشــاور امنیت ملی امریکا در 
میان سیاســت گذاران نزدیک بــه دونالد ترامپ هم 
به روشــنی نشــانگر رویکرد دولت امریکا نسبت به 
جمهوری اسلامی اســت. اجرایی شدن تحریم های 
گســترده علیه ایران و اعمال فشــار به متحدان سنتی 
امریکا در اروپا و شــرق آســیا و حتی همســایگان 
ایران برای قطع ارتباطات نفتــی و اقتصادی با ایران 
و تــلاش دولت امریــکا برای قطع صــادرات نفتی 
ایــران نیز گویــای موضع سرســختانه امریــکا علیه 
ایران اســت. اعلام حمایت از هرگونــه اعتراضات 
ضد حکومتی در کشــور، برجسته سازی جریان های 
برانداز چون ســازمان مجاهدیــن و رضا پهلوی در 
رســانه های امریکایی، تعامل با گروه های مســلح و 
غیرمســلح تجزیه طلب و قوم گــرای افراطی، تلاش 
برای تضعیــف یا حذف جایگاه ایران در حوزه های 
راهبردی چون عراق، لبنان، سوریه، یمن و افغانستان 
و بحرین نیز از دیگر برنامه های امریکاست. به روشنی 
مشخص است این سیاســت ها درنهایت تغییر رژیم 
ایران یا حداقل تغییر سیاســت های منطقه ای ایران و 
تضعیف ساختاری رژیم در ایران را سیاست گذاری 
کرده باشد. ابزارهای این هدف گذاری هم فهرستی 
چندلایــه از ابزارهای اقتصادی، سیاســی، فرهنگی، 
اجتماعــی و نظامی اســت کــه هم زمــان در درون 
کشــور و منطقه مــورد توجه ســازمان های امنیتی و 
استراتژی ســاز امریکایــی قرارگرفته اســت و برای 
دستیابی به اهداف راهبردی خود در ایران هر زمینه 
و فرصتــی چه در داخل کشــور و چــه در خارج از 

کشور می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
توصیفی از وضع موجود

آیــا  کشــور  روزهــای  ایــن  حســاس  شــرایط  در 
برنامه ریزی های لازم برای مدیریت شــرایط اقتصادی 

پــس از اعمال تحریم های امریکا صورت گرفته اســت؟ آیا از نظر داخلی شــرایط 
برای مواجهه با سیاســت های تهاجمی امریکا مهیاســت؟ آیا از نظر سیاسی تدارک 
لازم برای تعمیق همبســتگی ملی و استفاده از ظرفیت نیروهای سیاسی متکثر کشور 
برای گذر از شرایط جدید مهیاست؟ از نظر منطقه ای به ویژه در ارتباط با همسایگان 
چه برنامه ریزی صورت گرفته اســت تا بتوان واقع بینانه به ســوی برطرف کردن موانع 
توسعه روابط با کشورهای منطقه نزدیک شد؟ برنامه های دیپلماتیک کشور در سطح 
بین المللی برای مقابله با سیاست های تازه امریکا و متحدانش چه ویژگی هایی دارد؟ 
آیا در حوزه های پیش گفته اســتفاده از توان کارشناســی کشور در سطوح مختلف 
و به شــکلی نظام مند و مســتمر و تعریف شــده در دســتور کار قرار گرفته است؟ 
مکانیســم های استفاده از ظرفیت های کشور چیست و چگونه اجرایی می شود؟ این 
پرســش ها و پرسش های فراوان دیگری از این دست شرایط حساس و مخاطره انگیز 
و پیچیــده کنونی را بیــش از پیش نمایان می ســازد. در ادامه این نوشــتار با درک 
حساسیت های موجود بخشی از نگرانی های راقم این سطور به صورت خلاصه طرح 

می شود:
1. در شــرایط پیچیــده کنونی از نظر سیاســی در داخل شــاهد تعمیــق اختلافات 
جناحــی، تلاش بــرای ناکارآمد نشــان دادن دولت توســط جناح مقابــل و به ویژه 
افراطی هــای جناح مذکور، تشــدید حملات رســانه ای-جناحی، اســتمرار اعمال 
محدودیت ها برای یکی از مهم ترین و اثرگذارترین شــخصیت های سیاســی کشور 
یعنی رئیس دولت اصلاحات که ظرفیت چشمگیری برای تقویت انسجام ملی دارد، 
کم تحرکی، ضعف ســاختاری، ناتوانی و محدودیت های احزاب سیاسی و جناح ها 
برای افزایش تحرک سیاسی و حضور محسوس در فضای سیاسی کشور برای مقابله 
با مشــکلات موجود، حل نشــدن معضلات روی دســت مانده مانند مسئله حصر 
آقایان مهندس موســوی و خانم دکتر رهنورد و حجت الاســلام کروبی که موجب 
فرســایش نیروهای سیاسی و به ویژه بخش جوان و دانشجویی آن شده و به جز هزینه 
هیچ دستاورد مشهودی در پی نداشــته و نیز برخی پرونده های سیاسی مانند پرونده 
فعالان محیط زیستی، دراویش گنابادی، همچنین افزایش دفعات حضور گروه های 
مختلف ناراضی در خیابان ها در سطح تهران و شهرستان ها ازجمله بروز تظاهرات در 
ده ها شهر کشور در دی ماه 1396 و نیز اعتراضات صنفی گروهی از بازاریان و کسبه 
در تهران و چند شهرستان کشور و نیز حضور مالباختگان صندوق های قرض الحسنه 
و برخی مؤسسات مالی در ماه های متوالی در خیابان ها، بی میلی دستگاه های مسئول 
در کشــور )دولت و سایر قوا( برای استفاده از ظرفیت های متکثر سیاسی کشور و از 
همه مهم تر نامشــخص بودن راهبردهای سیاسی کشور برای استفاده از ظرفیت های 
سیاســی کشور در مواجهه با شرایط پیچیده و سخت پیش رو، نشان می دهد اراده ای 
جدی برای درک شرایط حســاس فعلی و یافتن راه حل های مرضی الطرفین و مبتنی 
بر منافع ملی ســکان دار حل وفصل مسائل علی الظاهر موجود نیست. به سخنی دیگر 
حــل و مدیریت موضوعات طرح شــده در صدر این بند نیازمنــد اراده ای جدی از 
ســوی مسئولان طراز اول کشور اســت تا بتوان با سازوکاری کارشناسی شده به دنبال 
یافتن راه های حل وفصل مســائل موجــود اقدام کرد. نهادهــای حاکمیتی موجود 
همچون مجمع تشــخیص یا دیگر شــوراهای حاکمیتی در ســال های گذشته نشان 
داده اند از اراده و میل یا چابکی و انعطاف پذیری لازم برای ورود در این مســائل و 

چشم اندازی به همبستگی ملی در پرتو شرایط جدید منطقه

احسان هوشمند



19 تیر و مرداد 97شـماره  110 

کمک به حل وفصل آن برخوردار نیستند. کم توجهی 
به جامعه سیاسی و فضای سیاسی و توان و ظرفیت های 
موجود در کشــور و اســتمرار وضع ســابق در شرایط 
فعلی نه تنها حلّال مسائل و معضلات پیش روی کشور 
نیســت، بلکه در صورت استمرار آن آن  هم در شرایط 
مبهم پیش رو می تواند نه تنها کشــور را از ظرفیت های 
فراوان بالقوه سیاســی خود محروم کند، بلکه در خلأ 
حضور بانشاط نیروهای سیاسی اثرگذار کشور در این 
شرایط حســاس موجد بروز نگرانی های تازه ای باشد. 
تجدیدنظر در سیاست های رسانه ای به ویژه رسانه ملی 
و یاری گرفتن این رســانه از تمام ظرفیت های سیاسی 
کشور و مشــفقانی که نگران سرنوشت ملک و ملت 
هستند راهبردی ملی و مسئولانه است. آیا شرایط برای 
چنین تجدیدنظری در اداره صداوســیما مهیاست؟ آیا 
تــدارک ابزارهای لازم برای چنین اصلاحی در فضای 
سیاسی کشور از اولویت های مسئولان امر است. باید 
منتظر ماند و نظاره گر بود که آیا ملّی اندیشــی و درک 
مخاطرات پیش رو موجب اســتمداد حاکمیت از تمام 
ظرفیت های کشــور خواهد شــد یا خیر؟ مشــفقانه به 
مسئولان کشور یادآور می شوم که پس از وقع انقلاب 
تا شرایط حاضر شــاید نتوان هیچ دوره ای، حتی دوره 
روزهــای آغازین جنــگ یا روزها و ماه هــای ابتدایی 
انقلاب را بــه حساســیت دوره فعلــی ارزیابی کرد. 
به ویژه آنکه پس از ســال 1388 و رویدادهای آن سال 
شــکاف میان دولت و ملت تعمیق و بــر نارضایتی ها 
نه تنها افزوده شــده، بلکه بخشــی از این نارضایتی راه 
تبلور خود را در تظاهرات خیابانی یافته و بعید نیســت 
در آینده شاهد تشدید این نوع ابراز نارضایتی ها باشیم 
مگــر آنکه بــرای مدیریــت این وضــع تجدیدنظری 
صورت گرفته و با استفاده از توان کارشناسی کشور راه 
برای اســتفاده از ظرفیت های سیاسی جدی و اثرگذار 
کشــور باز شــود و زمینه گفت وگوی ملی مهیا شود. 
سرنوشت آینده ایران بسته به روشی است که حاکمان 
در این شــرایط در پیش خواهند گرفت. همه نیروهای 
سیاسی و فعالان سیاسی هم در شرایط موجود بیش از 
هر زمان دیگری وظیفه  دارند بر هم افزایی ملی به عنوان 
کید کنند. در این  راهبردی ملی اندیشانه و مسئولانه تأ
میان عقلای جناح های سیاســی بیــش از دیگر نیروها 
باید بیش از گذشــته فعال و مســئولانه در این شرایط 
حساس بازیگری و ظرفیت ســازی کنند تا زمینه های 

وفاق ملی مهیا شود.
در داخل و خارج از کشور، گروهی بر 
آن اند که تمام نیروهای سیاســی داخلی 
اعتبارشــان  اصلاح طلبــان  ازجملــه  و 
مخدوش شده اســت و اعتماد عمومی 
را از دســت داده  و جامعه ایران از آنان 
عبور کرده است. طرح چنین ادعاهایی 
بی آنکه داده های متقنی آن را تأیید کند 
هیچ مشــکلی از مشــکلات موجود را 
حل نمی کند، بلکه موجب می شــود تا 
گروه های مســلحی که بخشــی از آنان 
کارنامه همکاری با دشمنان کشور را به 
نام خود ثبت کرده اند بیش از گذشــته 
امیدوار شــوند که ممکن اســت بخت 

یارشان باشد.

در شرایط حســاس کنونی با وجود تمام محدودیت ها 
و موانع پیــش روی رئیس دولــت اصلاحات، جناب 
آقــای خاتمی، باید ایشــان به عنوان یکــی از نمادها و 
رهبران برجســته جریان اصلاح طلبی در کشــور فعال 
شــوند و با بازبینی رویکردهای پیشــین اصلاح طلبان 
و ارزیابــی نقادانه جنبش اصلاح طلبی در کشــور در 
دو دهه گذشــته و به ویژه در سال های گذشته، اهتمام 
به ورود مســئولانه به فضای سیاسی کشور کنند. لازم 
اســت در این رویکرد ضمن تجدید ســاختار شورای 
هماهنگــی اصلاح طلبان که ضعــف آن در انتخابات 
اخیر مجلس هویدا بود، با یاری گرفتن از توان علمی، 
فکــری و راهبردی تمام نیروهای مشــفق و علاقه مند 
به کشــور، چه آنان که درون حاکمیت هستند؛ یعنی 
اصلاح طلبــان درون حکومتــی و چه دیگــر نیروهای 
اصلاح طلب کشــور اقدام و برای فعال شــدن نیروی 
بزرگ اصلاح طلبی کشــور اقدامــات عملی در پیش 

گیرند.
2. یکــی از مهم تریــن چالش های پیش روی کشــور 
در این شــرایط پیچیده و دشــوار مباحث اقتصادی و 
توســعه ای اســت. افزون بر مشــکلات جدی کشور 
در حــوزه ارزی و نیز افزایش چشــمگیر نقدینگی و 
همچنین سایر مشکلات اقتصادی اعم از مسئله اشتغال 
و بحران فزاینده بیکاری، تورم، تعطیلی یا مشــکلات 
واحدهای تولیدی، میل جامعه به سوی خرید کالاهای 
ســرمایه ای همچون ســکه، ارز و مسکن و مشکلات 
دیگــری مانند ناکارآمدی نهادهــای اقتصادی و پولی 
کشــور جامعه ایران با مشکلات توسعه ای دیگری نیز 
دســت به گریبان اســت، ازجمله مهم ترین این مسائل 
می توان به مشکلات توسعه ای سرحدات کشور اشاره 
داشت. مرزها تریبون کشور و محل استقرار هم وطنانی 
با تنوعی از زبان ها و مذاهب است. گسترش نارضایتی 
مرزنشــینان می تواند تهدیدات بالقــوه ای برای امنیت 
ملی باشــد. باید بیش از گذشته توجه به توسعه مناطق 

مرزی در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد.
3. اعتمــاد و امید دو شــاخص تعیین کننده در حوزه 
اجتماعــی اســت که هــم بر ســرمایه اجتماعــی اثر 
تعیین کننــده ای دارنــد و هم  ســطح مقاومت ملی در 
برابر زیاده خواهی های دشــمنان کشــور را تحت تأثیر 
جدی خود قــرار خواهد داد. هر دو شــاخص تحت 
تأثیــر رویدادهای جاری و تاریخی به شــدت آســیب  
دیــده و جامعه نیازمنــد ترمیم امید و اعتماد اســت. 

افزایش نگرانی ها در رابطه با فســاد سازمان یافته و نبود 
شــفافیت لازم از ابعاد فساد و برخورد ریشه ای با فساد 
در حوزه های گوناگون موجب تشــدید نگرانی ها در 
این  باره شــده و بدیــن ترتیب اعتمــاد عمومی دچار 
آسیبی جدی شــده اســت. قطعاً یکی از بزرگ ترین 
چالش های موجود کشــور گســترش همه جانبه فساد 
است. شفافیت هم یکی از گام های اساسی برای مهار 
فساد اســت. مردم هنوز نمی دانند چرا و چگونه یک 
صندوق می تواند هزاران هزار میلیارد از ســرمایه مردم 
را نابود کند بی آنکه اطلاع رســانی شفافی در این  باره 
صورت گرفته باشد. چرا نظام حقوقی و قضائی کشور 
در برابر این حجم از اخبار ضدونقیض فســاد شفافیت 
لازم را در پیش نمی گیرد؟ به نظر می رســد فساد یکی 
از اساســی ترین متغیرهــای اثرگذار بر اعتمــاد و امید 
ایرانیــان اســت. نهادهای تقنینی و قضایــی و اجرایی 
برای مقابله با این ســیل بنیان کن هر گامی که بردارند 
و هر تلاشــی که صورت گیرد بــه همان میزان اعتماد 

بازتولید می شود.
۴. کشــورهای منطقه ازجمله عراق، ترکیه، لبنان، یمن 
و افغانســتان تحولات تازه ای را پشت سر گذاشته اند. 
درحالی که رقابت های عربستان و کشورهای اقماری، 
به ویژه امارت و بحرین با ایران وارد مرحله تازه ای شده 
و تحولات منطقه ای تضمین کننده منافع این کشــورها 
نیست. در عراق نتیجه انتخابات اخیر نشان داد هرچند 
هیچ یــک از جریان هــای سیاســی نمی توانــد معرف 
مطالبــات عراقی ها باشــد، اما درمجمــوع چند گروه 
شــیعی ازجمله ائتلاف ســائرون، فتح و نصر توانستند 
بخش مهمی از آرای عراقی ها را کسب کنند و اعلام 
توافق جریان صدر با حشــد شعبی و عبادی نشان داد 
تلاش هــا برای شکســت نیروهای نزدیک بــه ایران با 
موفقیت همراه نبوده اســت. همچنین شکســت های 
اخیر اپوزیسیون ســوریه به ویژه در جوار مرزهای اردن 
بیش از پیش شکست نهایی داعش و دیگر جریان های 
مســلح معارض را محتمل کرده است. انتخابات اخیر 
لبنــان نیز با پیروزی ائتلاف حزب الله لبنان نشــان داد 
شرایط در این حوزه برای پیشبرد سیاست های عربستان 
مطابق میل رهبران ســعودی ســیر نمی کند. بن بست 
جنگ در یمن همراه با تلفات انســانی دهشــت انگیز 
نیز پیچیدگی شــرایط منطقه را بیش از گذشــته نشان 
می دهد. در چنین شــرایطی، باید بیش از گذشته راه 
برای دیپلماسی منطقه ای هموار شود. مدیریت سیاسی 
این شرایط نباید از کانالی به جز دستگاه 
دیپلماســی کشــور صورت گیرد. بروز 
برخــی ابهامــات در زمینــه هزینه های 
تحــولات منطقــه ای بــرای کشــور و 
بازتــاب آن در شــعارهای خیابانی این 
و آن موضــوع ســاده ای نیســت کــه 
بتــوان به ســادگی از آن گذشــت. بین 
دستاوردهای منطقه ای و شرایط داخلی 
رابطه دوجانبــه و تنگاتنگی وجود دارد 
و بایســته اســت که دو وجه این پدیده 
هم زمان مدیریت شود. متأسفانه وزارت 
خارجه عمداً یا ســهواً به انــدازه کافی 
درگیر مســائل منطقه نیست و مشخص 
نیست آیا در این زمینه از وزارت خارجه 
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سلب مســئولیت شــده یا اینکه دیپلماســی منطقه ای 
راهبرد بااهمیتی تلقی نمی شــود. دســتگاه دیپلماسی 
کشور هم ابتکار عملی برای حل وفصل مسائل جدی 
میان ایران و برخی کشــورهای عربی ازجمله عربستان 
نــدارد. حمله عــده ای از افــراد مســئولیت ناپذیر به 
ســفارت عربستان هزینه سنگینی برای کشور تراشید و 
بخش هایی از این هزینه سنگین را می توان در ماه های 
اخیر و به ویژه در سیاست های اعلامی امریکا جست، 
بی آنکه مســببان و عاملان و آمران حمله به ســفارت 
ســعودی با مجازات جدی مواجه شــوند. البته ابتکار 
عمل دســتگاه سیاســت خارجی نیازمند اراده جدی 

حاکمیت است.
همچنین آغاز به کار دولت جدید ترکیه، پس از پیروزی 
اخیر آقای رجب طیب اردوغان می تواند فرصتی برای 
تجدید و تحکیم مناسبات سیاسی، امنیتی، اقتصادی با 
ترکیه باشد. در این زمینه نیز دستگاه سیاست خارجی 
نیازمنــد بهره گیری از تجارب تاریخی کشــور به ویژه 
در سده گذشــته ازجمله پیمان های ســنتو و بغداد و 
ســعدآباد اســت تا با معماری چارچوبی جامع زمینه 
تعمیــق مناســبات تاریخی دوطرف را مهیــا کند. در 
این زمینه نیز متأســفانه کمتر کورسوی امیدی شعله ور 

 است.
جمع بندی

با پیروزی ترامــپ و آغاز به کار دولت جدید امریکا 
به روشــنی سیاســت های جدید امریکا در قبال ایران 
تغییــر کرد، اما متناســب با شــرایط جدیــد تا امروز 
بــرای اتخاذ سیاســتی کارشناسی شــده و هماهنگ 
بــرای مواجهه با شــرایط جدید و در قالب اســتفاده 
حداکثری از توان کارشناســی کشــور و ایجاد امید 
و نشــاط در داخل کشــور تعلل شــده اســت. این 
در حالی اســت که حتی در شــرایط عــادی و بدون 
محاســبه تغییرات جدی در نظام جهانی و عزم دولت 
امریــکا بــرای مقابله بــا دولت جمهوری اســلامی، 
کشــور درگیر مسائل و مشکلات نهادی و ساختاری 
بســیاری بوده و حتی برخی معضلات به درجه ای از 
بحران نزدیک شــده که تحلیل گران از ابرچالش های 
پیــش روی جامعــه ایرانی یــاد می کننــد. در چنین 
شــرایط بغرنج و دشواری گذر از بحران های پیش رو 
و مسائل و مشکلات عدیده نیازمند عزم ملی است. 
همراهی ارکان کشــور برای اتخاذ تصمیم های دشوار 
و ســخت خود نیازمند استفاده از ظرفیت های متکثر 
کارشناســی در کشور اســت و این مهم خود نیازمند 
لوازمی است که بدون  گفت وگوی ملی میسر نخواهد 
شــد؛ بنابراین ایــران امروز بیش از هــر زمان دیگری 
نیازمند گفت وگوی ملی است تا همه ایرانیان با یاری 
و همدلــی ملی بر مشــکلات فائق آیند و این میســر 
نمی شــود مگر آنکه حاکمیت به این مهم اذعان کند 
که همدلی ملی و استفاده از تمام ظرفیت های کشور 
اقدامی عقلایی و مدبرانه برای فائق آمدن بر مســائل 
پیش رو اســت. آیا نشــانه های چنین تدبیری آشکار 
است؟ آیا حساســیت های موجود موجب می شود تا 
منافــع ملی مقدم بر هر منفعت جناحی و سیاســی و 
اقتصادی در جایگاه شایســته خود در سیاســت های 

داخلی و خارجی قرار گیرد؟■

جمهوری اســلامی ایران از همان آغاز درگیری با گروه های مسلحانه در سال 1360، 
از یک ســو وارد چالشی سرنوشت ســاز بین بقا و امنیت خود و توسعه و رفاه از سوی 
دیگر جامعه شــد. این چالش به چالشی جدی و تعیین کننده برای جمهوری اسلامی 
ایران تبدیل شــد. وحدت بنی صدر، به عنوان رئیس جمهور منتخب قانونی با ســازمان 
مجاهدین خلق، به عنوان یک ســازمان مســلحانه که مســلح بودن آن پس از استقرار 
دولت قانونی غیرقانونی بود، رهبران جمهوری اســلامی ایران را در مرحله ای قرار داد 
کــه بقــا و امنیت خود را در اولویت قــرار دهند، مخصوصاً کــه در همان زمان یک 
دشــمن خارجی با قصد ســرنگونی حاکمیت و تســخیر ایران به کشــور حمله کرده 
بــود. در آن مرحله »بقای« مملکت در تهدید جدی بود و بســیاری از کشــورهایی 
که در چنین شــرایطی قرار می گیرند طبیعی اســت همه چیز مملکت را در راســتای 
حفــظ بقا و امنیت نظام و کشــور قرار دهنــد و باید تا رفع تهدید بقــا این روند ادامه 
داشــته باشــد، ولی با رفع این تهدید به دلیل تهدیدهایی که دائماً حاکمیت را نشــانه 
می رفت، متأسفانه این روند دائمی تلقی شده است. نه تنها این روند ادامه یافت که در 
»اکوسیستم« حکومتی برای حفظ بقا و امنیت خود بسیار پیچیده، مجهز، گسترده و 
فراگیر هم عمل کرد. در این راســتا بقای نظام جای بقای ایران را گرفته، درحالی که 
پس از ســرکوب سازمان های تروریســتی و کنترل مهاجم خارجی، دلیلی برای تداوم 
این فرآیند وجود نداشــت. اتفاق خطرناک دیگر این بــود که یک جریان افراطی در 
حاکمیــت با این دیدگاه محض امنیتی، مرتباً تهدیدهای داخلی و خارجی جدیدی را 
برای خــود تعریف و بازتولید کرد و آن ها را به حوزه های زیادی گســترش داد. پس 
از پایــان جنگ و فرار رهبران ســازمان های تروریســتی به خارج از ایــران این جریان 
به جای بازگشت به قانون اساسی، تهدیدهای دیگری برای خود تعریف کرد و آن ها را 
بالقوه خطرناک محســوب کرد. این تهدیدها عبارت بودند از: ارتباط با جهان غرب 
و مخصوصاً امریکا؛ توســعه توریســم؛ آزادی احزاب و سازمان های سیاسی، صنفی، 
رســانه ای؛ آزادی ادیــان و مذاهب و اقــوام؛ جلب مغزها از خارج؛ جلب ســرمایه از 
خارج؛ رشــد بخش خصوصی صنعتی و تجاری مستقل؛ چرخش نخبگان در جامعه 
)مســتقل از نگاه امنیتی(؛ رشد و توسعه آموزش )آموزش و پرورش و دانشگاه(؛ رشد 
نوگرایــی دینی و اجتهاد برای حل مشــکلات جامعه؛ قانون گرایی و توســعه قضائی؛ 
عملیاتی     کردن تفکیک قوای سه گانه؛ اولویت دادن به منافع ملی؛ توسعه هنر، ادبیات، 
فرهنگ )به شــکل عام(، تاریخ )به شــکل عام(؛ تمدن ایرانی پیش از اســلام )میراث 
فرهنگی(؛ برخورد دیالکتیکی با مدرنیته؛ توسعه انسانی؛ رشد فرهنگ عمومی؛ تدوین 
یک اســتراتژی برای توسعه سیاســت خارجی؛ و در یک کلمه عملًا اجرای کامل و 
همگون قانون اساســی نادیده گرفته شــد. درنتیجه، جمهوری اسلامی ایران، مشغول 
مبارزه با این تهدیدها شــد. نتیجه این مبارزه شــرایط کنونی است که قدرت مقابله با 
بحران هــای منتج از آن عملکردها را ندارد. ایــن بحران های خطرناک عبارت اند از: 
1. فســاد مالی ـ اداری سیستماتیک و شبکه ای در دستگاه های حکومتی و در جامعه؛ 
2. تخریب ســرمایه اجتماعی؛ اخلاق، گســترش بی اعتمادی، ناامیدی، دین گریزی، 
دین ســتیزی، مهاجرت مغز و ســرمایه، دروغ، تملق، رفیق بازی، خویشتن ســالاری و 
باندبازی؛ 3. دولتی شدن و بیشــتر نظامی شدن اقتصاد، فرهنگ، سرمایه، رسانه ها و 
ورزش و به حاشیه راندن فعالان اقتصادی، فرهنگی مستقل؛ ۴. گستردگی آسیب های 
اجتماعی؛ حاشیه نشینی، فقر، اعتیاد، فحشــا، دزدی، تقلب، انواع فساد، آز، حرص، 

چالش »بقا و امنیت حاکمیت«، 
با »توسعه و رفاه جامعه« 
در جمهوری اسلامی ایران

حسین رفیعی
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چپاول، اختلاس و رشــوه؛ 5. تقابل تشــیع ـ تسنن در 
جهان اســلام و آزردگی و تحدید فعالیت اهل تســنن 
در داخل و تشــدید دشمنی ها در کشــورهای اسلامی 
غیرشــیعی؛ 6. تخریــب محیــط  زیســت؛ منابع آب، 
خاک، جنگل، مرتع و هوای شهرهای بزرگ؛ 7. ایجاد 
شکاف عمیق بین اقشار متوسط شهری و حاکمیت؛ و 

8. تعمیق اختلاف طبقاتی و گسترش فقر.
ایــن بحران هــا جمهوری اســلامی ایــران را زمین گیر 
کرده اســت. حد بحران ها آن قدر وســیع و خطرناک 
شــده اند که آیت الله جوادی آملی که معمولًا کمتر در 
مسائل سیاسی اظهارنظر می کنند، اخیراً با نگرانی زیاد 

گفته اند:
»دانشــگاه های مــا میزنشــین تربیــت نکننــد چراکه 
میزنشــینی یعنی مفت خــوری... مــردم اختلاس ها و 
بی عرضگی های مســئولان را تحمــل نمی کنند... آن 
کشــور ]چین[ با کفــر، 800 ]1۴00[ میلیــون را اداره 
می کنــد، اما ما با داشــتن امام حســین )ع( و امام علی 
)ع( نتوانســته ایم... فقیــر طبق آموزه هــای قرآن کریم 
یعنی ملتی که ســتون فقراتش شکســته آیا از ملتی که 
ســتون فقراتش شکســته انتظار مقاومت دارید؟ ملتی 
که ویلچری شــد تــوان مقاومــت ندارد... بــا وجود 
این مشــکلات ملت قیــام کند همه را بــه دریا خواهد 
ریخت... البته بســیاری از کشــور فرار کردند یا جای 
فرار خود را فراهم آوردنــد، اما ما جای فرار نداریم... 
بی عدالتی هــا و بی عرضگی های برخی مســئولان قابل 
تحمل نیســت... فضــای مجازی به نظــر من مجازی 
نیســت، بلکه یک فضای حقیقی است و هرجایی که 
اندیشــه و فکر قابل بیان شــد آن فضا، فضای حقیقی 
اســت... بانک های ربوی و رباخــواری که اکنون در 

کشور ما وجود دارند خانمان سوز است.«1
در ایــن اظهارنظــر نکته های مهمی اســت که بســیار 
هشداردهنده هستند. همه دلسوزان ملک و ملت وجود 
بحران هــا را تأییــد می کنند، ولی راه حــل این بحران ها 
از نــگاه افراد و اقشــار مختلف، متفاوت اســت. این 

راه حل ها عبارت اند از:
اول ـ از منظــر کســانی کــه از شــرایط کنونــی منتفع 
می شوند و در چهل سال گذشــته بسیار رشد کرده اند 
تداوم وضع موجود مطلوب است. برای این گروه، فقط 
منافع خودشــان اصل است، نگران فروپاشی جمهوری 
اســلامی ایــران و حتــی ایــران نیســتند یــا آن را مهم 

نمی دانند. عقب نشینی و بازگشــت به قانون را به معنی 
از دست دادن امتیازات کسب شده و احیاناً بازخواست 
و محاکمه و زندان می دانند. مرگ و زندگی را مجســم 
می کنند. فشــار بر مردم را تنها راه حــل می دانند. این 
نگاه گرچه ممکن اســت تا مدتی مقدور باشــد، ولی 

درنهایت، مملکت را به سوی فروپاشی خواهد برد.
دوم ـ کودتای بخشــی از نظامیان. عده ای معتقدند که 
وظیفه ذاتی سپاه در قانون اساسی دفاع و حفظ انقلاب 
اســت. از دید این دســته، در حال حاضــر انقلاب در 
خطر اســت، پس ســپاه باید به وظیفه خود عمل کند 
و انقلاب را حفظ کند، روند دموکراتیزاســیون و قانون 
اساســی را متوقف و کلیه امور را در دســت گیرد. این 
نــگاه هم موجب تشــدید تضادهــای ملت- حاکمیت 
می شــود و خطر حمله خارجی و تقابل نیروهای نظامی 
داخلی با هم را دارد و نتیجه آن شــبیه مورد اول خواهد 
شــد. این گونه راه حل ها نتیجه ای نداشــته و شرایط را 
شکننده تر می کند. توجه داشــته باشیم ایران، پاکستان 
نیســت. سپاه پاسداران هم ارتش پاکستان نیست. ایران 
مصر هم نیســت و ســپاه هم ارتش مصر نیست. اقشار 
متوسط شهری ایران هم با اقشار متوسط مصر و پاکستان 
متفاوت اند. از این گذشــته باید توجه داشــت: ترامپ 
ســپاه را مرکز تهاجم خود قــرار داده و اگر این بخش 
از نیروهــای نظامی انحصارطلبی کند، بهترین شــرایط 
برای تهاجم بیشــتر امریکا، نظامــی و غیرنظامی فراهم 
خواهد شد. علاوه بر آن، در شرایط کنونی سپاه نهادی 
اســت که فارغ از مســئولیت خود از هر جهت قدرت 
اقتصادی، تبلیغاتی و سیاسی دارد. اگر رضاشاه نظامی 
بــود و در 1299 کودتا کرد، مملکت را روشــنفکران و 
بوروکرات ها و تکنوکرات های تحصیلکرده ســیویل که 
کودتا را تأیید می کردند اداره می شــد و کودتای 1332 
هم محتوای محض نظامی نداشــت، به این ترتیب سپاه 
چنیــن امکاناتی نــدارد. درنتیجه کودتای ســپاه عملًا 
منتفــی اســت، ولی حفظ شــرایط کنونی بــا تغییراتی 
محدود و معدود در دســتور کار حاکمیت قرار خواهد 
گرفت. این تغییرات کارساز نیستند و شرایط را به ضرر 
اصــل حاکمیت ملــی و حتی حاکمیــت کنونی پیش 

می برد و فروپاشی در پیش خواهد بود.
ســوم ـ عده ای دکتر محمود احمدی نــژاد را ذخیره ای 
برای تداوم وضع موجود و حفظ همین غلبه در سیاست 
کنونــی می دانند تا کج دار و مریز تا 1۴00 ادامه دهند و 

سپس سکان ریاست جمهوری را به دست احمدی نژاد 
بســپارند؛ البتــه در این فرآینــد تســویه ها و تصفیه ها و 
اصلاحاتی انجام خواهند داد. این راه اصولی نیســت، 
احمدی نــژاد به هزاران دلیل خود مســبب بســیاری از 
مشــکلات کنونی است و جسارت و شــهامت نقد از 
خود را ندارد و اقشــار میانی جامعــه نیز به او اعتمادی 

ندارند. او باز هم تجربه ای ناموفق خواهد بود.
چهــارم ـ راه قانونی )قانون اساســی( و اجرای »بدون 
تنازل قانون اساسی« است. در این راه می توان تنش های 
داخلــی را با اجــرای قانون در داخــل و »گفت وگوی 
تمدن ها« در خــارج، در روند حل و وحدت ملی قرار 
داد. ایــن راه هــم مخالفان جــدی در حاکمیت دارد. 
خیلی هــا قدرت فوق العاده و امتیازات وســیع کنونی را 
از دســت خواهند داد و بیش از همه نگران آینده خود 
هســتند. برای رفع نگرانی آن ها باید از روش گاندی و 
نلســون ماندلا استفاده کرد. در این روش هیچ مجرمی 
کیفــر نخواهد دید، مشــروط بــه اینکه اقــرار به گناه 
و تقاضای عفــو از مردم کند. همــه، حتی مجرمان و 
خلافکاران گذشته، حق خواهند داشت که صادقانه در 
ســاختن ایران آینده مشارکت داشته باشند. همه مسائل 
مملکت به ســمت شفاف سازی خواهد رفت. رهبری، 
مجلس و ریاست جمهوری و شوراهای شهرها، عصاره 
فضیلت مردم خواهند بود و مــردم از این نهادها، یعنی 
کل حاکمیــت، حمایت خواهند کرد، امنیت ملی ارتقا 
خواهد یافت، توســعه ایران میســر خواهد شد و نشاط 
و امید به جامعه باز خواهد گشــت. در صورت اصرار 
جناح افراطی حاکمیت در تداوم شرایط کنونی، موارد 
مهم مورد مناقشه را می توان طبق اصل 59 قانون اساسی 

به رفراندوم گذاشت مانند:
1. تولید برق هســته ای که می تواند خیلی از مناقشــات 

خارجی را رفع کند؛
2. استقلال قوه قضائیه از نهادهای امنیتی  ـاطلاعاتی و 

رعایت حقوق شهروندی؛
3. تعامل با امریکا؛

۴. فعالیت های اقتصادی نظامی و نیروهای انتظامی.
تردیدی نیســت و شــاخص های اقتصادی، اجتماعی، 
انســانی و فرهنگی نشــان می دهند امر توسعه و رفاه و 
نشــاط در ایران در چهل سال گذشــته متوقف و حتی 
کم رنگ شــده، ولی بقا و امنیت حاکمیت حفظ شده 
اســت. با وجود این استراتژی، شرایط به سمتی رفته که 
حتی امنیت حاکمیت هم به خطر افتاده و تهدید شــده 
است. عقل سلیم، قانون اساسی و تجربه تاریخی حکم 
می کند که به قانون بازگردیم. شرایط اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی ایران به سمت تشدید تنش ها و چالش های 
حاکمیــت با مردم عادی جامعــه پیش می رود. راه حل 
این تنش ها، چالش ها و شــورش ها تبدیل آن ها به یک 
جنبش قانونی- مدنی اســت که ایران اصل و اســاس 
آن باشــد. رهبری ایــن جنبش باید بــه رهبران جنبش 
ســبز انتقال یابــد یا رهبــران نظام بــه تعامــل و تعادل 
بپردازند. اگر قرار باشد که منافع، مصالح و امنیت ایران 
در این فرآیند از طرف حاکمیت نفی شــود، شکســت 
حاکمیت و نابودی ایران پیش خواهد آمد. تا دیر نشده 

باید اقدام کرد.■
پی نوشت:

1. سایت جماران، 7 اردیبهشت 97.
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دیدار دانشجویان با مقام رهبری و بیان دغدغه ها و درد 
دل ها و انتقادات این قشــر فرهیخته جامعه با بالاترین 
مقام مســئول کشــوری ازجمله ســنت های حسنه ای 
محســوب می شود که ســالیانی اســت اجرا می شود. 
اینکــه طرح ایــن مطالبات تا چه میــزان در عمل مؤثر 
اســت و پیگیری می شــود، انتظاری بجا ولی بالاست 
و چه بســا برخی از آن ها اساســاً در کوتاه مدت میسر 
نباشــد، ولــی از دیدگاهی دیگر آنچه مهم اســت، نه 
تحقق خواســته ها و مطالبات دانشجویان، بلکه نفس 
طرح آن ها در نشســتی رســمی و علنی اســت. نفس 
گفت وشنود مقام رهبری با دانشجویان خود یک عمل 
اســت. در جامعه ای که ســنت گفت وگو امر غریبی 
اســت و بیشتر تک گویی و دیگرنشــنوی رایج است، 
اینکه یک قشر از جامعه که مسئولیت رسمی و شغلی 
هــم ندارند بتوانند بــا مقامات بالای نظام بنشــینند و 
حرف دلشان یا حرف دل مردم را بی پروا بگویند اتفاق 
میمونی است. به ویژه اگر این سنت ترویج  شود و باب 
آن برای سایر اقشار جامعه نیز باز شود، مانند کارگران، 
تولیدکننده هــا، معلمان، روزنامه نــگاران، برادران اهل 
ســنت و پیروان ادیــان مختلف بتوانند مشــکلات و 
درد دل هایشــان را برای مسئولان نظام بازگو و از آن ها 
چاره جویــی کننــد. این امــر می تواند بــه پایداری و 

پیشرفت کشور و کاهش تنش ها و تفرقه ها بینجامد.
ویژگی دیدارها

در آخریــن دیــدار مقــام رهبــری با دانشــجویان در 
خردادماه، به مناسبت ماه رمضان نکات تأمل برانگیزی 

وجود داشت:
1. ایــن دیــدار فقط به یــک گرایش سیاســی مدافع 
حاکمیت اختصاص نداشت و طیف منتقد حاکمیت 
هم حضور داشــت و توانست چکیده نظریات خود را 

بیان کند.
2. تقریبــاً بخش عمــده آنچه منتقــدان حاکمیت در 
فضای مجازی یا محافل درونی می گویند و انتقادهایی 
کــه این طیف دارنــد، البته با زبانی مســالمت جویانه 

مطرح شد.
3. در کنار انتقادات و بیان نارسایی ها و کاستی ها، راه 

برون رفت هم نشان داده شد.
۴. بــا تحمل و شــنیدن این انتقادات آن هم از ســوی 
عالی ترین مقام کشــور، این امیــد افزایش می یابد که 
نظام توان و ظرفیت پذیرش دگراندیشــان و منتقدان را 

دارد و قادر است از انحصارطلبی فاصله بگیرد و گرایش های مختلف سیاسی را در 
خود جای دهد.

5. ایــن مدارا از ســوی نظام و ظرفیت ســازی برای پذیــرش گرایش های مختلف، 
درصورتی کــه تــداوم  یابد و در ســایر حوزه هــا و نهادهای حاکم نیز تســری یابد، 

زمینه ساز الفت و انسجام ملی و انزوای جریان های برانداز و خشونت گرا می شود.
6. تداوم چنین نشســت هایی با جریان های مختلف و گرایش های متفاوت می تواند 

فرهنگ گفت وگو به جای تخاصم و ستیزه جویی را در کشور نهادینه کند.
برخــی تصور می کنند باز شــدن فضا و طــرح انتقادات برای نظام مشــکل امنیتی 
ایجــاد می کند. آن ها با مشــاهده این تجربه که نه تنها موجب تضعیف نظام نشــد، 
بلکه می تواند به جلب اعتماد دانشــجویان و مشارکت آنان در حل معضلات کشور 

بینجامد، شاید ذهنیتی نو پیدا کنند.
یکی از نطق های این نشست، مطالبی بود که سحر محرابی، نماینده  مدیران مسئول 
در شــورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشــگاهی وزارت علوم، مطرح کرد که تقریباً 
نگاه جامعی بود به وضعیت امروز جامعه و معضلات اجتماعی اقتصادی جاری که 

در پایان برای برون رفت از این وضعیت، راه هایی نیز ارائه کرده  است.

»بسم الله الرحمن الرحیم
هَ یَامُرُ بِالعَدلِ وَالِاحسان اِنَّ اللَّ

رهبر انقاب
ما به عنوان نماینده دیده بانان جامعه علمی کشور نگرانیم. دانشجو چشم بیدار جامعه 
اســت. مواجهه انتقادی با مســائل، برآمده از ماهیت دانشــگاه است و نقد قدرت 

وظیفه آن.
ایران امروز درگیر بحران های متعددی اســت؛ تشــدید نابرابری سیســتماتیک میان 
طبقات جامعه، کاهش میزان اعتماد عمومی، فروپاشــی ارزش های اخلاقی، شیوع 
آسیب های اجتماعی، بحران های محیط زیستی، افزایش حاشیه نشینی و طرد اقلیت ها 

و وضعیت وخیم اشتغال، تأثیر مخربی بر همبستگی اجتماعی گذاشته است.
از آن طــرف بیرون از مرزهای کشــورمان، اصحاب تحجر و ایادی نظام ســلطه در 
پیوندی نامشــروع و زیر نقاب دروغین حقوق بشــر، دســت به کشتار دسته جمعی 

گفت وگو میان مردم و نظام

مهدی غنی
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مردم مظلوم منطقه زده اند. آن ها با اختلاف افکنی در 
خاورمیانه بــه دنبال تأمین منافــع جاه طلبانه خودند و 
همچنین به سیاست تقویت آشکار و پنهان بنیادگرایی 
دینی در منطقه دامن می زنند و ایران به عنوان کشــوری 
کــه از چهار دهــه پیش پرچــم اســتقلال، آزادی و 
جمهوری اســلامی را در جهان بلند کرده، در معرض 

تهدیدهای این محور شرارت قرار گرفته است.
در داخل کشور نیز، عواملی موجب ایجاد بحران شده 
اســت. تضعیف ســاختارهای قانونــی از طریق ایجاد 
نهادهای موازی سیاسی- امنیتی، مداخلات غیرقانونی 
نیروهای نظامی-امنیتــی در وظایف نهادهای منتخب 
ملت، تضییع حق انتخاب مــردم با رد صلاحیت های 
ســلیقه ای و دخالت هــای فراقانونــی قــوه قضائیه در 
وظایــف دیگر قوا، ناخواســته نتیجــه ای جز تضعیف 

روزافزون حق حاکمیت ملت نداشته است.
تحدید حقوق و آزادی های شــهروندی برای تشکیل 
انجمن های سیاسی و ســندیکاهای صنفی و سمن ها، 
نقض حق برگزاری اجتماعــات، تعرض مکرر به حق 
آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد 
به اطلاعات با اعمــال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد 
بــا مطبوعات، همــه و همه فضایــی را به وجود آورده 
کــه اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ســاده و 

ممکن، از دسترس شهروندان خارج شده است.
گزینش هــای ســلیقه ای بــرای تحصیــل و اشــتغال، 
برخوردهای خلاف موازین شرعی با زنان به بهانه ارشاد 
آن ها، نقض حق دادرســی عادلانه در خلال رسیدگی 
در دادگاه های ویژه یا نقض مکرر حقوق متهمان مانند 
حق دفاع و یا دسترسی به وکیل خصوصاً در پرونده های 
سیاسی و محدودیت خودســرانه آزادی اشخاص مانند 
هشت ســال حصر غیرقانونی، تنها نمونه هایی از تعرض 
به حقوق اولیه انســانی اســت که صیانت از آن، وظیفه 

بدیهی هر حاکمیتی و به ویژه حاکمیت دینی است.
امــا نگرانی از نبــود عدالت تنها در وجوه سیاســی-

فرهنگی مذکــور خلاصه نمی شــود؛ وضعیت امروز 
کشور در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی به مراتب 
نگران کننده تر اســت؛ افزایش فقر و فلاکت، فســاد 
ساختاری، تبعیض ناروا و کاهش عامدانه سهم دولت 
از هزینه هــای بهداشــت، درمان و تأمیــن اجتماعی، 
نفس مردم را تنگ کرده است. اصرار بر شنیده نشدن 
صدای اقشــار فراموش شده و فرودســت و یا نگاهی 
که از هرگونــه انتقاد و اعتراض کارگران، معلمان و… 
متوهمانه پرونده امنیتی می سازد، هرچند ممکن است 
موقتاً موجب پاک کردن صورت مسئله شود، اما اصل 

مسئله کماکان باقی است.
از مهم تریــن دلایل به وجود آمدن این وضعیت، ســه 
دهه اجماع بر خصوصی ســازی افسارگسیخته به بهانه 
اجرای سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساســی بوده که 
در کنار نبود سازوکارهای حمایتی و رفاهی و بازتولید 
فساد سیستماتیک، نتیجه ای جز تعمیق شکاف طبقاتی 
نداشــته است. ســاختارهای معیوب و فسادزا در نبود 
قوای نظارتی سالم و مســتقل و جامعه مدنی قدرتمند 
و پرسشگر، کارآمدی نظام را نشانه رفته است. تجمیع 
گسترده سرمایه در دست نیروهای برخوردار از رانت  
و قــدرت، طبقــه جدیدی را به وجــود آورده. گویی 
که جای ســرداران دیــروز در میدان هــای جنگ را، 

برج سازان و زمین خواران و مفســدان اقتصادی امروز 
تنگ کرده اند. حال ســؤال اینجاســت کــه با وجود 
محوریت سیاســت های خصوصی ســازی در اقتصاد 
نئولیبــرال، چــرا جناب عالی ســه دهه از اجــرای این 

سیاست ها حمایت کرده اید؟
عــدم امــکان عملــی تحقیــق و تفحــص از برخــی 
نهادهای تحت امر جناب عالی مانند ســپاه پاســداران 
انقلاب اســلامی ایــران، قــوه قضاییه، صداوســیما، 
بنیاد مستضعفان و ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام، 
در کنــار ضعــف روحیه پاســخ گویی در مســئولان 

به خودی خود مشکل آفرین است.
گویی در دعوای میان مسئولان کشور، هنوز مخاطب 
بایدها مشــخص نیست. مسئولان از هر جناح در برابر 
انتقادات در نقش اپوزسیون ظاهرشده و با فرافکنی از 
زیر بار پاسخگویی، شــانه خالی  می کنند و این امر، 
نتیجه ای جز تشــدید شــکاف میان مســئولان و مردم 
ندارد. لذا این  ســؤال جدی مطرح اســت که رئیس 
دولتی که مسئولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد و 
یا رئیس قوه قضاییه ای که اختیارات نظارتی و قضایی 
دارد و یــا جنابعالی که برخی، اختیــارات مندرج در 
اصل 110 قانون اساســی را کف اختیاراتتان می دانند، 
در برابر پرســش ها، انتقــادات و اعتراضات مردم چه 

پاسخی دارید؟
اما دانشگاه

نگرانیــم رهبــر انقــلاب! نگــران نفــس تنگه هــای 
طولانی مدت دانشــگاه، حال دانشگاه خوب  نیست. 
از برخوردهــای امنیتــی و انضباطی با دانشــگاه خبر 
دارید. از بازداشت دانشجویان و صدور احکام حبس 
بلندمدت برای برخی از آن هــا خبر دارید. از نظارت 
پیش از انتشــار و توقیف نشــریات دانشــجویی خبر 
داریــد. از اینکه تنها چند مجموعه دانشــجویی غالباً 
هم فکر و هم نظر امکان تشــکل یابی داشته اند و مابقی 
نهادهای دانشــجویی از شوراهای صنفی و کانون های 
فرهنگی گرفته تا بســیاری از تشــکل های دانشجویی 
هنوز اتحادیه ندارند خبر دارید. از ســخت گیری ها و 
تنگ نظری ها خبر دارید که اگر خبر نداشــتید، مکرر 
در مکرر از لزوم برخورد ســهل گیرانه با دانشــجویان 
نمی گفتید، اما متأسفانه مسئولان همچنان توصیه های 
شــما را شــنیده، اما عمل نمی کنند. در چنین فضایی 
آزاداندیشــی تنها بخشــنامه ای اســت که سال هاست 
توسط مسئولان ابلاغ شده؛ اما اصل نظر جناب عالی، 

در حد یک ایده باقی مانده است.
حــذف و طــرد، نه تنها بــه فضای سیاســی اجتماعی 
طریــق  از  بلکــه  نمی شــود،  محــدود  دانشــگاه 
سیاســت گذاری اقتصــادی دانشــگاه نیــز صــورت 
می پذیرد. اعمال سیاســت های تجاری سازی آموزش 
و خدمات رفاهی و یا ســاده تر بگویم ایده »دانشگاه 
خودش باید پولش را دربیــاورد«، منجر به محرومیت 
طبقات فرودســت از حق آموزش عالی رایگان شــده 

است.
اما چه باید کرد؟

در برابر این همه مشکلات کشور، چه باید کرد؟
نمی توان برای هر مشــکل، نهادی فرمایشی ساخت و 
راهی جدا برای حلش پــی گرفت. دیگر نه کلید که 
باید به دنبال شــاه کلید بود. شــاه کلیدی که از عصر 

پیشامشــروطه تا به امروز، تنها، از آن سخن رفته است؛ 
قانون.

باید به قانون بازگردیم، به قانون اساسی. آن هم نه فقط 
چند اصــل آن. راهکار، احیای قانون اساســی –قانون 

اساسی با تمامی اصول آن- است.
راهــکار پذیرش حق مــردم بر تعیین سرنوشــت خود 
و امکان مشــارکت ســازمان یافته در حیات سیاسی-

اجتماعی-اقتصادی شان است.
راهــکار تقســیم قــدرت و تفکیــک قــوا و امــکان 

تغییرپذیری در قدرت با تمامی لوازم آن است.
رهبــر انقــلاب! راهکار ســپردن مدیریت کشــور به 
نمایندگان مردم اســت. قانون گــذاری وظیفه ذاتی و 

انحصاری مجلس است.
راهــکار وجود نهادهای نظارتی مســتقل و قدرتمند و 
خصوصاً قوه قضاییه ســالم، بی طرف و سفارش ناپذیر 

است.
راهکار به رســمیت شــناختن نظارت مردم، نهادهای 

مدنی و رسانه ها بر عملکرد مسئولان و قدرت است.
راهکار شــفافیت اســت. اگر به حضور مردم در نظام 
باور داریم، باید حق دانســتن را به رســمت بشناسیم، 
در این صورت است که مردم به مشارکت و اثرگذاری 

خود در حاکمیت باور پیدا می کنند.
راهکار برابری تمام شــهروندان در برابر قانون اســت؛ 
بایــد بپذیریم که هیچ مقامی، هیچ شــخصی بالاتر از 

قانون نیست.
راهکار بســط فرهنگ گفت و گو و مدارا، نه فقط در 
روابط میان شــهروندان که در رابطه میان حاکمیت و 

ملت است.
بایــد بپذیریم مردم آزادند بیندیشــند، آزادی اندیشــه 

بدون آزادی بیان آن بی معناست.
راهکار آن است که ضمن پذیرش حکومت اکثریت، 
وجــود اقلیت ها را با تمامی حقــوق آن اعم از فرصت 
حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی و فعالیت های 

دینی به رسمیت بشناسیم.
رهبر انقاب

زنان به عنوان نیمی از جامعه در موقعیتی برابر با مردان 
قــرار ندارند؛ راهکار ایجاد فرصت هــای برابر ازجمله 
تعییــن شــرایط و معیارهای یکســان بــرای تحصیل، 
اســتخدام و اشــتغال زنان به ویــژه در مناصب دولتی 
و فراهــم کردن امکان مشــارکت در قــدرت و ایجاد 
فضایی امن و برابر، بــرای حضور و فعالیت اجتماعی 

زنان است.
آقای خامنه ای!

ایران، این روزها شــرایط حساســی را تجربه می کند. 
تصمیمــات بــزرگ را افــراد بــزرگ می گیرنــد. در 
یک کلام ازنظر ما، راهکار تعمیق دموکراســی است؛ 
دموکراســی مبتنی بر مردم؛ همه مردم، همه اقلیت ها، 
همه قومیت ها، کارگران، معلمان، دانشــجویان، اقشار 

فراموش شده، کولبران، تهیدستان، حاشیه نشین ها.
و مــا بــه تصمیم بزرگ شــما در این خصــوص امید 
داریم. به خوبــی می دانیم که به براندازان پوشــالی و 
خارج نشــینان منفعت طلب و تروریســت ها و زادگان 
سلطنت و ایادی وطنی استکبار جهانی امیدی نیست. 
در یک کلام راهکار در »جمهوری اســلامی« است؛ 

نه یک کلام بیشتر، نه یک کلام کمتر.«■
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فشار روی اصاحات از دو جریان مقابل هم
)سایت انتخاب، 2 تیر 1397(

●
ســید محمــد خاتمــی در دیــدار بــا اعضــای هیئت مدیــره و دبیــران انجمــن اندیشــه 

و قلم از تمام ایرانیان خواست به ایران بیندیشند.
با دقت تأمل کنید که چرا امروز اصلاحات توسط دو جریانی که مقابل هم هستند، 

تحت فشار است!
ما در جنبه فرهنگی آزادی خواهی کمبود داریم.

رئیس دولت اصلاحات با اشــاره به شــرایط حساس کشــور و تهدیدات بین المللی 
گفت: همه دلســوزان و علاقه مندان به ایران، اکنون نگران هســتند و رشــد فزاینده 
تهدیدات از ســوی امریکا و رژیم صهیونیســتی تنها علیه نظام جمهوری اســلامی 
نیســت بلکه علیه ایران است و کسانی که مدعی دوست داشتن ایران هستند نباید به 

نحوی در این فضا علیه کشور عمل کنند.
کید شده است که کسب قدرت سیاسی  بارها به چهره های اصلاح طلب این نکته تأ
و حضــور فعــال در انتخابات، اگرچه اهمیــت دارد، اما نباید بــه موضوع و محور 
فعالیت های اصلاح طلبان تبدیل شده و جامعه اصلاح طلبی را یک حرکت معطوف 
بــه قدرت تلقی کند، بلکه روح اصلاح طلبــی را باید در ارتقا فرهنگ و فهم جامعه 

و شهروندان دید.
 بایــد بــرای رویارویی بــا تهدیدات خارجی، مشــکلات داخلی کشــور را حل یا 
دســت کم مدیریــت کنیم و با صدایی واحــد از منافع ایران دفاع کنیــم. باید برای 
رویارویی با تهدیدات خارجی، مشکلات داخلی کشور را حل یا دست کم مدیریت 

کنیم و با صدایی واحد از منافع ایران دفاع کنیم.

سه تأثیر کان خروج ترامپ از برجام
سه استثنا درباره برجام

)ایسنا، 97/3/28(
●

...برجام برجســته ترین توافق تاریخ عدم اشــاعه بعد از دوران جنگ سرد می باشد 
که ترامپ متأســفانه آن را توافقی هولناک خوانده اســت؛ بنابراین ترامپ مهم ترین 
دستاورد و سرمایه تاریخ عدم اشاعه سلاح های هسته ای را به چالش کشیده است... 
اکثر بی ثباتی های موجود منطقه هم به خاطر جنگ های امریکاست. همچون حمله 
نظامی به افغانســتان و عراق و مشــارکت در تجاوز نظامی به لیبی، یمن و ســوریه، 
برجام کورســویی از امید به وجود آورده بود که شــاید بتوان از طریق دیپلماســی و 
همکاری، ســایر بحران های جاری منطقه را حل کرد. مسیری که بر ای دستیابی به 
صلح در منطقه اجتناب ناپذیر اســت... ایران از طریق برجام تنها کشور دنیاست که 
پرونده خود از ماده ۴1، فصل هفتم شــورای امنیت بیرون آورد. این در حالی است 
که ابرقدرت ها می توانســتند از طریق فصل 7، جنگــی ثانوی علیه ایران آغاز کنند. 
ایران تنها کشــوری است که مجوز تولید اورانیوم و تکنولوژی هسته ای را از شورای 

امنیت سازمان ملل اخذ کرد که تاکنون چنین چیزی نبوده است...

شش ماه تا انتخابات کنگره امریکا

در نوامبــر 2018 ممکــن اســت نقطه عطف بزرگــی در امریــکا و خاورمیانه رخ 
دهد. روزنامه جروزالم پســت در مقاله 22 ژوئن خود باعنوان »شــش ماه و مادر 
همه بحران ها« می نویســد: از دســت رفتن کنگره به معنای واضح نابودی ترامپ 
و نتانیاهو و بن ســلمان اســت. به معنای از دســت  رفتن هر آنچه راســت افراطی 
در داخل ایران رشــته اند... نتایج کنگره کمابیش از حالا مشــخص است. آمار 
می گویــد یکــی از بزرگ ترین شکســت های تاریــخ نصیــب جمهوری خواهان 

می شود.
نکته: پیشنهاد علی مطهری برای مقاومت شش ماهه مردم که قطعاً هدف 

داخلی دارد شاید علت بیرونی اش همین باشد.
اعتراض سناتور ران پال به سیاست های امریکا

فرید مرجایی
●

در یک ویدئوی چنددقیقه ای، ســناتور ران پال، در کنگره امور خارجی 
ســنا صحبت هایــی خطاب بــه پمپئــو می کنــد. محتوای ایــن صحبت 
شــوک آور و بســیار تعجب آور اســت. ســناتور پال تضاد و تناقض های 
سیاســت خارجی امریکا را درباره ایران، عربســتان و اســرائیل به خوبی 

می کند. تشریح 
این ویدیو از چند جهت مختلف قابل مطالعه اســت. یکی اینکه سناتور ران پال 
ایــن نوع اطلاعات را به دســت آورده و آن را بیان می کنــد، ولی از همه مهم تر 
اینکــه مقامات امریکا یا تحلیل گران امریکا هرگز این اطلاعات را در رســانه ها 
منعکــس نمی کنند؛ بــه عبارت دیگر، با دیدن این ویدئــو، نباید برای مخاطبان 
این اســتنباط ایجاد شــود که چنین بحث هایی درباره سیاست خارجی امریکا و 
ایــران صورت می گیرد. این ویدئو هرگز در حوزه عمومی یا رســانه ها منعکس 

نمی شود.
ولی چرا ســناتور ران پال؟ این ســناتور یک جمهوریخواه ســنتی نبوده و هیچ 
شــباهتی به دیگــر جمهوریخواهان و هم حزب های خود ندارد. وی از ســنت 
Libertarian بــوده کــه بــه محدودکردن مالیــات و نقش دولــت و آزادی 
حداکثری حقوق مدنی شــهروند معتقد اســت. از نظر سیاســت خارجی وی 
عکــس هم حزبــان خود اســت. در انتخابــات ریاســت جمهوری 2016، وی 
یکی از شــانزده کاندیــدای جمهوریخواهان بود. در مناظره هــا و رقابت های 
درون حزبی، وی به طور صریح از سیاســت هژمونی طلب امریــکا انتقاد کرده 
و تلاش می کرد که برعکس گلوبالیســت ها، توســعه را به داخل امریکا منتقل 
کنــد؛ به عبارت دیگر وی مقابــل نومحافظه کاران )نئوکان هــا( موضع گرفت. 
از ایــن جهت، جــای تعجب نبود که وی در نظرســنجی ها از همــه کاندیدها 

قرار گرفت. پایین تر 
بدون یک توضیح کانتکست، این ویدئو و صحبت ران پال خطاب به پمپئو می تواند 

استنباط اشتباهی درباره سپهر سیاسی غالب در امریکا ایجاد کند.

چشم و گوش ها
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حفاظت از سرمایه های اجتماعی
)شرق، 97/3/22

●

داوود هرمیداس باوند اســتاد روابط بین الملل: دنیا به خوبــی می داند این تل آویو 
اســت که حاضر به پذیرش کشور مستقل فلسطین نیســت و به دنبال ایجاد فضای 
تنش آلــود در منطقه اســت، اما بــه دلیل لابی فعال ایــن رژیم و البتــه رفتارهای 
نادرســت برخــی از افــراد و گروه هــا در داخل کشــور، این ایران اســت که در 
تنگنا قرار می گیرد. به نظر می رســد انســجام درونی برای گذر از فشــارها و ایجاد 
هم صدایی اســتراتژیک میان قوا و جریان های سیاسی بر سر مفاهیم مرتبط با منافع 
ملــی می توانــد در این مقطع اثرگذار باشــد. طرف مقابل مترصد شــنیدن صدای 
واحد یا متشــتت از ایران اســت تا بر اساس آن، نوع تعامل با ما را تعیین کنند. اگر 
اظهارنظر در حوزه سیاســت خارجی منحصر به وزارت خارجه شــود، اسرائیل نیز 
قادر نخواهد بود پروژه اجماع ســازی علیه ایــران را ادامه دهد و ایران می تواند در 
موضوعاتی نظیر عراق، ســوریه و یمن نیز از موقعیت دیپلماتیک خود برای تثبیت 
جایگاه کشور اســتفاده کند... اصولگرایان از ابتدا با مذاکرات هسته ای و برجام 
موافــق نبودند و امروز به جای وحدت علیــه نقض کننده پیمان یعنی ایالات متحده 
به دنبال فشــار بر روحانی و پشــیمان کردن رأی دهندگان به او هستند و به جای این 
اقــدام باید از اروپا و دوســتان اصولگرایــان، یعنی چین و روســیه مطالبه پایبندی 
برجام را داشــت. اروپا اگــر بخواهد، می تواند همان مســیر دوران کلینتون را طی 
کند. زمانی که امریکا قانون داماتو را به تصویب رســاند اروپایی ها اذعان کردند 
که این تحریم های یک جانبه مضاعف برخلاف مقررات ســازمان تجارت جهانی 
و مغایر با حقوق بین الملل اســت. اروپا مانند اقدامی که در ماجرای افزایش تعرفه 
واردات بــه امریکا انجام داد درباره برجام هم می تواند به ســازمان تجارت جهانی 
شــکایت کند و همچنین بانک های مرکزی خود را برای معامله با ایران ملزم کند. 
فرامــوش نکنیم این بار شکســت دیپلماتیک ایران صرفاً تبعــات اقتصادی نخواهد 
داشــت و می توانــد نارضایتی هایــی را در میان مــردم ایجاد کند. باید از ســرمایه 

اجتماعی تا حد ممکن حفاظت کرد.

نفع ایران و ضرر امریکا ضرورت اتحاد ملی
)شرق، 97/3/21(

●
علی مطهری با اشاره به موضوع خروج امریکا از برجام گفته: »در این اقدام به جای 
آنکه ایالات متحده را ســرزنش کنند و رفتــارش را مورد انتقاد قرار دهند، به دولت، 
رئیس جمهوری و اعضای مذاکره کننده ازجمله آقای دکتر ظریف حمله می شــود. 
باید از گروه مذاکره کننده تجلیل شود، چون خروج امریکا از برجام نشان دهنده نفع 
ایران و ضرر ایالات متحده در این توافقنامه بوده اســت... قطعاً ضرورت انســجام و 
اتحاد ملی امروز بیشــتر از گذشته احساس می شود... برخی القا می کنند که برجام 
مخالــف نظر رهبر انقلاب بوده و عده ای خودســر آن را امضــا کردند درحالی که 
این گونه نبوده و امضای برجام با اذن رهبری انجام شــده و این ســخنان فریب  دادن 
مردم اســت... تصویب لایحه )FATF( هیچ خطری بــرای ما و گروه های مبارزی 
ماننــد حزب الله و حماس ندارد. وی افزود: ولی چون ما با مردم صحبت نمی کنیم 
ممکن اســت عده ای تحت تأثیر تبلیغاتی که صــورت می گیرد قرار بگیرند و نگران 

شوند.

خروج ترامپ از برجام به نفع ایران است
)شرق، 97/3/8(

●
عجیب ترین واکنش ها از آن حســین شــریعتمداری بوده اســت. او تا پیش از این 
معتقــد بود برجام بیش از اینکه به نفع ایران باشــد، منافع امریــکا را تضمین کرده 
اســت و برای همین در واکنش به تهدیدات ترامپ، مبنی بر خروج از برجام گفته 
بود امکان ندارد امریکا خارج شود. او در سرمقاله کیهان نوشته بود: »کشورهای 
اروپایــی به بهانه مضحک و احمقانه پیشــگیری از خروج امریــکا از برجام ـ که 
هرگز خارج نمی شــود ـ به دنبال وضع تحریم های تازه علیه ایران هســتند و صدای 
هیچ کس هــم به اعتراض و تهدید اروپایی ها بلند نمی شــود!« امــا بعد از خروج 
ترامپ به جای اعتراف به اشــتباهش، تقصیر را گــردن روحانی انداخت و گفت: 
»مــن گفتــم ترامپ از برجام خارج نمی شــود، اما خروج ترامــپ تقصیر روحانی 

بود.«

لغو شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران
)جمهوری اسامی، 97/3/7(

●
دکتر حســن روحانی رئیس جمهور: دولت در زمینه مسائل بین الملل، گام های مؤثر 
زیادی برداشــته که یک نمونه آن لغو شــش قطعنامه شــورای امنیت ســازمان ملل 
علیه ملت اســت که امروز و با وجود خروج امریــکا از برجام همچنان لغو و بلااثر 
هستند... رئیس جمهور اظهار داشت: کاش روحانیتی که ابتدای انقلاب آستین بالا 
زد و بار مســئولیت اداره کشور را برعهده گرفت و بحق و صحیح وارد متن سیاست 
شــد، امروز وارد جناح بندی ها و گروه بندی سیاســی نشده بود، اما واقعیت موضوع 
آن است که امروز روحانیت وارد جناح بندی ها شده و بابت این ورود نیز هزینه های 

زیادی پرداخته است.

فراموشی تاریخی ترامپ
)جمهوری اسامی، 97/4/16(

●
واشنگتن پســت: رابــرت گیــکان تاریخدان: امریــکای ترامپ عــاری از حافظه 
تاریخی اســت. هیچ تعهد راهبردی، سیاســی و اخلاقی را به رسمیت نمی شناسد. 
ترامپ خود را فارغ از اهداف راهبردی می شناسد و حتی برای این اهداف اهمیتی 
قائل نیســت. این نوع نگرش او چه بر ســر متحدان امریکا یا حتی بر ســر جهان 

خواهد آورد.

بحران نقدینگی انبوه!

جوان 31 ســاله 38 هزار و 502 ســکه به مبلغ 5۴ میلیارد تومــان پیش خرید کرده، 
هم اکنون با قیمت امروز ســکه هفتم تیر 97، نزدیک به 106 میلیارد تومان ســود این 

سرمایه است.
نقدینگی سیال: مشکل اقتصاد ایران

دیدگاهی معتقد اســت چون رئیس جمهور با غده سرطانی اقتصاد ایران یعنی پیشتاز 
سرمایه داری مالی ناشی از نقدینگی سیال یعنی مؤسسات مالی اعتباری بدون مجوز 
درافتاد آن ها در واکنش تظاهرات مشهد را به وجود آوردند که ادامه آن به اعتراضات 
جــان به لب رســیدگان، در دی ماه 96 و بحران ارزی و ســکه انجامید. این دیدگاه 
معتقد اســت چرا حسن روحانی این درگیری را تداوم نداد و مؤسسان این مؤسسه ها 
را افشا نکرد. تا جایی که دادستان کل در هفته قوه قضائیه اعلام کرد تاکنون دولت 
38 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی به مال باختگان ســپرده گذار واگذار 
کرده و دارایی این مؤسســات به هیچ وجه این مبلغ را جبران نمی کند. معلوم نیســت 

این پول ها کجا رفته است.
در واکنــش به اعتراضــات دی ماه و حــوادث مترتب بر آن عده ای ســعی دارند با 
شــعارهای براندازی راه راست های افراطی را ادامه دهند. برخی مانند علی مطهری 

معتقدند چرا دولت آن سوی پرده را افشا نمی کند.
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یک اختاس رو بشود حقوق ما پرداخت می شود

رئیس جمهــور منتخب، دکتر حســن روحانــی، در ضیافت افطار رســانه ها به این 
مضمون گفت: دامن  زدن مطالبات باید متناســب باشــد و بــا امکاناتی که دولت 
دارد. این در حالی اســت که دولت دهــم و یازدهم نقش زیادی در انضباط مالی 
و بودجه داشــته و با مؤسسات مالی و اعتباری از نوع سرمایه داری نزولی، برخورد 
کرده اســت و همه می دانیم تمامی امکانات هم در دســت دولت نیســت. ایشان 
اظهار کرد امســال بیش از سال های پیش ارز و ســکه به مردم عرضه شده و علل 
بحران ارزی نه اقتصادی و سیاســی که روانی اســت. حسن روحانی اشاره ای هم 
به خط مشی صدا و ســیما کرد که عملکرد آن طوری شده که مردم به کانال های 
بیگانه و ناشــناخته اعتماد می کنند و طبیعی اســت آن ها بــه صلاح مملکت کار 

نمی کنند.
چشــم انداز ایــران: بــا وجــود اعــام انضبــاط مالــی دیدیــم ســوراخ 
ســنبه های فســاد در جریــان خرید ســکه و ارز دولتی چــه پرده هایی 
را بــالا زد. کارمندهــای ذوب آهــن در تظاهراتــی مقابــل اســتانداری 
اصفهان، شعار می دادند »اگر یک اختاس رو بشه حقوق ما پرداخت 

می شه.«
به  یغما بردن پول های مردم با مؤسسات بدون مجوز

)اعتماد، 97/3/28(
●

مســعود نیلی: همــه می دانیم به وجود آمدن این مســئله در مؤسســان این نهادها 
و در برخــورداری آن هــا از این امکان کــه بتوانند بدون اخذ مجــوز، مراکزی 
را ایجــاد کنند که پــول مردم را به راحتی و بدون دردســر به یغما ببرند، ریشــه 
دارد! برای حل مســئله وقتی نتوانید متعرض مؤسسان شــوید بخش سیاستی تنها 
می توانــد از منابع بانــک مرکزی پول ســپرده گذاران را پرداخــت کند و عملًا 
ایــن محدودیت باعث می شــود که هزینــه متناظر با این انتفــاع بزرگ را به جای 
مؤسســان، مردم از طریق کاهش قدرت خرید خود درنتیجه تورم یا بی ثباتی های 
ارزی پرداخــت کنند. نتیجه آنکه عرصه سیاســی از طریــق محدودیت هایی که 
وضــع می کند می تواند به گونه ای بر کیفیت راه حل های سیاســتی اثر بگذارد که 
حتی در برخی موارد راه حل سیاســتی تمســخرآمیز هم به نظر برســند یک پیامد 
مهم رابطه یک طرفه سیاســت با سیاســت گذاری تهی شــدن عرصه سیاســتی از 
کیفیت اســت. عرصه سیاست گذاری به شدت وابســته به کیفیت نیروی انسانی 
از نظر علمی و نیز منش کارشناســی اســت. به طور طبیعی هر چه افراد در توان 
و کیفیــت بالاتری برخوردار باشــند، عرصه وســیع تر و متنوع تــری را برای ارائه 

می کنند. طلب  پیشنهاد 

تضمین از اروپا و روسیه

این روزها عمدتاً مســئولان موسوم به اصولگرا، صحبت از تضمین از اروپا می کنند. 
این پرســش مطرح اســت آیا همین اصولگراها از روسیه درباره ســوریه و پایگاهی 
که در اختیار آن ها گذاشــتیم تضمینی گرفته اند؟ آیا ممکن است این تضمین را در 
مطبوعات مطرح کنند؟ آیا سیاســت از مقوله صفر و یک اســت یا از مقوله مراتب و 

رنگ خاکستری بین سیاه و سفید؟

اژدهای سرکش نقدینگی سیال
)ستاره صبح، 97/4/16(

●
محمود بهمنی، رئیس ســابق بانک مرکزی: در پایان سال 91 میزان نقدینگی کشور 
۴35 هــزار میلیارد تومان بود که امروز به بیش از 1700 هــزار میلیارد تومان افزایش 
یافته اســت. نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پول 
مانند ســیل سرکش و اژدهایی است که ما بیدارش کردیم. این اژدها راه افتاده است 
و باید با تمهیداتی جلوی این اژدها را بگیریم. باید تیمی تشــکیل شده و مشکلات 
را بررسی کند و به صورت کارشناسی در قالب اتاق فکر، تصمیمات دقیق برای حل 
مشکلات کشور بگیرند. مصوبه اجرای این تصمیمات را هم باید از سه قوه گرفت.

چشــم انداز ایران: باید به ریشه و منشأ اعتراض هایی که برخورد جدی 
با این اژدهای ســرکش است توجه کرد و در معادلات راهبردی منظور 
کرد. مؤسســات مالی اعتباری از روند قانونی و انتخابات رفراندوم گونه 
به شــدت ناراحت انــد و در برابر تحولات واکنش هــای قهرآمیز و حتی 

سرنگونی رئیس جمهور منتخب ابایی ندارند.
پیوند اقتصاد به نفت و درنهایت جنگ، چرا؟

 چهل سال از انقلاب می گذرد، به گفته سید محمد خاتمی ما دچار »مرض مزمن اعتیاد 
به درآمد نفت« شده ایم. دولت ها هرچند گام هایی برداشته اند، اما نتوانستیم از این اعتیاد 
رها شــویم. گفته می شــود نفت را برای »تداوم انقلاب« صادر می کنیم. آیا نمی دانیم 
صــادرات نفت بایــد از خلیج فارس بگذرد و ما در خلیج فارس برتــری دریایی و هوایی 
نداریم؟ اگر تمام درآمد مختصر نفت را صرف حفاظت نفت کنیم باز هم به این برتری 
نخواهیم رســید. وقتی گفته می شــود اگر نتوانیم نفت را صــادر کنیم، اجازه نمی دهیم 
دیگران نفت خود را صادر کنند. اگر منظور بســتن تنگه هرمز باشــد، معنای آن جنگ 
است. چرا اقتصاد را به نفت پیوند دهیم و نفت را به جنگ منتهی کنیم. عقلانیت ایجاب 
می کند به این معادله تن ندهیم حال اگر کشوری یا ائتلافی از کشورها جلوی صادرات 
را نگرفتند، ولی ما تحریم شــده و از ما نفت نخریدند در چنین شــرایطی آیا باز هم باید 
بجنگیم؟ آیا دچار یک بن بســت نشــده ایم و آیا نباید برای برون رفت از این بن بســت به 
راه حلی بنیادی دست یازیم؟ آیا با رویکرد به ملت و اعتماد نیروی خلاق مردم ایران زمین 

نمی توانیم حماسه دولت ملی مصدق را دوباره احیا کرده و اقتصاد را شکوفا کنیم؟
چرا خردورزان خاموش اند و ملت را از خردورزی خود بهره مند نمی سازند؟

عباس عبدی و طبقه بندی مشکات ایران
)اعتماد، 97/4/10(

●
... بنده معتقدم بحران ایران ریشه در وضعیت سیاسی آن دارد. وضعیتی که از گذشته نیز 
دارای تعارض های جدی بود، ولی ابتدای انقلاب به علت اینرسی )سکون( انقلاب خود را 
بروز نمی داد... همه مشکلات از فهم دستوری کلمه اسلامی آغاز شد. برخی آن را قید و 
برخی صفت دانستند... در چنین برداشتی نمی توان حوزه انتخاب مردم را چنان تنگ کرد 
کــه افراد مورد علاقه آنان خارج از دایره انتخاب قرار گیرند. در چنین برداشــتی نمی توان 
عضویت یک زرتشتی را در شورای شهر که مردم مسلمان به او رأی داده اند از منظر اسلامی 
رد کرد، زیرا اسلام صفت رفتار مردم است و نه قید آن. آنچه عمل کرده اند مصداق و تحقق 
عملی جمهوریت و تفســیر مردم از اسلامیت است. مشکل دیگری که از ابتدای انقلاب 
پیش آمد در فلسفه حکومت کردن بود. هنگامی که یک حکومت جمهوری می شود، یعنی 
مردم، حکومت را برمی گزینند. در اینجا مردم در جایگاه برتر نسبت به حکومت کنندگان 
هســتند. چــه از منظر اخلاقی و چه از منظر حقوقی. اگر ایــن را بپذیریم، در این صورت 
در حکومت جمهوری؛ حکومت کنندگان نقش هدایت گری مردم را برعهده ندارد، زیرا 
منتخب آن هاست و نه هدایت گر آنان. در ذیل مردم و خواست آن ها تعریف می شود و نه 
بالای آن ها... از سوی دیگر انتخاب حکومت کنندگان از سوی مردم بیش از اینکه مبتنی 
بر پذیرش های اعتقادی و صلاحیتی باشد، بر مبنای محدودیت های قانونی و امور صوری 
انجام شد و نزول چشمگیری از حیث پذیرش و اعتبار اخلاقی آنان نزد مردم به وجود آمد تا 
این دو تعارض حل نشود، وضع موجود ادامه خواهد یافت. راه حل اساسی مشکلات جامعه 

پذیرش گفت وگو کردن درباره این دو مسئله کلیدی است.
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عجب دنیای بامزه ای شده است
واقعاً جالب و عبرت آموز است:

1. آمدنیوز شایعه ای را بدون ذکر مأخذ قابل  ردیابی منتشر می کند.
2. کانال هــای تندرو داخل شــایعه را به بولتــن تبدیل می کنند و می فرســتند برای 

نمایندگان محترم مجلس.
3. جناب آقای ذوالنور، نماینده محترم قم در تأیید شایعه، مصاحبه می کند.

۴. خانم ســارا پیلین، سیاســتمدار افراطی امریکایی(، از قول آقای ذوالنوز شایعه را 
توئیت می کند.

5. شبکه فاکس نیوز شایعه را به خبر موثق تبدیل می کند.
6. جنــاب رئیس جمهور امریکا هــم مطلب را از قول نماینده محترم قم بازنشــر و 

توئیت می کند.
7. حالا شایعه به خبر موثق و مستند تبدیل شده است.

خبر دست اول:
رئیس جمهور امریکا به اســتناد صحبت نماینــده قم می گوید: 2500 نفر از مقامات 
ایرانی، بر اســاس توافقی محرمانه در زمان ریاســت جمهوری اوباما، حق شهروندی 

امریکا را گرفته اند.
منشأ واقعی خبر هم نامعلوم، غیرقابل ردیابی و احتمالًا جعلی است.

قدیم هــا حرف رئیس جمهور امریکا ملاک بود و همــه از او نقل می کردند. الآن در 
موضوع تابعیت امریکایی، منبع اطلاعات آقای پرزیدنت، اظهارات نماینده قم است!

یادداشت هایی از دیروز و امروز و شاید مفید برای فردا / مجید تفرشی
وقتی جنگ طلب ها از آزادی دم می زنند

اگر سناتورهای امریکایی اول خواهان دموکراتیک  شدن خود مجاهدین خلق می شدند، ادعای 
آزادیخواهی شان برای همه ایرانیان برابر جنگ طلبی شان رنگ نمی باخت. )توئیت تاجزاده(

نه علی داریم، نه معاویه و نه خوارج

علی تاجرنیا: اینکه مخالفان دولت را خوارج بخوانیم مانند ســخن آنانی است که رأی 
به اصلاح طلبان را تیر به خیمه اباعبدالله الحسین می دانستند، رها کنیم این مقایسه های 
تاریخــی را. در جامعــه امروز نــه علی داریم، نــه معاویه و نه خــوارج. گرایش ها و 
جریان های سیاسی هستیم که هریک به نسبت در وضع امروز کشور دخیل بوده ایم.«

موفقیت های کوچک؛ شفافیت در آرا و اطاعات قراردادها
بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران

●

ما اعضای پنجمین دوره شــورای اسلامی شــهر تهران از ابتدای ورودمان به شورا برای 
افزایش شفافیت تلاش کردیم و در ده ماهی که از آغاز به کار رسمی مان در شورای شهر 
گذشته است، به دو موفقیت کوچک رسیدیم: اولین اقدام شورای پنجم، انجام رأی گیری 
به صورت الکترونیک به منظور ثبت دقیق اسامی آرای موافق و مخالف در صورت جلسات 
و انتشــار عمومی این صورت جلسات بوده اســت؛ و دومین اقدام شفافیت بخش دوره 
جدید مدیریت شهری در تهران، انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای کلان شهرداری 
تهران بوده اســت. هم اکنون موضوع قرارداد، نــام پیمانکار، نام کارفرما، مبلغ، مدت و 
تاریخ انعقاد قرارداد، شــیوه انتخاب و شناســه اقتصادی پیمانکار و خلاصه ای از شرح 
http://shafaf.( خدمات قراردادهای کلان شــهرداری تهران روی وب سایت شفاف

tehran.ir( در دسترس عموم شهروندان قرار دارد.

از رنجی که می بریم
نامه های حوزوی؛ زهرا نجف زاده، فارغ التحصیل جامعه الزهرا، 

در خیمه نوشت:
چنــدی پیش مراســم تودیــع و معارفه مدیــر حوزه های علمیــه خواهران با 
حضــور جمعی از مســئولان حوزه های علمیه خواهران کــه تماماً از مردان 
هســتند، در ســالن همایش های مرکز مدیریت حوزه هــای علمیه خواهران 
برگزار شــد. آنچه در خبرها و تصاویر دیده می شــد حضور کمرنگ بانوان 
در این جلســه بود. تمامی سخنرانان از آقایان بودند و تنها قسمتی از سمت 
راســت ســالن را به زنان اختصاص داده بودند. هم زمان با روز جهانی زن 
و روز زن در ایران نشســت علمی با عنوان »بازخوانی فقه سنتی در مواجهه 
با رخدادهای روز« برگزار شــده، اما از ورود تعدادی از زنان طلبه ممانعت 
شــده اســت و علت آن را عدم تدارک فضا برای حضور زنان اعلام کرده 

بودند
شــاید در نگاه نخست اهمیت چندانی نداشته باشد که در جلسه تودیع و معارفه، 
زنی ســخنرانی نکرده اســت یا در ردیف جلو همایش تماماً مردان نشســته اند یا 
اینکه در روز زن همایشــی با عنوان بازخوانی فقه سنتی در مواجهه با رخدادهای 
روز برگزار می شــود، اما زنان که مســائل فقهی و حقوقی شــان نیازمند بازخوانی 
اســت اجازه ورود ندارند و یا به یک ســفر زیارتی و علمی دعوت نمی شوند... 
فضای حوزه های علمیه کاملًا مردانه اســت و هنوز تصمیم گیرندگان اصلی برای 
رونــد حوزه های علمیه خواهران، مردان هســتند... پس از ارائه و انتشــار لایحه 
بودجه 1397 مدام این ســؤال از بانوان طلبه پرســیده می شــد کــه محصول این 
بودجــه عظیمی که بــه حوزه خواهران اختصاص یافته تاکنون چه بوده اســت و 
حوزه هــای علمیه خواهران تا چــه اندازه به طور جدی در جامعه دینی منشــأ اثر 
بوده انــد؟ فعالیت های پژوهشــی آنان کدام اســت؟ چند مجتهد بانــو به جامعه 

معرفی شده است؟
 در پاســخ باید گفت به طور مسلم تنها امکانات سخت افزاری مانند توسعه عمرانی 
و چنــد هکتاری حوزه هــای علمیه و ســاختمان های مجهز و مــدرن، تعدد کثیر 
حوزه هــای علمیه و آمار بــالای طلاب، مدرک و رزومه، آمار بــالای پایان نامه ها 
و مقالات و تأســیس مراکز پژوهشــی و برگزاری دوره های پژوهشی بدون توجه به 
کیفیت نمی تواند ســبب تولید علم شــود، آنچه باعث رشد علمی و درنتیجه تولید 
علم می گردد برنامه های نرم افزاری ازجمله واحدهای درســی پرمحتوا، استفاده از 
منابع اصیل و دســت اول با ارائه اســاتید خبره و متخصص و دارای ســطح علمی 
بــالا، آمــوزشِ پژوهش محور، توجه به کیفیــت آموزش و اســاتید، تعیین اهداف 
بلند آموزشــی همانند اجتهاد و باورِ توانمندی زنان و اســتفاده از ظرفیت آنان در 
ســمت های مدیریتی و اجرایی و تربیت آنان برای مدیریت آینده حوزه های علمیه 

خواهران است.

درسی از انتخابات لبنان
پیــروزی حزب اللــه در لبنان نشــان داد نیازی بــه رد صلاحیت رقیب، اســتفاده از 
رســانه های بیت المال و مهندســی انتخابات نیســت. فتح و ظفر از میان صداقت و 
احترام به مردم و از راه عدالت و دادگری و اســتقامت بر طریق حق، نه از راه اجبار 
و اکــراه می گذرد. ما دیدیم که مارونی ها و اهل ســنت با وجود اختلاف فکری به 

کاندیدای شیعیان رأی دادند.

مرگ شورای همکاری خلیج فارس و تولد افعی دو سر
)جمهوری اسامی، 97/3/22(

●
عبدالبــاری عطــوان، روزنامه نگار سرشــناس عرب، با اشــاره به شــورای جدید 
هماهنگی ایجادشــده میان عربســتان و امارات نوشــت: این شــورا پیش از آنکه 
شــورای همکاری اقتصادی دوجانبه باشــد درواقع شــورای جنگ است. هدف 
از آن ایجــاد یک قــدرت منطقه ای جدید به منظور همــکاری با امریکا در جنگ 

احتمالی آینده خواهد بود.
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امید واقعی نه امید تخیلی
)شرق، 97/4/7(

●
در حاشــیه پیــروزی و موفقیت تیــم ملی فوتبــال در جــام جهانی، آقای 
هاشــمی طبا مطــرح کرد: بــاور کنیــم فقــط صاحب منصبان نیســتند که 
کشورشــان را دوســت دارند و بپذیریم همه مردم دوســتدار ســربلندی و 
افتخار کشور هستند... با دســت فرمان فعلی بسیار بعید است که در شش 
ســال آینده ایــران بتواند به اهداف موردنظر چشــم انداز برســد. در حال 
حاضر از ســویی برخی مشــکلات داخلی خود را نمایــان کرده و این امر 
بیــم و امیدهایــی را میان مردم به وجود آورده اســت. اینکــه امید به آینده 
چگونه اســت و امیدواری ها در چه درجه ای میان مردم وجود دارد نیاز به 
یک بررسی میدانی با سؤالات مشخصی در موضوعات تعریف شده دارد. 
مرکــز آمار ایران به عنوان یک مرجع رســمی می تواند ایــن مهم را به انجام 
برساند. شــاید چنین بررسی ای بتواند راه های مناســبی در اختیار مسئولان 

قرار دهد.

دفاع شیعیان در برابر تجاوز به اهل سنت
)شرق، 97/4/7(

●
تســنیم: آیت الله وحید خراســانی گفت: خداونــد در قــرآن می فرماید: »وَلَا 
قْوَی« اســتفتایی از ما  قْرَبُ لِلتَّ

َ
لاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أ

َ
کمْ شَــنَآنُ قَوْمٍ عَلَــی أ یجْرِمَنَّ

شــد که این ها می گویند شیعه کافر اســت و خون شیعه را حلال می دانند، باید 
با آن ها چه کنیم؟ در پاســخ گفتیم کســی که شــهادتین را بگوید، نفس تلفظ 
بــه این دو کلمــه هم موجب حفظ خون و هم حفظ مال اســت. این وظیفه هر 
مســلمانی است که اگر از سوی کفار یک وجب به مملکت اهل سنت در دنیا 
تعدی بشــود، وظیفه همه شــیعه در قم اســت که باید دفاع کنــد و نگذارد آن 
نقطه موردحمله کفار واقع شــود. باید با آن ها چنین بود. در هر شــرایطی »وَلَا 

قْوَی« قْرَبُ لِلتَّ
َ
لاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أ

َ
کمْ شَــنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أ یجْرِمَنَّ

تبدیل سریع نیت شوم به تجاوز

محمد مطهری: از دختر دبســتانی روســتایی فقط کفش هایش پیدا شــده بود. 
چندی بعد جنازه خفه شده اش پس از تعرض یافت شد. متجاوز و قاتل که بود؟ 
مردی متأهل! او گفت: »دخترک را تنها دیدم، نیتی شــیطانی به ذهنم رســید، 
آن را عملی کردم!« چگونه اســت که در ایران، این نیت های پلید شیطانی زود 

به مرحله عمل می رسند؟
اگر قرار باشد نیت شیطانی این قدر سریع ایجاد شود و به مرحله عمل برسد، در 
کشــورهای غربی که استخرها مختلط، مشروب فروشی ها در دسترس، تابلوهای 
نیمه عریان در مقابل و فیلم های شــهوت انگیز تلویزیون در دید همگان اســت، 

باید روزانه ده ها هزار نفر مورد تعرض قرار گیرند.
پاسخ ســؤال در این نکته است که این جمله سه قســمتی »دخترک را تنها دیدم، 
نیتی شــیطانی به ذهنم رســید، نیت خود را عملی کــردم!« در حقیقت جمله ای 
چهارقســمتی اســت: »دخترک را تنها دیدم«، »نیتی شــیطانی به ذهنم رسید«، 
»دیدم انگار در این مملکت کسی به کسی نیست«، »نیت خود را عملی کردم«!
کشــورهای غربی با درســت در اختیار گرفتن قدرت رســانه ای بــه هر نافهمی 
فهمانده اند که در این شــهر، نسبت به جرم های خشن، به ویژه نسبت به کودکان 
و دختران، حساســیت زیادی وجود دارد و »کسی به کسی هست!« وقتی دختر 
ده ســاله ای به نام »هولی جونز« در کانادا ناپدید شــد، بــه مدت دو روز »خبر 

اول« تمام شبکه های مهم خبری آن کشور بود!
ما چه می کنیم؟ فوراً این گونه اخبار را پنهان می کنیم تا زمان دستگیری احتمالی مجرم!

آیا از کم شعوری غربی هاست که برنامه های مهم تلویزیونی را قطع کرده و تعقیب 
و گریــز یک مجرم را به طور زنده پخش می کنند؟ اتفاقــاً غربی ها در این موارد، 
بسیار عاقلانه عمل می کنند، چون می دانند مسئله اصلی دستگیری مجرم نیست، 
بلکه فهماندن این امر به مجرمان بعدی اســت که اینجا شــهر اســت نه جنگل و 

ربودن یک کودک یا تعرض به او، یعنی مواجهه با کل حکومت و مردم.
در ایــران ما، وقتی یک جانی بــه دختری تعرض می کند، حداکثر خود را با یک 
خانــواده، طرف می بیند که به راحتــی با تهدیدهایی مانند پخــش فیلم تعرض یا 
تجاوز به عضو دیگر خانواده، آنان را از شکایت منصرف می کنند، ولی در غرب، 
کودک از جامعه ربوده می شــود نه از خانــواده و جانی می داند از فردا جنایت او 

موردتوجه همه رسانه هاست و انصراف شاکی خصوصی تأثیری ندارد.

استالین و ملی شدن نفت ایران
)اعتماد، 97/3/21(

●

هرمیداس باوند: امریکا از ابتدا ملی شــدن صنعت نفت را به رسمیت شناخته بود. 
انتظار هم این بود شوروی در این ماجرا علیه یک دولت استعماری موضع بگیرد، 
اما اســتالین به ســه دلیل به نفع انگلیس موضع گرفت. یک، اینکه استالین معتقد 
بود انگلیس یک قدرت اســتعماری امپریالیست رو به افول است، اما امریکا یک 
امپریالیســت حاد و در عین حال طراح و مجری اســتراتژی مهار و انسداد بلوک 
شــرق در مرزهای جغرافیایی و سیاسی وقت اســت؛ بنابراین در این راستا ناتو هم 
برای اجرای این مقصود به تصویب رســیده اســت درواقع امریــکا در صدد این 
اســت که جانشین انگلیس در همســایگان جنوبی شــوروی ازجمله ایران شود. 
دوم اینکه اســتالین معتقد بود اختلافاتی کــه در طیف جهان غرب مطرح و حل 
می شــود به هیچ وجه نمی شود آن ها را »انقلاب« دانست. سوم اینکه هیچ انقلابی 
که کارگزار آن حزب سوسیالیســت نباشــد اصیل نیســت؛ بنابراین استالین ادامه 
وضع موجود یعنی ادامه حضور شــرکت نفت ایران و انگلیس را ترجیح می داد تا 
این که اتفاقی بیفتد و امریکا جایگزین انگلستان شود و به همین دلیل حزب  توده، 

احزاب دست راستی مثل ... و... و... در یک جبهه علیه مصدق قرار گرفتند.
چشم انداز ایران: امریکا از اول با اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر 
ایــران مخالف بود و تا پایان آن هــم مخالفت کرد. امریکا دنبال تضعیف 

منافع بدون ملی شدن بود. اسناد نشان دهنده این مطلب است.
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در آغاز این ســخن باید این نکته را به عرض برســانم 
که ســنت نقد، ســنتی اســت حســنه که بایــد از آن 
اســتقبال کرد، زیرا اگر گفتار یا نوشــتار کسی به عیار 
نقد ارزیابی نشــود، آن نوشــتار یا گفتار دچار رکود و 
حتی پسرفت می شــود، اما این نکته را هم باید در نظر 
داشــت که از بدیهی ترین شــرایط نقد، تخصص نقاد 
در موضوعی است که نقد می کند، زیرا هر موضوعی 
معیــار و هنجارهای ویژه خــود را دارد و این هنجارها 
و معیارها را کارشــناس آن فن می داند و کاســتی ها و 
آسیب های پنهان و آشکار موضوع را او درک می کند، 

نه آنان که در رشته دیگری تخصص دارند.
در علم بلاغت مبحثی اســت با عنوان »ایجاز، اطناب 
و مســاوات« یعنی اوضاع  و احوال شنونده و خواننده 
در یک جا، اقتضا می کند گوینده و نویســنده مطلب 
را به اختصار بیــان کند، به طوری که بــا کمترین لفظ 
بیشــترین معنــا را برســاند. کلمات قصار بــزرگان و 
امثال وحکــم از این گونه اند. در جای دیگر، شــرایط 
مساوات را اقتضا می کند و گوینده باید مقدار الفاظی 
به  کار برد که مســاوی با معانی باشد تا شنونده مطلب 
را به درســتی دریابد. در شرایط دیگری گوینده ناچار 
اســت یا شایســته و سزاوار اســت که به تفصیل سخن 
گوید تــا منظور خــود را چنان  که باید به شــنونده و 
خواننده برســاند. اگر این شــرایط و حــالات رعایت 
نشــود، سخنور یا نویســنده بلیغ نیســت و در گفته یا 
نوشــته خود بلاغت را نشــناخته اســت. از میان متون 
دینی، قــرآن و نهج البلاغه نمونــه فصاحت و بلاغت 
هســتند و از متون ادبی خودمان، یعنی زبان فارســی، 
شــاهنامه فردوســی، مثنوی مولوی، تمــام آثار نثری و 
نظمی ســعدی و دیوان غزلیات حافظ نمونه هســتند، 
زیرا شــرایط یادشــده را رعایت کرده اند و این نکته را 
اهل ادب، یعنی ادیبان درمی یابند. پس از این مقدمه به 

اصل مطلب می پردازم:

1.  آیت الله طالقانی کار خود را »پرتوی از قرآن« نامیده اســت نه »تفســیر قرآن« و 
در این باره می نویسد: »آنچه در پیرامون آیات و از نظر هدایت قرآن نگارش می یابد 
عنوان تفســیر ـ پرده برداری ـ ندارد و به حســاب مقصود نهایی قرآن نیست، از این رو 
عنــوان و نام »پرتوی از قرآن« را برای آن مناســب یافتم،  زیرا آنچه به عنوان »تفســیر 
قرآن« نوشته شده یا می شود، محدود به فکر و معلومات مفسران است، با آن که قرآن 
برای هدایت و بهره همه مردم در هر زمان تا روز قیامت می باشد، پس اعماق حقایق 
آن نمی تواند در ظرف ذهن مردم یک زمان درآید...« )پرتوی از قرآن، ج 1، ص 20(

بــا این توضیح دیگر نمی توان توضیحات و برداشــت های آیت الله طالقانی از آیات را 
»زبان آوری« یا لفاظی نامید، زیرا اقتضای انتقال برداشــت های مفسر یا توضیح دهنده 
به خواننده، اطناب و بیان رسا و کامل است و نمی توان برداشت های ذهنی را به اجمال 
و اختصــار گذرانیــد. آقای دکتر محدثی می توانند یک موضــوع از پرتوی از قرآن را 
خلاصه کنند به طوری که مخل به فهم نباشد و منظور نظر ایشان را به خواننده برساند.

2. آقای دکتر محدثی در آغاز سخن گفته اند: »قرآن هم متنی است مانند بقیه متون، 
از این نظر که چون متنی است که در قالب زبان بشری عرضه شده، تمامی امکانات 
و محدودیت های زبان بشری درباره این متن صادق است؛ بنابراین به عنوان کسی که 
با این متن روبه رو می شــود، ابتدای امر این متن برای ما مانند هر متن دیگری است؛ 
مانند مواجهه با متون حافظ، سعدی، مولوی یا هر متن دیگری است... توجه داشتید 

که بحث من به هیچ وجه ناظر به منشأ متن نیست.«
باید به عرض برســانم قرآن متنی اســت که در قالب زبان بشــری عرضه شده است، 
لیکن مانند متون دیگر نیست. اتفاقاً بحث منشأ متن اقتضا می کند که رویارویی با این 
متن مانند رویارویی با متون دیگر نباشد، زیرا متون دیگر از ذهن و زبان یک بشر پدید 
آمده اســت. بشری که در شــرایط و زمان و مکان های گوناگون حالات و وضعیت 
گوناگــون دارد و اثرش زاییده زمان و مــکان و قابل بحث و گفت وگوی افراد دیگر 
است و تضادها و تناقض های فراوان دارد، چنان که در متون بشری یادشده می بینید، 
اما متن قرآن به باور مفسر و بسیاری دیگر، کلام خداست و به گفته آیت الله طالقانی: 
»نــزول آن از عالم اعلای قدرت، ظهور آن در حلیــه عباراتی برتر از بلاغت و تأثیر 
حکیمانه آن در هدایت، بســی شگفت انگیز و خیره کننده است.« )همان، ص 1( از 

این رو لازم است با این متن به گونه ای متفاوت با متون بشری روبه رو شد.
3. آقای دکتر محدثی می گویند: »چون این متن برای مخاطبانی آمده اســت که در 
یک افق و جهان دیگری زیســت می کردند، برای فهم این متون ما حتماً باید بتوانیم 
با دورانی که این متن به ظهور رســیده هم افق شــویم...« و در مورد چهارم نظرشان 
می گویند: »مشــکل اساسی ناهمسازی افق ها باعث می شود که مؤلفه های فرهنگی 

نقدی بر مقاله 
»زبان آوری تفسیرگرایانه در تفسیر قرآن آیت الله طالقانی«

محمدمهدی جعفری

چشــم انداز ایران: در شــماره 107 نشــریه، مقاله ای از دکتر حســن محدثی با عنوان »زبان آوری تفســیرگرایانه در تفســیر قرآن 
آیت الله طالقانی« همراه با توضیحاتی از لطف الله میثمی در پایان آن منتشــر شــد. در پی انتشــار این مطلب، از برخی شاگردان 
آیت الله طالقانی که با ایشــان مأنوس بوده و حشــر و نشــر داشــتند درخواست شــد در این  باره توضیحاتی بدهند. در این شماره 
محمدمهدی جعفری توضیحاتی درباره مقاله منتشــره با عنوان »نقدی بر مقاله زبان آوری تفســیرگرایانه در تفسیر قرآن آیت الله 
طالقانــی« و محمد بســته نگار نیز مطلبی بــا عنوان »طالقانی؛ از علم زدگی تــا تعامل با علم« ارائه داده اند کــه از نظر خوانندگان 

می گذرد.
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عصر خود را منتســب کنیم بــه متنی که مربوط به افق 
ما نیســت. برحســب معیارهای فکــری و عقلی زمان 
خودمان دربــاره این متن و مخاطبــان آن متن داوری 

کنیم و دچار یک زمان پریشی بشویم...«
آری این سخن درست است و مفسران یکی از شرایط 
گاهی به تاریخ زمان نزول و اطلاع  درست تفســیر را آ
 داشتن از شــأن نزول آیات و ســیره رسول خدا )ص( 
گاهی را تا آنجا که ممکن  می دانند و می کوشند این آ
اســت به دســت آورند. البتــه این مطلــب از مباحث 
هرمنوتیک اســت و در زمان ما درباره آن گفت وگوی 
بســیار شــده اســت؛ اما اینکه »ما بایــد بتوانیم کلیه 
مؤلفه هــای مندرج در افق خود را بــه تعلیق درآوریم« 
نه تنها »کار بسیار بسیار دشواری است« که درباره قرآن 
و هیچ متن دیگری امکان پذیر نیســت. قرآن به شکل 
رُونَ  فَلَا یتَدَبَّ

َ
یک پرســش ســرزنش آمیز می گوید: »أ

قْفَالُهَا« )محمد: 2۴( آیا قرآن را 
َ
مْ عَلَی قُلُوبٍ أ

َ
الْقُــرْآنَ أ

مورد بررسی و تدبر قرار نمی دهند یا قفل های دل ها در 
آن ها را به روی فهم آیات محکم بسته است؟ اگر این 
پرسش تنها برای مردم زمان نزول بوده، قرآن متنی است 
که تاریخ منقضــی دارد و تنها برای مردم دوران پیامبر 
بوده اســت، اما اگر مخاطب این سؤال همه انسان ها، 
یا حداقل همه مسلمان ها در همه زمان هاست چاره ای 
جز این نیست، حتی شایسته و سزاوار است که مفسر با 
توجه به زمان و شــأن نزول از تفکر، تعقل و مؤلفه های 
زمان خود برای تفهیم آیات به مردم زمان خود استفاده 
کنند. به همین علت آیت الله طالقانی می گوید: »این 
پیشــرفت زمان و علم اســت که می تواند اندک اندک 
از روی بواطن و اســرار قــرآن پرده بــردارد، چنان که 
محققان اســلامی از آغاز قرن دوم شروع به تفسیر قرآن 

نموده اند.« )همان(
برای هم افق شــدن با مردم زمان نزول نیز چاره ای جز 
این نداریم که با تاریخ سیاســی، اجتماعی و فرهنگی 
آن مردم آشــنایی پیدا کنیم. این آشنایی از چند طریق 
به دســت می آید: نخســت قرآن خود اوضاع  و احوال 
مردم آن روزگار را به طور مستقیم و غیرمستقیم، ترسیم 
کرده و سرنخی به دست مفسر می دهد. به گفته رسول 
خــدا )ص(: »اَنَ القُرآنَ یفَسِــرُ بَعضُهُ بَعضــاٌ«. دوم، 
احادیث معتبر و مســتندی اســت که از رسول خدا و 
یاران معاصر بــا آن حضرت و به خصوص از امام علی 
)ع( در دســت است و سوم، تحقیقات علمی برخی از 
مورخــان قدیم و جدید کــه می تواند افق زندگی مردم 
زمان نزول را تا اندازه ای برای مردم روزگار پســین، چه 
مفسر و چه غیرمفســر، روشن کند، وگرنه باید تفسیر، 
فهم و برداشــت از قرآن را یکســره کنــار نهاد و آن را 

به عنوان کتاب عتیقه ای به دست بایگانی تاریخ سپرد.
۴. آقای دکتــر محدثی می گویند: »برای تفســیر هر 
متنی مــا نیازمند روش مشــخصی هســتیم؛ به عبارت 
دیگر، تفســیر حتماً باید روشــمند باشد و مفسر باید از 
ابتدا تا انتهــا روش واحدی را دنبال کند و به آن روش 
پایبند باشد و در باب هر ادعایی که درباره متن می کند 
باید بتواند شــواهد متنی بیاورد تا بشــود ادعاهای او را 
در بــاب متن مورد بحث جدی گرفــت.« و در مورد 
خاص آیت اللــه طالقانــی می گویند: »متأســفانه در 
تفســیر آیت الله طالقانی، مثل دیگر تفسیرهای سنتی، 
روش واحــد و معینی وجود ندارد، یعنی مفســر پایبند 

یــک روش معین نیســت. وقتــی روش معینی وجود 
ندارد، مفســر هر چیــزی که ابتدابه ســاکن به ذهنش 
می رسد می تواند بگوید که من اسمش را »زبان آوری« 
می گذارم... که عامیانه آن »لفاظی« می شــود...« و 
به دنبال این نکته می گویند »چون برخی از این تفاسیر 
سال ها ادامه دارد، مفسر در سال اول نکته ای به نظرش 
رسیده و در سال بیســتم در تفسیر همان آیه که تکرار 
شده، چون چیزهای تازه ای به ذهنش رسیده، چیزهای 

دیگری گفته است.«
بایــد بگویم چون جناب محدثی متــن قرآن را با متون 
دیگر یکی دانسته اســت چنین نتیجه ای هم می گیرد. 
قرآن متنی نیســت که مؤلف متخصصی در یک رشته 
از دانش ها نشسته باشــد و کتابی درباره یک موضوع 
بنویســد تا مفســر آن متن هم با یک روش به شــرح، 

توضیح و تفسیر آن متن بپردازد.
قرآن کتاب هدایت است؛ کتاب هدایت انسان به سوی 
پروردگارش؛ یعنی به ســوی بی نهایــت. از این رو قرآن 
به همه ابعاد وجودی انســان توجه نشــان داده است. 
نخســت، انسان را از جهت انســان  بودن و از درون و 
برون، در جهان هســتی، تاریخ، اجتماع و جهان نفس 
خود، به خــودش معرفــی می کند. ماهیــت مادی و 
معنوی، جســمانی و روحانی و بشری و حیوانی اش را 
برای او روشــن می کند و با توجه بــه این ویژگی ها از 
انســان می خواهد به عنوان یک موجود مؤثر در جهان 
هستی و به عنوان یک فرد مسئول در اجتماع و به عنوان 
یک موجــود زنده، انجام وظیفه کند؛ لذا برای توضیح 
و تفسیر آیات قرآن بایســته است انسان به تمام زوایای 
وجود، از طریق آشنایی با دانش های وابسته به آن ابعاد 

و زوایا، سری بکشد. البته از طریق خود قرآن.
مفسران، ازجمله آیت الله طالقانی قرآن را کلام خدا و 
متفاوت با کلام بشــری می دانند، از این رو رویارویی 
آنــان با قرآن، رویارویی خاصی اســت و با متون دیگر 

تفاوت ماهوی دارد.
جنــاب محدثی باید بــه این نکته بدیهــی توجه کرده 
باشــند که تفسیرهای مهم و مشهور، از آغاز تا به امروز 
هریک روش خاصــی دارد: مأثور یا حدیثی، بلاغی، 

فلسفی، عرفانی، علمی، ادبی، فقهی و کلامی که اگر 
بخواهم در هر روش تفســیرها را معرفــی کنم به درازا 
می کشــد. آیت الله طالقانی هم که تنها پنج جزء قرآن 
)چهار جزء نخســت و جزء آخر( را تفســیر کرده اند، 
یا به گفته خودشــان تفســیر نه، بلکه پرتوی از آیات را 
که به ذهنشان تابیده بازتاب داده اند، نیز روش دارند و 
پرتوی از قرآن ایشــان روشمند است؛ اما پیش از آن که 
روش ایشــان را در رویارویی با قرآن گزارش کنم، این 
حقیقت را هم بگویم چون قرآن با شــیوه های مختلفی 
با انســان و به زبان انسان سخن گفته است، طبیعت آن 
اقتضا می کند که مفســر با برداشت کننده از آیات هم 
به شــیوه های مختلفی برداشت های خود را ارائه کند. 
از این رو آیت الله طالقانی گاهی به روش عرفانی آیه را 
بازتاب می دهد، گاهی به روش فلسفی، گاهی به شیوه 
سیاســی و اجتماعی و گاهی به روش ادبی. گاه برای 
توضیح از حدیثی استفاده می کند که اعتبار و درستی 
صدور آن حدیث از معصوم برایش ثابت شــده باشد، 
گاه از اشــعار مولانا برای توضیح بهره می جوید و گاه 
برای روشــن  شــدن حقیقتی که در آیه نهفته است، از 
علوم روز شــاهدی می آورد، اما نه به آن شکل که علم 
را مؤید آیه قرآن بداند، بلکه دســتاوردها و کشــفیات 
دانش و معرفت بشــری را پرتــوی می داند که می توان 
روی حقیقت به اجمال و اشــاره بیان شده در آیه تابانید 
و به نکته تــازه ای از آن حقیقت ثابت و همیشــه تازه 

پی برد.
مثلًا اگر در ذیل آیات اول ســوره انشــقاق، از انشقاق 
آســمان صحبت می کند و شواهدی از علوم روز برای 
معنای آســمان می آورد که آن تصور کهن از آسمان ها 
را که در ذهن خواننده واردشده اصلاح کند، شاهدی 
هــم برای درســتی این برداشــت از امام صــادق )ع( 
می آورد که از آن امام می پرسند: »آسمان از چه چیزی 
منشــق شــده؟« پاســخ می دهد: »مِنَ المَجَرًه« یعنی 
از کهکشــان )همــان، ج 3، ص 27۴، چاپ قدیم(. 
یا اگــر از علت بحران هــای سیاســی و اقتصادی که 
آیات برای اجتماعات انســانی ترســیم می کنند )مانند 
رباخواری و ظلم سیاسی و اقتصادی( بخواهد توضیح 
دهد، ناچار از پیامد این کارهای ناشایســت در جوامع 
کنونی شواهدی عرضه می کند و مانند این ها که اتفاقاً 
برخــلاف ادعای جنــاب محدثی ایــن روش آیت الله 
طالقانی با روش مفسران سنتی تفاوت فراوان دارد، زیرا 
ایشــان پس از نقد گفته های مفسران سنتی، نظر جدید 

خود را با اتکا به روش خاص خودش اظهار می دارد.
و امــا روش خاص آیت الله طالقانــی که تمام این پنج 
جزء قرآن را با همین روش بازتابانیده اســت: »روشی 
که برای فارســی زبان ها در این کتاب پیش گرفته شده 
 ـتا شــاید پرتو آیات قــرآن در ذهــن دریابندگان جای 
بگیــرد و از هدایــت آن بهره مند شــوندـ این اســت: 
نخســت، چند آیه به  ردیف و شماره آورده شده، پس 
از آن ترجمه آیات به فارسی تطبیقی آمده، چنان که از 
حدود معانی صحیح لغات خارج نباشد. با اعتراف به 
ایــن حقیقت که هر چه در ترجمه قرآن دقت شــود و 
بــه هر لغتی درآید، نمی تواند ماننــد آیات قرآن معجزه 
باشــد، نه آن اثر دلربایی را دارد و نه آن احترام شرعی 
و حکمــی را معانی بلند. قرآن که چون دریای مواجی 
اســت، جز در قالب تغییراتی که خودساخته رخ نشان 
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نمی دهــد! و هیچ قالــب و ترکیب دیگــری چنان که 
باید، آن معانی، رموز و اشــارات را نمی رساند تا آنجا 
که اگر حــرف و کلمه ای تغییر یا تبدیل یابد، آهنگ، 
مقاصد، اشارات و معانی آن دگرگون می شود؛ بنابراین 
هر ترجمه ای از قرآن نارســای به مقصود قرآنی است، 
مگر آنکه توضیح و تفسیر شود. سپس معانی مترادف 
و موارد استعمال و ریشه لغات، در موارد لزوم بیان  شده 
تا در ذهن خواننده مجال تفکر بیشتری باز شود. آنگاه 
آنچه از متن آیات مستقیماً بر ذهن تابیده بیان می شود. 
گاهی در موارد مقتضی از احادیث صحیحه و نظرهای 
مفسران استفاده شده، سپس در پیرامون آیات آنچه به 
فکر نگارنده رسیده و بر ذهنش پرتو افکنده منعکس 
می گردد تا شــاید خواننده، خود هر چه بیشتر به رموز 
هدایتی قرآن آشنا شود و ایمان تقلیدی به کمال تحقق 
رســد و هر چه بیشتر جویندگان در اعماق ژرف آیات 

فروروند و در انوار آن غوطه ور شوند...
این روش را در بیان هدایت قرآن پیش گرفتم تا شــاید 
برای فارســی زبانان چهره قرآنی بیشتر هویدا شود و به 
جمال هدایت و کمال قرآنی آراسته گردند و مسلمانان 
از خودباختگی به فلســفه حیات و صنایــع فریبنده و 
دل بســتگی به تمدن بی ثبات و ساخته خردهای کوتاه 
بشــری، به هوش آیند و راه خیر و صلاح پیش گیرند 
و هر چه بیشتر از ســرمایه های عقلی، نفسانی و مادی 

خود بهره مند شوند...« )همان، ص 21 ـ 18(
و ایــن روش را از آغــاز تا پایان چند جــزء از قرآن که 
بازتاب داده اند رعایت کرده اند، بنابراین پرتوی از قرآن 
روشــمند است و آیت الله طالقانی »هر چیزی که ابتدا 
به ســاکن به ذهنش« رســیده نگفته، بلکه هر ســخن 
و توضیحش مســتند بــه الفاظ و معانی قرآن اســت و 
برداشت های او نیز با تفکر، تأمل و تعقل همراه است و 

»زبان آوری« و »لفاظی« نیست.
 اگر بــه سراســر نهج البلاغه کــه نمونه ای 
از ادبیــات فاخــر انســانی اســت نظــری 
بیندازنــد و به ویژه به خطبــه 90 معروف به 
»خطبه الاشباح« که تفســیر آیه هفتم سوره 
نْــزَلَ عَلَیک 

َ
أ ذِی  آل عمران اســت: »هُوَ الَّ

مُّ الْکتَابِ 
ُ
الْکتَــابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکمَاتٌ هُنَّ أ

ذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیغٌ  ا الَّ مَّ
َ
خَرُ مُتَشَــابِهَاتٌ فَأ

ُ
وَأ

وِیلِهِ 
ْ
بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاءَ تَأ فَیتَّ

اسِــخُونَ فِی الْعِلْمِ  هُ وَالرَّ وِیلَهُ إِلَاّ اللَّ
ْ
وَمَا یعْلَمُ تَأ

کرُ إِلَاّ  نَاوَمَا یذَّ ا بِهِ کلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ یقُولُــونَ آمَنَّ
لْبَابِ« و خطبه 221 که تفســیر سوره 

َ
ولُو الْ

ُ
أ

تکاثر اســت و خطبه 222 که تفسیر آیه 37 
ســوره نور اســت: »رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ 
ــهِ...«. با اینکه همه این  وَلَا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللَّ
خطبه هــا را مؤلف نهج البلاغه، ســید رضی 
گزیده و خلاصه کرده انــد، ببینید امام چه 
اندازه درباره آن آیات داد ســخن داده اند و 
چه مطالبی درباره آن ها گفته اند که به نظر، 
بــا موضوع آیه ارتباطی ندارند. در عین حال 
نهج البلاغه مَثَل اعلای فصاحت و بلاغت، 
بــه اعتراف همه کســانی اســت کــه آن را 
مطالعه کرده اند. آیــا می توان آن خطبه ها را 

هم »زبان آوری« و »لفاظی« نامید؟
5 ـ جنــاب محدثــی بــه مفســران ازجمله 

آیت اللــه طالقانی انتقاد می کند که »در این تفســیرها 
دائماً می بینیم بیان می شــود که این و آن گفته  شده و 
این هم می تواند گفته شود. این نشان می دهد که روش 
دقیق و مشــخصی وجود ندارد. عمده روش هایی که 
در تفسیرهای سنتی وجود دارد ازجمله تفسیر آیت الله 
طالقانی، مراجعه به معنای واژگان اســت« و نقدشــان 
بر تفســیرهای ســنتی این اســت که آنان برای معنای 
واژگان بــه فرهنگ لغت مراجعه می کنند و حال آنکه 
به گفته توشــیهیکو ایزوتسو، اسلام شناس ژاپنی، چون 
هر مفهومــی تاریخــی دارد و هر مفهومــی در بافت 
زبانــی خود معنایش را پیدا می کنــد و این تنوع معانی 
و مفاهیــم در هیــچ فرهنگ لغتی نمی آیــد، لذا او به 
شیوه زبان شناســی کاربردی با قرآن روبه رو می شود و 
در آخر می گویند: »من ندیــدم که برگردند به تاریخ 
اســلام و بازگردند به جامعه اسلامی آن روز و بگویند 
فلان کلمه که من دارم در اینجا ترجمه و معنا می کنم. 
در شــعر عرب و در امثال عرب یــا در زبان عرب چه 
معانی ای داشــته و در قرآن به چه معنایی به کار رفته و 

من بر آن اساس ترجمه می کنم...«
بایــد به عرض جناب محدثی برســانم کــه متن قرآن، 
اگرچــه بــه گفته خود ایشــان با زبان محدود بشــری 
گفته شده، لیکن با متون دیگر تفاوت دارد، یعنی هیچ 
مفسری نمی تواند برداشت خود از آیات قرآن را جزمی 
و حتمی بداند و بگوید معنا و مفهوم قرآن همین است 
کــه من می گویم ولا غیر. چنیــن ادعایی حتی درباره 
متون بشــری نیز امکان پذیر، معقول و منطقی نیست، 
چه رســد به قرآن که تفسیر و برداشت از آیه، بیان مراد 
خداوند اســت و مراد خداوند را جز پیامبرش که به او 
وحی شــده، دیگری نمی تواند با قطعیت اظهار کند و 
نگوید که برداشــت دیگری هم می تــوان از این آیه و 

ســخن کرد و این گونــه بیان نه دلیل برنداشــتن روش 
است و نه شک و تردید داشتن در برداشت های خود، 
بلکه دلیل بر آن اســت کــه قرآن حقیقتی اســت که 
ابعاد و وجوه گوناگــون دارد و به قول امام علی )ع(: 
»حَمّالٌ ذُو وُجُوهٍ: دارای جهات و ابعاد بسیار است.« 
)نهج البلاغه، نامه 77(. لذا هر کســی می تواند از یک 
یا چنــد جهت و از زوایای مختلف بــه قرآن نظر کند 
و برداشــت های مختلفی از هر زاویه به دســت آورد؛ و 
نیــز فرموده اند: »لِلقُرآنِ عِباراتٌ وَ اِشــاراتٌ وَ لَطائِفٌ 
وَ حَقایــق؛ فَالعِبــاراتُ لِلعَوامِ وَ الاشــاراتُ لِلخَواصِ وَ 
اللطائِفُ الاولیــاء وَ الحَقائِقُ الانبیــاء«: »قرآن دارای 
عبــارات، اشــارات، لطایــف و حقایقی اســت، پس 
عبارات برای عوام است، اشارات برای خواص، لطایف 

برای اولیا و حقایق برای انبیا.« )همان، ج 1، ص 21(
بنابرایــن ایزوتســو از طریق زبان شناســی و تاریخ زبان 
عربــی، از الفاظ و عبارات قرآن برداشــتی می کند که 
چه بســا به حقیقت مراد و معلول لفظ نزدیک باشد، نه 
عین آن و دیگری از اشــارات برداشتی دارد که ممکن 

است ذهن را به حقیقت نزدیک یا دور سازد.
آیت اللــه طالقانــی اگرچــه از تاریــخ زبان و اشــعار 
عرب و شــواهد لفظی هم اســتفاده و استناد می کند، 
لیکن خواســتار تابش حقیقت قرآن بر اذهان اســت و 
می نویســد: »هراندازه مباحث قرائت، لغت، اعراب و 
مطالب کلامی و فلسفی در پیرامون آیات قرآن وسعت 
می یافت، اذهان مسلمانان را از هدایت وسیع و عمومی 
قرآن محدودتر می ســاخت. این علوم و معارف مانند 
فانوس هــای کم نور و لرزان در بیابــان تاریک توفانی 
اســت که اگر اندکی پیرامون نزدیک را روشــن دارد، 
از پرتــو پُردامنــه اختران فــروزان محجــوب می دارد. 
پندارهایی که از مغزهایی برمی خاســت، آنگاه از قرآن 
و عقل برای اثبات آن ها دلیل آورده می شد، 
مانند مــه متراکم و ممتدی گشــت و آفاق 
قرآن را احاطه نموده مانع تابش مستقیم آیات 
قرآن بر نفوس گردید. اگر مسلمانان خود را 
از میــان این ابرهای پندارها و اندیشــه ها برتر 
آرند و با توجه به درک صحیح استنباط های 
مســتدل و معقــول محققــان، آن محیــط 
بی آلایــش فکری و فطــری را بازیابند، پرتو 
هدایت آیــات بر نفوس آن ها خواهد تافت و 
عقول خفته و خودباخته، در راه درک حقایق 
وجود و دریافت طریق خیر و شــر برانگیخته 
خواهد شــد. مقصود از برگشــت به محیط 
فطری اولی این نیســت که به رسوم زندگی، 
خانــه و لباس آن مســلمانان اولیــه برگردیم، 
مقصود این اســت که خود را از محکومیت 
آرا و اندیشــه ها و ظواهر تمدنی بی پایه زمان 

برهانیم.« )همان، ص 11 ـ 7(
6 ـ جنــاب محدثــی، بدون توجه به ســخن 
آیت اللــه طالقانی درباره قرآن و اســتفاده از 
علوم ادبی، تجربی، حدیث، کلام و فلسفه، 
تفســیر پرتوی از قرآن را، به جرم اســتفاده از 
اصطلاحــات علمی روز و معارف انســانی 
جدیــد مانند تکامل و مراحــل آن، مصداق 
»زبان آوری« و »لفاظیــن و »علم زدگی« و 
»تجددمالی« می دانند و می گویند: »ظاهراً  محمدمهدی جعفری در کنار آیت الله طالقانی
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چنین تفســیری کار بســیار قشــنگ و زیبایی است و 
امروزی به نظر می رسد، ولی همان چیزی هست که من 
تحت عنوان »تجددمالی« از آن یاد می کنم. تجددمالی 
یعنــی ما یک جــوری دیــن را درواقع امروزی نشــان 
دهیــم... مثالی دیگر از تفســیر طالقانی عرض کنم: 
مثلًا در ذیل »وَ بِالوالِدَینِ اِحسانا« )همان، 21۴( ببینیم 
آیت اللــه طالقانی چه می فرمایند نوشــته اند که »کلمه 
احسان جامع حقوق طبیعی است که خداوند به عهده 
فطرت در نهاد آدمی قــرار داده.« )همان،215( اصلًا 
حقوق طبیعی یک چیز اســت و احســانی که در اینجا 
از آن حرف زده  شــده چیز دیگری است و چسباندن 
چنین مفاهیمی به آیات قرآن اصلًا قابل دفاع نیست.« 
امیرالمؤمنین )ع( از قول رسول خدا )ص( می گویند: 
»القُرآنُ ظاهرهُ اَینق و باطِنَه عمیق« )نهج البلاغه، کلام 
18(: ظاهــر ]الفــاظ[ قــرآن؛ زیبا و دلربــا و باطن آن 
ژرف اســت و امیرالمؤمنین در وصف قرآن می گوید: 
»خدا راه روشــن آن را برگزید و رهنمودهای استوارش 
را به روشــنی بیان کرد کــه آن رهنمودها عبارت اند از 
دانشــی ظاهر و آشــکار و حکمی یا حکمتی نهان و 
ناپایدار؛ سخنان غریب آن نابود نشود و شگفتی هایش 
به سر نیاید.« )همان، خطبه 151( قرآن »دریایی است 
کــه آب بردارندگان آب آن را به پایان نتوانند رســانید 
و چشــمه هایی است که آب کشــندگان آن را خشک 
نتوانند ســاخت و آبشــخورهایی که در آب درآیندگان 
تــوان فروبردن آب آن را ندارند.« )همان، خطبه 197( 
و امام باقــر می فرماید: »هیچ آیه ای در قرآن نیســت، 
مگــر آنکه آن را ظاهر و باطنی و در آن حرفی نیســت 
مگر آنکه آن را حدی است و هر حدی را طلوع گاه و 
افقی«. )تفسیر عیاشی، ج 1، ص 11( و نیز می فرماید: 
»اگــر آیه ای که درباره مردمی نازل  شــده با مردن آن 
مردم، آیه هم بمیرد و از حرکت بازماند، از قرآن چیزی 
باقی نمی ماند، ولی قرآن اولش بر آخرش جاری است 
و برای هر قومی آیه ای اســت کــه آن را همی تلاوت 
کننــد و هم آنان خیر یا شــری در آن آیــه دریابند.« 

)فیض کاشانی، الوافی، ج 9، ص 1769(
آنچــه آیت اللــه طالقانی بــه گفته جنــاب محدثی با 
»زبان آوری« تجددمالی کرده مطلب زیر است: ایشان 
در ذیل آیه »اِهدِناَ الصِراطَ المُستَقیم« روایاتی در معنای 
صــراط از خاصه و عامه و درنهایت از امام صادق )ع( 
نقل کرده که می فرماید: »صراط راه به سوی شناسایی 
خداســت و آن دو صــراط اســت: صــراط در دنیا و 
آخرت. صراط در دنیا امام مفترض الطاعه است؛ کسی 
که در دنیا او را بشناســد و پیروی از هدایتش کند، از 
صراطی که پل جهنم است درآخرت می گذرد و کسی 
که او را نشناسد قدمش می لغزد و در آتش جهنم پرت 

می شود.«
]صدوق، معانی الاخبار، باب معنی الصراط، حدیث 1[ 
و آیت الله طالقانی چنیــن نتیجه می گیرد: »از آنچه تا 
اینجــا در معنای صراط گفته شــد و از مضمون دیگر 
آیــات و روایات چنین می فهمیم که صراط را حقیقت 
و واقعیتی اســت که همان راه تکامــل و قرب به مبدأ 
کمال است و به حسب عوالم و مراتب ادراک بشری، 
به صورت ها و تعبیرات مختلف درآمده اســت و تعبیر 
نهایی از آن، پل روی جهنم است که صاحبان عقل و 
تکلیف باید از آن بگذرند...« )پرتوی، ج 1، ص 83(

حال ببینیم چرا آیت الله طالقانی »احســان به والدین« 
را ازجمله حقوق طبیعــی می داند و حقوق طبیعی در 
این آیه چه ارتباطی با احســان بــه والدین دارد. جناب 
محدثی به شــیوه انتقادکنندگان )و نه نقادان( تنها یک 
جملــه از مطالب مفصل آیت الله طالقانی را نقل کرده 
و چنیــن نتیجه ای گرفته اســت، اگر همــه مطالب را 
»زبــان آوری« و »تجددمالی« نمی دانســت و با دقتی 
علمی، روشــمند و بی طرفانه می خواند چنین نتیجه ای 

نمی گرفت.
آیت اللــه طالقانــی ذیل آیه 83 
خَذْنَا مِیثَاقَ 

َ
ســوره بقــره »وَإِذْ أ

بَنِــی إِسْــرَائِیلَ لَا تَعْبُــدُونَ إِلاَّ 
وَذِی  إِحْسَــانًا  وَبِالْوَالِدَینِ  ــهَ  اللَّ
وَالْمَسَــاکینِ  وَالْیتَامَی  الْقُرْبَــی 
اسِ حُسْــنًا...« درباره  وَقُولُوا لِلنَّ
ایــن میثاق توضیــح می دهد و 
می نویســد: »... اکنون دستور 
جامع آییــن خدایــی را درباره 
عقیــده، عمل و ربــط افراد و 
طبقات بیان می کند... آن نظام 
جهانی که پیوسته با مبدأ قدرت 
اســت و با افاضه جواذب، نور 
و حــرارت، همدیگــر را بر پا 
و فعــال می دارند، زیــرا رابطه 
معنوی ایمانِ به خدا و احســانِ 
به خلق، در نظام زندگی بشری، 
صــورت کامل تر همــان رابطه 

جذب و انجذاب و گیرنــده و دهنده کرات و ذرّات 
است و احســان و رحمت، همان شعاع ایمان مستقیم 
و خالص اســت که خانواده را چون منظومه کوچک 
اجتماع با هم محکم می دارد: »وَبِالْوَالِدَینِ إِحْسَــانًا«. 
پــس از حق خداوند، حق تربیت و سرپرســتی والدین 
است که مکمل کار آفرینش است. احسان و رحمتی 
که از مبدأ رحمت در قلوب والدین می جوشد آن ها را 
مسخّر اولاد خود می گرداند...« سپس درباره احسان 
به »ذِی القُربی وَالیتامی وَ المَساکین« توضیح می دهد و 
آنگاه می گوید: »کلمه »احسان« جامع حقوق طبیعی 
اســت که خداوند، به عهد فطرت، در نهادِ آدمی قرار 
داده و با وثیقه دستور و تشریع بر آن میثاق گرفته است 
و همین رشــته های رابطه محکــم حق عملی و مربوط 
به هســته نخستین اجتماع اســت که والدین و اقارب، 
آنگاه یتیم و مســکین باشــد. پس از میثاق یکتاپرستی 
اسِ  و احســان، میثاق با عامه مردم اســت: »وَقُولُوا لِلنَّ
حُسْنًا« که باید از کانون های عبادت خداوند و احسان 
به خانواده، با شعاع وسیع تری، خیر و صلاح به دیگران 
برســد.« )پرتــوی، ج 1، ص 333، چــاپ جدیــد، 

مجموعه آثار 2(
 آیا ارتباط »احسان به والدین و خویشان و بی سرپرستان 
و بینوایــان و گفتــار نیکو و زیبا با مــردم« با »حقوق 
طبیعی« درافته می شــود یا خیــر؟ حقوق طبیعی همان 
حقــوق فطری پرســتش خداوند بــه یگانگی و نیکی 
کردن به پدرومادر و خویشان و بی سرپرستان و بینوایان 
و نیک رفتاری و زیبا گفتاری با مردم اســت و حقوق 
اجتماعی رابطه دوســویه افراد، سرپرســتان، مدیران و 

شهروندان با یکدیگر است.

7 ـ جنــاب محدثی می فرمایند هر جا مفســر ســنتی 
کــم آورد و از قاعــده زبان شناســی پیــروی نکرد و 
محدودیت زبان بشــری را در نظــر نگرفت، واژگان را 
ســوراخ می کند و هر چه دلش خواســت در توضیح 
واژه ای قرآنی داد ســخن می دهــد. »در مورد آیت الله 
طالقانی هم همین گونه است، بارها و بارها می فرمایند ـ 
به خصوص هر جا که نمی توانند تفسیر روشنی بدهند ـ 
که این متن از بلاغت عجیب و غریبی برخوردار است 
و شگفت انگیز اســت... یعنی نمی گویند در توضیح 
این مورد و در فهم این آیه دچار 
مشکل هستیم، بلکه می گویند 
این متن بســیار لایه لایه اســت! 
بــاز هم تذکــر می دهم که من 
بلاغت قرآنی را به هیچ وجه نفی 
نمی کنم، اما نباید ناتوانی خود 
را در توضیــح فحــوا و معنای 
متــن دال بر بلاغت متن بدانیم 
و تعداد زیادی حدس و گمان 
تفسیری را در مورد متن احتمال 
بدهیم و بعد بگوییم متن واجد 

بطون پنهان است.«
در مورد عجیب و غریب بودن 
متن قــرآن و ظاهــر و باطن آن 
از قــول رســول خــدا )ص( و 
امیرالمؤمنیــن )ع( و امــام باقر 
)ع( پیش تــر گفتــه شــد و اما 
دربــاره احتمال های چندی که 
آیت الله طالقانی درباره متن گفته، نوشته ایشان را عیناً 
می آوریم تا علت ایــن احتمال ها برای همه خوانندگان 
ازجمله جناب محدثی روشــن شود. آیت الله طالقانی 
در توضیح آیه دوم ســوره بقره »ذَلِک الْکتَابُ لَا رَیبَ 
قِینَ« می نویسد: »در آیه اول ]بعد از الم[  لْمُتَّ فِیهِ هُدًی لِّ
چندین ترکیب و اعراب محتمل اســت که به حســب 
ترکیب های مختلف، معنا هم مختلف می شود و بیشتر 
معناهای احتمالی هم درســت است. اجمال آن چنین 

است: »ذلک« خبر باشد.
برای »الم«؛ یا برای مبتدای محذوف مانند هو، مبتدای 
مؤخّر باشــد برای »الم«، یا برای »لاریب فیه« یا برای 
»هدی«؛ مفعول باشــد برای فعل مقــدّر، مانند اعنی، 
یا منصوب به اختصــاص؛ »الکتاب« خبر یا صفت یا 
عطف بیان یا بدل باشد؛ »لا ریب فیه« خبر اول یا دوم 
یا ســوم برای »ذلک« یا جمله حالیه باشــد؛ »هدی« 
خبر باشــد برای »الم« یا خبر اول یا دوم یا ســوم برای 
»ذلک« یا عطف بیــان یا بدل یا متعلقش جمله حالیه 
برای »الکتاب«، یا ضمیر »فیه«، یا مبتدای مؤخّر برای 
»فیه« مقدَر. »للمتقین« متعلق به »الکتاب« یا »لاریب 
فیه« یا »هدی« باشــد. حاصل ضــرب این احتمالات 
بسیار می شود...« )همان، ج 1، ص 99، چاپ جدید( 
توجه می فرمایید این احتمالات از مباحث زبان شناسی 
اســت و هیچ مفسری نمی تواند مراد خداوند را در این 

آیه به طور قاطع یکی بداند.
ذیــنَ  و نیــز در ذیــل آیــه 6 و 7 ســوره بقــره »إِنَّ الَّ
مْ لَــمْ تُنْذِرْهُمْ لایُؤْمِنُونَ 

َ
نْذَرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
 کَفَرُوا سَــواءٌ عَلَیْهِمْ أ

بْصارِهِمْ 
َ
خَتَمَ اللّهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَ عَلی سَــمْعِهِمْ وَ عَلی أ

غِشــاوَهٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ« می نویســد: »در این دو 

جناب محدثی، بدون توجه به “
سخن آیت الله طالقانی درباره 
قرآن و استفاده از علوم ادبی، 

تجربی، حدیث، کلام و فلسفه، 
تفسیر پرتوی از قرآن را، به جرم 
استفاده از اصطلاحات علمی 

روز و معارف انسانی جدید 
مانند تکامل و مراحل آن، 

مصداق »زبان آوری« و »لفاظین 
و »علم زدگی« و »تجددمالی« 

می دانند
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آیه هر ســه جهت بیان شده است: کفر به خود کافران 
و اختیارشان نســبت داده شده است؛ ختم بر قلوب را 
که نتیجه اعمال است به خداوند نسبت داده و غشاوه 
بدون نســبت آمده که گویا ســاختمان وجودشان در 
همین حد و این چنین اســت یا ]کفرش[ نتیجه عوامل 
میراثی و تکوینی پیشین می باشــد. »وَ عَلی سَمعِهِم« 
ممکن است عطف بر »علی قلوبهم« باشد؛ و می شود 
خبر مقدم برای غشــاوه باشد. پس کفر نسبت به آن ها 
و خشــم نســبت به خدا، غشــاوه بر بصیرت نسبت به 
سرشــت و طبیعــت و از کار افتادن ادراک شــنوایی، 
ممکن است به خدا و ممکن است به سرشت خودشان 
نســبت داده شــود. در این بیان بلاغت بس شــگفتی 

است.« )همان، ص 119(
در ایــن بخش هــم می توان آیه 
را بــه شــکل های گوناگونــی 
خواند که هر گونه ای نتیجه ای 
مخصــوص به خــود دارد. این 
احتمــالات باعث ســردرگمی 
خواننده نمی شود، بلکه نخست 
خواننــده را به نــکات چندی 
راهنمایــی می کنــد و ســپس 
باعث می شــود خواننده، خود 
نیز مطالب تازه دیگری با تفکر، 
تأمــل و تدبر دریابد که یکی از 
اهداف آیت الله طالقانی همین 
بوده کــه خواننــده را به تفکر 

مستقل و آزاد وادارد.
می داننــد  محدثــی  جنــاب 
هرمنوتیــک یــا »متن محــور« 
است، یا »مؤلف محور« و چون 
ما قــرآن را کلام و کتاب خدا 
می دانیــم و مراد خدا در ظرف 
ذهن و اندیشــه ما نمی گنجد، 
»مؤلف محور«  نمی توانــد  لذا 
باشد و ناچار باید »متن محور« 
باشــد و هــر متنی کــه به قول 
شــما به زبــان محدود بشــری 
فراوان  احتمالات  باشد  درآمده 
داراد و بــه گفتــه امیرالمؤمنین 
»حمّــال ذو وجــوه« اســت و 

هیچ کس نمی تواند برداشــتی قطعــی از آن بکند. اگر 
جنــاب محدثــی درباره آن ســه آیه برداشــت قطعی 

زبان شناسانه ای دارند بفرمایند تا استفاده کنیم.
8 ـ آقــای محدثی می گوینــد: »آیت الله طالقانی هم 
مانند دیگر مفسران سنتی، قرآن را یک کتاب می بینند 
و چون قرآن را یک کتاب می بینند می خواهند همه این 
قطعات را یکسان و یکپارچه ببینند و به هم متصل کنند، 
درحالی که ایــن متن کتاب نبوده و کتاب بودن در اثر 
اقتضای تمدن اســلامی به این متن تحمیل شده است 
و این متن قطعه قطعه اســت و هــر قطعه هم همان طور 
که مثــال زدم مربوط به یک ماجرایی اســت. درواقع 
قطعات منفصل اند، اگرچه به نظر برخی صاحب نظران 
این قطعات بر مبنــای منطقی درونی به هم متصل اند. 
آدم هایی بــا هم درگیر بوده اند و گزاره هایی در آن بین 
و اثنا صادر شــده اســت و معانی آن گزاره ها را باید با 

توجه به آن رویدادها و آن آدم ها فهمید و متوجه شــد. 
این قطعات منفصل رویدادمحورند، ولی وقتی شما آن 
را یک کتــاب می کنی، حالا این کتــاب معنا دارد و 
برای همه بشــریت حرف زده اســت و معانی عام هم 
دارد و چه بسا آیاتی که زمینه مند هستند و به این خاطر 
زمینه مندی آن هــا را نادیده می گیرنــد و همه آن ها را 
یکپارچــه در نظر می گیرند و همه اجزا را به هم متصل 
و منسجم می بینند، حتی معانی فرازمینی متن وابسته به 

فهم دلالت های زمینه اند متن است.«
در اینکــه قرآن یک کتاب اســت، بارها در خود قرآن 
لَــتْ آیاتُهُ قُرْآنًــا عَرَبِیا  گفته شــده اســت: »کتَابٌ فُصِّ
لَ عَلَیــک الْکتَابَ  قَــوْمٍ یعْلَمُونَ« )فصلــت:3(، »نَزَّ لِّ
مَــا بَینَ یدَیهِ«  قًا لِّ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ
طْنَا فِی  )آل عمــران: 3(، »مَا فَرَّ
الْکتَــابِ مِــنْ شَــیءٍ« )انعام: 
نزَلْنَــاهُ 

َ
38(، »وَهَــذَا کتَــابٌ أ

ذِی بَینَ یدَیهِ«  قُ الَّ صَدِّ مُبَارَک مُّ
)انعــام: 92(، »تِلْــک آیــاتُ 
بِینٍ« )حجر:  الْکتَابِ وَقُــرْآنٍ مُّ
لْنَا عَلَیک الْکتَابَ تِبْیانًا  1(، »وَنَزَّ
وَرَحْمَةً«  وَهُــدًی  شَــیءٍ  کلِّ  لِّ

)نحل: 89(.
و موارد بسیار دیگر که به معنای 
آن اســت که قرآن کتابی است 
یکپارچــه و منســجم کــه هم 
گزارش درگیــری آدم ها را )از 
روزگار کهن تــا روزگاران بعد( 
داده اســت هــم رهنمودهایی 
نبــوت،  توحیــد،  دربــاره 
با  انســان ها  روابــط  آخــرت، 
اخلاق،  قانونمندی،  یکدیگر، 
روان شناســی،  جامعه،  تاریخ، 
مردم شناســی و ماننــد این هــا 
دارد و خــود قــرآن گفتــه که 
اختلافــی در آن نیســت، زیرا 
از ســوی خداوند نازل شده و 
هدایــت و رحمت بــرای همه 
»جهانیان« اســت؛ و »اقتضای 
تمــدن اســلامی کتــاب بودن 
را بــه این متن تحمیــل نکرده 
است.« نخستین کسی که به آن ایمان آورد می گوید: 
»اَنَ الکتابَ یصَــدِقُ بًعضُهُ بًعضاً وُ اِنَهُ لااِختِلافَ فِیهِ« 
)نهج البلاغه: کلام 18( و اتفاقــاً زمینه مندی حوادث 
و رویدادها همان اســت کــه علمای علــوم قرآنی به 
»شــأن نزول« آیات، تعبیر می کنند و برخی از مفسران 
در این باره راه گزافــه پوییده اند، ولی آیت الله طالقانی 
بسیاری از این گزاره ها را نمی پذیرد و با توجه به محتوا 
و فحوای آیه و ارتباط آیه با آیات دیگر، همانند رویداد 
مورد بحث، آیه را توضیح می دهند. شأن نزول یا زمینه 
صدور همان ایجاد افقی همانند افق دوران نزول است، 
ولی بســیاری از روایات شــأن نزول در ســده های بعد 
و گاه به وســیله افراد مغرضی و از روی حســاب های 
خاصی ساخته شده است، لذا به جز آیاتی که حادثه را 
به روشــنی بیان کرده، دیگر رویدادها را از طریق آیات 

دیگر و محتوای همان آیات بهتر می توان دریافت.

9 ـ جنــاب محدثــی می گوینــد: »مورد آخــر اینکه 
برای اینکه ما یک متن را بفهمیــم، باید درواقع موضع 
بی طرفانه خــود را حفظ و تلاش کنیــم معنای متن را 
همان گونه روشــن کنیم که مقصود مؤلف بوده است؛ 
لذا ما نمی توانیم رویارویی هنجاری یا اعتقادی اندیشانه 
با متن کنیم. ما باید متن را بر اســاس روش های معینی 
تفسیر کنیم و از مواضع هنجارین و اعتقادی اندیشانه و 
تعصب آمیز و از تعلقات خود دست بشوییم، سپس ببینیم 
معنای متن و مقصود مؤلف چیســت؛ یعنی برحســب 
شــواهد متنی و با توجه به نمادها، مفاهیم و گزاره های 
متن و شخصیت و تفکر مؤلف باید تفسیر کنیم و تفسیر 
دقیق این گونه است؛ درحالی که تفسیرهای سنتی قرآن 
این گونه نیست. مفسر خود موضعی اعتقادی اندیشانه و 
هنجارین دارد. موضعش هم موضع مشــخصی است. 
یک مســلمان ســنتی اســت و از آن موضع متن را هم 
می فهمد و چه بســا وقت هایی هم جوری می فهمد که 
اساســاً با عناصر خود متن در تضاد اســت، اما متن را با 

مفروضات اعتقادی خود هم سو می کند.«
با این تعریف جناب محدثی، قرآن تألیف یک انســان 
است، این مؤلف ممکن اســت پیامبر باشد یا شخص 
دیگری که ما نمی شناســیم. با این تعریف قرآن را هیچ 
مســلمان هنجارین و معتقدی نباید تفســیر کند، زیرا 
هر مســلمانی که قصد تفســیر قرآن را داشته باشد، بر 
این باور اســت که قرآن کلام و کتاب خداســت و در 
روز تفسیر نمی تواند از اعتقادات و اندیشه های مذهبی 
خود دست بشــوید. البته تعصب فرقه ای و جناحی را 
باید کنار گذاشــت و خود قرآن ملاک و هنجار تفسیر 
باشــد. نمی دانم با این تعریفِ جناب محدثی، آیا یک 
غیرمســلمان چه مستشرق و چه غیرمستشرق، می تواند 
بدون هیچ اعتقاد و اندیشــه و هنجاری، قرآن را تفسیر 
کند؟ اگر مفســر غیرمسلمان، قرآن را کلام خدا بداند 
تفسیرش هم بر مبنای این اعتقاد و اندیشه خواهد بود و 
اگر قرآن را سخن پیامبر بداند که تفسیرش تعصب آلود 
و ضد قرآن است. حال نمی دانم چگونه این نظر و رأی 
آقای محدثی جامه عمل می پوشــد، لذا این جانب هم 

نمی توانم در این باره اظهارنظر کنم.
10 ـ دکتــر محدثــی در پایان مقاله خــود چنین نتیجه 
گرفته انــد: »درمجموع، برداشــتم از تفســیر آیت الله 
طالقانی این اســت که اگرچه او تلاش می کند قرآن را 
متناســب با مسائل روز، به خصوص مسائل اجتماعی و 
سیاســی زمانه تفسیر بکند و این البته منجر به این شده 
که یک نوع پویایی و ارزش اجتماعی پیدا کند. این اثر 
و تفسیر ایشان، ولی سرمشق تفسیری آیت الله طالقانی 

همان سرمشق تفسیری سنتی است.«
پرسشــی که من از جناب محدثی دارم این اســت که 
مقابل »تفســیر سنتی« چیست؟ و چه کسی قرآن را به 
روش جدید و غیرســنتی و روشــمند و رویدادمحور و 

بدون هنجار و اعتقاداندیشانه تفسیر کرده است؟
 کار آیت الله طالقانی، به اعتراف استادان تفسیر و علوم 
قرآنی، کاری اســت بزرگ و با تفاســیر سنتی و جدید 
تفاوت بســیار دارد و ســزاوار نیســت چنین اثر مهم را 
»لفاظی« و »زبان آوری« و »تجددمالی« و »علم زده« 
نامید... به هر حال ما از هر نقدی و از سوی هر کسی 
به آثار آیت الله طالقانی استقبال می کنیم، به امید توفیق 

از پروردگار متعال ان شاءالله.■

“ جناب محدثی می دانند 
هرمنوتیک یا »متن محور« 

است، یا »مؤلف محور« و 
چون ما قرآن را کلام و کتاب 

خدا می دانیم و مراد خدا 
در ظرف ذهن و اندیشه ما 

نمی گنجد، لذا نمی تواند 
»مؤلف محور« باشد و ناچار 
باید »متن محور« باشد و هر 

متنی که به قول شما به زبان 
محدود بشری درآمده باشد 
احتمالات فراوان داراد و به 
گفته امیرالمؤمنین »حمّال 
ذو وجوه« است و هیچ کس 

نمی تواند برداشتی قطعی از 
آن بکند. اگر جناب محدثی 

درباره آن سه آیه برداشت 
قطعی زبان شناسانه ای دارند 

بفرمایند تا استفاده کنیم
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با نام و یاد خدا. پس از تأمل زیاد، بر آن شدم نکاتی 
را درباره مقالــه فرهیخته ارجمند، دکتر محدثی، که 
در شــماره 107 نشریه چشــم انداز ایران چاپ شد و 
نقــدی که به تفســیر مرحوم آیت اللــه طالقانی وارد 

دانسته شده بیان کنم.
درباره تفســیر  پرتوی از قرآن  نقدها و مخالفت هایی 
از یــک طــرف وجــود دارد. به یــاد دارم در زندان 
عــده ای بــه آیت الله طالقانــی می گفتند شــما حق 
تفســیر قــرآن را نداریــد، بلکــه تنهــا باید قــرآن را 
بخوانیــد و ترجمــه کنید و اگــر هم احیانــاً روایتی 
در ذیــل آن وجــود دارد، آن را نقــل کنید. عده ای 
دیگــر از طلاب بعد از اینکــه از زندان بیرون آمدند 
می گفتند این تفســیر را مهندس بــازرگان، مهندس 

ســحابی و مهندس کتیرایی با همکاری 
یکدیگر نوشــته بودند و مرحوم طالقانی 
بــه آن ها گفته بوده که آن را به اســمش 
منتشــر کننــد و این متن تفســیر حاصل 
تفکرات خود ایشان نیست! درصورتی که 
هیچ یک از این حرف هــا واقعیت ندارد 
و ســبک نوشتن آنان با ســبک طالقانی 
دیگر  عــده ای  اســت.  متفاوت  کامــلًا 
هم گفتند روش تفســیر آقــای طالقانی، 
ســبکی علــم زده اســت. اخیــراً نیز در 
شــماره چهل وهشتم نشــریه اندیشه پویا 
متنــی چاپ شــده به نام »دادخواســت 
تاریخــی علیــه روشــنفکری دینی« که 
محتوای آن به بهانه انتشــار کتاب اندیشه 

اصلاح دیــن در ایران گفت وگویی با نویســنده این 
کتاب اســت. متأســفانه در این گفت وگو سراســر 
هجمــه و توهین های نابجا به متفکران این ســرزمین 
شــده است. در این گفت وگو آمده است نوشته های 
طالقانــی و شــریعتی و بــازرگان نشــان می دهد که 

تفکرشان به بابیان و ازلیان می رسد.
توضیحاتی درباره مقاله دکتر محدثی

مقاله که گزیده ای از ســخنرانی آقای محدثی درباره 
تفســیر قرآن مرحوم طالقانی اســت، نکاتی دارد که 
به چنــد نمونه از آن ها در ادامه اشــاره خواهم کرد. 
گفتنی است شــخصیتی مانند مرحوم امام خمینی به 
فرزنــد خودش حاج آقــا مصطفی که به تفســیر قرآن 
می پرداخــت فرموده بود که از کتاب تفســیر پرتوی 

از قرآن طالقانی اســتفاده کند. به طوری که آقای دعایی که همان زمان در نجف 
بود از این نظر امام بســیار شــگفت زده و متعجب می شود و خلاصه این مطلب و 
گفت وگوها را شــرکت سهامی انتشار به آقای محمدمهدی جعفری سپردند که در 
کتابی درباره آیت الله طالقانی انتشــار یابد. همچنین شخصیت های مختلفی در قم 
و تهران، طی ســال های گذشــته دور هم گرد آمدند و ســمیناری برگزار کردند تا 
آرا و تفکرات طالقانی، به خصوص آرای ایشــان در تفسیر پرتوی از قرآن را بررسی 

دوباره ای کنند.
انتقاداتی که نویسنده در شماره 107 نشریه وارد می داند که از آن تنها به مقاله یاد 
می کنیم در چند جهت مختلف اســت. برای مثال ایشان از یک طرف می گویند 
تفســیر مرحوم طالقانی تفســیری سنتی اســت و از طرف دیگر می گویند که چرا 
در تفســیر پرتوی از قرآن از نظریات جدید استفاده شــده است. برای نمونه چرا 
طالقانی در تفســیر خود بحث تکامل را مطرح کرده اســت چراکه نظریه تکامل 
محصول دوران اخیر اســت و ربطی به دوران اســلام ندارد و در زمان نزول قرآن 

وجود نداشته است.
توضیح اینکــه روش طالقانی در تفســیر، روش 
قرآن بــا قرآن بود و ایشــان با اســتفاده از آیات 
مختلــف قــرآن و کنار هــم قــرار دادن آن ها به 
تفسیر آیات می پرداخت. در تفسیر سوره حمد، 
وقتی ایشــان به بحث از عبارت »اهدنا الصراط 
المســتقیم« می رسد، با استناد به آیات ۴5 و ۴6 
این مطلب را درباره خلقت انســان بیان می کند: 
ن یَمْشِــي  اء فَمِنْهُم مَّ ةٍ مِن مَّ ــهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّ »وَاللَّ
ن یَمْشِــي عَلَی رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم  عَلَی بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّ
هَ  هُ مَا یَشَــاء إِنَّ اللَّ رْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّ

َ
ن یَمْشِــي عَلَی أ مَّ

هُ  نَاتٍ وَاللَّ بَیِّ نزَلْنَا آیَاتٍ مُّ
َ
عَلَی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ لَقَدْ أ

سْتَقِیمٍ«1 یَهْدِي مَن یَشَاء إِلَی صِرَاطٍ مُّ
طالقانی می گوید در همین جملات کوتاه قرآن 
مراحل خلقت را بیان کرده و در آخر آیه ۴6 هم به صراط مستقیم اشاره می کند.

موضوع دوم بحث های طالقانی درباره نظریات علمی اســت. برای مثال به نظریه 
لامارک انتقــاد کرده و پس از بحث های طولانــی می گوید: »خلاصه، هدایت 
دین اســت که عقل فطری را مســتقیم می دارد و در روابــط عمومی و هر جانب 
زندگی و آثار خیر و شــر را می نمایاند ...؛ »فاقم وجهــک للدین حنیفاً فطره الله 

آلتــی فطرالناس علیها ...« )پرتوی از قرآن، ج اول، ص 39(
»با توجه به معنائی که برای صراط گفته  شده، مستقیم صفت توضیحی می باشد، 
چه تا راه مســتقیم نباشد صراط نگردد، صراط مستقیم خود مطلوب فطری انسان 

اســت. مبدأ و اصل تکامل هم همین است«. )همان، ص 3۴(
»طبیعیون چون متوجه شــدند که فاصله بســیاری بین انواع اســت و حلقات این 
فیلم با هم پیوســتگی ندارد می کوشــند و لجاجت می نمایند تا این شــکاف ها را 
با فرضیه های ناقصی پر کنند و حلقه های گم شــده وســط را بیابند؛ به این جهت 
صدها اشــکال و نقض از طرف دیگر علمای طبیعی بر این فرضیه ها وارد شــده، 

طالقانی؛ از علم زدگی تا تعامل با علم

محمد بسته نگار

“ روش طالقانی در 
تفسیر، روش قرآن 

با قرآن بود و ایشان 
با استفاده از آیات 

مختلف قرآن و 
کنار هم قرار دادن 

آن ها به تفسیر آیات 
می پرداخت
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طبیعیون چون خواســته اند منشــأ تکامــل را تنها در 
محیــط و احتیاجات طبیعــی و عوامل عضوی بیابند 
و چشم به همین ظواهر دوخته اند، فرضیه شان ناقص 
درآمــده و برای پیمــودن این راه دچار مشــکلات 
شــده اند، بــا آنکه حق همین اســت کــه تکامل از 
باطــن و ذات موجودات به ظاهر می رســد و حرکتی 
در جوهر آن هاســت چنان که نطفــه از آغاز تکوین 
و پیــش از آنکه در محیط مناســب رحم قرار گیرد، 
شــروع به حرکت می نماید و ابزار می ســازد و تغییر 

صورت می دهــد و خود را به 
محیط مناســب می رســاند باز 
راه خــود را دنبــال می کند تا 
ابزار ادراک و اطلاعش کامل 
گــردد و به صــورت انســانی 
درآیــد و مراحل حس و تخیل 
و تعقل را بپیمایــد، این نمونه 
پیوســته و کوچــک تکامــل 
است، ســیر و اطوار سلول در 
رحم پهناور زمین مانند محیط 
داخلی و رحم زندگان اســت 
زیــرا قوانیــن حیات یکســان 
از  تفاوتی هســت  اســت اگر 
جهت کمال و نقص می باشد 
کــه در محیــط وســیع زمین 
آفات و عوارض ســیر تکاملی 
بیشــتر و زمانــش طولانی تــر 

است.« )همان، ص 35(
ایــن مطالــب را طالقانــی در 
انتقاد به کســانی بیان می کند 
که معتقد بــه تکامل به تنهایی 
هســتند و ســعی داشت نشان 
تکامــل  تئــوری  کــه  دهــد 

به تنهایی جوابگو نیســت. در همین رابطه به یاد دارم 
که در سال های زندان، مهندس بازرگان کتابی به نام 
ذره بی انتها نوشت و در آن کتاب به این نکته اذعان 
کــرد که برای پاســخ دادن به پرســش از چگونگی 
به وجــود آمدن انســان، قوانین فیزیکی و شــیمیایی 
کافی نیست، بلکه عنصر سومی وجود دارد که ما از 
آن عنصر به نام روح یا اراده تعبیر می کنیم. مهندس 
بازرگان از جهان دوعنصــری ماده -انرژی به جهان 

سه عنصری ماده ـانرژی  ـاراده رسید.
باز در ســال های دور به خاطر مــی آورم که مرحوم 
تقی ارانی که در خارج از کشــور درس خوانده بود 
با خواندن کتاب های فیزیک و شــیمی نتیجه گیری 
کرده بود کــه کل زندگی انســانی از ماده و انرژی 
تشــکیل  شده اســت و برای تبیین مســائل انسانی به 
روح نیــازی نداریم، ولی در ســال های اخیر متفکر 
بنام روس، الکســاندر اُپارین که به عنوان یک متفکر 
ماتریالیســت شــناخته می شــد از نظریاتش برگشته 
و کتابــی دربــاره تکامل با عنوان حیــات: طبیعت، 
منشــأ و تکامل آن نوشــته بود و در کتاب گفته بود 
که قوانین فیزیکی و شــیمیایی برای پاســخ گویی به 
وجود انســان و چگونگی به وجود آمدن انسان کافی 
نیســت، بلکه قوانین حیاتی دیگری لازم است تا این 
مســئله را به خوبی بتواند توضیح دهــد و تبیین کند؛ 

بنابرایــن تفســیر پرتوی از قــرآن الهام بخش افراد در 
زندگانی فردی و اجتماعی است.

در همین رابطه خاطره ای را نقل می کنم. ما در دهه 
۴0 در زنــدان قصر بودیم که مرحوم دکتر ســحابی 
با الهام از ســخنان طالقانی به کشــف بزرگی رسید 
و مســئله چهل ســاله خود را حل کرد. جریان از این 
قرار بود که در یک روز ماه رمضان ســال 13۴3 که 
طالقانی مشغول تفسیر نهج البلاغه بود در جایی از آن 
اشاره کرد که حضرت آدم و زوجش اولین انسان ها 
انسان های  اولین  بلکه  نبودند، 
برگزیــده بودند کــه از جانب 
خدا برگزیده شــده بودند. در 
همین جا بود که دکتر سحابی 
یافتم.  یافتم،  بلند فریاد کشید 
مرحوم سحابی رو به ما گفت 
مشــکلی را کــه چهل ســال 
ذهنم را به خود مشغول کرده 
بــود با ایــن ســخنان طالقانی 
توانســتم برطرف کنــم و بین 
نظریــه تکامل و قــرآن تعادل 
و ســازگاری برقــرار کنم و از 
دکتر سحابی  بود که  همان جا 
پرداخت  بیشتری  تحقیقات  به 
و کتــاب قــرآن و تکامــل را 
نوشت و بعد از آن هم خلقت 
»انســان در قرآن« و به همین 
ترتیب بود که ایشــان توانست 
قرآن  نظریــات علمــی و  بین 
ســازگاری مدنظرش را بیاید و 
تمام این مطالب را نیز در کنار 
تفسیر طالقانی  از  الهاماتی که 
می گرفــت، هم می آموخت و 
هم برای دیگران می نوشــت. منظــور اینکه طالقانی 
علــم زده نبــود، نظریه تکامل لامــارک و داروین را 
بــه آن صــورت قبول نداشــت و درواقــع به کمک 
قرآن آن ها را تعالی داد. دکتر ســحابی ضمن استناد 
به آیه ۴5 ســوره نور برای توضیح بیشــتر می گوید: 
»دوســت دانشــمند جناب طالقانی در تفسیر پرتوی 
از قرآن، جلــد اول، ص 15، تعبیری از کلمه »من« 
نموده اند که حقاً از نظر منطق علمی بســیار رســا و 
متین است«)دکتر سحابی و اخلاق در سیاست، ص 
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نویســنده مقاله معتقد اســت کتاب قرآن مانند دیگر 
کتاب های بشــری اســت و عین همان نظمی که بر 
کتب بشــری حاکم اســت بر قرآن نیز حاکم است 
و باید با همان روش شناســی که کتاب های دیگر را 
بررســی و واکاوی می کنیم قــرآن را نیز باید با همان 
روش شناســی بررســی کنیم، درحالی که به نظر من 
این گونه نیســت. برای بررســی بیشــتر ما می توانیم 
بیــن کتاب قــرآن و فرهنگ حاکم بــر محیط نزول 
قرآن، یعنی عربســتان مقایسه ای بکنیم و ببینیم به چه 

نتایجی خواهیم رسید.
نخســت اینکه قرآن، خود را کتــاب هدایت می نامد 
و برای این مســئله نمونه های فــراوان می توان یافت: 
برای مثال در ســوره بقره قــرآن می فرماید: »ذَلِک 

قِینَ« یــا »إِنَّ هَذَا  یــبَ فِیهِ هُــدًی لِلْمُتَّ الْکتَــابُ لَا رَ
ــرُ الْمُؤْمِنِینَ...«  قْوَمُ وَیبَشِّ

َ
تِی هِــی أ الْقُــرْآنَ یهْدِی لِلَّ

لُ عَلَی  ذِی ینَزِّ یا در ســوره حدید می فرماید: »هُوَ الَّ
ورِ  لُمَاتِ إِلَی النُّ عَبْدِهِ آیاتٍ بَینَــاتٍ لِیخْرِجَکمْ مِنَ الظُّ

هَ بِکمْ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ ...« وَإِنَّ اللَّ
به عبارت دیگر هدایتگری قرآن امری پذیرفته شــده 
اســت؛ بنابرایــن ما بایــد در هر زمانــی، در معرض 
هدایت قــرآن باشــیم و همین طور به قــول مهندس 
میثمی کــه از اقبال لاهــوری نقل کرده اســت که 
پــدرش به او گفته بود قرآن را چنان بخوان گویی در 
همین زمان بر تو وحی می شــود و منظور این اســت 
کــه ما باید همیــن الان خــود را در معرض وحی و 
هدایت قرآن قرار دهیم، نه اینکه به 1۴00 ســال پیش 
برگردیــم تا بتوانیم بفهمیــم که قرآن بر اعراب بدوی 
زمان پیغمبر چه تأثیری داشــته اســت و فرهنگ آن 
زمانه به چه صورتی بوده است. از آن زمان تا کنون، 
بشــر 1۴00 سال است که کوشــش و تلاش کرده تا 
بتوانــد به اینجا برســد و این همه تغییــرات رخ داده 
اســت و ما باید در مواجهه با قرآن همه این مســائل 
را در نظر داشــته باشیم، نه اینکه سعی کنیم صرفاً به 
زمان نزول قرآن برگردیــم و ببینیم چه فرقی بین باب 
و دار و مفاتیح اســت؛ البته برای برخی ممکن است 
این تحقیقات راه به جایی داشــته باشــد، ولی هدف 
اصلی قرآن این نیســت، بلکه مســئله هدایتگری آن 
مطرح است و ما باید با توجه به تمام این موضوعات 
و پیشــرفت های بشری در معرض هدایت قرآنی قرار 
بگیریم تا بتوانیم به شــکل انســانی تکامل  بیابیم و به 

معنویت دست  یابیم.
دوم اینکــه دکتر محدثی در مقاله خود گفته اند قرآن 
مانند کتاب های دیگر اســت و ما می توانیم با مقایسه 
قرآن بــا آن کتاب ها بطلان این نظر را نشــان دهیم. 
کتاب های حافظ، ســعدی و مولانا چند قرن بعد از 
نزول قرآن نوشــته  شده اســت و تازه با مطالعه آن ها 
درمی یابیم که بیشــتر مطالب آن تفســیر قرآن است. 
در کتاب های مذهبی زمان های گذشــته، چه کتب 
ایرانیان و چه کتب اهل کتاب و ادیان ابراهیمی دیگر 
که خلقت انســان را از دو نفر و به شکل خلق الساعه 
تصور می کنند که از آدم و حوا منشــأ گرفته اســت، 
امــا در این میــان قرآن نظر دیگری دارد و به شــکل 
مجمل و خلاصه در ســوره عنکبــوت در قرآن بیان 
شده اســت و مرحوم طالقانی در یکی از تفسیرهای 

خود در سال 132۴ به آن اشاره کرده است:
هُ الْخَلْقَ ثُمَّ یعِیدُهُ إِنَّ ذَلِک  وَلَــمْ یرَوْا کیفَ یبْدِئُ اللَّ

َ
»أ

رْضِ فَانْظُرُوا کیفَ 
َ
هِ یسِــیرٌ. قُلْ سِــیرُوا فِی الْ عَلَی اللَّ

هَ عَلَی  ةَ الآخِْرَةَ إِنَّ اللَّ
َ
شْــأ هُ ینْشِــئُ النَّ  الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّ

َ
بَدَأ

کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ«2
قــرآن به مــا می گوید در زمین ســیر کنیــد و نگاه 
کنیــد و ببینید که خلقت و خلق آســمان و زمین و 
دیگر چیزها از کجا آغاز شــده اســت و این درست 
برخلاف مشــی کتاب های آن زمان اســت که برای 
مثال خلقت را در شــش روز دانســته و معتقد بودند 
خداوند در روز هفتم اســتراحت کرده اســت. قرآن 
بــه مــا می گوید در زمیــن بنگریــد و از تاریخ و از 
اجتماعات بیاموزید تــا بفهمید جریان خلقت به چه 

شکلی بوده است.

“ طبیعیون چون 
خواسته اند منشأ تکامل 

را تنها در محیط و 
احتیاجات طبیعی و 

عوامل عضوی بیابند و 
چشم به همین ظواهر 

دوخته اند، فرضیه شان 
ناقص درآمده و برای 

پیمودن این راه دچار 
مشکلات شده اند، با 

آنکه حق همین است 
که تکامل از باطن و 

ذات موجودات به ظاهر 
می رسد و حرکتی در 

جوهر آن هاست
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ســوم اینکــه در فرهنــگ آن زمــان، در یونــان و 
کشــورهای دیگر اروپایی تا قرون وســطی، بر اساس 
وی،  منطقــی  روش  و  ارســطویی  منطــق  ســلطه 
اندیشــمندان بــه روش قیــاس معتقد بودنــد و اکثر 
بحث هــای علمی و کلامــی خود را بــر پایه منطق 
ارســطویی اســتوار می کردنــد. مثلًا به جــای اینکه 
یک بار به طویله بروند و تعداد دندان های اســب را 
بشــمارند، با استفاده از روش قیاس تلاش می کردند 
بین حیوانات مقایسه کنند و دندان های آن را حدس 
بزنند؛ این مثال معروف نشان می دهد بر سر علوم در 
آن زمان چه می آمــده. در همان زمان اما قرآن برای 
مثال خطاب به انســان ها می فرماید آیا نمی نگرید تا 
ببینید که شــتر را چگونه آفریدیم. این نشــان از آن 
دارد کــه قرآن در همــان زمان، آدمیــان را به روش 
مشاهده و تجربه تشــویق و ترغیب می کرده است و 
این برخلاف فرهنگ آن زمان اســت. همین طور در 

همین باب قرآن می فرماید:
ــمَاءِ  بِلِ کیفَ خُلِقَتْ وَإِلَی السَّ فَــلَا ینْظُرُونَ إِلَی الِْ

َ
»أ

رْضِ 
َ
کیفَ رُفِعَتْ وَإِلَی الْجِبَالِ کیفَ نُصِبَتْ وَإِلَی الْ

کیفَ سُطِحَتْ ...«3
این ها همه نشــان می دهد در همان زمان قرآن روش 
مشــاهده و تجربه و تدبر را بیان و سفارش می کند. 
میزان اختــلاف و فاصله بین این کتاب ها نشــان از 
تفــاوت عمیقی دارد که روح حاکم بر قرآن با ســایر 
معارف بشــری دارد که نویســنده در مقام مقایسه با 

آن هاست.
موضــوع چهــارم این اســت کــه در فرهنگ عرب 
پیش از اســلام، وقتی  که می خواســتند در جنگ ها 
پیروز بشــوند به کاهنان، راهبان و رمال ها یا پیشگوها 
مراجعه می کردند یا وقتی  که از جنگ بازمی گشتند 
چه پیروز شــده بودند یا شکست  خورده بودند علل 
تمام این مسائل را از کاهنان یا پیشگوها می پرسیدند، 

اما در همین باره هم قرآن صریحاً می گوید:
رْضِ فَانْظُرُوا 

َ
»قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِکمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِی الْ

اسِ وَهُدًی  بِینَ هَــذَا بَیانٌ لِلنَّ کیــفَ کانَ عَاقِبَةُ الْمُکذِّ
قِینَ«۴ لِلْمُتَّ وَمَوْعِظَةٌ 

مرحوم آیت الله طالقانی در تفســیر این آیه در پرتوی 
از قــرآن بــا توجه بــه این ســنت ها و قوانیــن چنین 
می گوید: »در همان روزگارها که حوادث و اوضاع 
اجتماعــی را یــا معلــول تصادفات می پنداشــتند و 
یــا آن ها را مســتند به اراده قاهره و مســتبد خدا و یا 
خدایان می پنداشــتند و از سنن و قوانینی که خداوند 
در میــان روابــط اجتماع و پدیده هــا و تحولات آن 
گاه بودند، قرآن ارشــاد به سنن را برای همه  نهاده ناآ
مــردم تبیین کــرد؛ و برای مردمی کــه دارای هدف 
و پیشــروی هســتند و می خواهنــد کــه از لغزش ها 
و انحراف هــای گذشــتگان پنــد گیرند، این ســنن 
گاهی اســت. »... وَهُدًی وَمَوْعِظَةٌ  رهنما و پند و آ
قِینَ««)پرتــوی از قرآن، ج پنجم، ص 3۴6( در  لْمُتَّ لِّ
آن تاریکی ها و ســکوت تاریخ که جز اشباح بت ها 
و طاغوت هــا و ابوالهول ها و هرم هــا و قبرهای آنان 
چیزی به چشــم نمی آید پرتو قــرآن بود که آن آفاق 
را شــکافت و چشــم ها را به درون تاریخ باز کرد و 
گاهی و پند  تاریــخ را به زبان آورد تا تبییــن کند و آ
قِینَ« لْمُتَّ اسِ وَهُدًی وَمَوْعِظَةٌ لِّ لنَّ دهد. »... هَذَا بَیانٌ لِّ

یعنــی همان طور کــه قــرآن کتاب هدایت اســت، 
مطالعه و ســیر در زمین و مطالعه آثار باستان شناسی 
و تاریخــی نیــز موجــب هدایت اســت. کاری که 
امیرالمؤمنین )ع( در نامه ای به فرزندش او را تشویق 
بــه آن کرده و به مطالعه در آثار گذشــتگان دعوت 

می کند.
البته بــه بعضی از منابع و مراجع که اشــاره می کنم 
ممکن اســت خیلی دقیق نباشــند، چــون با توجه به 
بیمــاری و احوال نامســاعدم پــای راه رفتن ندارم تا 

بتوانم اسناد و مدارک را دقیق بررسی کنم.
پنجــم اینکه در حد اشــاره وقتی مهنــدس بازرگان 
کتاب ســیر تحــول قــرآن را می نوشــت مدعی بود 
که مســئله قیامت در بین اعراب آن زمان پیشــینه ای 
نداشت و اعراب بدوی زمان پیامبر اصلًا با مفهومی 
بــه نــام قیامــت و روز معاد آشــنایی نداشــتند و به 
گوششــان هم نخــورده بود. در کتــاب تاریخ ویل 
دورانت هــم وقتی  که وی بــه دوره اعراب پیش از 
اســلام می رســد این نکته را بیان می کنــد که آن ها 
مفهــوم قیامــت را در بین خودشــان نداشــتند. این 
قرآن بود که مفهوم قیامت و روز رســتاخیز را در بین 

مردمان آن زمان مطرح کرد.
ششم اینکه در قرآن به عنوان کتاب مقدس مسلمانان، 
مشخص نشده است که چه نوع حکومتی باید برقرار 
باشد. در عین حال قرآن یکی از ضد استبدادی ترین 
کتاب هاســت. آیات 205 و 20۴ سوره بقره یکی از 

نشانه های این امر است.
نْیا  اسِ مَــنْ یعْجِبُــک قَوْلُهُ فِی الْحَیــاةِ الدُّ »وَمِــنَ النَّ
لَــدُّ الْخِصَامِ وَ اِذا 

َ
هَ عَلَی مَا فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أ وَیشْــهِدُ اللَّ

رْضِ لِیُفْسِدَ فی ها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ  تَوَلّی سَــعی فِی الْاَ
سْلَ وَ اللّهُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ« وَ النَّ

طالقانــی بــا اســتفاده از معنای این آیــه، روی »اذا 
تولی« تکیه می کند و آن را به شکلی ترجمه می کند 
که معنایی زنده و به روز باشــد و می گوید: »برخی 
از مردم کســانی هســتند که حرف های این ها شــما 
را به شــگفت مــی آورد و این ها خداونــد را بر آنچه 
بر دل هایشان می گذرد شــاهد می گیرند )این برخی 
از مردم شــامل گروه ها، دســته ها، احزاب مختلف 
می باشــند کــه وعده هــای تبلیغاتــی خیلــی خوبی 

پیش از انتخاب شــدن می دهند و حرف های بســیار 
زیبایــی می زنند و چهره مردمی بــه خود می گیرند( 
لَدُّ الْخِصَامِ«: 

َ
درحالی که بدترین مردم هســتند. »هُوَأ

زیرا هنگامی که به ولایت و زمامداری می رســند، یا 
ی«: ســعی می کنند  وکیل مردم می شــوند. »إِذَا تَوَلَّ
که در زمین فســاد کرده و کشــاورزی و نسل را به 
رْضِ( وَیهْلِک  هلاکت برســانند. »)سَــعی فِــی الْاَ
سْــلَ«: قــوای تولیدی جامعــه اعم از  الْحَــرْثَ وَالنَّ
صنعت و کشــاورزی را از بین ببرد، یا فاسد کنند و 
یا موجب فرار مغزها و جوانان ما بشوند و استعدادها 
را از بین ببرند. »وَاللّهُ لَا یحِبُّ الفَسَادَ«: درحالی که 
خداوند فســاد را دوســت ندارد؛ و چون از او انتقاد 
می شــود که از خداوند پــروا کــن )در آنچه انجام 
می دهی(. خودبزرگ بینی او را به گنه کاری کشاند، 

جهنم سزای او بس است و بد جایگاهی است.«
باز هم در سوره نمل، قرآن از قول ملکه سباء، چنین 

می فرماید:
فْسَــدُوهَا وَجَعَلُوا 

َ
یةً أ »قَالَــتْ إِنَّ الْمُلُوک إِذَا دَخَلُوا قَرْ

ةً وَکذَلِک یفْعَلُونَ«5 ذِلَّ
َ
هْلِهَا أ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
أ

این پادشــاهان در هر سرزمینی وارد می شوند، شروع 
می کننــد به فســاد برپا کــردن و قــوای تولیدی آن 
ســرزمین را به نابودی می کشــانند. باز هم در سوره 

قصص قرآن می فرماید:
هْلَهَا شِــیعًا 

َ
رْضِ وَجَعَــلَ أ

َ
»إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــلَا فِــی الْ

بْنَاءَهُمْ وَیسْــتَحْیی 
َ
ــحُ أ یسْــتَضْعِفُ طَائِفَــةً مِنْهُمْ یذَبِّ
هُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ«6 نِسَاءَهُمْ إِنَّ

اگــر این آیات را با فرهنگ آن زمان مقایســه کنیم، 
به نتایج خوبی می رســیم. در آن زمــان پاپی وجود 
داشــت به نام پاپ گریگوار اول که در کتاب تاریخ 
نظرات سیاسی جرج ســاباین که بهاءالدین پازارگاد 
آن را ترجمه کرده اســت، نقــل می کند آن پاپ در 
آن زمــان، هم پاپ و هــم رئیس امــور دنیوی بود. 
عقیــده وی این بود که انســان نباید، حتی در دلش 
هــم مخالفت و مواجهه با دیکتاتورها را به ذهن خود 

راه دهد.
ویــل دورانــت می گوید: نظریات سیاســی پاپ در 
مشرق پخش می شــد و وی اولین فرد قرون وسطایی 
اســت که این نظریات را مطرح کرده است. برتراند 
راســل در کتابش می گوید نظریات این پاپ در آن 
زمان بین عموم مردم همه گیر و پرطرفدار بود. شــما 
در مقابل این فرهنگ می بینید که قرآن فرهنگی را به 
میان اعراب آورده و تبلیغ می کند که کاملًا متفاوت 

و تعالی بخش است.
پس وقتی که ما مقایســه می کنیم بیــن فرهنگ های 
آن زمانه، بــه این نتیجه می رســیم فرهنگی که قرآن 
می خواســته بین مــردم رواج یابد کامــلًا متفاوت و 
پیشــرو بوده اســت. حال اگر بخواهیــم بین قرآن و 
کتاب هایــی همچون کتاب های حافظ و ســعدی یا 
مولانا هم مقایســه ای بکنیم، می بینیم که آن ها را هم 
به گونه ای می توان تفســیر قرآن دانســت که البته این 
کتابها هم شــأن قرآن نیستند، اما در پی ارائه نوعی از 

همان دیدگاه های قرآنی هستند.
هفتم اینکه در ادامه نویســنده بحث از دموکراسی را 
مطرح کرده اســت و گفته اســت که تنها چیزی که 
در اســلام به آن استناد می شود، مســئله بیعت کردن 
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اعــراب اســت و بیعت کــردن هم مســئله ای غیر از 
مسئله رأی دادن مردم است. اولًا نویسنده مقاله دقت 
نکرده اســت بیعتی کــه در زمان پیامبــر و از طرف 
ایشــان مطرح بــوده و در زمان ائمه هــم مدنظر بود 
یک بیعت همه جانبه از طرف تمامی مردم و ســاکنان 
گاهی  سرزمین های اسلامی بود و این بیعت از سر ناآ
گاهی و  و بی اطلاعــی نبــود، بلکه مــردم از ســر آ

شناخت رهبر خود، با وی بیعت می کردند.
وقتی که مشــغول کفن ودفن پیامبر گرامی اسلام بودند 
و پیــش از اینکــه ثقیفه بنی ســاعده تشــکیل بشــود، 
عمــوی پیغمبر، عباس، به حضرت علی )ع( گفت که 
دســتت را به من بده تــا من با تو بیعــت بکنم تا مردم 
هــم ببینند که عمــوی پیامبر بــا بــرادرزاده اش بیعت 
کــرده، خواهی نخواهی با تو بیعت خواهند کرد و هیچ 
عربی جرئت مخالفت با ما را نخواهد داشــت، اما امام 
علــی مخالفت کردند و فرمودند که بیعت باید از ســر 
گاهی و از طرف همه مردم، آن هم در مسجد باشد و  آ
نه از سر اجبار یا اکراه و همچنین باید در ملأعام و در 
حضور همه مردم باشــد. این ماجرا پس از بیست وپنج 
ســال خانه نشــینی امام کــه دوباره مطرح شــد، اولین 
تصمیــم بر آن بود که خواص بــه نزد علی بروندو با او 
بیعت کنند، اما علــی )ع( نپذیرفت و فرمود که بیعت 

باید در ملأعام و در حضور همه مردم باشد.
این مســئله که در کتاب لهوف سیدبن طاووس ذکر 
شده است حکایت از همین قضیه دارد که نزد ائمه، 
گاهی همه مردم چقدر اهمیت داشته است. در آن  آ
کتاب، ســیدبن طاووس بیان می کند وقتی که مســلم 
بن عقیل را ســربازان ابن زیاد دســتگیر کردند، ابن 
زیاد از ایشان می پرسد چرا به کوفه آمدی و علی رغم 
فرهنگ مردم، شــهر را به هم ریختــه و امنیت آنان را 
مختل کرده ای، مســلم در جواب بــه وی می گوید 

که شــما برخلاف نظر مردم و 
بدون رضایــت آن ها، در حال 
حکومت بر آنان هســتید و ما 
آمده ایم این مشکل را برطرف 

کنیم.
عــلاوه بر ایــن مســائل قرآن 
آیــات دیگــری هــم دارد که 
مؤید این مطلب اســت. برای 
مثال در سوره شوری، در کنار 
اقامه نماز و پرداخت زکات و 
کارهای واجب، به مســلمانان 
امر می کند که شــورا کنند و 
با مشــورت مســائل اجتماعی 

یکدیگر را حل کنند:
هِــمْ  لِرَبِّ اسْــتَجَابُوا  ذِیــنَ  »وَالَّ
شُورَی  مْرُهُمْ 

َ
وَأ لَاةَ  الصَّ قَامُوا 

َ
وَأ

ا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ«7 بَینَهُمْ وَمِمَّ
مــردم بایــد در کنــار برپایی 
زکات،  پرداخــت  و  نمــاز 
اموراتشــان را از طریق شورا و 
برطرف  یکدیگر  با  با مشورت 

کــرده و حل وفصل کنند. موضوع دیگر این اســت 
که در قــرآن، کلیه اوامر حکومتــی خطاب به مردم 
یعنی »الناس« اســت؛ یعنی حتی خطــاب به پیامبر 

هم نمی کند، بلکه به مــردم خطاب می کند تا آن ها 
این کارها را اجرا کنند. این مسئله درباره احکام نیز 
صدق می کند. مهم تر از همه، رسالت انبیا برای این 
است که شــرایطی به وجود آورند که خود مردم قیام 

به قسط کنند:
نْزَلْنَــا مَعَهُمُ الْکتَابَ 

َ
رْسَــلْنَا رُسُــلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأ

َ
»لَقَدْ أ

سٌ 
ْ
نْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأ

َ
اسُ بِالْقِسْطِ وَأ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّ

هُ مَنْ ینْصُرُهُ وَرُسُــلَهُ  ــاسِ وَلِیعْلَمَ اللَّ شَــدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ
هَ قَوِی عَزِیزٌ «8 بِالْغَیبِ إِنَّ اللَّ

نویســنده می گویــد اگر در صدر اســلام حکومتی 
دموکراتیــک وجود داشــت، اکنون ما می توانســتیم 
یک ســنت دموکراتیک در اســلام داشــته باشــیم. 
همان طــور که گفته شــد فرهنگی که اســلام آورد 
کاملًا مغایر فرهنگ آن زمان، 
و  بــاب حکومت  در  ازجمله 

دموکراسی بود.
شرایط آن زمان طوری بود که 
اشــراف و بزرگان آن زمان در 
مقابل حکومــت دموکراتیک 
می گرفتند  موضــع  اســلامی 
و تا می توانســتند علیــه آن به 
مبــارزه می پرداختنــد کــه به 
نمونه های آن اشاره شد؛ حتی 
الامام  جرج جرداق در کتاب 
العداله الانســانیه  علی صوت 
امام  که  روشــی  می نویســد: 
صنعــت  از  دفــاع  در  علــی 
می بــرد،  بــه کار  تجــارت  و 
در  می یافــت،  ادامــه  اگــر 
رنسانس  اســلامی  کشورهای 
امام علی در  اتفاق می افتــاد. 
وصیــت به امام حســن و امام 
حســین می گویــد شــما را به 
کید می کنم مبادا دیگران در  قرآن توجه می دهم و تأ
عمل به قرآن از شــما پیشی گیرند. ملاحظه می کنیم 

همین طور هم شد.
تنها در کشــورهای اســلامی نبود، بلکه در غرب و 

اروپــا تقریبــاً بعد از رنســانس و در قــرن هفدهم با 
اندیشمندانی چون جان لاک، منتسکیو و ژان ژاک 
روسو به تدریج اندیشه دموکراسی در آن کشورها جا 
افتاد. در اســلام علی رغم اینکه علمای گذشــته به 
مســائل حکومتی و دموکراسی پرداخته بودند، اولین 
بار در جهان اسلام، سید جمال الدین اسدآبادی بود 
که درباره مسئله حکومت و نحوه حکومت داری به 
بحث و فحص جدی پرداخت و پس از او متفکرانی 
همانند شــیخ محمد عبــده و اقبال لاهــوری بدین 

پرداختند. مسئله 
در جهان تشــیع شــخصیتی مانند آخوند خراســانی 
مرجــع اصولی وقــت گفت »این ضــروری مذهب 
اســت که امر حکومــت در زمان غیبــت با جمهور 
مردم باشــد و ســندیت این موضــوع را می توان در 
کتاب هایــی مانند تاریــخ بیداری ایرانیــان و کتب 

تاریخی مربوط به آن زمان جست وجو کرد.«
ایــن مســئله همین طــور ادامــه پیــدا کرد تــا اینکه 
شــخصیتی ماننــد علامــه طباطبایی در ســخنانش 
بگوید که ولایت با عموم مسلمانان است که بایستی 
شــخص حاکم را تعیین کنند و صفــات این حاکم 
مدیریت، شــناخت به اوضاع  و احوال عالم و عادل 
بودن وی است و لاغیر. در این  باب می توان به مقاله 
»ولایــت و زعامت« در کتاب مرجعیت در شــیعه و 
همچنین جلد هفتم از ترجمه فارســی کتاب المیزان 
مراجعه کرد. اکنون شخصیت های بسیاری در جهان 
شیعه و اهل ســنت مانند طالقانی، بازرگان، شریعتی 
و در جهان اسلام شیخ شلتوت، مفتی و رئیس سابق 

دانشگاه الازهر، از دموکراسی دفاع می کنند.■

پی نوشت:
1. سوره نور آیات ۴5 و ۴6

2. سوره عنکبوت آیات 19 و 20
3. سوره غاشیه آیات 17 الی 20

۴. سوره آل عمران آیات 137 و 138
5. سوره نمل آیه 3۴

6. سوره قصص آیه ۴
7. سوره شوری آیه 38

8. سوره حدیدآیه 25

حسن محدثی

“ در جهان تشیع 
شخصیتی مانند آخوند 
خراسانی مرجع اصولی 
وقت گفت »این ضروری 

مذهب است که امر 
حکومت در زمان غیبت 

با جمهور مردم باشد و 
سندیت این موضوع را 
می توان در کتاب هایی 

مانند تاریخ بیداری 
ایرانیان و کتب تاریخی 

مربوط به آن زمان 
جست وجو کرد.«
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اگر در ذهن خود بر مسئله صهیونیسم خط بکشیم و این 
جریان نوظهور را کنار بزنیم که زاده دوران استعمارگری 
اروپا و هولوکاســت اســت، در یــک ارزیابی تاریخی 
می توان به طــور قاطع گفت مذهب یهود در پیشــرفت 
بشر نقش بسزایی داشته و نه تنها از نظر مذهبی تکیه گاه 
تاریخی و پیشینه ادیان ابراهیمی را در خود ذخیره دارد، 
بلکــه از نظر علمی در تابلو علــوم و فنون و نظریه های 
شــاخه های مختلف علوم انسانی جایگاه بسیار پررنگی 
را به خود اختصاص می دهد. بر اهمیت این مسئله آنجا 
افزوده می شــود که در نظر آوریــم جمعیت پیروان این 
دین نسبت به جمعیت بشر بسیار اندک است، اما همه جا سخن از آن هاست و هر کرسی 
علمی را که واکاوی کنیم نه تنها یک نخبه جهانی از پیروان این دین در کنار آن کرسی 
حضور داشته، بلکه چه بسیارند از این شخصیت ها که حرف اول علوم را در کرسی های 
مختلف ارائــه کرده اند. هرگاه تعداد نخبگان پیروان یهود را نســبت به جمعیت آن ها با 
نخبگان، پیروان ادیان دیگر نظیر مســیحیان و مســلمانان و بودا و برهما و... بسنجیم به 
اختلاف عددی تعجب برانگیزی می رسیم و نشان می دهد تعداد انسان های کیفی در این 
جمعیت نســبت به دیگر ادیان و اقوام بسیار بیشتر است. این پرسش برای بسیاری مطرح 
اســت1 که چرا بیشتر دانشــمندان بزرگ از یهودیان هســتند و اغلب جایزه های نوبل را 
برده اند؟ یا از نظر قدرت اقتصادی در مراتب بالایی قرار دارند و بزرگان رســانه ای جهان 
و نظایر این گونه امور نیز در رأس قرار دارند، حتی در عرصه تمدن بشــری کســانی نظیر 

انیشتین و مارکس و دیگران ناخدای کشتی رشته تخصصی خود شده اند.
از نظــر دین و اخلاق هم به قولی »یهودیت کانون بیشــتر متون و سنت هاســت و تاریخ، 
اصول و اخلاق آن؛ بر ادیان ابراهیمی پس از خود ازجمله مســیحیت تأثیر بسزایی داشته 
اســت.« درحالی که جمعیت آن ها در حال حاضر طبق اعلام ویکی پدیا تا ابتدای ســال 
2013 حــدود 1۴ میلیون نفر یعنی 0/2 درصد از جمعیت جهان تخمین زده می شــود در 

ایران نیز جمعیت آن ها 8756 نفر است.2
چرا چنین است؟ بی شک هیچ تبعیضی در خلقت خداوند نیست. به گفته قرآن، چشمان 

خود را بازکن و بارها بازکن. آیا فتور و خلأ در هستی می بینی؟3
اینکــه موضوع را به ماوراء و خدا نســبت دهیم بی تعهدترین شــیوه و بدترین پاســخ را 
انتخــاب کرده ایم و در همین نوشــته خواهیــم دید. اتفاقاً یکی از علل اصلی پیشــرفت 
یهودیان همین مســئله اســت که در پی پاسخ های عقلانی برای این مسائل برآمده اند و با 

نسبت دادن مشکلات به خدا و عالم ماوراء صورت مسئله را پاک نمی کنند.
در مقالــه ای آمده از ژان ژاک روســو، نویســنده کتاب امیل، هنگام مرگ می پرســند 
فرزندت را با چه شــیوه ای تربیت کنیم؟۴ آیا بر اســاس کتاب امیل )که شــاهکار کتاب 
تربیتی او بود و خودش نیز یهودی نبوده اســت( او را تربیت کنیم؟ پاسخ روسو این بوده 
که او را به شیوه یهودیان تربیت کنید؛ بنابراین باید به شیوه های تربیتی انسان ها بازگشت و 
اختلاف در پیشرفت و عقب افتادگی هر قوم را در برداشت او از دین و آیین و فرهنگش 
جست وجو کرد. بســیاری از پیش فرض های ذهنی ناشی از رسوخ برداشت های منجمد 
از دین می توانند ملتی را عقب نگه  دارند. با ذکر یک مثال مطلب را روشــن تر بیان کنم. 
در اوایل پیروزی انقلاب اســلامی شــنیدم کســی می گفت روح چیزی نیست که قابل 

شــناختن باشد و باید این موضوع را رها کرد چون در قرآن گفته است از روح می پرسند 
بگو روح یک امر خدایی است. نزد نماینده آیت الله منتظری در دانشگاه اصفهان رفتم. 
ایشــان روحانی خوش فکری بود. به ایشــان گفتم برخی علمای شــهر چنین می گویند. 
اگر واقعاً چنین اســت که باید از نظر علمی نوکر فروید شــد و رشــته روان شناســی این 
دانشــگاه را تعطیل کرد و رفت. ایشان گفت مگر جســم و امور فیزیکی امر غیرخدایی 
است. جسم هم امر خدایی است، پس باید یا هر دو را شناخت یا هر دو را تعطیل کرد. 
ایشــان ادامه داد حتی معلوم نیســت در انتها از نظر ماهیت، جسم هم شناخته شود و از 
نظر شــناخت ماهیت ها؛ جسم یا روح، هر دو یکسان هستند. آنچه ما می شناسیم ماهیت 
هســتی و اجزای ماهیت آن نیست، بلکه اعراض )عرض های( هستی اند. این مثال آورده 
شــد تــا به خوبی بدانیم دو نــوع نگرش به یک پدیــده به نام روح؛ با دو نوع تفســیر از 
یک آیه قرآن؛ در سرنوشــت یک شــاخه از علوم بشری چه اندازه می تواند برای آن علم 

سرنوشت ساز باشد.
در متــون مذهبــی یهــود در بــاب خــردورزی علمی، به خصــوص در تلمــود، به طور 
اعجــاب آوری نشــان از خردورزی عمیق در راهبرد عقل و اندیشــه بــرای جلوگیری از 
اختلاط این عرصه ها و طرد عوامل بازدارنده ناشــی از برداشــت های مذهبی وجود دارد 
که موجب رکود علم می باشــند و اعجاب انگیزتر اینکه این متون در زمان امثال کانت و 
دکارت نوشــته  نشده است، بلکه در دو سه هزار سال پیش تدوین  شده اند و در آن زمان 
مرزهای علم و دین را )آن چیزی که حتی امروزه و چه بســا در شــورای انقلاب فرهنگی 
ما مورد مناقشــه قرار می گیرد( به طور بســیار منطقی در ذیل ســفارش ها یا داســتان های 

اساطیری تفکیک و مرزها را شفاف کرده اند.
ناگفته نماند که در اندیشــه دینی ما نیز از این رهنمودها فراوان وجود دارد، اما نظیر مثال 
فوق همه این مفاهیم ارزشمند قربانی تفسیرهای منجمد از دین شده اند. برای نمونه پیامبر 
اکرم )ص( می فرماید در پی علم باشــید ولو در چین باشــد. بدیهی اســت که در چین 
آن روز و امــروز علومــی را به ما تدریس نخواهند کرد کــه در چارچوب نظام باورهای 
ما رشــد کرده باشــد از همین حدیث نبــوی می توان یافت که گــره زدن امور ایمانی به 
امور عقلی و علمی غلط اســت، زیرا که ممکن اســت آن علوم نزد ملت هایی باشد که 

خردورزی علمی در فرهنگ یهودی تلمود

عباس نصر

تلمود
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هیچ نقطه اشتراکی با ما یا عرب آن روزگار نداشته باشد، 
ولی عقل و خرد نبوی دســتور یافتن علوم را صادر نموده 
اســت کاری که یهودیان در سراسر جهان به خوبی انجام 
می دهنــد و از همــه فرهنگ ها و تمدن ها خوشــه چینی 
می کننــد. به بیان  دیگر باید ایمــان را حفظ کرد، اما امور 
عقلــی و علمی را نبایــد مخلوط کرد. شــیوه ای که در 
کید زیادی شــده اســت. به همین  کتــاب زبور بر آن تأ
خاطر اســت که یهودیان وقایع تلخی چون کپلرســوزی 
نداشــتند یا گالیلــه ای که مجبور به توبــه کنند یا در این 
دین توحیدی نیوتن و فرویدها مورد غضب احکام شرعی 

خاخام ها قرار نگرفته اند.
در هــر حال این فرهنگ ملت هاســت که تمدن ســاز یا 
عقب انداز اســت. شــاخص های خوبی در متون مذهبی 
تلمود برای توسعه علم وجود دارد که یک مورد آن همین 
تفکیک عرصه عقلی از امور ماورائی است. در این راستا 
نگاهــی کوتاه به این کتــاب می اندازیــم. معنای کلمه 
تلمــود به مفهوم »آموزش و هدایت« اســت. این کتاب 
هجده جلد بوده که در دو قرن قبل میلاد مسیح مجمعی 
از دانشــمندان و کاتبانی را داشــته است. برای حفظ آن 
مجمع سه انذار راهبردی »صبوری؛ احتیاط در قضاوت؛ 

و جمع آوری مرید« حصاری بر گردش کشید.5
طبــق جهان بینــی توحیدی مجموعــه تلمــود؛ خداوند 
حقیقتی پذیرفته شــده و برای اعتقــاد به خدا دلیلی اقامه 
نشــده اســت، گفته شده: آن  که ســخن گفت و جهان 
به وجود آمــد )نظیر اعتقاد قرآنی ما کــه... ان یقول کن 
فیکون؛ هنگامی که گفت بشــو پس شــد.( از این گفتار 
ملاحظه می شــود که این رســاله فکری یهود در موضوع 
ایمانی و خداباوری در پی استدلال های فلسفی و عقلانی 
نیست و آن را حقیقتی پذیرفته شده قلمداد کرده است.6 
اما همین رساله هجده جلدی باقیمانده از دو قرن پیش از 
میلاد که راهبرد علمی و تربیتی یهود را تشــکیل می دهد 
وقتی به امور عقلانی می رســد به شدت از امور ایمانی آن 
را جدا می ســازد و اجازه ســایه  افکندن امور ماورائی بر 

امور عقلی را نمی دهد که خواهیم گفت.
در این رســاله راهبردهای بی نظیری برای زندگی مؤمنان 
وجود دارد که از آن جمله می توان اشــاره کرد که گفته 
اســت: »یک شخص بی سواد و جاهل نمی تواند پارسا و 
پرهیزکار باشد.«7 بر اساس این گفتار اولین اصل پارسایی 
و تقوا باسواد بودن اســت. وقتی 2200 سال قبل به قومی 
تفهیم شــود که باید پارســا و باتقوا باشــید و اولین شرط 
پارســایی هم باســواد بودن اســت، حتی ژن های درونی 
چنیــن قومی آمادگی تحصیل و تحقیــق خواهد یافت و 
اوج پارســایی را در اوج تحصیــلات و پژوهشــگر بودن 
خواهد یافت و ژن های خونی چنین ملتی آمادگی محقق 

بودن را پیدا می کند.
در گنجینه تلمود آمده که دانشــمندان یهودی احســاس 
می کردند مســائل این جهان برای مشــغول داشتن ذهن 
انسان آن اندازه زیاد است که توجه به فرضیه های مربوط 
به جهان غیرمادی فکر انســان را از امــور زندگی واقعی 
کــه اهمیت بیشــتری دارد منحرف می ســازد.8 به همین 
خاطر گفته شــده فقط اجازه داری دربــاره آنچه بعد از 
خلقــت عالــم روی داده تحقیق کنی »هرکــس درباره 
چهار موضوع تحقیق کند بهتــر بود به دنیا نیاید: در بالا 
چیســت؟ در پایین چه خبر اســت؟ قبل از خلقت جهان 

چه بوده است و بعد از انقراض عالم چه خواهد شد؟«9

در گام بعــدی و راهبردهــای اصولــی دیگــر: اصــل 
هدایت کننــده دانشــمندان یهود این بوده کــه »تحقیق 
و پژوهــش اصل کار نیســت، بلکه عمل )بــه آن( مهم 
اســت.«10 البته دربــاره آفرینش جهان برگرفته از ســفر 
آفرینش در اســرار او رنگ جدال الهی برگرفته از کتاب 
حزقیــال نبی علمای یهــود به طور پنهانی و با شــاگردان 
انفــرادی به مریــدان برگزیده تعلیم می دادنــد که از این 

تعالیم پنهانی نوشته مدونی نیست.11
اصالت عقل در برابر کرامت و اعجاز

کتاب تلمود در روایتی که جنبه اســطوره ای دارد اصالت 
عقل را در برابر هر امر غیرعادی به شدت تحکیم می کند 
و مــلاک عقل را بر امور دیگــر ترجیح می دهد یعنی در 
برابر عقل کاری به احساس، کرامت، معجزه، استخاره، 
ســحر و جادو نــدارد. در مطلب زیر دقت شــود در این 

گفتار منظور از بت الهه یا فرشته سخن است:
»در مــواردی که باید تعیین شــود که حــق با کدام یک 
از پیــروان دو مکتــب »هلّیل و شــمّای« در جریان بود. 
اظهــارات بت )الیه-نگارنده( همواره پذیرفته نمی شــد. 
زمانــی بحث شــدیدی بیــن ربی الیعــزر و همکارانش 
دربــاره موضوع دینــی درگرفته بود هر دلیــل منطقی که 
توسط ربی الیعزر اقامه می شــد همکارانش با جواب های 
قانع کننــده رد می کردنــد. ربی الیعــزر متوجه شــد که 
دلایلش آن ها را مجاب نکرد. گفت اگر این بحث دینی 
طبق نظر من درست باشــد درخت خرنوب حقانیت مرا 
ثابــت کند. درخت خرنوب چهارصد ذراع از جای خود 
حرکت کرد. دانشمندان مخالف ربی الیعزر به وی گفتند 
در جایــی که عقل و منطق بایــد حکم کند کار درخت 
خرنوب دلیل نمی تواند باشــد. ربی الیعزر گفت پس اگر 
حق با من اســت این جوی آب بــر حقانیت من گواهی 
دهد. جریان آب به عقب برگشت. ایشان به او گفتند در 
مواردی که باید از دلایل عقلانی و منطقی استفاده کنند 
نمی تواننــد از جــوی آب دلیل آورنــد. ربی الیعزر گفت 
اگر حق با من اســت دیوارهای این مدرســه حقانیت مرا 
ثابت کنند. دیوارها کج شدند که نزدیک بود فروریزند. 
ربی یهوشــوع بــه دیوارها نهیب زد و گفــت هنگامی که 
دانشــمندان درباره مسائل دینی با هم بحث می کنند شما 
به چه حقی در کار آن ها دخالت می کنید که از نهیب او 

نریختند، اما به احترام ربی الیعزر هم راســت نشدند. بت 
صدا ندا داد و گفت چرا شما با الیعزر مخالفت می کنید 
زیرا تمام مســائل دینی و حکم شــرع طبق نظر اوســت. 
ربی یهوشــوع بپا خاســت گفت: ... در مواردی که بر 
سر یک موضوع دینی بحث درمی گیرد ما توجهی بر بت 
قول نمی کنیم فقط از عقل و منطق پیروی می کنیم.«12 با 
کید شده که در تفسیر صحیح مطالب تورات  این شیوه تأ
فقط عقل و منطق باید موردنظر باشد و فتوای لازم صادر 

نماید.13
راســتی آیــا جامعــه ای کــه حتــی در تفســیر دینــی و 
فرهنگ ســازی مذهبی خود ملاک را بــر عقل و منطق 
قرار داده است و گواهی فرشته را و ارزش معجزه درخت 
و دیوار مدرسه را هم از استدلال عقلانی و منطقی پایین تر 
می داند، بلکه به هیچ می گیرد، نســبت به ملت هایی که 
2000 ســال بعد از نــگارش این اصول فکــری حتی در 
رسانه هایش طوری ســخن گفته می شود که مردم محلی 
برای مداوای خود به امامزاده ها پناه ببرند، بیشتر پیشرفت 
نمی کند؟ دیگر چه رسد به اینکه هر روزه در گوشه کنار 
نســبت هایی ماورائــی و کرامت هــا به مراجع و مشــایخ 
می دهیم و عقــل را تعطیل کرده و به طور احساســی در 

پی آن ها می دویم.
 نتیجه ســخن اینکه با وجود آنکه در نوشــته های مذهبی 
یهــود مطالب غیرمنطقــی هم دیده می شــود، اما اصول 
خردورزی علمی در این دین بسیار محکم پایه ریزی شده 
و دانشمندپرور است. آن ها با تفکیک قضاوت علمی از 
قضاوت دینی دســت دانشــمندان خود را تا هرکجا پیش 
بروند باز گذاشــته اند و اجازه دخالت مسائل ماورائی به 

مسائل علمی و عقلانی را نمی دهند.
تلمــود که رســاله عملی و راهبر زندگــی مؤمنان به این 
دین اســت زهد و تقوا را با داشتن سواد شروع می کند، 
به گونــه ای که جاهل و بی ســواد بــودن را با پارســا و 
پرهیزکار نبودن یکی دانســته است. نتیجه اش آن است 
که دانشــمند یهودی باارزش ترین یهودی قلمداد شود، 
مطبق آنچه گفته شــد اگر ملائکه هم نازل شــوند و در 
یک گفت وگو بگویند حق با کیســت یک یهودی تا از 
نظــر عقلی متقاعد نشــود آن را نمی پذیرد چون عقل را 

بالاتر می داند.■
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به عنوان نخستین پرسش، از اینجا آغاز کنیم که به طورکلی جایگاه 
اقتصاد در اندیشۀ شریعتی چیست؟

اگر منظور از اقتصاد در این پرســش جریان مســلط1 و اصلــی دانش اقتصاد،  �
یعنی رشــته ای باشد که بنا به تعریف به بررسی شــیوۀ بهینۀ تخصیص منابع، تولید، 
توزیع و مصرف کالاها و خدمات بر مبنای فردگرایی روش شناختی2 می پردازد، باید 
گفت در آثار شــریعتی نمی توان از آن نشانی یافت، اما واقعیت این است که حجم 
قابل توجهی از آثار شریعتی به بررسی انتقادی نظام های اجتماعی-اقتصادی به ویژه 
نظام های ســرمایه داری و سوسیالیستی و بررســی کنش و هم کنشی افراد، گروه ها 
و نهادهــای اجتماعی در چارچوب زیرسیســتم های اقتصاد، سیاســت و فرهنگ و 
برآیند آن ها در تمامیت پیکرۀ جامعه اختصاص  یافته اســت؛ بنابراین شــاید بتوان از 
جامعه شناسی اقتصادی شریعتی سخن گفت، ولی در این صورت، مشکل این است 
که این رشــته بنا به تعریف به بررسی جامعه شناختی پدیده های اقتصادی می پردازد 
و از ایــن رو نمی تواند به گونه ای جامع  و مانع دربرگیرندۀ آن بخش از آثار شــریعتی 
باشد که از این فراتر می رود و به روابط متقابل گسترۀ سیاست، فرهنگ و ارزش های 
بنیادین یک جامعه با پدیده های اقتصادی نیز می پردازد. از این رو درست تر می نماید 
که از اقتصاد سیاســی در اندیشــۀ شریعتی ســخن بگوییم، اما اگر در این پرسش، 
اقتصاد همچون امری عینی، یعنی شیوۀ کنونی تولید و توزیع مراد باشد، او بر آن بود 
که اقتصاد در جامعه سرمایه داری زیربناست، بنابراین باید 
به سوی جامعه ای رفت که در آن 
اقتصاد  تعین بخــش  نقش 
کاهش یابد، اما میزان 
ژرف  تعیین کنندگی 
این نقش در همۀ 
زیست  پهنه های 

اجتماعی و سرنوشــت انســانی، به گونه ای تناقض نما، تنها هنگامی کاهش یابد که 
اقتصــاد همــاره یکی از اولویت هــای اصلی جامعه بماند. از همیــن رو او حتی در 
نیایــش می گفت: »خدایــا!... به مذهبی ها که کمال را هــدف می دانند بیاموز که 

اقتصاد هم اصل است.«
اما اقتصاد سیاســی چیســت و چــرا و تا چه میزان ســخن گفتن از 

اقتصاد سیاسی در اندیشۀ شریعتی رواست؟
اصطلاح اقتصاد سیاســی را نخســتین بار اقتصاددان مرکانتلیســت فرانسوی3  �

در ســال 1615 وضع و اســتفاده کرده بود. این اصطلاح را در کشــورهای مختلف 
نویســندگان به معناهای متفاوتی از اقتصاد محض و اقتصاد کاربردی گرفته تا اقتصاد 
اجتماعی-  سیاسی به کار می بردند. با پیدایش و گسترش نئوکلاسیک و به ویژه پس 
از انتشــار کتاب اصول علم اقتصاد مارشــال، در کشــورهای آنگلوساکسون بیشتر 
اصطــلاح اقتصاد و علــوم اقتصادی۴ رواج یافــت. گرچه دامنۀ نفــوذ این گرایش 
اقتصادی به آرامی اروپای قاره را نیز در برگرفت، اما در آنجا اقتصاد بیشــتر دانشــی 
اجتماعی تلقی می شــد؛ و گویا ماکس وبر نیز می خواسته است اثر نامدارش اقتصاد 
و جامعه را نخســت »اقتصاد سیاســی« بنامد، که بخشــی از طرح بزرگ تر او به نام 
اقتصاد اجتماعی5 بوده اســت، اما درواقع با مارکس اصطلاح اقتصاد سیاسی فراگیر 
می شــود. او البته بیشــتر از نقد اقتصاد سیاسی ســخن می گوید. پس از او انگلس 
اقتصاد سیاســی را تحلیل تئوریک جامعۀ مدرن ســرمایه داری تعریف می کند. در 
دوران معاصر نیز بار دیگر همبســتگی و تأثیر متقابل کنش اقتصادی فرد با سیســتم 
اجتماعــی و سیاســی و چگونگــی تولید و توزیع اشــکال متفــاوت منابع کمیاب 
کادمیک »اقتصاد سیاسی نو« مطالعه  ثروت، قدرت و منزلت در چارچوب رشــته آ
می شــود، اما باید توجه داشت این دومی بیشــتر بر پارادایمی فردگرایانه و فردگرایی 
روش شناختی مبتنی اســت. ازآنجا  که بخشی از آثار شریعتی نیز به تحلیل سنجشی 
اقتصاد جامعۀ مدرن و حتی روابط اقتصادی جوامع پیشــامدرن اختصاص دارد پس 
می توان از اقتصاد سیاسی شریعتی سخن گفت، گرچه او اقتصاددان به معنای مرسوم 

و امروزین آن نبود.
به نظر شــما مفهــوم یا مفاهیــم کانونی اقتصاد سیاســی شــریعتی 

چیست؟
تــا جایی که مــن در آثار شــریعتی جســته ام، دو مفهوم در کانــون اقتصاد  �

سیاســی او قرار گرفته اند: نخســت از خود بیگانگی؛ و دوم بهره کشــی از انسان 
که در اقتصاد ســرمایه داری با تملک ارزش اضافی انجام می شود. مفهوم از خود 
بیگانگی درواقع مفهومی دینی اســت که در ســده های جدید با واســطۀ هگل و 
فویرباخ به مارکس رســیده، و او آن را بازتعریف کرده اســت. آدام اســمیت نیز 
بیرون از این سنت فلسفی به این پدیده پرداخته است. مارکس بر آن بود که روابط 
سرمایه داری موجب بیگانگی انسان از فرآوردۀ کار خود، از فعالیت تولیدی خود، 
بیگانگی از دیگر انسان ها و بنابراین از گوهر انسانی خود می شود، چراکه فرآوردۀ 
کار بــه مالکیت مالک ابزار تولید درمی آید، چند و چون فعالیت نیروی کار را او 
معین می کند، روابط انســانی شکلی کالایی و ابزاری به خود می گیرد و درنهایت، 
با تحدید فزایندۀ آزادی نیروی آفرینندگی، انســان را از خودبیگانه می ســازد. در 

اقتصاد در اندیشه شریعتی
گفتوگوبامحمدرحیمی
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نگاه مارکس از خود بیگانگی می تواند به شکل های 
سیاســی، دینی و ایدئولوژیک یــا ترکیبی از آن ها نیز 
پدیدار شود، اما به دلیل زیربنا بودن ساختار اقتصادی 
همۀ اشــکال دیگر از خود بیگانگــی کمابیش تابعی 
از روابط تولیدی هســتند و بنابرایــن در تحلیل نهایی 
برخاســته و بازتــاب از خــود بیگانگــی اقتصــادی 

محسوب می شوند.
آیا دریافت شریعتی از از خود بیگانگی نیز 

بر مفهوم مارکسی آن منطبق است؟
نگاه شریعتی بیشــتر به نظر اندیشمندان مکتب  �

فرانکفورت، همچــون هربرت مارکوزه و اریش فروم 
نزدیک است. رابطۀ علّی یک سویۀ زیربنای اقتصادی 
و روبنای سیاســی و فرهنگی، آن چنان  که مارکسیسم 
رســمی روایت می کــرد، نزد اینان تعدیل می شــود و 
دومــی دیگر تابع مطلق اولی نیســت و خــود تأثیری 
ثبات بخش یا بحران زا بــر آن می نهد. در این نگاه از 
خود بیگانگی تنها به روند تولید در نظام سرمایه داری 
محدود نمی شود، بلکه می تواند به همان سان در فرآیند 
تولید در نظام های )ســابقاً موجود( سوسیالیســتی نیز 
پدید آید. تفکیک و اســتقلال نسبی زیرسیستم های 
اقتصاد، سیاســت، فرهنگ، و مشــروعیت )دین ها و 
ایدئولوژی ها( به طور ضمنی نزد شــریعتی برجستگی 
بیشتری می یابند. از این رو او افزون بر مسخ کننده های 
فرآیند تولید، به عوامل دیگری نیز پرداخته است که در 
زیرسیستم های سیاســی، فرهنگی و مشروعیت بخش 
جامعــه جــای می گیرند. شــریعتی ماشینیســم را در 
فرآیند تولید و نظام طبقاتی و توزیع را در زیرسیســتم 
اقتصاد )مارکس(، تکنوکراسی، بوروکراسی و رهبری 
کاریزماتیک را در زیرسیســتم سیاســت )وبر(، ادیان 
و ایدئولوژی هــای خرافــی و تخدیــری را در عرصۀ 
فرهنگ و سیســتم مشروعیت بخش جامعه )مارکس-

 وبــر(، از عوامــل اجتماعی از 
خود بیگانگــی می داند و فراتر 
از آن بــه عوامل روان شــناختی 
و فــردی از خود بیگانه ســازی 
همچون عشق نیز اشاره می کند 
که می توانند دیگر استعدادهای 

انسانی را تعطیل کنند.
ایــن مفهوم چــه کمکی 
شــناخت  بــه  می توانــد 
بهتر بحران جاری جامعۀ 

ما کند؟
این بســته به آن اســت که  �

تعریف شــود.  بحــران چگونه 
بحران را می توان در ســاده ترین 
دانســت  وضعیتــی  تعریــف 
کــه یــک یا چنــد زیرسیســتم 
زیرسیســتم های  یعنی  جامعــه، 
اقتصــاد، سیاســت، فرهنگ، و 
مشــروعیت بخش نمی تواننــد با 
ارزش ها، روش ها و داشــته های 

موروثی و مرســوم، بــه نیازهای جامعــه و چالش های 
یــا چالش هــای  از دگرگونی هــای درون زا  برخاســته 

برخاســته از هم کنشــی با محیــط پاســخ گویند. اگر 
سیســتمیک نگاه کنیم، بحــران کنونــی جامعۀ ایران 
چندســویه و هم زمــان در همۀ زیرسیســتم هایی دیده 
می شود که وظیفۀ پاســخگویی به نیازهای اجتماعی و 
فردی را دارند. بحــران6 می تواند با بازبینی انتقادی7 به 
اصلاح و نوســازی نظام اجتماعی راه برد و کارایی آن 
را افزایش دهد یا آنکه با چسبیدن به ارزش ها روش های 
موجــود به فاجعه و نابودی بینجامد. شــگفت آنکه هر 
دو واژه بحــران و انتقاد در زبان های اروپایی هم ریشــه 
و از فعــل یونانی krínein به معنی بریدن، جدا شــدن 
و نیز تفاوت نهادن اســت. بر این مبنــا، گذر از بحران 
نیازمند نگرشــی انتقادی و تفاوت گذار است که بتواند 
ارزش های بنیادیــن را از دریافت موروثی و زمان مند و 
مکان منــد آن ها و نهادها و روش های کارا را از روش ها 
و ســنت های ضد رشــد و توسعه بازشناســد. هم زمان 
باید پرســید نیازهایی که یک نظام اجتماعی باید پاسخ 
گوید، کدم انــد. در اینجا می توان برای پیشــگیری از 
بحثی طولانی در این  باره، به نظریۀ هرم نیازمندی های 
آبراهام مزلو به عنــوان نظریه ای کمابیش مورد توافق در 
علوم انسانی و اجتماعی اکتفا کرد: 1. نیازهای زیستی 
)مانند خوراک، خواب، و تندرستی(؛ 2. نیازهای ایمنی 
و تأمینــی )مانند مســکن، بیمه هــای اجتماعی، امنیت 
شغلی و آنچه تأمین نیازهای زیستی و مادی را در آینده 
تضمین می کند(؛ 3. نیازهــای اجتماعی )مانند نیاز به 
ارتباط اجتماعی، دوســتی، عشــق(؛ ۴. نیاز به رسمیت 
شــناخته شــدن، احترام و پذیرش در جامعه در اشکال 
متفــاوت آن، 5. نیاز به شــکوفایی خود؛ و 6. نیازهای 
متعالــی و بریــن.8 هنگامی که یک نظــام اجتماعی از 
پاســخگویی تنها به یکی از این نیازها ناتوان باشد دچار 
بحران شــده است؛ اما شیوۀ پاســخگویی به این نیازها 
می تواند خود نیز به شیوه ای انجام پذیرد که در خدمت 
شکوفایی انسان باشد یا آنکه به از خود بیگانگی بیشتر 
او و بنابراین بحران در ســطحی 

دیگر بینجامد.
بنابراین ازخـودبیگانگی 
تنــهـــــــا بــه روابـــــط و 
مناســبات تولید محدود 

نمی شود؟
از خود بیگانگی می تواند  �

در گســترۀ هریک از نیازهای 
اساســی انســانی، روش تأمین 
آن و بنابراین در هر زیرسیستم 
بــا آن، یعنی  اجتماعی متناظر 
اقتصــاد، سیاســت، فرهنــگ 
و مشــروعیت پدیــد آیــد؛ اما 
در ایــن فرصــت انــدک بهتر 
اســت کــه به اختصــار تمام، 
فقــط با اشــاره به زیربخشــی 
یعنی  بحــران زده،  اقتصــاد  از 
در  کار  نیــروی  وضعیــت 
ســازمان تولیــد پرداخت. کار 
از ایــن نظــر اهمیــت ویژه ای 
دارد که نه فقط ابــزار ارضای نیازها، بلکه تبلور نیرو و 
توانایی آفرینندگی انســان اســت. بدیهی است که در 

چارچوب اقتصاد مدرن و به ویژه اقتصاد سرمایه سالار 
انتظار امحای کامــل از خود بیگانگی در فرآیند تولید 
بیهوده اســت، اما امکان کاهش پیوستۀ آن و گسترش 
پهنۀ اســتقلال و فردیت تولیدکننــدگان، هم ممکن و 
هم مطلوب اســت. درحالی کــه به ویژه پس از جنگ 
دوم جهانی پژوهش های پرشــماری در این  باره انجام 
شده است که نتایج آن در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی 
به کار گرفته شــده و گاه برای تثبیت حقوق کارگران 
به شــکل قانون درآمده اســت، در ایران چندان اثری 
از دانــش کارپژوهــی، مگر در اندکــی از کتاب های 
ترجمــه ای نمی توان یافت. ایــن پژوهش ها درمجموع 
نشــان می دهند افزایش بهره وری نیروی کار تابعی از 
پاداش مادی و انگیزش درونی است. انگیزه هنگامی 
درون زاســت که کار یا کنش با هدف آن یکی باشد؛ 
یعنی کار برای خود آن یا ســنجش توانایی های خود و 
خرســندی ناشی از آن انجام شود. به دلایل ساختاری، 
به این هدف تنها می توان نزدیک شــد. به عنوان نمونه، 
هاکمن و الدهم9 نشان دادند، انگیزۀ درونی10 هنگامی 
افزایش می یابد که شــرایط کار به گونه ای سامان داده 
شــده باشــد که نیروی کار بتواند: الف( به برونداد و 
گاه شــود؛ ب( خود را در برابر نتایج  نتایج کار خود آ
کار پاســخگو بداند؛ و ج( کار خــود و موضوع کار 
خود را معنادار بیابد. این خود مستلزم آن است که: 1. 
آزادی و خودگردانی11 در انجــام کار؛ 2. تنوع کار و 
بنابرایــن تنوع مهارت ها؛ 3. کلیت کار به معنای انجام 
یک وظیفه که آغاز و انجام آن به نحوی معنادار متعین 
شده اســت؛ ۴. اهمیت کار، یعنی تأثیرگذاری بر کار 
دیگران؛ و 5. بازخــورد کار یا اطلاع از تأثیرگذاری و 
بهره وری کار خود در فرآینــد تولید، برای نیروی کار 
تضمین شــده باشــد. در این صورت، انگیزۀ درونی و 
رضایت از کار افزایش می یابد، بیماری های جســمی 
و روحــی ناشــی از کار کاهش می یابنــد و کیفیت و 
بهره وری کار نیز فزونــی می یابند. این نتایج کمابیش 
در پژوهش هــای تجربی دیگر نیز به دســت  آمده اند. 
افزایــش بهره وری و کاهش روزهای غیبت ناشــی از 
بیماری هــای جســمی و روحی، دســت کم یکی از 
دلایلی است، که موجب شده است انجام اصلاحاتی 
از این دســت در چارچوب نظام ســرمایه داری غربی 
ممکــن شــوند؛ اما پیش شــرط مهم کاهــش از خود 
بیگانگی در فرآیند کار، گســترش دموکراســی است 
که فراتر از حقوق سیاســی به معنــای اخص آن، حق 
مشــارکت دموکراتیــک کارکنان را در تعیین شــرایط 
کار، مــزد و مزایــا و نیــز در بســیاری از تصمیم های 
مهم و سرنوشت ســاز بنگاه هــای اقتصادی خصوصی 
تضمین می کند. در این میان نقش احزاب، تشــکل ها 
و اتحادیه های کارگری نه تنهــا در مبارزه برای حقوق 
اجتماعی و مزایا و مزدی در خور زیســت انسانی، که 
در انســانی ســاختن و دموکراتیزه کردن فرآیند کار در 
درون بنگاه های اقتصادی تعیین کننده است. به میزانی 
که این تشــکل ها در عرصۀ عمومی در تبدیل اهداف 
خود به خواست های عمومی توفیق یابند، این اهداف 
در فرآیندی دموکراتیک، به جامــۀ قوانینی درمی آیند 
که حداقل استانداردهای شــرایط کار و پاداش آن را 
معین می کنند. دولت در کشورهای توسعه یافته نه تنها 
به احزاب و اتحادیه های کارگری نگرشی منفی ندارد، 

نگاه شریعتی بیشتر به “
نظر اندیشمندان مکتب 

فرانکفورت، همچون هربرت 
مارکوزه و اریش فروم نزدیک 
است. رابطۀ علّی یک سویۀ 
زیربنای اقتصادی و روبنای 

سیاسی و فرهنگی، آن چنان  
که مارکسیسم رسمی روایت 

می کرد، نزد اینان تعدیل 
می شود و دومی دیگر تابع 
مطلق اولی نیست و خود 

تأثیری ثبات بخش یا بحران زا 
بر آن می نهد
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بلکه اینان را بخشــی جدایی ناپذیر از سپهر عمومی و 
فرآیند ادغــام اجتماعی طبقات و لایه های اجتماعی و 
درنتیجه عامل تعادل و ثبــات نظام اجتماعی می بیند. 
با این همه نباید فراموش کــرد، همان طور که هربرت 
مارکــوزه گفتــه بود، فــرد در ایــن نظــام در معرض 
دســت کاری ذهنی فرهنــگ مصرف ســرمایه داری 
اســت که خود میــزان دگرگونــی بنیادین مناســبات 
تولیــد و کار را محدود می کنــد. در ایران کارگران و 
مزدبگیران نه تنها از تأمین نیازهای زیســتی ناتوان اند و 
از تشکل ها و نهادهای تأثیرگذار دموکراتیک بر شرایط 
و پــاداش کار نیــز بی بهره اند، بلکه افــزون بر آن در 
معرض تبلیغات جهانی الگوهای مصرف سرمایه سالار 
و احســاس محرومیت ناشــی از آن نیز هســتند؛ و از 
این رو آنان در مقایســه با همتایان خود در کشــورهای 
دموکراتیــک و صنعتی، به گونه ای مضاعف و با میزان 
و شدت بیشتری درگیر دشواری ها و رنج های برخاسته 

از روابط کاری و اقتصادی ازخود بیگانه اند.
آیــا می تــوان تنهــا بــا بــر مبنــای مفهــوم 
ازخودبیگانگــی بحــران جامعــۀ ایرانــی را 
تحلیــل کــرد؟ آیــا ایــن مفهــوم ابزارهای 
ضروری بــرای بررســی بحران چندســویۀ 

کنونی را فراهم می کند؟
بی تردیــد نبایــد گمــان بــرد کــه از مفهوم های  �

بیگانگــی و از خــود بیگانگی می توان شــاه کلیدی 
ســاخت که بتواند همۀ قفل ها و گره های یک جامعه 
را بگشــاید. در گســترۀ اجتماعــی- اقتصادی چنین 
شــاه کلیدی وجود ندارد و باید از جســت وجوی آن 
دســت شُســت. گاه پژوهیــدن همه جانبــۀ یک گره 
اجتماعــی نیازمند چنــد روش تحلیلی متفــاوت، اما 
همســاز و مکمل و گشــودن عملی آن نیــز به همان  
ســان نیازمند چند اســتراتژی مکمل است، تا بتوان به 
ضرورت هــای ناشــی از چندســویگی و چندلایگی 
مسائل اجتماعی پاســخ گفت، اما به همان اندازه هم 
خطا خواهــد بود. اگر از تمــام ظرفیت هایی که یک 
رویکرد یــا مفهوم نظری، یــک روش تحلیلی یا یک 
راهبرد عملــی عرضه می کند، بهره گیری نشــود. در 
بحران جاری می توان ســه لایۀ متفاوت تشخیص داد: 
در لایۀ نخســت یا لایۀ سیاســتی می توان سیاست ها و 
اقداماتی را شناسایی کرد که بخشی از بحران سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعــی کنونی را توضیح می دهند. در 
این سطح، می توان نشــان داد در چارچوب حقوقی و 
عینی موجود نیز امکان گزینش سیاست ها و اقدامات 
جایگزین دیگری وجود داشــت و دارد؛ به گونه ای که 
در مقایســه، بهره وری و کارایی افزایش یابد و فساد و 
اتــلاف منابع در کل نظــام اجتماعی کاهش یابد. در 
ســطح میانی یا لایۀ سیاســی می توان نشان داد بخش 
بزرگ تری از بحران های چندجانبه و نیز تحدید تعداد 
امکان انتخاب سیاست ها و اقدامات جایگزین و میزان 
کارایی آن ها در لایۀ نخســت برخاسته از رویکردها و 
راهبردهای نظام مسلط سیاسی است. در لایۀ زیربنایی 
نهادهــا و فرآیندهای اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 
پایــدار و بلندمدت، آن دســته از عواملــی قرار دارند 
که تعین بخش جایگاه تاریخی هر جامعه هســتند. این 
جایگاه تاریخی، تعین بخش نظام سیاســی و هم زمان 

نیــز طیفــی از ضرورت ها، چالش هایی اســت که هر 
نظام مســتقری باید بدان پاســخ گوید. ســاختارها و 

به گونه ای  بیگانه ساز  روندهای 
مضاعف در هر ســه لایه قابل 
 مشاهده اند. بیگانگی مضاعف 
بدین معناست که جامعۀ ایرانی 
تنها بــار رنج های برخاســته از 
شیوۀ تولید ســرمایه داری را بر 
دوش نمی کشــد، بلکــه افزون 
بر آن، از هزینه های ســهمگین 
ناهمسازی  و  نهادها  نابهنگامی 
و  ســنتی  نهادهــای  تضــاد  و 
مــدرن و نیــز ناکارآمدی آن ها 
در گســترۀ اقتصاد، سیاست و 
فرهنگ نیز در رنج اســت. به 
سخن دیگر، هزینه فرصت12 در 
جامعه ایــران، تنها به زیان های 
بیگانگــی برخاســته از تولیــد 
کالایی محدود نمی شود، بلکه 
بایــد هزینه های اتلاف بســیار 
اقتصادی،  گستردۀ سرمایه های 
اجتماعی و انسانی را نیز بر آن 

افزود.
به گونــه ای عینــی و انضمامــی چه نســبتی 
می تــوان میــان بحــران جــاری جامعــه و 

مفهوم بیگانگی برقرار کرد؟
دست نوشته های اقتصادی- فلسفی  � مارکس در 

)18۴۴( چهار نمود یا جنبۀ کار بیگانه را شناســایی 
می کند: یکــم: ویژگی کار در نظام ســرمایه داری 
انســان را از طبیعت، یعنی از »کالبد غیرارگانیک« 
خود، از »خانــۀ خود« بیگانه می کنــد، چراکه در 
این نظام، طبیعــت در تمامیت آن فقط به یک کالا 
و سرچشــمه تولیــد ارزش اقتصادی بدل می شــود؛ 
گاهی و  دوم: فعالیت زیســتی13 انســان موضــوع آ
گاهانۀ زیستی، کار  خواست اوســت. این فعالیت آ
انســان را از فعالیت زیســتی جانوران و بــر این مبنا 
گوهر نوع انســان را از گوهر نوعــی دیگر جانوران 
متمایــز می کنــد، اما در نظــام تولید ســرمایه داری 
فعالیت زیســتی یعنی نیروی کار آزاد و آفرینشــگر 
انسان تحدید و تنها به ابزاری برای حفظ موجودیت 
زیست شــناختی او فــرو می کاهــد. افــزون بر آن، 
فــرآوردۀ کار نیــز از آغــاز تولید تا پایــان مصرف 
گرفتــار جبر مناســبات کالایی و از گســترۀ اختیار 
تولیدکنندۀ آن بیرون اســت. از این رو انســان، هم با 
کار و هــم با فرآوردۀ کار خویش بیگانه می شــود؛ 
ســوم: ازآنجایی که فعالیت زیســتی آزاد و زاینده، 
سازندۀ گوهر نوع انســان1۴ است، پس کار کالایی 
انســان را با گوهر نــوع خود و ســپس از هم نوعان 
خود نیز بیگانه می کند، و »دیگری« تنها در نســبت 
با جایگاه او در مناســبات کالایی تعریف می شود؛ 
و چهــارم: پدیداری هریک از جنبه های پبشــگفتۀ 
بیگانگــی بــا طبیعــت، کار و فــرآوردۀ کار، و نیز 
همنوعــان، ناگزیر به معنای از خود بیگانگی انســان 

است.

امــا باید در نظر داشــت کــه روابط از خــود بیگانه 
 تنها به گســترۀ کار و تولید محدود نمی شــود، بلکه 
ســاختار  تمامیــت  ویژگــی 
ســرمایه داری است و می تواند 
در هریک از زیرسیســتم های 
فرهنگ  و  سیاســت،  اقتصاد، 
شود.  پدیدار  مشروعیت بخش 
گرایشی  ســرمایه داری  گرچه 
بنیادیــن بــه کالاســازی همۀ 
پهنه هــای زندگــی و محیــط 
امــا  دارد،  انســانی   زیســت 
تلاش  دموکراتیک  دولت های 
سیاســتی  اقدامات  با  می کنند 
و سیاســی منابع طبیعــی را یا 
به کل از دســترس بــازار دور 
کنند یا آنکه بــا بهره گیری از 
طراحی  گوناگــون  روش های 
بازار، اســتفاده از منابع طبیعی 
را قاعده منــد، و در چارچوب 
موجود  فنّــاوری  و  ترجیحات 
بهینه ســازند. به طــور معمول 
به عنوان  ایــن دو  از  هم زمــان 
اســتفاده  مکمل  روش هایــی 
می شــود. بیگانگی با طبیعت، امــا در جامعه ایرانی 
آن چنان گسترده است که اقدامات سیاستی و سیاسی 
نیز کاملًا همسو با کالایی ســازی منابع طبیعی است. 
فرآوردۀ چنین ســاختاری نمی توانست چیزی دیگری 
جــز بحران های فزاینــدۀ آب، بیابان زایــی و تخریب 
خــاک و آلودگی هــوا و به طورکلی محیط  زیســت 
باشــد. در گســترۀ اقتصــاد کنش گر ایرانــی، نه تنها 
همچون همگنان خود در بسیاری از کشورهای دیگر 
از بیگانگی بنیادین نظام تولید کالایی در رنج اســت، 
بلکــه افزون بر آن حتی از پاداش و مزد مرســوم نظام 
بازار و حق مشــارکت در تعییــن حداقل های ایمنی-

 بهداشــتی و دیگــر شــرایط کار نیز بی بهره اســت. 
مزد و پــاداش در این نظام اقتصــادی تابعی از نقش 
کنش گــر در فرآیند تولید و بهره وری نیســت، بلکه 
بیشتر با میزان نزدیکی یا دوری از هستۀ اصلی قدرت 
سیاسی و ساختار توزیع رانت معین می شود. می توان 
نشــان داد بحران صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، 
بودجه، بیکاری و حتی بحران کاهش شــدید موالید 
و ســالمندی جمعیت به عنــوان مهم ترین بحران های 
جامعۀ ایرانــی از پیامدهــای ناگزیر بــروز بیگانگی 
مضاعف در زیرسیســتم اقتصاد، در پی دخالت های 
تبعیض آمیز زیرسیســتم سیاســت در آن اســت. این 
دخالت هــای تبعیض آمیز بســیار گســترده اند و گاه 
حتــی به ســلب عملی حقــوق مالکیــت کارگران و 
کارمندان می انجامد، آن چنان که به روشــنی در مورد 
اندوخته های بیمه شــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعی 
و صندوق هــای بازنشســتگی می تــوان دیــد. برای 
ارزیابی بیگانگی در زیرسیســتم سیاســت شاید بهتر 
باشد نخســت روشــن کنیم مفهوم مقابل بیگانگی15 
و ازخودبیگانگــی16، خــود17 نیســت، چراکــه، هم 
خود فــردی و هم خود اجتماعی، هســتی های ثابت 
و هویت هایی پیشــینی نیســتند، بلکه در یک فرآیند 

“ بی تردید نباید گمان 
برد که از مفهوم های 

بیگانگی و از خود 
بیگانگی می توان 

شاه کلیدی ساخت که 
بتواند همۀ قفل ها و 
گره های یک جامعه 

را بگشاید. در گسترۀ 
اجتماعی- اقتصادی 

چنین شاه کلیدی 
وجود ندارد و باید از 

جست وجوی آن دست 
شُست
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تاریخی ساخته و پرورده می شوند. از این رو همچنان  
کید می کنــد، بیگانگی مترادف  کــه راحل یگی18 تأ
با ناآزادی19، یعنی شــرایطی اســت که از شــکوفایی 
توانایی های انسانی جلوگیری می کند، و مفهوم مقابل 
آن آزادی، یعنی ساختاری است که شرایط لازم برای 
شکوفایی اســتعدادهای انسان را فراهم می آورد. این 
آزادی امــا خودمحور نیســت، بلکه بــه زبان هگل، 
خویــش را در »دیگری« یافتــن، در »دیگری« نزد 
خود بودن اســت.20 بنابراین ساختار سیاسی به میزانی 
از بیگانگی رهاســت و شــرایط خود بودن انسانی و 
اجتماعــی را مهیــا می کنــد که »دیگری« بخشــی 
به رســمیت شناخته شــده، برابر و نهادین از آن باشد. 
آشکار اســت که این ســاختار با نظامی که برمبنای 
منطق خودی و ناخودی بنا شــده است نسبتی ندارد. 
منطق خــودی- ناخــودی تبعیــض می آفریند و آن 
را در گســترۀ اقتصاد، سیاســت و فرهنــگ نهادینه 
می ســازد و بدین وســیله دیگری را به حاشیه می راند 
و درنهایــت حتی به بهای انســانیت زدایی از دیگری 
او را حــذف می کنــد. دیگری در چنین ســاختاری 
خویــش را نه در خانــۀ خود، بلکــه همچون ابژه ای 
در دســتان نیروهای جباری درمی یابد که از دسترس 
او به دورنــد. نتیجۀ این بیگانگی، احســاس ناتوانی 
و پوچی فردی، گســترش فردگرایــی خودمحور و از 
این رو، فروپاشــی همبســتگی اجتماعــی و درنتیجه 
آســیب پذیری کل نظام اجتماعی در برابر بحران های 

درون زا و مخاطرات برون زاست.
شــما از مطلــوب و ممکن بــودن رویکرد 
اصاح گرایانــه در گســترۀ اقتصــاد ســخن 
به گونــه ای  رویکــرد  ایــن  آیــا  گفتیــد. 
پارادوکس با آنچه شــریعتی »به عقل آمدن 
ســرمایه داری« می نامید، همســو نیســت 
و از ایــن رو، بــه ثبــات بیشــتر ایــن نظــام 

سرمایه داری نمی انجامد؟
شریعتی بر آن بود که طبقۀ کارگر در سرمایه داری  �

معاصر بــا افزایــش امکان مصرف بیشــتر احســاس 
برخورداری، و بــا بنیان گذاری بیمه هــای اجتماعی، 
احســاس امنیت بیشــتری می کند و این دو از پتانسیل 
انقلابــی آن کاســته اســت، و انقلاب سوسیالیســتی 
برخلاف پیش بینی مارکس، درست به دلیل همین »به 
سر عقل آمدن سرمایه داری« به وقوع نپیوسته است. او 
گرچه در این مورد با مارکسیست های مستقل و منتقد 
فرانسوی هم رأی بود، اما به آنان انتقاد می کرد که آنان 
در تحلیــل خود به تأثیر چپاول گری های اســتعمار در 
فراهم آوردن امکان این بازتوزیــع بی توجه بوده اند. به 
هر روی، هستۀ اصلی این نظریه این بود که راسیونالیزه 
شــدن طبقۀ سرمایه دار و آمبورژوازه شدن طبقۀ کارگر 
از وقــوع انقلاب کارگری پیشــگیری کرده اســت. 
صدراعظم محافظــه کار آلمان اُتو فُن بیســمارک که 
در دهه های پایانی سدۀ نوزدهم سرسختانه به سرکوب 
کمونیســت ها، سوسیالیست ها و اتحادیه های کارگری 
پرداخته بود، هم زمان بنیان گذار بیمه های اجتماعی نیز 
بود. اُتو فُن بیســمارک می گفت: »به کارگر حق کار 
و تا زمانی که ســالم است، کار بدهید، وقتی که بیمار 
اســت، پرســتاری اش را تضمین کنید، و هنگامی که 
پیر اســت تأمینش کنید؛ اگر این ها را انجام دادید و از 
هزینه دادن نهراسیدید و همین که کسی از تأمین دوران 
سالمندی سخن گفت، فریاد نزدید: سوسیالیسم دولتی! 
و اگر دولت اندکی بیشتر از کارگران حمایت مسیحی 
کند، خواهید دید که آقایان سوســیال دموکرات بیهوده 
در سازشــان می دمند و هنگامی که کارگران ببینند که 
دولت و قوۀ قانون گذاری به جد در پی رفاه آنان اند، از 
گرایش به سوسیالیســت ها بسیار کاسته خواهد شد«؛ 
بنابرایــن می توان گفــت که هر کنــش اصلاح گرانه 
در پهنه اقتصــاد دو پیامد دارد: از یک ســو وضعیت 
لایه های فرودســت را تا اندازه ای بهبود می بخشــد و 
از ســوی دیگر به نظامی که خود زایندۀ نابرابری های 
ناموجه بوده است ثبات بیشتری می بخشد. با این همه 
باید در نظر داشــت که نخســت، همین دستاوردهای 
رفاهی نیز به بهای ســال ها مبارزه و جان افشــانی های 

پیشــگامان برابری جو و طبقات فرودســت به دســت  
آمده و درنهایت به نظام حاکم تحمیل شــده اســت، 
و دوم هرچه اقدامات اصلاحی گســترده تر، ژرف تر و 
پیوســته تر باشند می توانند به دگرگونی بیشتر تمامیت و 
ماهیت نظــام اجتماعی و به زبان شــریعتی به گونه ای 
»اصــلاح انقلابــی« راه برند. اســیر اشــتراک نام ها 
نباید شــد: نظام اقتصــادی اســکاندیناویایی با نظام 
اقتصادی آنگلوساکســون ها و این دو بــا اقتصادهای 
نفتی آســیایی و تک محصولی آفریقایی یکی نیستند، 
هرچند همه ســرمایه داری خوانده شــوند. به هر رو، 
باید حتــی از اصلاحاتی که فقط بــه نیازهای یکم تا 
چهــارم که مزلو آن هــا را نیازهای نقصانــی می نامید 
-یعنی نیازهای زیســتی، تأمینی و اجتماعی- پاســخ 
می گویند، استقبال کرد و ژرفا و گسترش بیشتر آن را 
خواستار شــد. انسان تنها پس از حد معینی از ارضای 
این نیازها، توانایی آن را می یابد که به نیازهای رشــدی 
و برین خود، یعنی نیازهای پنجم و ششــم نیز بپردازد 
و تمامیــت نظام اجتماعی و بنابرایــن کل فرآیند تولید 
فرآورده های لازم برای پاســخگویی به تمامی نیازها را 
به گونه ای ســامان دهد که به شــکوفایی استعدادهای 
انسانی یاری رســاند. اگر نظام اجتماعی نتواند به این 
نیازها و گســترش خواســت های برخاســته از افزایش 
گاهی اجتماعی و طبقاتی پاســخ گوید، ناگزیر فرو  آ
خواهد پاشید. شــریعتی برای گسترش گسترۀ آزادی 
در برابر اصلاحات روبنایی، اصلاح انقلابی را می نهاد 
و در برابر فرهنگ ســلطه و مصرف، یعنی مشکلی که 
هربرت مارکوزه و اریش فروم از آن سخن می گفتند، 

گاهی انسانی. گاهی بخشی اجتماعی و خودآ آ
گاهی انســانی گفتیــد. تا چه حد  از خودآ
گاه« شریعتی که  جایگزینی »انســان خودآ
تابع رفاه خــود را تابعی از رفــاه کل جامعه 
می داند، با »انسان مطلوبیت گرا یا جویای 

سود فردی« ممکن است؟
تئوری کنــش اقتصادی به ویــژه در اقتصاد خرد  �

نئوکلاسیک، پیرامون برســاخته ای نظری به نام انسان 
اقتصادی21 پرداخته  شــده اســت. ویژگی بارز انســان 
اقتصادی، بیشینه سازی مطلوبیت فردی است. گاه در 
ادبیات اقتصادی و بیشتر در میان نئولیبرال های ایرانی، 
مطلوبیت فردی را با ســود فردی برابر می دانند. با این 
فرضیــه نه تنها کنش فرد در گســترۀ اقتصــاد، که در 
تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و حتی خانوادگی 
تحلیل می شــود. مبانی انسان شناختی نئوکلاسیک در 
مجموع بر نگاهی بدبینانه، جوهرگرایانه، تقلیل گرایانه 
و فردگرایانه اســتوار شده اســت و نقش ساختارهای 
اجتماعــی و اقتصــادی و نیز فرهنگی را در ســاخت 
ترجیحــات و کنش فرد به کلی نادیــده می انگارد، اما 
میــزان تأثیر این ســاختارها در فرآیند آفرینش انســان 
اقتصادی آن چنان آشکار است که ماکس وبر، کسی 
گاه به منافع طبقاتی  که خود را بارهــا بورژوایی خودآ
خویش خوانده بود، در این  باره نوشت: »شکل بندی 
کاپیتالیســتی امروز اقتصاد، جهان بی پایانی اســت که 
فــرد در آن زاده می شــود، و بــرای او ]...[ در عمل 
چونان چارچوبی تغییرناپذیر اســت ]...[ این جهان، 
هنجارهای کنــش اقتصادی خویش را بــه فرد دیکته  در فیلم عصر جدید، چارلی چاپلین به مثابه انسان منفعل و تحت فشار فرآیند کار در کارخانه؛ مصداق 

مناسبی برای تئوری از خود بیگانگی مارکس است
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می کند، ]...[ کاپیتالیســم حاکم امروز، سوژه )فرد( 
اقتصــادی مــورد نیاز خــود را از راه انتخــاب اصلح 
اقتصادی تربیــت و خلق می کند.« به ســخن دیگر، 
رویکــرد نئوکلاســیک، ویژگی هــای انســانی را که 
در بافت روابط سرمایه ســالار این گونه ســاخته شــده 
اســت، به شــیوه ای ذات گرایانه بخشــی ازلی، ابدی 
و تغییرناپذیــر از هســتی او می انــگارد، و از ایــن رو، 
پیش فرض ســودجویی و نفع شــخصی را در تطابق با 
جوهر او می یابد. دیدگاه وبــری گرچه به خوبی روند 
عمومی کارکردهای ســاختار جامعۀ سرمایه ســالار را 
نشــان می دهد، اما تا انــدازه ای جبرگرایانه می نماید. 
آزمایش های اقتصاد تجربی22 نشــان داده اند که حتی 
در پهنۀ اقتصاد نیز فرض بیشینه ســازی سود فردی در 
دوران معاصر نیز به طورکلی و همه جا صادق نیســت. 
نگاهی کوتاه به ساده ترین و در عین حال قدیمی ترین 
آزمون آزمایشگاهی این امر را ثابت می کند: در بازی 
دیکتاتور23 مبلغ معینی پول در محیطی آزمایشــگاهی 
در اختیــار یــک کنش گر گذاشــته می شــود که او 
می توانــد به دلخــواه خویــش )دیکتاتورگونــه(، میان 
خود و یک فرد ناشــناس دیگر )واکنش گر( تقســیم 
کند یــا آنکه کل مبلغ را خــود به تنهایی تملک کند. 
درحالی کــه مــدل نئوکلاســیک، تملــک کل مبلغ 
کنش گــر را پیش بینــی می کنــد. نتایــج آزمون های 
مکرر نشــان می دهنــد کنش گران درســت برخلاف 
انگیزه های مادی خویش، در جهت تقســیم منصفانه 
مبلغ مذکــور تصمیم گیری می کننــد، به گونه ای که 
کنش گــر داوطلبانــه و فارغ از هر نــوع اجبار، به طور 
متوســط تــا 30 درصد مبلــغ را به واکنش گر ناآشــنا 
می بخشــد. هنریش2۴ و همکارانــش این آزمون را در 
پانزده فرهنگ غیراروپایی و غیرامریکای شــمالی نیز 
انجام دادنــد. نتایج این آزمون ها نشــان می دهند که 
مبلغی کــه کنش گر آزادانه بــه واکنش گر می پردازد 
بســته به کشــور و فرهنگ تا 50 درصــد کل پول نیز 
افزایــش پیدا می کند. این همه البته به معنی وجود نفی 
انگیزۀ سود فردی نیســت، بلکه به معنای آن است که 
باید گســترۀ صدق این فرضیه تدقیق و تحدید و نقش 
انگیزه ها و ترجیحات اجتماعی و فرهنگی را در کنش 
اقتصادی لحاظ کرد و از ذات گرایی فراتاریخی دوری 
کرد. امکان جایگزینی »انسان مطلوبیت گرا یا جویای 
ســود فردی« با انســانی که تابع رفاه خود را تابعی از 
گاهی و خواســت  رفاه کل جامعــه بداند، نه تنها به آ
فرد که به تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد، سیاست 
و فرهنگ نیز وابســته اســت. چراکه در شرایط تسلط 
روابط ســرمایه داری بر تمامی پهنه های زیست جهان25 
انســان امروزین، تنها هنگامی می توان انتظار گذشت 
از »منفعــت فردی« چونان هــدف و راهنمای کنش 
انســان معاصــر را داشــت، که افــزون بــر دگرگونی 
الگوهای ارزشــی و فرهنگی، هم زمان زیربنای مادی 
زندگی به گونه نهادین برای همگان تضمین شده باشد 
تــا ســرپیچی از منطق بازار و منفعت فــردی با تهدید 
و تــرس از نابودی زیربنای مادی زندگی و از دســت 
رفتن منزلت اجتماعی فرد ملازم نباشد. همین جا باید 
افزود که در برابر ایرادهای پرشــماری که به ســاختار 
انگیزشی انسان اقتصادی وارد کرده اند برخی مدافعان 
آن گفته اند مراد از مطلوبیت فردی سود فردی نیست، 

بلکه بیشینه ســازی خرسندی انســان از هر آن چیزی 
اســت که او آن را مطلوب می یابــد. در این خوانش، 
به عنوان نمونه، تفاوتی میان مطلوبیت ســود اقتصادی، 
انسان دوســتانه،  خشــنودی  زیبایی شناســانه،  لــذت 
کامیابی های نام جویانه یا خرســندی از کوشــش های 
خداپرستانه نیســت. بر این مبنا می توان تابع رفاه خود 

را نیــز تابعی از رفاه کل جامعه 
دانست و آن را بیشینه ساخت، 
بی آنکه نیــازی بــه فرارفتن از 
ایــن دســتگاه تحلیلی باشــد، 
اما مشــکل بزرگ این خوانش 
ابطال ناپذیــری آن اســت، چرا 
هر چیزی و هر کنشی به نحوی 
و  مطلوبیــت زا  کســی  بــرای 

قابلیت بیشینه سازی دارد.
به آغاز ســخن بازگردیم، 
به دومین مفهوم کانونی 
شریعتی.  سیاسی  اقتصاد 
از  شــریعتی  دریافــت 
ارزش اضافی چه تفاوتی 
بــا مفهــوم مارکســی آن 

دارد؟
نخست ببینیم مارکس در  �

این  باره چه می گوید. مارکس 
بر آن اســت کــه ارزش مبادلۀ 
یک کالا برابر با ســرمایۀ ثابت 

)مواد خام و میزان اســتهلاک ابزار تولید( و ســرمایۀ 
متغیر )مجموع مزدهای پرداختــی( به کار رفته در آن 
و مقدار ارزش افزوده ای است که به وسیلۀ نیروی کار 
ایجاد شــده اســت. ارزش افزوده تنها و تنها به وسیلۀ 
نیــروی کار پدید می آید و برخاســته از تفاوت ارزش 
مبادله و ارزش مصرف نیروی کار است. ارزش مبادلۀ 
نیــروی کار در اقتصاد ســرمایه داری، بســان تمامی 
کالاهای دیگر برابر با هزینۀ تولید و بازتولید آن است. 
بر این مبنا، مزد کارگر برابر با هزینه ای اســت که برای 
بازتولید آن ضروری است: هزینۀ خوراک، پوشاک، 
مســکن و ضروریــات دیگــر زندگی یــک کارگر. 
مارکس در این  باره می نویســد: »میــزان به اصطلاح 
نیازهای ضــروری، همچنان که شــیوۀ ارضای آن ها، 
خود فرآورده ای تاریخی اســت؛ از ایــن رو، به میزان 
زیــادی به ســطح فرهنــگ یک کشــور و من جمله 
به گونه ای بنیادین بدان وابسته است که طبقۀ کارگران 
آزاد، تحت چه شــرایطی، و از ایــن رو با چه عادات 
و خواست هایی پدید آمده است؛ بنابراین و برخلاف 
کالاهای دیگر، تعییــن ارزش نیروی کار دارای یک 
عنصــر تاریخی و اخلاقی اســت.« به ســخن دیگر، 
ســطح مادی و فرهنگــی متفاوت زیســت اجتماعی 
می توانــد در مقاطع تاریخی مختلــف یک جامعه، یا 
در جوامع مختلف در دورۀ تاریخی معینی به پرداخت 
مزدهــای متفاوت برای کارهای همســان یا یکســان 
بینجامد. ارزش افزوده از آنجا ناشی می شود که نیروی 
کار در کســری از زمان کار )زمــان کار ضروری(، 
میزان ارزش اقتصــادی لازم برای بقای خویش )مزد( 
را می آفریند، و بقیۀ زمان کار )کار اضافی( را به تولید 

ارزش افــزوده ای می پــردازد که ســرمایه دار تصاحب 
می کند؛ اما تملک ارزش اضافی، چنان که در جوامع 
پیشاســرمایه داری رایج بود به واســطۀ زور یا ابزارهای 
»نامشروع« دیگر انجام نمی شود، برعکس، پرداخت 
مــزد مطابق با قانون و بر مبنای قــرارداد آزاد و قیمت 

بازار انجام می شود.
شریعتی بیشتر در درس نوزدهم 
اسلام شناسی ارشــاد )مجموعه 
آثار 18( بــه بحث ارزش افزوده 
پرداختــه اســت. او در آغــاز 
بحــث بــه دو عامل مهــم در 
اقتصاد ســرمایه داری می پردازد 
کــه گرچه در شــیوه های تولید 
حضور  نیــز  پیشاســرمایه داری 
دارنــد، اما تنها در شــیوۀ تولید 
تعیین کننده  نقشی  سرمایه داری 
می یابنــد: تکنیک و ســرمایه. 
تولید  ابزار  ســاخت  تکنولوژی 
پیشاسرمایه داری  دوران های  در 
رابطــه ای ارگانیــک بــا دانش 
ندارد و بیشــتر بر انباشت تجربۀ 
پیشــه ورانه مبتنی اســت. تولید 
پیش نیازهای  و  مدرن  ماشــینی 
آن، یعنــی تحقیــق و توســعه، 
نیازمند حجمی از سرمایه است 
کــه میزانــی از تمرکز ســرمایه 
را الزامــی می کنــد. از ســوی 
دیگر، تولید ماشینی مدرن، خود به  شتاب روند انباشت 
ســرمایه می افزایــد. شــریعتی می گوید: »ایــن تراکم 
ســرمایه به خاطر ضرورت سرمایه های بزرگ برای کار 
ماشینی اســت، اما افزایش تصاعدی ســرمایه در دورۀ 
کاپیتالیســتی چرا؟ این به خاطر نقش ماشین است و آن 
نقشی اســت که به نام تولید اضافی26 در ماشین وجود 
دارد.« شــریعتی بحث خویش دربــاره ارزش افزوده را 
با طــرح یک تمثیل پی می گیرد: پنــج کارگر با مزدی 
برابر با ارزش واقعی کارشــان )20 تومــان( برای انجام 
کار معینی استخدام می شوند. سرمایه دار موفق می شود 
از طریق تقسیم و ساماندهی جدید کار، بهره وری کار 
را آن چنــان افزایــش دهد که همان کار ســابق، اکنون 
تنها با ســه کارگر انجام می پذیرد بی آنکه زمان یا میزان 
فشــار کار بر آنان افزایش یافته باشــد. در شیوۀ جدید 
کار، دو کارگر مرخص می شــوند و میزان کل مزد )از 
100 تومان به 60 تومان( کاهش می یابد. اکنون پرسش 
شریعتی این اســت که منفعت حاصل از کاهش هزینه 
و به عبارت دیگر، افزایش بهره وری کار )۴0 تومان( از 
آن کیســت؟ پاسخ شــریعتی این است که به هر سه، یا 
به سخن دیگر، به هیچ کدام؛ چراکه هیچ یک به تنهایی 
پدیدآورندۀ این ارزش اضافی نیستند. »تولید اضافی که 
در شکل کار دسته جمعی به وجود می آید، مال واقعیت 
تازه و عامل تازه ای اســت که اســمش تجمع نیروهای 
کار اســت، یعنی نفس جامعه، نه افراد تشــکیل دهندۀ 

جامعه.«
جمع بنــدی کنیم: الف( مارکــس گرچه در کتاب 
مبانــی نقــد اقتصاد سیاســی بــه پیشــرفت علمی و 
فنّاورانــه نیروهــای تولیدی چونان یــک منبع ارزش 

شریعتی بیشتر در درس “
نوزدهم اسلام شناسی 

ارشاد )مجموعه آثار 18( به 
بحث ارزش افزوده پرداخته 

است. او در آغاز بحث به 
دو عامل مهم در اقتصاد 

سرمایه داری می پردازد که 
گرچه در شیوه های تولید 

پیشاسرمایه داری نیز حضور 
دارند، اما تنها در شیوۀ 

تولید سرمایه داری نقشی 
تعیین کننده می یابند: 

تکنیک و سرمایه
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می نگریســته اســت، اما در نســخه نهایــی تئوری 
ارزش کار در کتاب سرمایه، دیگر سخنی از آن در 
میان نیســت. شــریعتی اما به علم و تکنولوژی یک 
جامعه به عنــوان یک سرچشــمۀ ارزش آفرینی دیگر 
می نگرد کــه در ترکیب با کار زنده، شــرایط تولید 

را آن چنــان تغییر می دهند که 
از آن ارزش افــزودۀ بیشــتری 
پدیــد می آیــد؛ ب( بنابرایــن 
شــرایط  در  گفــت  می تــوان 
پیشــرفتۀ تولید ســرمایه داری، 
ســرمایه قادر اســت افزون بر 
که  ارزش افــزوده ای  تملــک 
می کنــد  تولیــد  کار  نیــروی 
ارزشــی را کــه جامعــه نیــز 
انباشــت  و  تولیــد  راه  از 
تکنولــوژی  تولیــد  و  دانــش 
کنــد.  تصاحــب  می آفرینــد 
شــریعتی همســو بــا مارکس 
اولــی را حق کارگــر و دومی 
حــق  مارکــس  برخــلاف  را 
جامعــه می داند؛ پ( مارکس 
بــرای توضیــح توزیــع درآمد 
و ســرمایه تنهــا به مناســبات 
جامعــه  در  تولیــد  فرآینــد  و 

ســرمایه داری می پردازد و به نقش زیرسیســتم های 
دیگــر اجتماعی؛ یعنی زیرسیســتم های سیاســت و 
فرهنگ مشــروعیت بخش، به دلیل روبنایی دانســتن 
آن ها کم توجه اســت. از ایــن رو دســتگاه تحلیلی 
او برخــلاف نگرش شــریعتی که دســت کم به طور 
ضمنــی تفکیــک و هم زمــان همبســتگی و تأثیــر 
متقابــل این زیرسیســتم ها را می پذیــرد، چندان در 
تبیین این امــر که بخش بزرگی از انباشــت فزایندۀ 
ســرمایه خصوصی از طریــق نهادهــا و فرآیندهای 

سیاســی انتقال سرمایه های طبیعی، علمی و فرهنگی 
متعلــق به جامعه انســانی به صاحبان ســرمایه انجام 
اقتصادی  دانــش  نیســت. بی تردید  توانا  می پذیــرد 
شــریعتی به گســتردگی دانش اقتصادی مارکس و 
ورزیدگــی او در کاربســت مفاهیم و روش های آن 
نیز هم سنگ مارکس نبود. از 
شگفتی آفرین  بیشتر  رو  همین 
اســت که شــریعتی توانســته 
علم  تعیین کننــدۀ  نقــش  بود 
و تکنولــوژی را در آفرینــش 
ارزش اضافی شناســایی کند، 
درحالی که این امر دســت کم 
در دســتگاه تحلیلــی مارکس 
پیــر، دیگر نقشــی نداشــت. 
نتایج بازبینی سنجشــی نظریه 
ارزش اضافی مارکس توســط 
شــریعتی در آغــاز دهــۀ 50 
شمســی، در میــان نیروهــای 
غیرمذهبی  و  مذهبــی  چــپ 
نظریه  این  ایرانی که کمابیش 
غیرانتقــادی  به گونــه ای  را 
پذیرفتــه بودنــد، نوآورانــه و 
نه تنها  اما  بــود،  به پیش  گامی 
در آن دوران، کــه حتی پس 
از انقــلاب نیز آن چنان که شایســتۀ آن بــود بازتاب 
نیافت. بــا این همــه نباید فراموش کــرد که نظریه 
ارزش شــریعتی نیــز در برابــر برخی پرســش های 
مهم طرح شــده خاموش اســت: به طورکلی »ارزش 
واقعی کار« را چگونه می توان ســنجید؟ هنگامی که 
او در تمثیــل بــالا از »مزدی برابر بــا ارزش واقعی 
کار« ســخن می گوید، به واقع از کدام مزد ســخن 
می گویــد؟ از مزدی کــه عرضه و تقاضــا در بازار 
کار معیــن می کنند؟ از حداقل دســتمزد که برآیند 

کشــمکش اقتصادی- سیاســی و درنهایت ســازش 
کارگر و کارفرماســت؟ چگونه می توان میزان نقش 
علــم و تکنولــوژی را در افزایش ارزش ســنجید؟ 
چگونــه می توان نقش علــم و تکنولوژی را به عنوان 
نوآوری هــای  از  اجتماعی - تاریخــی  فــرآورده ای 
علمــی و فنی فــردی تفکیک کرد و ســهم هریک 
را در ارزش افــزوده معین کرد؟ گفت وگوی بیشــتر 
دربارۀ این پرســش ها و جســت وجوی پاســخ های 

فراخ تری است.■ نیازمند مجال  اما  ممکن، 

پی نوشت:
1 . Main Stream
2 . Methodological Individualism
3 . Antoine de Montchrétien
۴ . economics
5 . Sozialökonomlk
6 . crisis, Krise
7 . criticism, Kritik
8 . transcendence
9 . Hackman, J. Richard; Oldham, Greg R
10 . Intrinsic motivation
11 . autonomy
12 . opportunity cost
13 . Lebenstätigkeit
1۴ . Gattungswesen
15 . Entfremdung/alienation
16 . Selbstentfremdung/self-alienation
17 . self/selbst
18 . Rahel Jaeggi
19 . Unfreiheit
20 . bei sich im Anderen sein
21 . Homo oeconomicus
22 . Experimental economics
23 . Dictator Game
2۴ . Henrich
25 . Lebenswelt
26 . Surplus

بنابراین می توان گفت “
در شرایط پیشرفتۀ 

تولید سرمایه داری، 
سرمایه قادر است افزون 
بر تملک ارزش افزوده ای 

که نیروی کار تولید 
می کند ارزشی را که 

جامعه نیز از راه تولید و 
انباشت دانش و تولید 

تکنولوژی می آفریند 
تصاحب کند

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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در ارتباط با این موضوع و با درنظر گرفتن شــرایطی که 
در آن به سر می بریم ذکر نکاتی چند از اهمیتی مناسب 

برخوردار است:
1. مخازن زیرزمینی نفــت، دارایی و ثروت 

تجدیدناپذیر، ملی و بین نسلی
نفت، گاز و مخازن زیرزمینی از اصلی ترین منابع ثروت 
خدادادی و دارایی ملی تجدیدناپذیر هســتند و بر این 
اســاس زمانی که تولید می شــوند و بر روی زمین در 
دسترس قرار می گیرند تماماً دارایی بین نسلی و ملی اند 
و اقتضــا دارد با تولیــد به عمل آمده رفتار متناســب با 
دارایی صورت پذیرد. این مطلب بدین معناســت که ایــن دارایی باید به بهترین نحو و 
به شکل مناسبی در جهت افزایش ارزش  افزوده به دارایی و ثروت ملی بیشتر تبدیل شود و 
اساساً در جهت افزایش سرمایه گذاری برای توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های زیربنایی 
و گســترش دیگر صنایع تولیدی، کشاورزی و خدماتی به کار گرفته شوند. به طوری که 
ضمن ایجاد ارزش افزوده اثرات و منافع ملی و بین نسلی را ایجاد کند و بدین نحو به طور 
کامل و مؤثر اســتفاده شوند؛ بنابراین استمرار استفاده از درآمد و نتایج تولیدی آن برای 
پوشش هزینه های جاری کشور به هر میزان و هر درصدی که باشد در مسیری برخلاف 

آن، اساساً با منافع ملی و بین نسلی سازگار نیست.
آخرین بار در سیاست های ابلاغی برنامه پنجم و قانون برنامه پنجم توسعه چنین در نظر 
گرفته شــد که در پایان برنامه و پس از آن به هیچ وجــه این منابع برای هزینه های جاری 
استفاده نشوند، لیکن در بیش از نیم قرن اخیر تا کنون رفتارها و دیگر سیاست های موازی 
قانون گذاران و ماهیت ساختارهای اجرایی مانعی جدی در تحقق این مطلب بسیار مهم 
شــده است. نتیجه آنکه متأسفانه همچنان هزینه اداره کشور به درآمد نفت و گاز بسیار 
زیاد وابســته اســت و حتی درآمد تاریخی نزدیک به 800 میلیارد دلاری صادرات نفت 
ناشی از قیمت بالای آن در دولت های هشتم و نهم به طور عمده به مصارف غیرتوسعه ای 
و هزینه های جاری اختصاص یافت که می توانســت در اجرای این سیاست و منافع ملی 

در توســعه کشــور اثرساز باشد که نشــد و با مصرف آن در رفتارها و سیاست های ضد 
توســعه ای در آن دولت ها با وجود این درآمد و ثروت هنگفت، در سال آخر دولت نهم 
رشد اقتصادی کشور به 6/7- درصد رسید. همچنین درآمد فروش ناشی از فرآورده های 
پالایشــی نفت و گاز در داخل کشور نیز عمدتاً صرف هزینه های جاری شد. در اینجا، 
اشــاره به این مطلب نیز اهمیت دارد که در ارتباط با قانــون هدفمندی یارانه ها، درباره 
بازگرداندن بخشــی از درآمد ناشی از فروش حامل های انرژی، سه هدف مورد نظر بود 
و مطرح شــد: ایجاد عدالت در توزیع منابع؛ کاهش مصرف ناشی از افزایش قیمت ها؛ 
و بهبود محیط  زیست ناشی از کاهش مصرف. هیچ یک از این سه هدف تحقق نیافت 
و از ابتدا به دلیل ماهیت راهبرد و عملکردها کاملًا مشخص بود تحقق پذیر نیست، ولی 
به دلیل مصالح پوپولیستی بر آن تأکید شد و چاه بزرگی بوده و هست که همچنان گرفتار 
آن هستیم و اساساً به دلایلی که گفته شد مغایر منافع ملی است. به هر صورت تا زمانی 
که برای هزینه های جاری کشور به درآمدهای نفتی وابستگی شدید وجود 
دارد، همچنــان به عنوان یک ابزار تهدید دشــمنان کشــور نیــز به کار گرفته 

می شود و روی آن حساب باز می کنند.
در جنگ تحمیلی عراق علیه کشور، حملات بسیار گسترده ای به تأسیسات نفتی شد. 
در حمایت های امریکا از صدام با انگیزه فلج کردن اقتصاد کشور بیشترین اقدام تخریبی 
جنگی و حمایتی روی این تأسیســات در دریا و نفت کش ها صورت گرفت. در ســال 
1365 و در نیمه دوم جنگ تحمیلی با همکاری کامل عربستان و امریکا علیه کشور از 
طریق ابزار کاهش شدید قیمت نفت با عرضه مازاد آن و کسب سهم مازاد از بازار توسط 

عربستان شاهد افت بسیار شدید قیمت نفت بودیم.
در تحریم هــای ســالیان متمادی پیش از برجام، عمده فشــارهای تحریمی بر روی این 
صنعت بود. تحریم های شــدید یک جانبه امریــکا در دوران اوباما و تحریم های ثانویه 
و خارج از مصوبه شــورای امنیت امریکا علیه ایران که شامل تحریم های تجارت نفت 
و گاز و تعامــلات بانکــی و بانک مرکزی بود، عمدتاً این صنعت را نشــانه گرفته بود. 
این نقطه و گره، نقطه تهدیدی اســت که در کشــور با اعمال نکردن سیاست های بحق 
قانونی که برشمرده شــد این فرصت دائماً در اختیار دشمن گذاشته می شود تا به عنوان 

انرژی، صنعت و بازار نفت، چالش ها و فرصت ها

چشــم انداز ایران: نشریه در راســتای »اقتصاد سیاسی« و اینکه دولت ما، دولتی نفتی اســت کار  روی صنعت و بازار نفت را یکی از ارکان 
کارشناسی ملی خود قرار داده است؛ بنابراین از آنجا که به اصطلاح درآمد ناشی از نفت و گاز، محرک توسعه ایران بوده، تلاش های بسیاری 
در این باره انجام شــده اســت. همان طور که می دانیم ســید محمد خاتمی در گزارش صد روز اول ریاســت جمهوری اش گفت: اصلی ترین 
مشکل اقتصادی ما »مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت است.« مدت ها پیش از ایشان، زنده یاد مهندس عزت الله سحابی مطرح کرد درآمد 
نفت و گاز درواقع درآمد نیست، بلکه مخازن نفت و گاز ثروت تجدیدناپذیری است که از مملکت در مقابل ثمن بخسی خارج می شود که با 
ارزش ذاتی نفت تناسب ندارد. دکتر محمد مصدق توانست با مرض اعتیاد به درآمد نفت مقابله کند، اما رژیم های پس از کودتای 1332 و 
حتی دولت های پس از انقلاب اسلامی نیز هرچند گام هایی برداشتند، اما هم اکنون می بینیم توانایی این مقابله را نداشتند. باید اعتراف 

کرد در حال حاضر دولت های ما دولت نفتی هستند که به درآمد نفت وابسته اند.
در این شماره از مهندس محمد آقایی تبریزی، معاون اسبق وزیر نفت در امور پخش و پالایش و کارشناس مسائل نفتی، درخواست شد در 
این باره خوانندگان نشــریه را بهره مند سازند. ایشــان به عوامل مختلف تأثیرگذار در صنعت و بازار نفت همچون اوپک و تضادهای درونی 
اخیر آن، کشورهای تولیدکننده غیراوپک، نقش تولید نفت شیل در امریکا، تحریم های نفتی و راه برون رفت از آن و چشم انداز تولید نفت 
ایران هم زمان با تحریم ها پرداخته اند و پیشــنهادهای ارزنده ای درباره ارتقای صنعت نفت داده اند که می تواند تأثیر بســیاری بر روی رونق 

دیگر صنایع بگذارد. امیدواریم به این پیشنهادها جامۀ  عمل پوشانده شود.

محمد آقایی تبریزی
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ابزار تهدیدی علیه کشورمان به ناجوانمردانه ترین شکل 
و به نفع سیاســت های شوم و ســلطه طلبانه خود استفاده 
کنــد. ترامپ و سیســتم خودکامــۀ یک جانبه گرایانه و 
فریب کارانه اش نیز با نقض و خروج از برجام، تحریم های 
پیشین را شروع به اعمال کردند و هدف اولیه اش باز هم 
عمدتاً فشــار کامل تحریمی بر تعاملات بانکی، تجارت 
و صنعــت نفت و گاز اســت و به عنوان یــک ابزار مهم 
به عنوان هدف براندازی مبنا قرار داده است. گرچه نقش 
تحریم های بانکی مهم تر اســت، ولی همین تحریم های 
بانکی را نیز عمدتــاً در خدمت کامل تحریم تجارت و 

صنعت نفت و گاز قرار داده است.
در دهه های معاصر و گذشته، فرصت های باارزشی برای 
پیاده ســازی سیاستی که مطرح شــد را از دست دادیم و 
هنــوز هم این فرصت را داریم که عمدتاً این ابزار تهدید 
را از دست بدخواهان بگیریم و این امر اراده ای تاریخی، 
بزرگ، یکپارچه و منسجم را می طلبد و به نظر می رسد در 
صورت ایجاد این الزامات راهبردی در کشور در شرایط 
تحریمی باید به طور جدی با تدبیر شایســته و شتاب لازم 
مبنا قرار گیرد و این حربه برای همیشه از دست دشمنان 

کشور خارج شود.
 موانع بزرگی که در داخل کشــور در مقابل این سیاست 
اصولی در گذشــته ایســتادند و خواهند ایســتاد، عمدتاً 
رانت خواران تجاری و صنعتی و عمده مصرف کنندگان 
درآمدهــای ناشــی از این ثروت، بانک ها و مؤسســات 
اعتباری مرتبط بــا آن ها، رانت خواران خــوراک و مواد 
اولیــه ارزان و یارانه ای واحدهــای صنعتی، واردکنندگان 
بهــره ور از درآمدهای صادرات نفت خام و فرآورده های 
آن، دنبال کنندگان سیاست های پوپولیستی و کاسب های 
شــرایط تحریمی و حامیان آن ها هستند. جراحی بزرگ 
در ساختار و سیســتم اقتصاد و سیاست کشور، جراحی 
مجموعه  ای از غده های سرطانی است که حاملان اصلی 
فســاد در عرصه اقتصاد، سیاست و رانت خواری هستند 
و عمده فســاد و منشأ آن در عرصه ناسالم اقتصاد کشور 
همین جاست؛ البته در تحقق الزامات راهبردی فوق الذکر 
گاهی  که الزامات جراحی پرتدبیر و پرشتاب با تکیه به آ
گاهانه و مؤثر مردمی اســت، همه  و حمایت با حضور آ
عرصه های توسعه قضائی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 
صنعتی و فرهنگــی باید به طور همگام تحت یک برنامه 
هماهنگ شوند و این عرصه ها هریک با نحوه اقدام در 
تحقق مؤثر این الزامات راهبردی قابل ســنجش هستند. 
به ویژه دستگاه های قضائی و رسانه ای با نحوه اقدامشان 
در این تلاش ملی حق طلبانــه و عدالت طلبانه و با میزان 
پای بندیشــان به این هدف و راهبرد و سیاســت اصولی 
و انصــاف قابل ارزیابی اند که مســتقیماً به منافع ملی و 

بین نسلی مرتبط است.
2. تقدم مدیریت مصرف و تقاضا بر مدیریت 

عرضه با کاهش شدت انرژی
مدیریت و هدایت و راهبری مصرف و تقاضای انرژی و 
نفت و گاز و فرآورده های آن ها موضوع بســیار بااهمیتی 
اســت. در دهه های اخیر، در کشــورهای توســعه یافته 
صنعتی به شدت روی مدیریت، هدایت، راهبری مصرف 
و تقاضای انرژی سیاســت گذاری و برنامه ریزی  شده و 
در کاهش شدت انرژی و بهبود راندمان انرژی، کاهش 
مصرف سرانه انرژی و صرفه جویی انرژی در آن کشورها 
نتایج اثربخشی حاصل شده است. این کشورها که عمدتاً 

عرضه کنندگان نفــت و گاز صادراتی 
نیســتند و عرضه داخلــی کفاف نیاز 
داخلی شان را نمی دهد، به  شدت روی 
مدیریت تقاضا و مصرف حساس اند و 
آن را کاملًا مقــدم بر مدیریت عرضه 
دانسته اند و این رویکرد را با منافع ملی 
و امنیت انرژی خود پیوند زده اند. ژاپن 
و آلمان و عمده کشورهای توسعه یافته 
صنعتی پیشگامان این عرصه اند. ژاپن 
پایین ترین شــاخص شــدت انرژی را 
در جهــان دارد. برعکــس آن هــا در 
نفت  تولیدکننــده  عمده کشــورهای 

و گاز و عرضه کننــدگان صادراتــی آن هــا، در دهه های 
گذشــته تاکنون عمدتاً تمرکز و توجه اصلی را به عرضه 
و تولید نفت و گاز داده اند و به دلیل این امکانات طبیعی 
زیرزمینی و نعمت سرشــار و درآمدهای ناشــی از آن به 
ایــن درآمد و منابع معتاد شــده اند و توجه اصلی در این 
کشــورها متمرکز بر مدیریت مصرف و تقاضا نیســت و 
مدیریت عرضه بــر تقاضا تقدم دارد و بــا بی توجهی به 
مدیریت تقاضا و مصرف، با کفران این نعمت خدادادی 
نســبت به آن کاملًا جفا روا داشــته اند. حاصل آنکه در 
این کشــورها عمدتاً با شــدت بالای انرژی، عدم بهبود 
راندمــان انرژی، عدم بهینه ســازی مصرف انرژی، عدم 
کاهش مصرف ســرانه انرژی و عدم صرفه جویی انرژی 
روبه رو بوده ایم. کشــورهای عربســتان، روســیه، ایران، 
عراق، کویت و امارات در این دســته کشورها قرار دارند 
که با شــدت انرژی و مصرف ســرانه زیــاد مواجه اند. 
ایــن رابطه معکوس به ضــرر منافع ملی هریــک از این 
کشورهاســت. علت این بی توجهی و ناکارآمدی ناشی 
از آن، صرفاً معتاد بودن و عادت کردن اقتصاد و ساختار 
اقتصادی- سیاسی در این کشــورها به این درآمد و روان 
نبودن مدیریت مصرف و تقاضا در بطن شرایط اقتصادی 
و سیاســی آن هاست. به طوری که بی توجهی به مدیریت 
مصرف و بازتاب اجتماعی آن باعث شــده صرفه جویی 
نکردن در مصرف انرژی به عنوان یک فرهنگ اجتماعی 
نهادینه و به یک اختاپــوس اقتصادی و اجتماعی تبدیل 
شود. تقدم بخشیدن به مدیریت تقاضا نسبت به مدیریت 
عرضــه و برقــراری سیســتم کارآمــد و مؤثــر مدیریت 
مصرف و صرفه جویی انــرژی صرفاً با توصیه و تبلیغات 
و دستورالعمل های اداری در سیستم های فربه و ناکارآمد 
اداری و اجتماعی امکان پذیر نیست. در کشور ما بیش از 
یک چهارم از معادل روزانه، بالغ بر ۴ میلیون بشکه انرژی 
مصرفی در کشــور به دلیل ناکارآمدی، مصرف بی رویه، 
صرفه جویی نکردن و هدررفت انرژی بیهوده از دســت 
می رود و این امر نگرانی های مندرج در بند 1 فوق الذکر 

را مزید می نماید.
3. ضــرورت راهبرد تنوع بخشــی بــه منابع 

انرژی با اولویت انرژی خورشیدی
در دهه هــای اخیــر، موضوع تنوع بخشــی بــه عرضه و 
تقاضای حامل های انرژی از منظر اقتصاد انرژی و امنیت 
انرژی، مطلب اساســی در کانون توجه سیاست گذاران 
و برنامه ریزان کشــورهای توسعه یافته صنعتی بوده است. 
در کشور ما نیز به ویژه در دو دهه اخیر، سیاست گذاری 
و برنامه ریــزی و اقدامات نتیجه بخــش و مؤثر عمدتاً بر 
محــور اســتفاده از گاز به جای نفــت و فرآورده های آن 

انجام شده اســت، به طوری که گاز در محوریت توسعه 
و انتقال و توزیع انرژی قرار گرفته و ســهم گاز در ســبد 
انــرژی مصرفی بــه دو برابر پیش از آن رســیده اســت 
و هم اکنون این ســهم در ســبد انرژی مصرفی کشــور 
بالــغ بر 70 درصد اســت. ناگفته نماند ســهم نفت در 
ســبد انرژی درکل جهان و کشــور ما هنوز انکارناپذیر 
اســت و جایگزین ندارد؛ حتــی هم اکنون نیز بالغ بر 70 
درصــد نفت مصرفــی در جهان در حــوزه حمل ونقل 
و از فرآورده هــای نفتی اســت. لیکن در دهه های اخیر، 
شــتاب افزایش ســهم انرژی های تجدیدپذیر در جهان 
کاملًا رو به فزونی گذاشته و در این مورد نیز کشورهای 
توســعه یافته صنعتی به ویژه آلمــان و ژاپن کاملًا پیش تاز 
هستند. در کشور آلمان، یکی از زمینه های مهم رشد در 
صنایع انرژی در گســترش استفاده از انرژی خورشیدی 
پایه گذاری شده است و این سهم در آن کشور همچنان 
رو به گسترش است و در حال حاضر بالغ بر 18 درصد از 
سهم تولید انرژی های خورشیدی در جهان در این کشور 
صورت می گیرد. در کشور ما سرمایه گذاری و استفاده 
از فنّاوری های اقتصادی در توســعه و گســترش انرژی 
خورشیدی همچنان مهم تلقی نشده است، با وجودآنکه 
کشــور ما به دلیل شــرایط جغرافیایی، طبیعی، اقلیمی و 
آفتابی کــه دارد با جغرافیای طبیعی کشــور آلمان قابل 
مقایسه نیســت و از این ظرفیت عظیم انرژی خورشیدی 
در تبدیل و تولید انرژی الکتریکی اســتفاده نشده و در 
کانون توجه در کنار انرژی های دیگر قرار نگرفته اســت 
و جــا دارد به طور جدی به عنوان یک عرصه مهم راهبرد 

تنوع بخشی انرژی به آن پرداخته شود.
4. سه مؤلفه اوپک، نفت شیل و صادرکنندگان 

قَدر در تحلیل بازار نفت
در تحلیل بازار نفت، به ســه پدیده به طور اساســی باید 
پرداخته شود: اوپک، نفت شیل و کشورهای صادرکننده 
عمده نفت. اوپک که ســازمان کشورهای صادرکننده 
نفت است و اساساً ســازمانی جهان سومی است حدود 
یک ســوم از بالغ بر 96 میلیون بشکه نفت تولیدی جهان 
را تولیــد می کند و در درون آن تصمیمــات به  اتفاق آرا 
باید گرفته شــود و هــر زمان چنین اتفاقی نبوده اســت 
تصمیم جدیدی گرفته نمی شــود و آثار خود را متناسب 
با شــرایط بر روی بازار می گذارد. بر این اســاس اوپک 
یک کارتل تجاری و تولیدی نیســت، لیکن در دهه های 
گذشته به دلیل سطح تولید و عرضه صادراتی اش به عنوان 
اهرم اثرگذاری در بازار تجارت جهانی نفت نقش داشته 
است. از میزان تولید جهانی نفت حدود یک سوم آن در 
درون کشــورهای اوپک و غیراوپک مصرف می شود و 
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دوســوم دیگر در تجارت جهانی نفت مبادله می شــود. 
کشورهای عمده تولیدکننده نفت در اوپک، عربستان، 
عــراق، ایران، کویت، امارات و ونزوئلا هســتند و میزان 
تولید عربســتان در مجموعه اوپک با حــدود 9 میلیون 
بشــکه در روز فاصله چشمگیری با کشور بعدی دارد و 
میزان تولید کشــور ما حدود 3/8 میلیون بشــکه در روز 
است. این نشان می دهد بازیگر کلیدی در اوپک با توان 

تولیدی اش کشور عربستان است.
 پدیده دوم که در این قسمت باید به آن پرداخته شود نفت 
شیل است. نفت شیل از مجموعه نفت های غیرمتعارف 
اســت که در کمتر از یک دهه اخیر به خصوص در پنج 
ســال گذشــته به تدریج وارد جرگه تولید شده و افزایش 
یافته اســت. مخازن زیرزمینی آن بســیار گســترده تر از 
مخازن نفت های متعارف اســت که در بالا برشــمردیم. 
عمده مخازن نفت شیل )غیرمتعارف( در امریکا، روسیه، 
چین، هند و اروپای شرقی شناسایی شده اند، لیکن هنوز 
میزان دقیقی از آن در جهان، به طور مستند و معتبر عنوان 
نشــده اســت. در حال حاضر این نفت صرفاً در امریکا 
تولید می شــود و در حال حاضر تقریباً حدود نیمی، بالغ 
بر حدود ۴/7 میلیون از 10/7 میلیون بشکه نفت تولیدی 

امریکا، از نفت های غیرمتعارف 
شیل تولید می شــود. در امریکا 
ورود ایــن نفت بــه عرصه تولید 
با هدف کاهش نفــت وارداتی 
صــورت گرفته اســت و به دلیل 
ویژگی نفت شــیل کــه از نوع 
نفت های سبک است با مجموعه 
نفت های متعارف تولیدی در آن، 
ظرفیت هــا و امکانات صادراتی 
متناســب را نیــز در اختیــار آن 
کشور قرار داده است که با قانون 
لغــو ممنوعیت صــادرات نفت 
خام که حــدود دو ســال پیش 
در آن کشور تصویب شد زمینه 
عملی این صادرات فراهم شــد، 
به طوری کــه هم اکنــون امریکا 
از صادرکننــدگان نفــت خام به 
کشــورهای چین و هند اســت؛ 
البته میــزان مصــرف نفت خام 
و فرآورده هــای نفتی در کشــور 

امریکا حدود 20 میلیون بشــکه در روز است که حدود 
نیمــی از آن وارداتی اســت و از این لحــاظ بزرگ ترین 
کشــور واردکننــده در این عرصه محســوب می شــود. 
فنّاوری تولید نفت شــیل که اساساً تاکنون فنّاوری بر پایه 
شکســت مولکولی بوده اســت، فنّاوری پیچیده، نوین، 
پرهزینه و رو به رشــدی است که در سال های اخیر رشد 
چشــمگیری به ویژه در امریکا داشته است. به طوری که 
مرتباً بر اقتصادی تر شــدن استفاده از تولید این مخازن اثر 
گذاشــته است و هزینه تولید آن ها را که در سال های اول 
بــه میزان بالغ بر 50 دلار در هر بشــکه در عمده مخازن 
بود به طور چشــمگیری در تعداد عمده ای از این مخازن 
کم کرده و به سطح حدود 30 دلار و بعضاً در بعضی از 
مخازن کمتر کاهش داده است. این مطلب باعث شده 
به میزان بســیاری بر روی افزایش تولید از این مخازن اثر 
جدی بگذارد؛ البته همچنان مخازنی هســتند که به دلیل 

ویژگی و ماهیت، همچنان هزینه تولیدشــان بالاســت و 
عمده تولید نفت شیل در امریکا از مخازن با هزینه تولید 
کمتر است و مخازن با هزینه تولید بالا هنوز کمتر توسعه 
یافته اند. هرچه در ســال های اخیر قیمت نفت به تدریج 
افزایــش یافت و نیز هم زمان فنّــاوری هزینه تولید از این 
مخازن به تدریج و به طور نســبی پایین آمد تعداد بیشتری 
به این مخازن تولیدی اضافه شــدند و درمجموع بر تولید 
آن ها افزوده شده؛ بنابراین افزایش قیمت نفت خام، یکی 
از نیازهــای محتوم اقتصاد تولیدی آن ها بوده و هســت. 
هرچه قیمت نفت کاهش یابد، به نفع افزایش تولید آن ها 
نخواهــد بود. در عیــن حال هرچه تولیــد نفت خام 
متعارف مجموعــه اوپک و غیراوپک افزایش نیابد 
و متناســب با آن قیمت نفت افزایــش یابد به نفع 
تولید نفت های شیل خواهد بود و برعکس افزایش 
تولید نفت های متعارف اوپک و غیراوپک و متناســب 
بــا آن کاهش قیمت نفت خام، به نفع تولید بیشــتر برای 
نفت شــیل امریکا نخواهد بود. با توجــه به آنچه عنوان 
شــد ارتقای فنّاوری نفت شــیل در این میان و در 
ســال های اخیر نقش بسیار تعیین کننده ای بازی 
کــرده و روی افزایش تولید، عرضه، قیمت و حتی 
صــادرات امریــکا اثر جــدی گذاشــته و خواهد 
نفت  به طوری که  گذاشــت. 
به عنــوان  را  امریــکا  شــیل 
تولیــد،  در  اصلــی  بازیگــر 
عرضــه و افزایش تولید نفت 
تنظیم کننــده  نقــش  در  و 
اصلــی قیمت نفــت خام در 
بــازار وارد کرده اســت. این 
نقــش را که قبلًا بیشــتر اوپک 
بازی می کرد در سال های اخیر، 
به طور محسوس و جدی و بنا بر 
آنچه گفته شــد، نفت های شیل 
امریــکا به عهده گرفته اســت و 
تأثیرات جدی  متناســب  به طور 
خود را روی قیمت هــا در بازار 
و روی تصمیم هــای اوپــک و 

غیراوپکی ها می گذارد.
کشــورهای  ســوم،  پدیــده 
صادرکننــده عمــده نفت خام 
هستند که روسیه و عربستان اند. 
این دو کشــور که با فاصله قابل  ملاحظه تولیدی در بین 
کشورهای اوپک و غیراوپکی ها قرار دارند با امریکا سه 
کشــوری را تشــکیل می دهند که درمجموع نزدیک به 
حدود یک سوم نفت تولیدی در جهان را تولید می کنند.

5. ذخیره سازی استراتژیک و تجاری نفت و 
تأثیر آن بر قیمت نفت خام

مطلب مهــم دیگری که باید درباره بازار و تجارت نفت 
خام به آن توجه شــود میزان ذخیره ســازی تجاری نفت 
خام اســت. در ژوئن 2016؛ یعنی حدود دو ســال پیش 
این ذخیره ســازی به طرز چشمگیری در کشورهای »او. 
ای. ســی.دی«1 نسبت به متوســط پنج سال پیش از آن 
حدود 300 میلیون بشــکه اضافه تر بود و در کشــورهای 
خــارج از آن به همیــن میزان حدوداً افزایــش یافته بود. 
همین موضوع یکی از پایه های اساسی کاهش چشمگیر 
قیمت نفت خام تا حدود 30 دلار در هر بشــکه شد. این 

میزان ذخیره ســازی به طور چشمگیری به تدریج کاهش 
یافــت و در حال حاضــر به عنوان نمونه در کشــورهای 
»او. ای. ســی.دی« حدود 20 میلیون بشــکه نسبت به 
متوسط سطح ذخیره ســازی پنج سال پیش کاهش یافته 
اســت. به طوری کــه تصمیم به کاهش تولیــد اوپک و 
غیراوپکی ها به میزان 1800 هزار بشــکه در سال 2017 با 
عنوان فریز نفتی و تمدید این تصمیم برای سال 2018 از 
یک سو و توازن نسبی عرضه و تقاضا و نبودن نسبی مازاد 
عرضه از ســوی دیگر که به این کاهش چشمگیر سطح 
ذخیره سازی منجر شد، افزایش  یافته و روند رو به افزایش 
تولید نفت شــیل در امریکا را در اثرگــذاری بر کاهش 
قیمت نفت خام به طور متناسب تا حدودی کم رنگ کرد 
و قیمت ها را تا سطح کنونی حدود 75 دلار در هر بشکه 
افزایش داد. رشد تقاضای جهانی نفت خام در سال های 
اخیــر که یک علت مهم آن افزایش رشــد اقتصادی در 
جهان، به ویژه در کشــورهای توسعه یافته صنعتی است، 
خود باعث شد با وجود افزایش تولید نفت شیل و افزایش 
عرضه غیراوپکی ها در سال های اخیر به ویژه در دو سال 
اخیر عاملی در کاهش سطح ذخیره سازی های تا دو سال 

پیش و رسیدن آن به سطح ذخیره سازی کنونی شود.
6. وابســتگی شــدید قیمت بنزین به قیمت 

نفت خام
 موضــوع بااهمیت دیگر مصــرف بنزیــن در امریکا و 
کشــورهای توســعه یافته صنعتی و قیمــت آن به ویژه در 
امریــکا و این کشورهاســت که بر روی اقتصاد، رشــد 
اقتصادی، اقتصاد تولید و تجارت، روان شناسی اجتماعی 
و بر روی اقتصاد خانوارها تأثیرگذار است و قیمت نفت 
خام به طور اساســی روی قیمت بنزین تأثیر جدی دارد. 
به عنوان نمونه در کشــور امریــکا روزانه بالغ بر 9 میلیون 
بشــکه یــا به بیانی دیگر بالغ بــر 1/۴ میلیــارد لیتر بنزین 
مصرف می شــود؛ بنابراین دولت امریکا با وجود تأکید 
و حمایــت جدی بــر افزایش تولید نفت شــیل با هدف 
کاهش وابســتگی به نفت وارداتی و نهایتاً رفع کامل این 
وابســتگی، هرگونه حفظ یا کاهش سطح تولید اوپک و 
غیراوپکی های را برنمی تابــد که به طور قابل ملاحظه ای 
روی سطح عرضه جهانی و کمتر از تقاضای جهانی اثر 
بگذارد و قیمت نفت خام را افزایش دهد و متناســب با 
آن به طور چشمگیر روی قیمت بنزین در امریکا اثرگذار 
باشد. چنین وضعی را دیگر کشورهای صنعتی و اروپایی 
نیز به طور نسبی دارند. بنا بر آنچه گفته شد این دروغ 
آشــکار و تهمت بسیار بزرگی اســت که ترامپ و 
دســتگاه حکومتی  اش اوپک را متهم می کند که 
به عنوان یــک کارتل به افزایش قیمت نفت کمک 
کرده و می کند. در زمانی که دو عضو مهم اوپک؛ 
یعنــی ونزوئــا و ایــران را ناجوانمردانــه تحریــم 
می کنــد تــا روی تولید و صادرات آن هــا و میزان 
عرضــه جهانــی اثر بگــذارد این حرف هــا فریبی 
بیش نیست که اگر مصرف داخلی باعث افزایش 
قیمت بنزین در امریکا شــود، با فرافکنی نخ نما و 
آدرس غلط دادن آن را به اوپک منتســب کند و 
بار فشــار داخلی افزایش قیمت بنزین را به اوپک 

و بیرون از سیستم خود مرتبط کند.
7. عوامل مؤثــر بر قیمت نفــت، ژئوپلیتیک 

نفت و تأثیر آن بر چین و هند
بنا بر آنچه مطرح شــد میزان تولید نفت شیل در امریکا، 

“ همچنان  متأسفانه 
هزینه اداره کشور به 

درآمد نفت و گاز بسیار 
زیاد وابسته است و 
حتی درآمد تاریخی 

نزدیک به 800 میلیارد 
دلاری صادرات نفت 
در دولت های هشتم 

و نهم به طور عمده به 
مصارف غیرتوسعه ای 

و هزینه های جاری 
اختصاص یافت
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میزان تولید اوپک و غیراوپکی ها، میزان ذخیره سازی های 
نفت خام، میــزان ذخیره ســازی فرآورده ها به خصوص 
بنزین و گازوییل و میزان تقاضای نفت خام و فرآورده ها 
و تعاملات آن هــا با میزان متفاوت ظرفیت نقش هریک 
از آن هــا، زمینه اصلی را بــر روی تنظیم قیمت های بازار 
ایفا می کنند. مزید بر آن تغییرات چشــمگیر فنّاوری در 
تولید و فنّاوری سیســتم های مصرف کننده نقش اساسی 
در عرضه و تقاضا داشــته و متناســب با سطح و کارایی 
و اثربخشــی آن ها تأثیر مستقیم خود را بر عرضه و تقاضا 
و قیمت هــا می گذارند. اضافه بر آن و به طرز بســیار رو 
به تزاید موضوعات ژئوپلیتیکی و بحران های ناشی از آن 
نقشــی اثرگذار و تکمیل کننده و اساسی روی قیمت ها 
می گذارند. عمده نفت صادراتی کشورهای تولیدکننده 
نفت خام در خلیج فارس و بسترهای سرزمینی پیرامون آن 
که از مسیر صادراتی تنگه هرمز می گذرند به کشورهای 
چین، هند، ژاپن و کره جنوبی صادر می شــوند و دیگر 
کشورهای واردکننده نفت به میزان کمتری از این مسیر 
نفت وارد می کننــد؛ بنابراین بحران های ژئوپلیتیکی 
امریکا و هم پیمانانش در منطقه و خلیج فارس که 
به کاهش چشــمگیر نفت صادراتی خلیج  فارس 
منجر شــود، غیر از تأثیرات متناسب قیمتی که بر 
روی عرضــه نفت خام جهانــی و اقتصاد و صنعت 
هم پیمانــان او به ویــژه در کشــورهای اروپایی و 
ژاپن و کره جنوبی می گذارد به طور ویژه اقتصاد 
چیــن و هند و به خصوص چین را تحت تأثیر قرار 
می دهد و این برای مهم ترین و بزرگ ترین رقیب 
تجاری امریکا یعنی چین اصاً تحمل پذیر نیست.

8. پتانسیل ذخایر زیرزمینی نفت در منطقه و 
تأثیر تحریم نفت بر قیمت آن

 غیــر از تولید نفت شــیل در امریکا که بســتر تدریجی 
افزایش تولید را به ویژه در شرایط قیمت های کنونی دارد، 
بر اســاس دیدگاه های کارشناسان خبره و منابع مستقل، 
افزایش تولید قابل ملاحظه و بیشــتر از آخرین سطح های 
رســیده شــده در دهه اخیر برای دو کشــور عربســتان 
و روســیه متصور نیســت. همچنیــن از مجموعه دیگر 
کشورهای عضو اوپک که پتانسیل افزایش تولیدی برای 
آن ها پیش بینی شده اســت نظیر آنچه درباره کشورهای 
عــراق، امــارات و کویــت پیش بینی می کننــد افزایش 
تولیدی به میزان حدود حداکثر 500 هزار بشــکه در روز 
در میان مدت در مجموعه آن ها متصور اســت. درجایی 
که ونزوئلا، دیگر کشــور عضو اوپک، به دلیل شــرایط 
تحریمی و شــرایط اقتصادی مرتبط در آن کشور حدود 
700 هزار بشــکه از تولید روزانه خود را تاکنون از دست 
داده اســت و این امر روی افزایش قیمت ها تأثیر خود را 
گذاشــته اســت. با توجه به حدود 2 میلیون بشکه نفت 
صادراتی و 500 هزار بشــکه میعانــات گازی صادراتی 
ایران در حال حاضر، بنا بر نظر کارشناســان خبره و 
منابع مستقل، در شــرایط تحریمی جدید امریکا 
در کوتاه مدت و تا پایان ســال جــاری مالی، بین 
200 هزار بشکه تا حداکثر 500 هزار بشکه میزان 
نفــت صادراتی ایــران احتمالًا کاهــش می یابد و 
بیش از آن نیز پیش بینی نشــده است؛ البته همین 
میزان احتمالی کاهش عرضه نفت خام صادراتی ایران در 
کنار کاهش تولید و عرضه صادراتی ونزوئلا، توأمان تأثیر 

خود را بر روی قیمت ها خواهند گذاشت.

فرصت ها  و  9.چالش ها 
اقدامــــات  برابــــــر  در 
متجاوزانه و ماجراجویانه 

ترامپ و حامیانش
به دلیــل پیش بینــی آثار بســیار 
حــاد  بحران هــای  مخــرب 
ژئوپلیتیکــی و نظامــی امریکا 
و هم پیمانانــش در منطقــه بــا 
ایــران و تأثیــر منفی شــگرف 
آن در ســطح منطقــه و جهــان 
و آثــار متقابــل و مرتبــط و نیز 
برشمرده شده  اساســی  تأثیرات 
بــر روی چین و اروپــا و ژاپن و 
عکس العمل هــای آن هــا و نیز 

عکس العمل های جهانی و منطقه ای آن، ترامپ و سیستم 
او گزینه بازگردانــدن تحریم ها و اعمال تحریم های ثانویه 
علیه ایــران را برگزیده انــد تابه اهداف موردنظــر خود از 
این طریق دســت یابند. نقض و خــروج از برجام و نقض 
مصوبه شــورای امنیت در ارتباط با برجام از ناحیه امریکا 
به بهانه های غیربرجامی، حرکتی نخ نما از ناحیه امریکا بود 
که به جز رژیم صهیونیستی، عربســتان، امارات و بحرین 
حامی و تأییدکننده دیگری نداشت. آن هم در شرایطی که 
اندیشکده ها و صاحب نظران منصف دنیا و حتی در خود 
امریکا و اروپا که صحنه منطقه را به درســتی نظاره کرده و 
می کنند با تأکید بیان داشته اند بحران اصلی منطقه استمرار 
اشغال گری رژیم صهیونیستی با حمایت کامل امریکاست. 
مجموعه حرکات ترامپ و سیســتم او در خارج شــدن از 
تعداد بسیاری از پیمان های بین المللی ازجمله برجام و نیز 
انتقال ســفارت خود به بیت المقدس برخلاف مصوبات 
متعدد شورای امنیت و برخلاف مصوبه هم پیمانان سنتی او 
در اتحادیه اروپا و مجالس اروپایی مبنی بر ضرورت تشکیل 
دو دولت و حمایت آشکار و علنی او از کشتارهای مستمر 
رژیم صهیونیســتی و حمایت علنی از رژیم هایی همچون 
رژیم عربستان و حضور نظامی و بسیار مسئله آفرین و بدون 
مجوز و دخالت های مســتقیم این کشــور در کشورهای 
افغانستان، عراق، سوریه، یمن، مصر و عربستان که همگی 
موجد بحران های عظیم ژئوپلیتیکی بوده و هستند، شرایطی 
را برای امریکا به وجود آورده اســت که در تاریخ دهه های 
اخیر بی ســابقه اســت و این کشــور را در انزوای سیاسی 
بنیادینی قرار داده است که موضوعاتی نظیر اعمال تعرفه ها 
و کار نمایشــی مذاکره با کره شمالی نیز به این برداشت ها 
دامن زده است. این شیوه رفتاری امریکا و متحد اصلی اش 
اســرائیل که صاحب بزرگ ترین زرادخانه اتمی خاورمیانه 
اســت و نیز رفتارهــای جنایت کارانه عربســتان در یمن و 
رفتارهای مداخله گرانه همگی آن ها در کشورهای منطقه، 
فرصت مهمی را در فضای بین المللی و منطقه ای در اختیار 
کشور ما قرار داده است تا هرچه بیشتر بتوان آثار تحریمی 
امریکا را درصحنه بین المللی با پایداری و پای بندی روی 
برجام و با هماهنگ سازی هرچه بیشتر هم پیمانان سابق او 
در برجام با کشــور خنثی کرد و با سیاســت های راهبردی 
اصولی، ابزار دیپلماسی کارا و اثربخش لازم را در این باره 
به طور جدی به کار گرفت. امریکا با تحریم های مجددی 
که تمام اقتصاد و نظام و کل مردم ایران را نشانه گرفته است 
با همراهی متحدان و حامیان منطقه ای اش، ایران هراســی 
و دشمن تراشی خشــن و فریبکارانه با ایران، با تحلیل های 

معکــوس و دروغ پردازی های نادرســت، فضــای بحران 
ژئوپلیتیکی را بر اســاس نیاز خود دامن زده است و توسعه 
و تولید کارخانه های اسلحه سازی و توسعه تجارت اسلحه 
را در این منطقه به کشــورهای هم پیمان خود، عربستان و 
امارات و بحرین، به ســطح بســیار گســترده و بی نظیری 
گسترش داده و زمینه اشتغال بیشتر اقتصاد امریکا را در این 
عرصه فراهم آورده است که شــاهد قراردادهای بی سابقه 

فروش اسلحه به آن ها در دوران ترامپ هستیم.
10. هدف هــای چندگانــه امریــکا از اعمال 

تحریم ها و ناامن کردن بازار نفت
 امریکایی ها با این تحریم ها چند هدف دیگر را نیز دنبال 
می کنند. اینکه با خارج شــدن هر میزان از صادرات نفت 
ایران، افزایــش قیمت را برای اقتصادی تر شــدن تولید از 
نفت های شیل دامن زنند و بر افزایش تولید آن بیفزایند که 
نیاز جدی توسعه اشتغال در آن ها در این عرصه اقتصادی 
در امریکاســت. اینکه با تفاهم امریکا با عربستان، تفاهم 
عربستان با روسیه و تفاهم عربستان با امارات زمینه افزایش 
تولیــد امکان پذیر را تــا حد قابل انتظــار و قابل اتکا برای 
خنثی کردن آثار کاهش صادرات ایــران و ونزوئلا جبران 
کنند و بپوشــانند تا قیمت ها از سطح کنونی به دلیل نیاز و 
شــرایط اقتصاد خود امریکا و اروپا و چین بیشتر افزایش 
نیابد و انگیزه لازم را با افزایش درآمد ناشی از افزایش برای 
همگامی عملی در این سیاست در کشورهای فوق به وجود 
آورند، به ویژه کشــورهای عربســتان و روســیه از افزایش 
قابل تحمل نفــت خام و افزایش تولید خود که درمجموع 
آثار افزایش درآمدی برای آن ها دارد به دلیل شرایط هزینه ای 
و اقتصادی که دارند ســود متناســب را می برنــد و بدان 
راغب اند و افزایش قابل  تحمل نفت خام هم آزادی عمل 
و امکان تولید بیشــتر اقتصادی را برای نفت شیل امریکا 
فراهم می کند. از این رو، پس از تصمیمات فریز نفتی 
اوپک در سال 2017 و استمرار آن تاکنون، پیگیری 
و رغبت مجدد عربستان، روسیه، امارات و کویت 
در افزایــش تولید نفت با هدایت و حمایت کامل 
امریــکا از این اقــدام، مجــدداً در درون اوپک و 
غیراوپکی ها شکل گرفته است و این بخش اوپک 
در صددند، با فضاسازی تا آنجا که بتوانند به هدف 
خود در افزایش تولید و حتی اگر در اوپک مقدور 

نباشد، در خارج از آن در عمل برسند.
11. برآیند و تعامــل مجموع عوامل مؤثر در 

قیمت نفت
بنا بر آنچه مطرح شــد، میزان تولید نفت شــیل و میزان 
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سطح ذخیره سازی های نفت خام و میزان تولید و عرضه 
اوپــک و غیراوپکی هــا و میزان تقاضــای نفت خام و 
پیش بینی های هریک از این مقولات به هم پیوسته و ناشی 
از تغییرات سرمایه گذاری ها و فنّاوری ها بر حسب مورد، 
در یک ارتباط و تعامل با یکدیگر پیش بینی قیمت نفت 
در آینده را مشــخص می کند و قویاً شرایط ژئوپلیتیکی 
تأثیر مکمل خود را بر آن خواهد گذاشــت. بدین لحاظ 
برآیند این مجموعه تعاملات در قیمت نقش آفرین است.

12. سرمایه گذاری و رشد فنّاوری؛ دو مقوله 
اساسی موردنیاز صنعت نفت

 صنعت نفت کشــور ما برای توســعه خود نیازمند 
دو مقوله اساســی ســرمایه گذاری و رشد فنّاوری 
اســت که نیاز توســعه فنّــاوری نیز خــود نیازمند 
توسعه ســرمایه گذاری اســت. این مطلب مهمی 
در تمامــی عرصه های بالادســتی و پایین دســتی 
این صنعت اســت. این نیاز در بخش بالادســتی نفت 
و گاز شامل توسعه نفت و گاز به ویژه در سرمایه گذاری 
گسترده تر است. لیکن در صنعت نفت کشور در بخش 
فنّاوری بالادســتی نیازمندی به انــدازه نیازمندی فنّاوری 
در پایین دســتی نیست و عمده قسمت های پالایش نفت 
و پتروشیمی از پایین دســتی در اختیار بخش خصوصی 
است. سرمایه گذاری در بالادستی، هم برای حفظ تولید 
و توســعه کیفیت و بهره وری و افزایش ضریب برداشت 
برای توسعه کمّی و کیفی تولید از مخازن اهمیت اساسی 
دارد و هم برای توســعه ظرفیت تولید نفت و گاز میادین 

جدید و میادین موجود نقش مهمی ایفا می کند.
13. توانمنــدی نرم افزاری و ســخت افزاری 
شــرکت های ایرانی در هفــت عرصه فنّاوری 

صنعت نفت
فنّاوری هــای اصلی که به ویژه در 
توسعه بالادســتی مورد نظراست 
عبارت انــد از:1. فنّاوری ارزیابی 
و نظــارت و مدیریــت و کنترل 
پــروژه؛ 2. فنّــاوری مدیریــت و 
فنّاوری   .3 مخــازن؛  مهندســی 
طراحی هــای پایــه مهندســی و 
فنّــاوری مهندســی تفصیلی؛ ۴. 
فنّــاوری حفــاری؛ 5. فنّــاوری 
فــرآورش؛ 6. فنّــاوری ســاخت 
تجهیــزات؛ و 7. فنّــاوری نصب 
و راه اندازی تأسیســات. با توجه 
به قدمت تاریخی صنعت نفت و 

تجربیات گسترده و فراوان متمرکز و متبلور در این صنعت 
در بخش هــای دولتی و خصوصی، عمــده این فنّاوری ها 
را شرکت های مهندســی و اجرایی داخلی، هم در بخش 
نرم افــزار و هــم در بخش ســخت افزار در اختیــار دارند 
و آنچه در اختیار آن ها نیســت از طریق همین شــرکت ها 
بــا به کارگیری شــرکت های توانمند و کامــلًا تخصصی 
کوچک و بعضاً متوســط و مســتقل و باکیفیت خارجی 
قابل دســتیابی اســت. در این هفت عرصه که مطرح شد 
عمدتاً در فنّــاوری مدیریت پروژه و فنّــاوری مدیریت و 
مهندســی مخازن و فنّاوری ســاخت بعضی از کالاهای 
مهندسی در پروژه ها نظیر توربوکمپرسورها و توربوپمپ ها 
و توربین های با سایز بالا در داخل کمبود داریم که حتی 
در این مورد اخیر، در ســاخت کالاهای مهندسی با سایز 

بالا اقدامات بســیار مهم انجام و تجربیات باارزشی در دو 
دهه اخیر در کشــور کسب شده اســت. خوب است به 
این مطلب اشاره شــود که شرکت های بزرگ عامل نفتی 
که در سراســر دنیا فعالیت کرده اند عمــلًا در طراحی و 
اقدام و اجرا از شــرکت های ذی ربط و مســتقل مهندسی 
و اجرایــی فنی و تخصصــی به عنوان طرف هــای قرارداد 
خــود در هریک از طرح های طرف قرارداد با کارفرماها با 
جذب سرمایه بهره جدی می گیرند و خود آن ها مجموعه 
شرکت های تحت پوشــش قراردادی را برای اجرای طرح 
مربوطه با به کارگیری فنّــاوری مدیریت پروژه یکپارچه و 
هماهنگ می کنند. این اقدامی است که در مجموعه ای از 
تجربه های جدید در بعضی از شرکت های ملی نفت و گاز 
در کشورهای تولیدکننده به ویژه در دهه اخیر به کار گرفته 
شــده است. آن ها با جذب ســرمایه و استفاده از حداکثر 
توان داخلی کشــور خود و با به کارگیری توان شرکت های 
توانمند و کیفی-تخصصی کوچک و متوســط داخلی و 
بین المللی و بعضاً قراردادهای ترکیبی، عیناً همان کاری را 
انجام می دهند که شرکت های عامل بین المللی نفت و گاز 
در دهه های متمادی بر آن اساس اقدام می کردند و به ویژه 
تخصص های بالا را که شــرکت های بزرگ عامل نفت و 
گاز برند خود می دانســتند و بر آن اساس برای خود فخر 
قابل ملاحظه ای آفریده بودند عیناً از این شــرکت ها به کار 
می گیرند و در خود تعمیق بخشیده و کیفیت می بخشند. 
به عنوان نمونه شــرکت های پتروبراس برزیل، پتروچاینای 
چین، اســتات اویل نروژ و پتروناس مالزی در این مســیر 
گام برداشــتند و موفق شــدند که شرکت های عامل نفت 
و گاز را بــه عقب بزنند و این شــرکت های عامل نفت و 
گاز بین المللی، این حرکت رو به رشــد در شــرکت های 
ملی نفــت و گاز در کشــورها را به درســتی تهدیدی در 
مقابل خــود می بینند. این مطلبی 
اســت که اگــر به درســتی از آن 
اســتفاده کنیم، جهش بزرگی در 
توسعه است و اگر به جای معطل 
شدن های طولانی و به هر دلیل، 
روی شکل های جدید قراردادی 
معطــل نمی شــدیم و در درجــه 
اول از این شــیوه بهره می گرفتیم 
یا از روش هایی نظیر قراردادهای 
بیع متقابــل از نوع چهــارم بهره 
می گرفتیم که منطبــق با مصوبه 
درباره  هیئت وزیران  مرداد 1395 
چارچوب قراردادهای نفت و گاز 
است، در این وجه اول، از حداکثر توان داخلی بهره گیری 
می شد و در درجه دوم، در صورت انعقاد تعداد گسترده ای 
از قراردادهای نفت و گاز با شــرکت های عامل بین المللی 
نفت و گاز و همراه با شرکت های کارآمد داخلی و طیف 
گسترده ای از قراردادهای کوچک و متوسط تخصصی با 
شرکت های کوچک و متوسط تخصصی از همه کشورها 
به غیر از رژیم صهیونیســتی اقدام می کردیم دولت ترامپ 
جرئت نمی کرد چنین جفای آشکاری علیه برجام روا دارد 
و مجدداً تحریم ها را آغاز کند. مهم ترین الزام این راهبرد 
اساسی، اصلاحات فراگیر ساختاری در شرکت ملی نفت 
ایران در همه ابعاد چشم انداز، مأموریت، سیستم مدیریتی، 
مســئولیت ها،  تقســیم کارها،  خط مشــی ها،  راهبردهــا، 
مجموعــه اختیــارات، پاســخگویی ها و برنامه ریزی ها و 

به کارگیری فنّاوری مدیریت راهبردی، مدیریت پروژه ها و 
توانمندسازی جدی سیستم مدیریتی است که هم دولت و 
هــم مجلس و هم قوه قضائیه به طور جدی در این اصلاح 
ساختاری مســاعدت جدی و حمایت فراگیر بکند تا این 
نهاد ثروت ملی؛ یعنی شــرکت ملــی نفت ایران در جهت 
منافع ملی ارتقای اساســی سیستم و کیفیت در آن بروز و 
ظهور کند و بالندگی آن بــرای خدمت در عرصه داخلی 
و در عرصه تعاملات و حضور بین المللی به طور اساســی 

ارتقا یابد.
در یک دهه گذشــته برای این امر، در شرکت ملی نفت 
ایران با کار بسیار گسترده کارشناسی و بررسی و ارزیابی 
تجربیات موفق در سطح بین المللی، مطالعه بسیار وسیعی 
از ســال 1383 آغاز شد و طی چند سال تا سال 1388 با 
بررســی همه ابعاد تفصیلی در آن شرکت ادامه پیدا کرد، 
ولی متأســفانه اجرای آن عملی نشده است. به کارگیری 
این روش اجرایی برشمرده شده بالا در سال های اخیر در 
چندین جا نیز مطرح شده است. در سطح بین المللی نیز 
این روش موفق مطرح شــده که بارزترین آن مقاله بسیار 
مهم آقای پل اســتیونس، از کارشناســان برجسته و ارشد 
بین المللی اقتصاد انرژی در نفت و گاز است که دو سال 
پیش نگارش یافتــه و از تجربیات موفق و نیز نحوه عمل 
شــرکت های عامل نفتی ارزیابــی و نتیجه گیری کرده و 
دوران افول این شرکت های عامل نفتی را پیش بینی کرده 
که راهنمایی برای شــرکت های ملی نفت کشورهاست. 
به دلیــل آنکه نفــت و گاز در کشــور ما موتــور محرکه 
توســعه اقتصادی کشــور اســت تجربه ارتقای سیستم و 
کیفیت و ساختار شرکت ملی نفت ایران به طور جدی اثر 
مستقیم و غیرمســتقیم خود را بر روی دیگر ساختارهای 
شــرکت های دولتــی و خصوصی نیز خواهد گذاشــت. 
در حــذف ســرمایه در خدمت ایــن روش در درجه اول 
باید با برقراری الزامــات راهبردی لازم از راهبرد جلب و 
جذب سرمایه های داخلی و ایرانیان خارج از کشور بهره 
گرفت. به طور مشــخص در کشور چین، در مسیر توسعه 
در دهه هــای اخیر حداکثر بهره برداری مؤثر و پرنتیجه از 
به کارگیری این راهبرد جذب سرمایه و روش های متناسب 
با آن حاصل شده است و در درجه دوم و متمم آن اقتضا 
دارد تا از منابع صندوق توســعه ملی بهره گرفته شود که 
ماهیتاً این امر باارزش افزوده ترین سرمایه گذاری از طریق 
منابع این صندوق به شــمار می رود و در درجه سوم منابع 
فاینانس خارجی قابل دریافت و به استناد ماهیت پربازده 

این پروژه های توسعه ای را باید به کار گرفت.
14. مکانیــزه دســتیابی بــه منافــع ملــی در 

وضعیت موجود صنعت و بازار نفت
اصلاحات ریشه ای و اساسی که دربندهای 1 و 2 و 3 و 
13 مطرح شد از ضرورت های بسیار مهم توسعه اقتصادی 
و صنعتی کشور هســتند که راهبردهای مطروحه در آن 
بندها برای تحقــق اهداف مرتبط و مندرج و تنگنازدایی 
از چالش های پیش روی برشــمرده شــده در آن هاست. 
امیــد آنکه رفع این چالش هــا و به کارگیری فرصت های 
راهبردی ناشی از تحقق آن ها به ویژه در بستر فرصت های 
ناشــی از شرایط تحریمی مجدد که شــرح آن در بند 9 
گذشت بتواند به تحقق بیشتر منافع ملی به طور بایسته مؤثر 

باشد. ان شاءالله.
پی نوشت:

1. OECD

“ سرمایه گذاری در 
بالادستی، برای حفظ 

تولید و توسعه کیفیت 
و بهره وری و افزایش 

ضریب برداشت از 
مخازن اهمیت اساسی 

دارد 
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تهی شــدن پرشــتاب منابع آبی زیرزمینــی و حرکت 
گریزناپذیر ایران به ســوی بحران آب و امنیت غذایی 
یک بحث منطقه ای و دارای اهمیت جهانی اســت.

بخشــی از تنــش آبی ایــران ناشــی از هیدرولوژی و 
تغییرات اقلیمی اســت، اما بی گمــان بخش بزرگی از 
مشــکلات آبی ایــران حاصل دهه ها تحریم اســت، 
به علاوه سوء مدیریت سیاسی مقابله با بحران را پیش 
از آنکه آسیب جبران ناپذیری به کشور وارد آید، بسیار 

نامحتمل ساخته است.
کمبــود آب اغلــب به افزایــش بی ثباتی سیاســی و 
اجتماعی و تمرکز بیشتر دولت ها بر روی امنیت غذایی 
منجر می شــود. اهمیت این موضوع ناشی از آن است که ایران یک بازیگر منطقه ای 
قدرتمند، از تولیدکنندگان اصلی انرژی در جهان و خانه با بیش از 80 میلیون نفر است 
که بسیاری از آن ها با بدتر شدن شرایط برای تأمین آب ناچار به مهاجرت خواهند بود. 
مشــکلات داخلی ایران می تواند تا خارج از مرزهایش را متأثر کند، همین مطلب پای 

ایران را به بسیاری درگیری های منطقه ای کشیده است.
آیا ایران از نظر منابع آبی ورشکسته است؟

متخصــص منابع آبی ایران، علی میرچی، مفهوم »ورشکســتگی آبی«  را به کار برده  
اســت که به خوبی گویای وضعیت پریشــان منابع آبی ایران اســت. بــا وجود آنکه 
ورشکستگی یک مفهوم حقوقی است، با توجه به برداشت بی رویه منابع آبی و ناتوانی 
آبخوان، رودخانه ها و دریاچه ها برای پر شــدن دوباره و احیای خود، به خوبی شرایط 
آبی ایران را توضیح می دهد. گویی ایران به دلیل آنکه ارزش دارایی هایش )نرخ تجدید 
آبخوان و پر شــدن منابع ســطحی( از میزان بدهی هایش )برداشت از منابع آبی( کمتر 

است از پرداخت دیون خود ناتوان یا به بیان حقوقی معسر است.
نکته مهم اینجاســت وقتی یک بنگاه تجاری دچار ورشکســتگی می شود لزوماً نابود 
نمی شــود، بلکه ناچار می شــود به تغییری دردناک در ســاختارهایش و واقعی کردن 
محاسباتش تن دهد. ایران به نحو فزاینده ای در یک تله سیاسی و هیدرولوژیکی گرفتار 
شــده اســت که ناشی از این واقعیت اســت که برداشــت ایران از منابع آبی اش برای 
کشاورزی و سایر مسائل، بسیار فراتر از نرخ تجدید این منابع است. همان طور که پیتر 

گلیک  از موسسه پسفیک  به اختصار بیان می کند:
»هرگاه بهره برداری از منابع آبی بیش از نرخ تجدید طبیعی این منابع باشد، تنها گزینه 
بلندمدت کاهش مصرف تا سطح قابل  تحمل برای منابع آبی، انتقال مصرف به جایی 
که منابع آبی موجود است و یا حرکت به سمت منابع گران قیمت تر، نظیر نمک زدایی 
یا واردات کالاهای آب بر از مناطقی است که از منابع کافی آبی برخوردارند، حرکت 

به سمت آنچه به آب مجازی موسوم است.«
ورشکســتگی آبی ایران به مفهوم آن اســت که تأمین آب کشــور آن چنان انرژی بر و 
پرهزینه خواهد شــد که محدودیت های اقتصادی به تغییر اساســی در کشــت غلات 
و سیاســت های اعمال شــده بر واردات کالا، منابع نفت و گاز صادراتی، منابع انرژی 
داخلی یا به  احتمال  زیاد هر سه حوزه منجر خواهد شد. کاهش منابع آبی مانند منابع 
پایان پذیری چون نفت و گاز نیست، اما تأمین آب با بهره برداری از آبخوان های عمیق، 
نمک زدایی و انتقال آب دریا بســیار انرژی بر اســت و هزینه تولید گندم را در بیشــتر 

مناطق به نحو سرسام آوری افزایش می دهد.

آینده را نمی توان پیش بینی کرد و ایران توان لازم برای بازسازی ساختارهایش و خروج 
از ورشکســتگی آبی را دارد، اما رهبران ایران و کشــاورزان با یک چالش جدی برای 
برقراری موازنه بین غذا، آب و انرژی روبه رو هســتند. شــاید آن ها بتوانند عزمشان را 
جزم کنند و بر موانع سیاسی و گروه های ذی نفع غلبه کرده پیش از آنکه بحران بزرگ 
که بی شک یکی از چالش های اصلی کشور در 25 سال آینده خواهد بود مجبورشان 

کند، رویکردشان را به سمت وضعیتی پایدارتر تغییر دهند.
رهبران سیاســی و روحانــی ایران بایســتی تصمیم بگیرند یا همیــن حالا اصلاحات 
اساســی را برای گریــز از بروز فاجعه آغاز کنند تا درد ناشــی از این تغییرات با توزیع 
در یــک بازه زمانــی تخفیف یابد یا با ادامه همین وضعیت کشــور را برای برخورد با 
تأثیرات خشونت بار آن در آینده نه چندان دور آماده کنند. یک مثال فیزیکی می تواند 
به روشن تر شــدن وضعیت کمک کند، فرض کنید راننده ای با سرعت 100 کیلومتر 
بر ســاعت به سمت یک دیوار سیمانی درحرکت اســت او می تواند از با ترمزکردن از 
چند صد متر جلوتر به تدریج از ســرعت خودرو بکاهد و به این ترتیب از جان مسافران 
محافظت کند یا در لحظه نزدیک به برخورد به صورت ناگهانی ترمز کرده و به شکل 

فاجعه باری با سرعت کامل به دیوار برخورد کند.
چرا ایران دچار تنش آبی است؟

حرکت ایران بر لبه تیغ ورشکستگی آبی بیش از هر چیز پیامد افزایش مصرف آب در 
بخش کشــاورزی درنتیجه تصمیم رهبران ایران برای خودکفایی گندم اســت. تمرکز 
دولت ایران بر خودکفایی گندم نقشــی کلیدی در مشکلات آبی ایران بازی می کند، 
گندم قوت غالب مردم ایران و به لحاظ وزنی محصول اصلی کشــور است. ازآنجاکه 
بیشتر مناطق ایران قابلیت کشت دیم ندارند و همچنین برداشت از مزارعی که به روش 
آبیاری کشــت می کنند به مراتب بیشــتر اســت، گندم عمدتاً به روش آبیاری کشت 
می شود. بر مبنای گزارش سازمان خواروبار جهانی )FAO( مزارع آبیاری شده در هر 
هکتار سه برابر بیشتر از مزارع دیم محصول می دهند. به رغم منفعت فردی کوتاه مدت 
کشت آبی، هزینه اجتماعی آن بسیار سنگین است و آبخوان توان تجدید با نرخی برابر 
با نرخ برداشــت را ندارند. این بدان معناست که کشت آبی امروز محصول را افزایش 

می دهد، اما نسل های آینده را با خطر عدم وجود منابع آبی کافی تهدید می کند.
تصویر 1. ادامه تلاش ایران برای خودکفایی گندم به رغم خشکسالی و فشار 

افزاینده بر آبخوان

منبع: وزارت کشاورزی امریکا

بحران آبی ایران، یک چالش جهانی

گزینش و ترجمه: 
علی کافی
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برنامه خرید تضمینــی گندم وضعیت ناامنی آبی 
ایران را بدتر کرده اســت. از 1۴ میلیون تن گندم 
تولیدشــده در ســال 2016، 12 میلیــون تن )85 
درصــد( را دولت به نــرخ تضمینــی خریداری  
کرده اســت. قیمت میانگین خریــد برابر با 3۴0 
دلار در هــر تن بــوده که دو برابــر قیمت گندم 
قرمز نرم درجه 2 زمستانی صادراتی امریکا و 87 
درصد گران تــر از آرد گندم صادرشــده از بندر 
نووروسیسک روسیه در ســال 2016 بوده است.

به نظر نمی رســد بهره برداری بی رویه از منابع آبی 
زیرزمینی رو به کاهش ایران در آینده نزدیک متوقف شود. درواقع رهبران ایران به تولید 
رو به رشد گندم در ایران )که عمدتاً با منابع زیرزمینی آبیاری می شود( می بالند. به عنوان 
مثال در سپتامبر 2016، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، اعلام کرد: »ما سال خوبی 
داشــتیم و موفق به قطع واردات گندم شــدیم. ما در حــال برنامه ریزی برای صادرات 
گندم در ماه های پیش رو هستیم« بر مبنای اعداد موجود در گزارش وزارت کشاورزی 
امریکا ادعای روحانی چندان درست نیست چراکه بر این مبنا تولید گندم ایران در سال 
کشــاورزی 17-2016 تقریباً 15.5 میلیون تن بوده اســت درحالی که مصرف داخلی 
ایران چیزی در حدود 18.5 میلیون تن تخمین زده می شــود. به رغم وجود این تناقض 
در ادعای روحانی، آنچه حائز اهمیت است این است که این ادعا نشان دهنده حمایت 
جدی دولت ایران از ادامه روند موجود یعنی افزایش کشــت گندم در داخل حتی اگر 

ازلحاظ منابع آبی چندان پایدار نباشد.
مشکات روابط خارجی و پیچیدگی سیاست داخلی و ادامه کشت گندم

بخش کشــاورزی ایران به نحو فزاینده ای به آب های زیرزمینی وابســته می شود. بنا بر 
گزارش FAO اراضی مجهز به تجهیزات آبیاری برای اســتفاده از آب های ســطحی 
در فاصلــه ســال های 1993 تا 2007، 15 درصد کاهش  یافتــه در حالی که زمین های 
زیرکشت با اســتفاده از منابع زیرزمینی 39 درصد افزایش  یافته است. در همین زمان 
میزان تولید گندم ایران 50 درصد افزایش داشــته است که نشان می دهد افزایش تولید 

گندم به مدد بهره برداری بیشتر از منابع زیرزمینی امکان پذیر شده است.
همراه با افزایش زمین های زیرکشــت آبی تعداد چاه های آب خصوصی هم به صورت 
نمایی افزایش  یافته، از ۴0 هزار تا 50 هزار حلقه چاه ثبت شــده در دهه 1970 میلادی 
به 500 هزار حلقه چاه در ســال 2006 رسیده است.به احتمال  زیاد تعداد واقعی چاه ها 
بسیار بیشــتر است. پژوهشــگران ایرانی معتقدند تعداد بســیار زیادی چاه غیرقانونی 
در کشــور وجود دارد، آن ها تعداد این چاه ها را تا یک ســوم تعداد چاه های ثبت شده 
تخمین می زنند؛ بنابراین می توان گفت چیزی در حدود 665 هزار حلقه چاه در کشور 
وجــود دارد: به عبــارت دیگر، یک چاه برای هر 7.6 هکتار زمین های زیر کشــت 
آبی که با منابع زیرزمینی آبیاری می شــوند وجود دارد.در حال حاضر هیچ نشــانه ای 
از اینکه ایران بخواهد تغییری در سیاســت بیشینه ســازی تولید گندم در داخل کشور 
بدهد دیده نمی شــود، دولت همچنان کشاورزان را برای افزایش تولید و تکمیل برنامه 
خودکفایی گندم تشویق می کند، به ویژه اینکه روابط ایران و امریکا با روی کار آمدن 
دونالد ترامپ بدتر شده است. تمرکز بر افزایش تولید گندم همچنین تأمین کننده نافع 
گروه هــای قدرتمندی اســت که از این برنامه منتفع می شــوند. در بین این گروه های 
ذی نفع بیش از همه بنیادها قرار دارند، بنیادهای دینی که ظاهراً بر روی برنامه های دینی 
و فعالیت های خیریه کار می کننــد، اما درواقع عمیقاً درگیر فعالیت های اقتصادی در 

زمینه های گوناگون و ازجمله کشاورزی هستند.
به عنــوان مثال بر مبنای گزارش ها آســتان قدس رضوی مالــک 75 درصد اراضی در 
مشهد دومین شهر بزرگ ایران است، این تنها بخشی از اراضی وسیعی است که آستان 
قدس در سراســر کشور در تملک خود دارد.باوجود آنکه بررسی جامعی از نقش این 
نهاد درکشت گندم نشده است، در دست داشتن اراضی وسیع این امکان بالقوه را برای 
آســتان فراهم ســاخته که 1( از راه گرفتن اجاره از خود زمین؛ و 2( دریافت بخشی از 
محصول چه به صورت گندم و چه به صورت درآمد حاصل از فروش، درآمد هنگفتی 
کسب کند. هر دوی این منابع درآمدی می توانند انگیزه کشاورزان را برای تولید بیشتر 

افزایش دهد تا بتوانند همچنان با پرداخت اجاره زمین سود کنند.
همچنین می توان گفت با توجه به افزایش شــمار چاه های شــخصی کشاورز به عنوان 
یک فرد با توجه به مجموعه برنامه های حمایتی انگیزه بالایی برای افزایش تولید دارند. 
چاه های شخصی استقلال بالایی به کشاورزان می دهد که پیش از آن مجبور بودند از 

قنات های اشتراکی استفاده کنند، که در آن میزان 
برداشــت هرکس به دقت کنترل می شد تا همه به 

آب دسترسی داشته باشند.
چاه های شخصی از طرف دیگر، آب های زیرزمینی 
را هرزمان و به هر مقدار که کشاورز بخواهد با توجه 
به ظرفیت چاه در اختیار او قرار می دهند. درنتیجه 
چنین وضعیتی اغلب پدیده تراژدی مشــاعات بروز 
می کند، سطح آبخوان ها به دلیل رقابت کشاورزان 
برای بیشینه کردن محصول کاهش می یابد، درواقع 
منابــع عمومی در راســتای منافع خصوصی غارت 
می شــود. درنتیجه، بســیاری از مناطق کشــاورزی ایران به نحو محسوسی با تخلیه منابع 

زیرزمینی مواجه اند که در بعضی مناطق به یک متر در سال می رسد.
در اینجا می توان نیمه تاریک مالکیت خصوصی چاه های آب در ایران را مشاهده کرد. 
زمانی که آب در دسترس است کشاورزان می توانند طی سال ها از این برداشت بی رویه 
منتفع شــوند؛ اما زمانی که منابع آبی رو به کاهش می گذارند، کشــاورزان به شــدت 
آســیب پذیر می شوند. مصاحبه پژوهشی با کشــاورزان در مناطق روستایی ایران نشان 
می دهد خشک ســالی و مشــکلات تأمین آب منجر به بروز مشــکلات بهداشتی و 
اجتماعی متعددی مانند بدتر شدن رژیم غذایی و تأخیر در ازدواج شده که پیامدهای 
آن می تواند ســال ها باقی بماند.داده ها همچنین نشان می دهد کشاورزانی که توانایی 
مالی ضعیف تری دارند درنتیجه افزایش قیمت آبیاری که به دلیل خشک سالی به آن ها 
تحمیل شــده، زمین هایشان را رها کرده و در جست وجوی کار راهی شهرها شده اند.

تأثیر خطر تحریم بر تصمیم گیری دولت ایران
خطر تحریــم کمک می کند تا بهتر معنای احتمال را بــرای رهبران ایران درک کنیم 
که ضمن مواجهه با مسئله برقراری توازن بین آب و انرژی، نگران تأمین امنیت غذایی 
باشــند. رهبران در کشوری مانند ایران که با شــدیدترین تحریم ها مواجه است، اگر 
بهره بــرداری از منابــع آب زیرزمینی به تأمین امنیت غذایی و از آن مهم تر رســیدن به 
خودکفایی کمک کند، در کوتاه مدت، به رغم آنکه ممکن است مشکلات بیشتری 

را برای نسل بعدی رهبران برجای بگذارد چنین تصمیمی خواهند گرفت.
انگیزه اصلی برای افزایش تولید گندم در داخل کشــور تجربه مخاطراتی اســت که در 
طول 35 ســال گذشــته کشور با آن روبه رو شده است. نخســتین تجربه جنگ ایران و 
عراق و تخاصم روزافزون در رابطه با ایالات متحده در پیامد انقلاب اسلامی 1979 بود. 
دومی، ریشــه در تحریم های اعمال شده برعلیه ایران دارد، که با تحریم های سال 1996 
علیه ایران و لیبی آغاز شد و با اجرای محدودیت برای تجارت و روابط مالی با ایران در 
دوره اوباما به اوج خود رسید، این تحریم ها حتی برای فروش تجهیزات کوچک پزشکی 
به ایران مجازات های ســنگین مالــی اعمال می کردند.هم زمان با تنگ تر شــدن حلقه 
تحریم ها آیت الله خامنه ای ایده »اقتصاد مقاومتی« را مطرح کرد، موضوعی که در طول 
پنج ســال گذشته قسمت ثابتی از سخنانش بوده است.اقتصاد مقاومتی بر خودکفایی و 
ایزوله کردن کشور از بازارهای جهانی تکیه دارد تا بدین ترتیب آسیب پذیری کشور را در 
برابر فشارهای خارجی کاهش دهد مانند تحریم هایی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر 
برنامه هسته ای ایران اعمال کردند. ری تاکی از شورای روابط خارجی، وضعیت کنونی 
»اقتصاد مقاومتی« را چنین تشــریح می کند، »مسئله اصلی اقتصاد مقاومتی که ایرانیان 
را دو شــقه کرده این اســت که آیا ادغام در اقتصاد جهانی انقلاب را تهدید می کند یا 
تضمین کننده ادامه بقای آن اســت. راه حل نهایی برای بحــران آب در ایران به حاصل 

مناظره بر روی این مسئله در اقتصاد مقاومتی وابسته است.«
با کنــار هم قرار دادن همه عوامل، تلفیق ایدئولوژی »اقتصاد مقاومتی« در بین رهبران 
دینی، تأثیر بنیادها، یارانه ای بودن انرژی و ملزومات کشــاورزی، حمایت همه جانبه از 
خودکفایی گندم، توانایی کشاورزان برای کنترل تولید خود در کوتاه مدت با استفاده از 
چاه های شخصی و نقش بخش کشاورزی به عنوان یک کارفرمای بزرگ که یک پنجم 
نیروی کار در ایران را در خود جای  داده اســت، گویای این است که تخلیه منابع آب 
زیرزمینی ایران ادامه خواهد یافت. تنها ممکن است فشار فراتر از طاقت عوامل طبیعی، 
در صدر آن ها ادامه روند خشکسالی و در درجه دوم ناممکن شدن بهره برداری به لحاظ 

فنی به دلیل کاهش آبخوان ها، دولت را وادار به کاهش کشت گندم کند.
تأثیر غیرقابل  مصرف شــدن و یا غیرقابل دســترس شــدن آب های 

زیرزمینی بر محیط زیست و انرژی
با کاهش سطح آبخوان ها، دسترسی به آب به طور مستقیم متناسب خواهد بود با میزان 
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انــرژی که مصرف کننده می تواند بــه بهره برداری، تصفیه 
و انتقــال آب از یــک نقطه به نقطه دیگــر تخصیص دهد. 
درنهایت، تنها منبع واقعاً پایدار حداقل در مفهوم فیزیکی، 
نمک زدایی از آب دریاست. در حال حاضر استفاده از آب 

نمک زدایی شده نیازمند تخصیص انرژی بسیاری است.
منبع دوم، منابع زیرزمینــی، بهره برداری از منابع زیرزمینی 
بــه پایین رفتن ســطح آب تــا نقطه ای می شــود که عملًا 
کشــاورزی را در بعضی مناطق به تعطیلی خواهد کشــاند 
تا کشــت در مناطقی امکان پذیر شود که دسترسی به آب 
ممکن اســت. این پدیــده در حال حاضــر نواحی غربی 
کمربند غربی امریکا را که برای تولید به آبخوان دشت های 
بالا وابسته است، تحت تأثیر قرار داده است. کاهش سطح 
آب های زیرزمینی در ایالت گوجرات در شمال هندوستان، 
جایی که با کاهش شدید سطح آب، اراضی زیر کشت در 
زمان های غیر از بارندگی موســمی 17 درصد کاهش  یافته 

است.
کشــاورزان ایرانی در مناطق اصلی تولید گندم از باران های 
موســمی برخوردار نیســتند و با ادامه روند کاهش ســطح 
آب های زیرزمینی که عملًا استفاده از چاه ها را غیرممکن 

می کند بــا وضعیتی وخیم تر از مناطق خشــک تر هند روبه رو خواهند شــد. با توجه 
به کاهش ســطح آب های زیرزمینی این وضعیت در مراکز اصلــی تولید گندم ایران 
قابل مشــاهده است. به عنوان نمونه، در منطقه زرین دشت از مراکز عمده تولید گندم 
در اســتان فارس و بزرگ ترین منطقه تولید گندم در ایران، ســطح آب های زیرزمینی 
بین سال های خشک ســالی 2003 تا 2011، 3.۴ متر کاهش یافته است.به طور مشابه، 
بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی می تواند منجر به شور شدن آبخوان در اثر نفوذ 
آب دریا یا آب های شــور سطحی شود و یا اینکه میزان شوری در اثر ارتباط با آب های 
شــور زیرزمینی افزایش یابد. آبیاری با آب های شــور باعث بالا رفتن میزان نمک در 
خاک شــده و محصول را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهــش می دهد. به عنوان نمونه، 
بررسی ها نشان می دهند آبیاری با آب شور می تواند موجب کاهش بیش از 20 درصدی 
محصول نســبت به حالتی شــود که گیاه با آب کم نمک تر آبیاری شده است.در این 
پژوهش ها گندم با آبی با درجه شــوری mg/lit 9600 تا mg/lit 10۴00 آبیاری شــده 
اســت )dS/m:EC 12.0 تا dS/m 13.0(.برای اینکه تصوری از این شــوری داشته 
باشــید در نظر بگیرید به دامداران توصیه می شــود از تغذیه دام ها با منابع آبی با شوری 
mg/l 7000 یا بیشــتر خودداری کنند.در بعضی از موارد با اســتفاده از مواد شیمیایی 
می تــوان تأثیرات بعضی انواع نمک ها، به ویژه تأثیرات ناشــی از یون ســدیم را کاهش 
داد، اما این درمان برای کشــاورزان با درآمد کمتر قابل اجرا نیست.اگر کشوری در پی 
خودکفایی باشد به عنوان سیاست استراتژیک بایستی میزان گندم خود را تا حد ممکن 
در سطح بالا نگهدارد، بنابراین به منابع بزرگ آبی نیاز دارد، خواه از راه بهره برداری از 
منابع زیرزمینی باشد و خواه آب نمک زدایی شده دریا که به منطق داخلی کشور انتقال 
یافته است. هر دوی این منابع به شدت انرژی بر هستند. برای آنکه میزان و بهای انرژی 
برای تأمین منابع عظیم آبی را بررســی کنیم، آب نمک زدایی شده را که غایت نهایی 
زنجیره غذا-انرژی-آب در ایران اســت، در نظر می گیریم. اگر کشاورزان در نواحی 
مرکزی کشور 10 درصد گندم مصرفی کشور را تولید کنند بر طبق محاسبات نویسنده 
نمک زدایی و انتقال مقدار آب مورد نیاز از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران نیازمند 

BCF/d 1.9 گاز است )جدول شماره 2(.
این مقدار برابر تقریباً 10 درصد مصرف روزانه گاز ایران در ســال 2015 است. به بیان 
دیگر مصرف این مقدار گاز به معنای از بین رفتن پتانسیل صادرات LNG ایران است 
در صورتــی که بخواهد صادرکننده جهانی گاز باشــد. این مقدار گاز تقریباً برابر 13 
میلیون تن LNG در ســال اســت.با توجه به اینکه ایران صادرکننده LNG نیست، با 
اســتفاده از آن می توان هزینه فرصت اقتصادی بالقوه اســتفاده از گاز برای تولید منابع 
آبی انرژی بر برای فعالیت های کشــاورزی با ارزش افزوده پایین نظیر تولید انبوه گندم 
را محاســبه کرد. در بدترین حالت با قیمت فروش 300 دلار در هر تن، 13 میلیون تن 
LNG تقریبــاً 3.9 میلیــارد دلار در ســال ارزش دارد؛ بنابراین ارزش تقریبی یک تن 
گندم تولیدشده با آب نمک زدایی شده برابر است با 2500 دلار. در مقابل، در فوریه، 
ســال بهای نقدی گندم قرمز نرم زمســتانی درجه 2 آمریکا در خلیج لوئیزیانا، 2017، 

177 دلار برای هر تن بود، این نشــان می دهد تولید هر تن گندم در ایران مرکزی که با 
آب نمک زدایی شــده دریا که از خلیج منتقل شــده است بیش از 2 هزار و 300 دلار 

»هزینه اجتماعی« دارد.
ایــران در حــال ســاخت زیرســاخت های لازم جهــت انتقال آب 

نمک زدایی شده به نواحی داخلی است
شــرکت مهندسین مشــاور طوس آب در حال حاضر بر ساخت خط لوله ای به طول 
300 کیلومتر نظارت می کند که آب را از محل تجهیزات نمک زدایی در بندرعباس 
به یک معدن ســنگ معــدن آهن در نواحی داخلی انتقــال می دهد.این پروژه قرار 
اســت 110 میلیون مترمکعب را از سطح دریا تا معدن سنگ آهن گل گهر در ارتفاع 
1700 متری و سپس به معدن مس در ارتفاع 2700 و درنهایت به کارخانه های فولاد 
در اســتان یزد انتقال دهد.هزینه فــاز اول پروژه گل گهر به تنهایی چیزی در حدود 1 
میلیارد دلار برآورد می شــود، برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی در نواحی داخلی 
ایران، نیاز به ســاخت خط لوله ای اســت که ظرفیتی چندین برابر ظرفیت خط لوله 
گل گهر داشته باشــد.هزینه ساخت سیستم تأمین آب غیرمتعارفی که بتواند کسری 
منابع ســطحی و زیرزمینی را جبران کند بســیار ســنگین خواهد بود. به تازگی یک 
شــرکت کره ای برای ســاخت یک کارخانه نمک زدایی از آب دریا در بندرعباس 
ســرمایه گذاری کرده که قادر اســت روزانه به طور تقریبــی 20 هزار مترمکعب آب 
تازه تولید کند.بر مبنای این ظرفیت بهای تمام شــده آب برای یک ســال 2.5 دلار 
در هــر مترمکعب خواهد بود، یعنی تأمین آب لازم برای افزودن 1 درصد به ظرفیت 
تولید گندم ایران نیاز به 1.۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری، تنها برای ساخت تجهیزات 

نمک زدایی دارد.
هزینه انرژی برای انتقال هم سنگین خواهد بود، بیشتر انرژی برای انتقال آب به نواحی 
مرتفع فلات مرکزی مصرف می شود، یک چالش فیزیکی که به وسیله جاذبه تحمیل 
می شود و نمی توان با ابزارهای اقتصادی بر آن غلبه کرد. ایران به طور بالقوه منابع انرژی 
لازم برای ســاخت زیرساخت های مورد نیاز برای کشاورزی در مقیاس صنعتی با آب 
نمک زدایی شــده دریا را دارد، اما هزینه فرصت برای استفاده از گاز طبیعی و درآمد 

صادراتی که از دست می رود سنگین خواهد بود.
هرچند رهبران ایران بر اســتفاده از منابع زیرزمینی و نمک زدایی پافشــاری می کنند و 
ســرمایه و انرژی را صرف مقابله با شرایط دشوار اقلیمی می کنند، اما ناگزیرند موازنه 
پایــه ای موجــود در رابطه غذا-انــرژی-آب را درنظربگیرند؛ بنابراین، ســریع ترین و 
کم هزینه ترین پاســخ در برخورد با بحران آبی که تولید گندم را متأثر می کند، واردات 

گندم است.■
نویسنده: گابریل کالینز جی.دی

منبع: مقاله مرکز مطالعات انرژی مؤسســه سیاســت عمومی بیکر، 
دانشگاه ریس

جدول شماره 2. انرژی بالقوه مورد نیاز برای تولید 10 درصد گندم مصرفی ایران با استفاده از آب 
نمک زدایی شده دریا.30
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مدتی پیش در خبرها عنوانــی توجه مرا جلب کرد: 
»روز صفــر«. این عنوان برای مطالعه خبر و گزارش 
مربوط به آن کافی بود. روز صفر که در قالب چند خبر و مقاله خبری دیگر منتشــر 
شد، گزارشی بود برگرفته از نشریات خارجی که در اواخر سال گذشته و اوایل سال 

جدید میلادی به چاپ رسیده بود.
خلاصه این خبر و گزارش ها از این قرار بود که روز صفر، روز نام گذاری شده برای 
اتمام و پایان ذخایر آبی شهر 5 میلیون نفری »کیپ تاون«، چهارمین شهر پرجمعیت 
کشــور آفریقای جنوبی بود که ذخایر آبی آن بر اثر خشکســالی ســه ســال اخیر و 
افزایش جمعیت در دو دهه گذشــته به این وضعیت رســیده بــود. آخرین برآوردها 
و پیش بینی ها نشــان می داد ظرف حدود ســه تا چهار ماه تمامی ذخایر آب شــیرین 
مصرفی مردم آن شــهر خاتمه می یابد، شهری که در مجاورت دو اقیانوس اطلس و 

هند قرار دارد و سالانه پذیرای حدود 2 میلیون نفر گردشگر است.
بخش هایــی از گزارش هــای منتشرشــده و گفته هــای مقامات محلــی موضوع را 

مشخص تر می کند:
»تاریخ انتشار 29 / 10 / 1396

به گزارش ســرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از 
کیپ تاون، در پی وقوع خشکسالی بیسابقه در صد سال اخیر در کیپ تاون، مسئولان 

سازمان آب شهری از شهروندان خواستند در مصرف آب صرفه جویی کنند.
بر اســاس اظهارات مقامات این منطقه پرجاذبه گردشگری آفریقای جنوبی، تنها 10 
درصد از آب های پشت سدهای منطقه باقی مانده و سد مشهور »زی واترسکلوف« 
تقریباً به ته رســیده، کف آن کاملًا پیدا شــده اســت و به ســختی می توان لنگرگاه 

کشتی ها و قایق های تفریحی و گردشگری را در آن تشخیص داد.
لیســه ویلر، از دست اندرکاران این اسکله گردشگری، گفت: »در طول بیست سال 

گذشته هرگز سد را این قدر بی آب ندیده است.«
ساکنان کیپ تاون وقوع خشکسالی شدید که سبب ممنوعیت شنا و آبیاری باغچه ها 
شده اســت را از چالش های بزرگی می دانند که رفته رفته به نگرانی اجتماعی تبدیل 

خواهد شد.«
از این رو شهرداری شهر کیپ تاون مقرراتی را به این شرح وضع کرده است:

»جیره بندی آب: از تازه ترین محدودیت های ساکنان کیپ تاون می توان به جیربندی 
آب اشــاره کرد که بر اســاس دســتور مقامات هر نفر در روز می تواند فقط از 100 

لیتر آب برای مصارف آشــپزی، آشــامیدن و شست وشوهای ضروری استفاده کند. 
همچنین شهرداری کیپ تاون از ساکنان این منطقه خواسته که زمان استحمام خود را 
محدود به دو دقیقه نمایند و از آبیاری باغچه ها و شستشوی ماشین هایشان خودداری 

کنند و حتی المقدور از آب شویه در توالت ها استفاده نکنند.«
در ادامه به بی توجهی فوری به شرایط بحرانی و پایداری آن اشاره می شود:

»یکی از بزرگ ترین ایرادها و انتقاداتی که به سیاســت گذاران مصرف آب شــهری 
وارد است اینکه آنان باید زودتر از وقوع چنین پدیده طبیعی یعنی سال ها پیش از این 
رویداد سیاست ها و دســتورالعمل های خاصی را در محدودیت مصارف آب صادر 
می کردند. همچنین برخی از شــهروندان کیپ تاون ناگزیرند در شــرایط کنونی از 

چشمه های اطراف بخشی از نیازهای خود را تأمین کنند.
با توجه به کاهش شدید سطح آب در سدهای اطراف کیپ تاون مردم این مناطق از 
ادامه بحران آب در ماه های آینده خبر می دهند. کارشناســان محیط زیست با اشاره 
به کاهش نزولات جوی و باران در ماه های اخیر و ســال گذشته، وقوع خشکسالی 

در کیپ تاون را در صد سال گذشته بی سابقه می دانند.
در حالی که جانستون، استاد دانشگاه کیپ تاون، معتقد است در صورتی که زمستان 
پرباران در پیش رو باشــد فقط ۴0 تا 50 درصد از سدهای این استان آب گیری خواهد 
شــد برخی دیگر از شدت گرما و خشکی بیشــتر در کیپ تاون غربی خبر می دهند. 
مســئولان کیپ تاون در کشــور آفریقای جنوبی با هشدار درباره خشکسالی بی سابقه 

روز صفر آب، مسئولیت های اجتماعی سازمان ها 
و اصلاح نظام اداری کشور

جمشید شیخ*
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در این کشور خواستار صرفه جویی بیشتر شهروندان در مصارف عمومی آب شدند.«
همان طور که مشــاهده شــد شــرایط پیش روی چهارمین شــهر بزرگ کشــور 
آفریقای جنوبی که یکی از کشــورهای توســعه یافته قاره ســیاه به شمار می آید 
از بُعــد ذخایر آب، به عنوان حیاتی ترین ماده موردنیاز بشــر بعد از هوا، بســیار 
نگران کننــده اســت و بدتــر از آن تأخیر در اعلام به مردم، موجب شــکایت و 

اعتراض شده است.
بررســی مقایســه ای وضعیت کشــورمان و بسیاری از کلان شــهرها که جمعیتی 
معادل یا بیشتر از کیپ تاون دارند شاید وضعیت خیلی بهتری را نشان ندهد. هم 
از بعــد ذخایر آب و هم از بعد میزان مصرف، شــرایط آتــی امیدوارکننده به نظر 

نمی رسد:
1. بُعد ذخایر

»وزارت نیرو اعلام کرد 95 ســد کشــور کمتر از ۴0 درصد آب دارند از میان 177 
سد بزرگ در شــش حوضه آبریز اصلی کشور، 95 ســد ازجمله سدهای دز، بانه، 
ســفیدرود، لار، زاینده رود، ســاوه و ملاصــدرا هم اکنون کمتــر از ۴0 درصد آب 

ذخیره شده دارند.

به گزارش وزارت نیرو، بر اســاس ارزیابی صورت گرفته از ابتدای سال آبی )ابتدای 
مهرماه( تا چهارم بهمن ماه حجم ذخیره آب 177 سد بزرگ موجود در شش حوضه 
آبریــز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، هامون و ســرخس 

20.31 میلیارد مترمکعب است.
ورودی به این سدها 33 درصد، خروجی آن ها 8 درصد و حجم آب ذخیره شده در 
مخازن این سدها 1۴ درصد نسبت به سال گذشته )سال 1395( کاهش یافته است.

در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در ســدهای پنج گانه اســتان تهران )لار، طالقان، 
امیرکبیر، لتیان و ماملو( 575 میلیون مترمکعب بوده و 30 درصد حجم این سدها نیز پر است.

بررسی این اعداد و ارقام حکایت از کاهش 3 درصدی حجم مخازن سدهای پنج گانه استان 
تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. »روزنامه جمهوری اسلامی- 8 بهمن 1396«

2. بُعد مصرف سرانه
2-1. مصــرف خانگی: بررسی های انجام شــده، متوسط آب مصرفی هر ایرانی در 
روز را برابر با 220 لیتر و در برخی گزارش های دیگر مقدار آب مصرفی هر فرد برای 
استحمام 10 دقیقه ای را 220 لیتر نشان می دهد. به طورکلی میزان مصرف خانگی آب 
در کشورمان )220 لیتر( نسبت به میانگین جهانی )150 لیتر( ۴7 درصد )حدود 1/5 

برابر( بیشتر بوده و ایران سیزدهمین کشور پرمصرف آب جهان است.
نمودار شماره 1: مصرف سرانه آب خانگی در ایران و جهان

منبع: سایت خبری تابناک، 1396/4/13

ایــن در حالی اســت کــه مصرف ســرانه کل آب شــیرین در ایران از بســیاری از 
کشورهایی که حتی مصرف خانگی بیشتری نسبت به ایران دارند بیشتر است:

»در حال حاضر میانگین ســرانه کل مصرف آب شــرب در ایران )شــامل تجاری، 
صنعتی، خانگی، فضای سبز و...( در حدود 20۴ لیتر در روز است که در مقایسه با 
اکثر کشــورهای اروپایی مانند اسپانیا )200 لیتر در روز(، پرتقال )19۴ لیتر در روز(، 
یونان )175 لیتر در روز(، ســوئد )16۴ لیتــر در روز(، دانمارک )159 لیتر در روز(، 
انگلســتان )153 لیتر در روز(، اتریش )153 لیتر در روز(، ایرلند )1۴2 لیتر در روز(، 
فرانسه )139 لیتر در روز(، آلمان )129 لیتر در روز(، هلند )129 لیتر در روز(، بلژیک 
)112 لیتــر در روز( و لهســتان )98 لیتر در روز(، بالاتر بوده، ولی نســبت به برخی 
کشورهای اروپایی ازجمله سوئیس، فنلاند و ایتالیا و همچنین آمریکا و کانادا کمتر 
است؛ سرانه مصرف آب شرب در سوئیس 252، در فنلاند 213، در ایتالیا 213، در 
امریکا 295 و در کانادا 326 لیتر در روز است. )سایت شرکت سهامی آب منطقه ای 

کرمان-1397/1/20(«
علاوه بر آن و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد:

»هر انسان روزانه دست کم به 50 لیتر آب نیاز دارد تا بتواند بنوشد، غذا درست کند 
و نیازهای بهداشــتی خود را مرتفع کند. درواقع این 50 لیتر آب برای دوری از انواع 
بیماری و حفظ کارایی انســان در زندگی حیاتی است، اما سازمان جهانی بهداشت 
مقدار متوسط سرانه 150 لیتر را برای برآوردن نیازهای بهداشتی هر نفر در روز تعیین 
کرده اســت. در کل جهان روزانه 10 میلیارد تن آب مصرف می شود. این در حالی 
اســت که بنا به اعلام همین سازمان تنها 3 درصد از آب موجود در کل جهان قابل 
نوشیدن است و باقی مانده، آب دریا و غیرقابل نوشیدن است. از این 3 درصد، 5/ 
2 درصــد به حالت یخ زده و در یخچال های قطب جنوب و قطب شــمال قرار دارد 
و در دســترس بشر نیســت؛ بنابراین انســان باید بتواند با 5/ 0 درصد باقیمانده همه 
نیازهای آشــامیدنی و بهداشــتی خود را برطرف ســازد. آمارهای سازمان ملل نشان 
می دهــد روزانه 3 هزار و 900 کودک در ســطح جهان بر اثــر مصرف آب آلوده یا 

بهداشت ناکافی جان خود را از دست می دهند.
گاهی در کلان شــهرهای ایران در اوج فصل گرما مقدار سرانه مصرف آب به 250 
لیتر در روز هم می رســد. به طور مثال بر اساس اعلام شرکت آب و فاضلاب استان 
تهــران میانگین مصرف روزانه آب تهــران در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون و 100 
هــزار مترمکعب یعنی 3 میلیون و 100 هزار میلیون لیتر اســت که این میزان مصرف 

معادل حجم کل دریاچه چیتگر است.
نکته تأمل برانگیز درباره آب مصرفی کشــورمان این اســت که هنوز آب شــرب از 
آب مصارف بهداشــتی تفکیک نشــده است. این در شــرایطی است که در اغلب 
کشــورهای جهان، آب قابل آشــامیدن آبی نیســت که از دوش حمام یا شــیر آب 
ســرویس های بهداشــتی جاری می شــود. گر چه در دنیای پیشــرفته کیفیت آب 
غیرشــرب آن قدر بالاســت که می توان برای پخت وپز هم از آن اســتفاده کرد، اما 
بخش بســیار کمــی از آن صرف تهیه غذا می شــود و همه مردم برای نوشــیدن از 
آب هایی که در بطری عرضه می شــوند اســتفاده می کنند، اما به دلیل آنکه تفکیک 
آب شــرب از آبی که صرف ســایر کاربردها می شود، نیازمند ســرمایه اولیه زیادی 
اســت، بسیاری از کشــورهایی که در زمره کشــورهای ثروتمند جهان قرار ندارند، 
نمی توانند هزینه های راه اندازی با حفظ زیرســاخت های مناسب تفکیک آب شرب 
را تقبل کنند و به همین دلیل مردم این کشــورها مجبورند بخش بیشــتری از درآمد 
خــود را صرف پرداخت آب بها کنند. در کل جهان ســرانه مصرف آب حدود 150 
لیتر اســت که برخی از کلان شــهرهای ما دو برابر این میزان مصرف می کنند. این 
در شرایطی اســت که کشورمان دوره تنش آبی را پشت سر می گذارد و بخش های 
زیادی از تالاب ها و دریاچه هایی مانند هامون و ارومیه خشک شده است. در ایران 
از 90 درصد آب اختصاصی به بخش کشــاورزی، 60 درصد هدر می رود.« )دنیای 

اقتصاد – 1397/1/20(
2-2. مصرف کشاورزی

بررسی مصرف آب در بخش کشاورزی وضعیتی به مراتب فجیع تر را نشان می دهد:
»طبــق آمارهای موجود، راندمان آبیاری در ایران ۴0 درصد اســت. در ایران ســهم 
کشــاورزی از آب های زیرزمینی ۴9 میلیارد مترمکعب اســت که باید  آن را به 25 

میلیارد مترمکعب کاهش داد تا بتوان امیدی به نجات منابع زیرزمینی داشت.
مصرف آب در کشــور 96 میلیارد مترمکعب اســت، یعنی حدود 80 درصد از آب 
کشــورمان را مصرف می کنیم. این اتفاق عجیبی اســت که تنها در کشــور ما رخ 
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می دهد و کشــورهایی مانند امریکا و اسپانیا و هلند تنها بین 21 تا 25 درصد از منابع 
آبی خود استفاده می کنند و این در شرایطی رخ می دهد که آن ها منابع آبی غنی تری 

نسبت به ما دارند.
 بــا وجود اینکــه بیــش از 90 درصد مصرف آب در کشــورمان مربــوط به بخش 

کشاورزی است، ولی میزان بهره وری آب تنها 30 درصد است.
در حال حاضر 170 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشــور وجود دارد و 298 دشــت 
از 609 دشــت کشورمان بیلان منفی دارند که نشان دهنده بحران ویران کننده ای در 
منابع آبی کشــور اســت و از طرفی 60 درصد آب مورد نیاز در بخش کشاورزی از 
منابع آب زیرزمینی تأمین می شــود و برداشــت آب اضافی از چاه ها رقم بالایی را به 

خودش اختصاص داده است.
 92 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی در مقایسه با آمارهای جهانی بسیار بالا 
اســت زیرا این رقم به طور متوســط در جهان 70 درصد اســت و این میزان حتی در 
برخی از کشــورها به 50 درصد هم کاهش پیدا کرده اســت و این اهمیت مدیریت 

درست آب را در این کشورها نشان می دهد.
در مصــرف آب روزانــه و شــرب نیز ایرانی ها جــزو پرمصرف ها هســتند به طوری 
کــه یک ایرانــی دو برابر یک اروپایــی و 1.5 برابر امریکایی آب شــرب مصرف 

می کند.«)سایت تحلیل بازار کشاورزی – 1396/5/2(
نمودار شماره 2: سهم کشاورزی از مصرف آب در ایران و جهان

 منبع: سایت خبری تابناک، 1396/4/13
با بررسی بیشتر موضوع و با توجه به پیش بینی های صورت گرفته ازجمله ورود جهان 

به یک دوره خشکسالی سی ساله، وضعیت آبی آینده کشور وخیم تر می کند:
»... چنــد ماه پیش ســازمان فضایی امریکا »ناســا« گزارشــی پیرامون گرمایش 
جهانی و خشکســالی در سی ســال آینده جهان منتشر کرد که برای ما حکم تابلو 
خطــر داشــت. در این گزارش آمده بود بررســی های محققان نشــان می دهد ۴5 
کشــور جهان در معرض خشکسالی شدید هســتند و ایران در رتبه چهارم فهرست 
هشــدار قرار دارد. گزارشی نگران کننده که در بخشی از آن به رودخانه های دجله 
و فرات اشــاره شــده بود و اینکه این رودخانه ها چگونه بر اثــر گرمایش زمین از 
یک ســو و مسابقه سدســازی در منطقه از ســوی دیگر بعد از رودخانه های هند، 
بیــش از هر جای دیگر در حال از دســت دادن آب هســتند که خطر خشــکیدن 
دجلــه و فرات برای ما به معنای از دســت رفتن بارش های پاییزه و تشــدید پدیده 

گرد و غبار است.
در این گزارش به کشــورهایی مثل ایران، عراق، ترکیه و ســوریه هشدار جدی داده 
شــده اســت که به خاطر اســتفاده نامطلــوب از منابع آبی در معــرض جدی خطر 
خشکســالی و بحران آب قرار خواهند داشت. در بخشی دیگر از این گزارش آمده 
که بعید نیست بین سی تا چهل سال آینده، بخش های وسیعی از ایران به بیابان مطلق 

تبدیل شود. )خبرگزاری ایسنا، 1395/1/18(
بــا این مقدمــات و صرف نظــر از تحقق یا تحقــق نشــدن پیش بینی ها، تحت 
شــرایط حاضر، میزان بارندگی و ورودی آب به ســدها، ذخایر آبی )ســطحی 
یــا زیرزمینــی(، الگوی مصرف خانگــی، میزان مصرف آب شــیرین و میزان 
آب مصرفی در بخش کشــاورزی حاکی از وضعیــت نگران کننده و غیرقابل 
قبولی اســت و هرچند کــه با توجه به ســطح فناوری های کشــورمان و حتی 
تکنولــوژی روز جهانی، امکانــات خیلی محدودی بــرای افزایش رطوبت و 

بارش و افزایش ورودی آب )ورودی آب از رودخانه هایی که سرچشــمه آن ها 
خــارج از ایران هســتند( وجود دارد، لیکن بی شــک راهکارهایی برای هر دو 
بخــش ورودی و ذخیره ســازی و مصرفــی وجود دارد که بایــد مورد توجه و 

قرار گیرد. استفاده 
کمبــود امکانات )فناوری و منابع مالی(، ضعف مدیریتی، ســاختارهای ناکارآمد 
و ...، افزایــش منابــع آبی را برای دولــت تقریباً ناممکن نمــوده،1 لیکن کنترل و 
بهینه ســازی مصارف آبی کاملًا ممکن بوده و علاوه بر دولت، سازمان های دولتی 
و ســازمان های عمومی غیردولتــی و ...، مردم در قالب ســازمان های مردم نهاد2 
یــا به صورت انفــرادی3 نیز می توانند در آن نقش مهم و جــدی ایفا کنند، اما قطعاً 
دولــت می تواند برای کنترل و بهینه ســازی مصرف آب اقداماتی را به این شــرح 

دنبال نماید:
- فرهنگ سازی در سطح گسترده و در ابعاد مختلف؛

- تغییر ســبک آبیاری در بخش کشــاورزی و لزوم اخذ مجوز کشت اقلام با توجه 
به مزیت منطقه ای؛

- الــزام نمودن ماشین شــویی )کارواش( ها به اســتفاده از روش های جدید )روش 
بازیابی، روش بخارشوی صنعتی...(

توضیح: حســب آمار اســفندماه 96، تعداد 320 واحد کارواش به طور رســمی در 
شــهر تهران فعال هستند. برآورد میزان مصرف سالیانه هر کارواش بر اساس میانگین 
روزانه 35 مترمکعب )سایت خبری ایسنا،96/12/5(، بیش از ۴8 میلیون مترمکعب 
یعنــی معادل مصرف 610 هزار نفر بر مبنای مصرف میانگین روزانه 220 لیتر )22/. 

مترمکعب( برای هر نفر در روز است.
- تغییر سبک آبیاری فضاهای سبز از روش غرق آبی به روش قطره ای؛

- وضع قوانین بازدارنده برای مصرف آب؛
- افزایش قیمت آب به صورت تصاعدی؛

- شناسایی و حذف چاه های غیرمجاز؛
- ایجاد پلیس آب؛

اما آنچه هدف این مقاله اســت به اقداماتی مربوطه می شود که دولت و سازمان های 
دولتــی و عمومــی برای کنتــرل و کاهش مصــرف در اماکن در اختیــار دولت و 
ســازمان های نام برده می توانند انجــام دهد. آیا دولت به طور جــدی تاکنون به این 

موضوع توجه کرده و به آن پرداخته است؟
بهتر اســت پیش از هر مطلبی از حجم دولت، تعداد دستگاه های دولتی و عمومی، 
ساختمان ها و تعداد کارکنان بخش دولتی و عمومی و نیز چگونگی مصرف آب در 

اماکن متعلق به آن دستگاه ها، اطلاعاتی داشته باشیم:
تعداد وزارتخانه ها، مؤسســات دولتی، شــرکت های دولتی، نهادهای غیردولتی 
و ســازمان های تحت نظارت رهبری، مؤسســات و شــرکت های تحت پوشش 
نهادهــای غیردولتی، صندوق های بازنشســتگی و شــهرداری ها بــه این ترتیب 

است:

تعداد )دستگاه( عنوان
18 وزارتخانه

911 مؤسسات دولتی
779 شرکت های دولتی

۴2 نهادهای غیردولتی و سازمان های تحت نظارت رهبری
595 مؤسسات و شرکت های تحت پوشش نهادهای غیردولتی

20 صندوق های بازنشستگی
1236 شهرداری ها

3601 جمع کل

با جمع دســتگاه های اجرایی می توان گفت که در کشــور 3601 دســتگاه اجرایی 
فعالیت می کنند. همچنین در اســتان های کشــور هم حــدود 2۴7 هزار و 6۴ اداره 
کل و نهاد فعال هســتند. تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در سال 1393 از 

این قرار است:
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تعداد )نفر( عنوان
203۴000 وزارتخانه ها، مؤسسات سازمان های دولتی

600000 کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی
۴36۴88 شرکت های دولتی
603000 نهادهای عمومی و غیردولتی
312000 حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین

3985488 جمع کل حقوق بگیران دستگاه های اجرایی
)منبع: سایت خبرگزاری مهر، 1396/11/7(

اما در خصوص تعداد و مساحت اعیان و عرصه اماکن در اختیار دستگاه های اجرایی 
کشور )دولتی، عمومی، عمومی غیردولتی( اطلاعات مشخصی در دست نیست.

از دیگر اطلاعاتی که برای بررســی موضوع و نتیجه گیری مورد نیاز اســت، فراوانی 
)نسبت( مصارف آب در واحدهای اداری است. طبق یکی از بررسی های انجام شده 

نسبت مصارف آب در اماکن اداری به این ترتیب است:
نمودار شماره 3: سهم هر یک از مصارف در ساختمان های اداری

منبع: سایت مشاوران خدمات انرژی آریان بهسا
با توجه به اینکه هدف در این مقاله تحقیقی، بررســی میزان و نحوه مصرف آب در 
اماکــن دولتی و ارائه راهکارهایی برای بهینه ســازی مصرف آب اســت، اما به دلیل 
نبود ســایر اطلاعات مورد نیــاز ازجمله مقدار مصــرف آب در هریک از مراکز و 
ساختمان های متعلق به دولت و بخش عمومی و غیردولتی، در ادامه از طریق تخمین 
به بررسی میزان مصرف آب، راهکارهای بهینه سازی مصرف و میزان صرفه جویی در 

استفاده از این مایه حیات می پردازیم.
اگــر در نظر بگیریم در حال حاضــر حدود ۴ میلیون نفر در بخش دولتی و عمومی 
مشغول به کار هستند )آمار سال 93 نشان می دهد به استثنای 312 هزار نفر حقوق بگیر 
حالت اشــتغال، 3 میلیون و 673 هزار و ۴88 نفر در دســتگاه های اجرایی مشغول 
به کار بوده اســت(. چنانچه بپذیریم میزان مصرف ســرانه آب در کشــور بر اساس 
کمترین میزان برآورد شده در روز 220 لیتر باشد و این تعداد روزانه نیمی از ساعات 
عمر خود را- بدون احتســاب ســاعت خــواب- در محل کار خود باشــند بنابراین 
روزانه حدود 50 درصد از مصرف آب، یعنی حدود 110 لیتر، در محل کار محتملًا 
مصرف می شــود )با توجه به بزرگی فضاهای سبز در محوطه های اماکن اداری، این 
مقدار می تواند بیشتر هم باشد(؛ به عبارت دیگر روزانه چیزی در حدود ۴۴0 میلیون 
لیتر آب در کشــور در ســاختمان ها و مراکز اداری مصرف می شود؛ یعنی در چهار 
بخش مصرفی شامل مصارف بهداشتی، سرمایش و گرمایش، آبیاری فضای سبز و 

پخت وپز و شستشوی ظروف این میزان مصرف صورت می گیرد.
این در حالی است که شاید به راحتی بتوان احتمال داد:

- بخشی از شیرآلات معیوب هستند.
- عادات مناسبی برای امور بهداشتی در استفاده از آب )میزان باز کردن شیر، ممتد 

باز بودن شیر به ویژه در زمان وضو گرفتن و ...( وجود ندارد.
- وسایل سرمایشی و گرمایشی )چیلرها و ...( بعضاً قدیمی و پرمصرف هستند.

- سیستم عایق بندی ساختمان ها چندان مناسب نیستند.
- اغلب سیستم کنترلی هوشمند برای تنظیم دمای مناسب در فصول گرم و سرد در 

ساختمان ها وجود ندارد،
- آبیاری فضاهای ســبز عموماً به روش غرقابی انجام شــده و دقت کافی در کنترل 

مصرف آب در این بخش انجام نمی شود.
- عموماً اتومبیل های سازمانی و حتی شخصی کارکنان با استفاده از شلنگ آب در 

محوطه ها در ساعات اداری و غیراداری انجام می شود.
- از روش هــای صنعتــی و مدرن در شســتن مــواد اولیه پخت غذا )ســیب زمینی، 

گوجه فرنگی، گوشت و ...( و پختن غذا و نیز شستن ظروف استفاده نمی شود.
- از روش هــای جدید و از ماشــین آلات صنعتی در تمیزکاری و شســتن ســطوح، 

راه پله ها، سالن ها و ... استفاده نمی شود،
- و اگر بتوانیم صرفاً 20 درصد از این مصارف را بهینه نماییم، حدود 88 میلیون لیتر 
ذخیره خواهیم داشت یعنی معادل مصرف روزانه یک شهر ۴۴0 هزارنفری و چنانچه 
موفق به کاهش مصرف تا حد ســرانه جهانی )150 لیتــر در روز( روزانه به ازای هر 
نفر 70 لیتر و درمجموع حدود 280 میلیون لیتر ذخیره خواهیم داشــت، یعنی معادل 
مصرف یک شهر 1 میلیون و 860 هزارنفری )حدود مصرف سومین شهر پرجمعیت 
کشــور بعد از تهران و مشهد یعنی شهر اصفهان بر پایه سرشماری سال 95 بر اساس 

مصرف سرانه 150 لیتر در روز(.
راه های متعددی برای بهینه ســازی مصرف در اماکــن دولتی وجود دارد که البته به 
کمــی هزینه هم نیــاز دارد، اما شــاید در یک دوره کوتاه مدت بــا صرفه جویی در 
مصرف آب که با اقداماتی که انجام می شــود میــزان مصرف برق هم طبعاً کاهش 
خواهد یافت، صرفه جویی در هزینه های برق و آب صورت گرفته و موجب برگشت 

هزینه های انجام شده خواهد شد.
جهــت تحقق صرفه جویی فوق، به تعدادی از توصیه ها راهکارهای صرفه جویی آب 

در ساختمان های اداری اشاره می کنیم:
1. استفاده از کولر )چیلر( های کم آب بر؛

2. جابه جایی کولرها به محل هایی کمتر در معرض تابش آفتاب؛
3. استفاده از سایه بان برای کولرها؛

۴. استفاده از سیستم های مرکزی با قابلیت کنترل موضعی؛
5. کنترل مصرف آب برای ظرفشــویی و پخت وپز در اداراتی که رســتوران دارند و 

نصب کنتور برای این محل ها؛
6. استفاده از گیاهان همخوان با اقلیم برای فضای سبز ادارات؛

7. استفاده از کودهای متراکم شده به جای فضولات حیوانی در فضای سبز؛
8. استفاده از روش آبیاری قطره ای برای آبیاری فضای سبز؛

9. انتخاب زمان آبیاری گیاهان فضای سبز در اوایل روز یا شب؛
10. استفاده از کودهای گیاهی آلی برای باغچه ها؛

11. جلوگیری از نشت شیرآلات بدون جایگزین با شیرهای کاهنده؛
12. استفاده از درفشان )پرلاتور( برای کلیه شیرهای قدیمی؛

13. کاهش تعداد دفعات چمن زنی؛
1۴. تنظیم تیغه ماشــین زنی درحالت ماکزیمم برای حفظ حداکثر رطوبت خاک و 

درنتیجه حداقل نیاز به آبیاری فضای سبز؛
15. کنترل ســرریز و نشت فلاش تانک ها و استفاده از فلاش تانک های دومرحله ای 

تنظیم شده با حداقل میزان آب؛
16. کنترل نشت شیرآلات و اتصالات؛

17. عدم آبیاری باغچه ها در روزهای بارانی؛
18. ســعی در پرورش گیاهان مشابه در کنار باغچه ها از لحاظ نیاز به زمانی یکسان 

برای آبیاری؛
19. وجین علف های هرز فضای سبز برای جلوگیری از صرف آب و مواد مغذی؛

20. خودداری از کاشتن گیاهان تزئینی و نصب فواره های پخش کننده آب؛
21. جلوگیری از شست وشوی وسایل نقلیه با شلنگ آب؛

22. نصب حداقل درفشان برای شیرهای معمولی؛
23. کلیه لوله ها با توجه به شــرایط آب و هوایی عایق کاری شــود تا در تابستان برای 
رســیدن به آب سرد، مقدار زیادی آب هدر داده نشــود و در زمستان برای رسیدن 

به آب گرم؛
2۴. تنظیم فاصله حداقلی محل قرار گرفتن آب گرم کن در آبدارخانه با محل مصرف؛



شـماره 110تیر و مرداد 6097

25. استفاده از سر دوش های کاهنده برای دوش ها؛
26. حــذف تدریجــی نظافــت ســالن ها و اماکن با 
استفاده تی شــوی و استفاده از ماشــین آلات صنعتی 
جهت صرفه جویی قابل توجه در مصرف آب و کاهش 

استهلاک نیروی انسانی.
اما از کجا باید آغاز کرد؟

صرف نظــر از اقدامــات متعدد 
و مؤثــری کــه دولــت در زمینه 
بهینه ســازی  و  منابــع  افزایــش 
مصــارف آب به ویــژه در بخش 
کشاورزی و با مشارکت گسترده 
خود کشــاورزان و ســمن ها در 
ســطح کشــور می توانــد انجام 
محتــرم  رئیس جمهــور  دهــد، 
می توانــد در قالــب اصلاحات 
نظام اداری در بخش های دولتی 
و عمومی )دستگاه های اجرایی( 
با فرهنگ سازی مناسب و صدور 
بخشنامه های مؤثر و پایش اجرای 
اقدامات لازم الاجرا و ... امکان 
کنترل و بهینه سازی مصرف آب 

را به خوبی فراهم آورد.
هم اکنون سـازمـان محیط زیست 
در این خصوص و در بخشــی از 
آنچه تحت عنوان مـدیـریت سبـز 
نام برده شده، اقداماتی را ازجمله 
تدوین مجموعه ای از شاخص ها 
در قالب چک لیست نظارتی برای 

پایش مصرف آب در دســتگاه های اجرایی کشور انجام 
داده که در فرآیند ارزیابی ســالانه شاخص های عمومی 
و اختصاصی دستگاه های اجرایی از آن استفاده می شود. 
اگرچــه این اقدام خوبی اســت، ولی با توجــه به آیندۀ 
نگران کننده وضعیت آب، کافی به نظر نمی رسد. سازمان 
محیط زیســت با قدرت اجرایــی کافی باید بتواند نقش 
خــود را در این عرصه قوی تــر ایفا کند. برای این منظور 
در اولین گام، انجام اقدامــات ذیل – از طریق مرکز آمار 

ایران - ضروری به نظر می رسد:
- تعیین میــزان مصرف آب در دســتگاه های اجرایی 

کشور در مقاطع مشخص مثلًا دوماهه؛
- تعیین تعداد اماکن دولتی و عمومی مورد اســتفاده 

دستگاه های اجرایی؛
- تعییــن متراژ زیربنای هر ســاختمان و فضای ســبز 

اماکن مورد استفاده دستگاه های اجرایی؛
- تعیین تعداد شاغلان در هر ساختمان؛

و دیگر اطلاعات اولیه ای که با یک بخشــنامه تکلیفی 
از ســوی دولــت و تعیین ســازوکارهای نحوه احصاء 

آن ها توسط مرکز آمار ایران قابل دستیابی می باشد.
در گام بعدی:

- تعیین هــدف کاهش مصرف، مثــلًا 20 درصد در 
ظرف یک سال برای هر دستگاه؛

توضیح: این هدف گذاری برای بهینه ســازی مصرف 
برای سال های بعد باید تا میزان مصرف در سطح سرانه 

جهانی و حتی بهتر از آن ادامه یابد.
- اخذ مستمر اطلاعات و ارائه بازخورد به هر دستگاه؛

- رتبه بنــدی دســتگاه ها در ســطح ملی )ایــن اقدام 

به صورت درون دستگاهی نیز می تواند انجام شود(؛
- تعیین نشان افتخار ملی برای بهترین مدیریت دستگاهی 

در مصرف آب یا با عنوان کلی تر مدیریت سبز؛
- تعیین ســایر مزایــا، پاداش و امکانات ارزشــمند برای 
دستگاه های موفق در بهینه سازی مصرف آب و نیز سایر 
مندرج  شاخص ها و عامل های 

در مدیریت سبز؛
ایــن برنامه هــا و اقدامــات که 
دستور  فرهنگ سازی،  نیازمند 
لازم  بودجــه  تعییــن  و  اداری 
اســت، در صــورت موفقیت، 
تأثیرگــذاری در  بــا  می توانــد 
ســطح خانواده هــای کارکنان 
دســتگاه های اجرایی به تحقق 
اهداف و برنامه های کشــوری 
سرعت بیشتری بدهد، با کمی 
عزم بیشــتر از ســوی دولت و 
کارکنان دســتگاه های اجرایی 
و بــا هدف گــذاری صحیح، 
تدوین سیاســت های کارآمد و 
برنامه ریزی درســت دســتیابی 
به میــزان مصــرف آب مطابق 
با ســرانه جهانــی )150 لیتر در 
روز( و حتــی بهتر از آن دور از 

دسترس نخواهد بود.
بیان چند نکتــه دیگر نیز لازم 

می آید:
صرف شــده  هزینه هــای   -
بــرای اقدامــات اصلاحــی )لوله کشــی بــرای آبیاری 
قطره ای فضاهای ســبز، دوجــداره و عایق بندی نمودن 
ساختمان ها، خرید تجهیزات و ماشین آلات برای نظافت 
ســاختمان ها( عــلاوه بر ارزش بزرگ ملــی که نتایج آن 
حتی برای نســل های آینده نیز باقی خواهد ماند، به نوعی 
ســرمایه گذاری محســوب می شــود، چراکــه کاهش 
هزینه هــای آب، برق و گاز و ... ظرف مدت کوتاهی به 

بازگشت سرمایه منجر خواهد شد.
- مدیران دستگاه های اجرایی پیش از هر دستورالعمل 
و بنا به اختیارات خود به ویژه در مواردی که به بودجه 
زیادی نیاز نباشــد، می توانند در این زمینه ها اقدامات 

لازم و مؤثری را به انجام رسانند.
اگر فرض بگیریم بخشی از نیاز به یک ماده مهم مانند 
بنزین ممکن است با جایگزینی ماده دیگری مانند گاز 
یا گازوئیل برطرف شود یا هر جایگزینی برای هر ماده 
یا انرژی دیگری وجود داشته باشد، باید اذعان کرد که 
آب مهم ترین ماده بدون جایگزین اســت. اگر امروز 
کــه هنوز شــاید فرصت هایی برای نجــات این عنصر 
حیاتی وجود داشــته باشــد، اقدامی نکنیم شاید فردا 

زمان کافی برای آن وجود نداشته باشد.
مســئولیت اجتماعی )OSR(۴ تمامی ســازمان ها اعم از 
دولتی، عمومی و حتی خصوصی ایجاب می کند، همگان 
در این زمینه کوشا باشند. شاید وقت آن باشد که مدال هایی 
مانند شجاعت و خدمت، امروز بیش از هر موضوع دیگر 
به ناجیان آب داده شــود. شاید زمان آن رسیده است که 
مردم کالاها و خدمات سازمان ها و شرکت هایی را تقاضا 
کننــد که علاوه بر کیفیت کالای تولیدی، نشــان نجات 

آب را دریافت کرده باشــند. شاید موعد آن رسیده باشد 
که ســازمان هایی که تاکنون سازمان های دیگر را ممیزی 
کــرده و به آن ها انواع ایزوها و نشــان های کیفیت کالا را 
می دادند، ممیزی خود را معطوف به میزان مصرف آب در 

مقیاس تولید و خدمات کنند.
فردا دیر اســت. امروز جهان را، کشورمان را، شهرمان 
را، سازمانمان را و خانواده مان را از بی آبی نجات دهیم.

فَلَا یُؤْمِنُونَ؛ و هر 
َ
]وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَــیْءٍ حَــیٍّ أ

چیز زنــده ای را از آب پدید آوردیم آیا )باز هم( ایمان 
نمی آورند )آیه 30 سوره انبیاء(

بًا فَمَا حَصَدتمْ فَذَرُوهُ فیِ سُنبُلِهِ إِلاَّ 
َ
»قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأ

کلْنَ 
ْ
تیِ مِن بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأ

ْ
کلُونَ. ثمَّ یَأ

ْ
ا تَأ مَّ قَلِیلًا مِّ

ا تحْصِنُونَ«؛ هفت سال پی درپی  مَّ نَّ إِلاَّ قَلِیلًا مِّ مْتُمْ لهَُ مَا قَدَّ
با جدیت تمام کشت می کنید، پس آنچه را درو کردید در 
خوشــه خود به جا نهید جز اندکی را که می خورید. آنگاه 
پس از آن، هفت سال سخت و قحطی می آید که آنچه را 
از پیش برای آن ها نهاده ایــد )ذخیره کرده اید( می خورند 
مگر اندکی را که )به عنوان بذر زراعت( نگهداری می کنید 

)آیات 6 و 7 سوره یوسف([■
*کارشناس تأمین اجتماعی

پی نوشت:
1 . اســتفاده از تکنولوژی های روز بــرای تبدیل رطوبت هوا 
به آب، بارورکردن ابرها و مواردی از این دســت –در صورت 
وجود امکانات و تجهیزات مربوطه– تا حدی می تواند افزایش 
منابع آبی را به دنبال داشــته باشــد، اما شــاید حفظ طبیعت 
)جلوگیــری از قطــع درختان و حفظ مراتــع و جنگل ها که 
افزایش رطوبــت و بارندگی را به دنبال دارد، یکی از بهترین 

راه هایی باشد که به افزایش منابع آبی منجر می شود(
2 . ســازمان های مردم نهاد و دوستدار طبیعت، در زمینه هایی 
ماننــد جلوگیــری از آلودگی آب های ســطحی، جلوگیری 
از قطــع درختان و تخریــب طبیعت، جلوگیری از اســتفاده 
غیرمجاز یا نامناسب از آب های سطحی و زیرزمینی از طریق 
مشــارکت در برنامه ریزی ها، اطلاع رسانی، ترویج فرهنگ و 

... می توانند به دولت کمک مهمی کنند.
3 . مــردم به عنــوان مصرف کننــدگان خانگــی می تواننــد با 
بهینه ســازی الگــوی مصرف نصــب ســردوش های کاهنده 
مصرف، کاهش زمان باز بودن شیر در مدت استحمام، استفاده 
از روش آبیاری قطره ای برای آبیاری باغچه ها و فضاهای ســبز 
مجتمع های مســکونی، استفاده از شــیرهای قطع اتوماتیک، 
فلاش تانک هــای دومرحلــه ای کم مصرف، تعمیر شــیرهای 
خــراب، جلوگیری از ریزش آب کولر و اســتفاده از کولرهای 
آبی با تبخیر پایین و مجموعه ای از دستورالعمل ها و روش هایی 

که می تواند به راحتی مصرف خانگی آب را بهینه کند.
Organizational Social Re-( ۴ . مســئولیت اجتماعــی

sponsibility(، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که 
عــلاوه بر تأمین منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز 
فراهم می آورد. در این تعریــف، چندین عنصر وجود دارد: 
اولًا، مســئولیت اجتماعی، یک تعهد اســت که مؤسســات 
باید در قبال آن پاســخگو باشــند؛ ثانیاً، مؤسسات مسئول اند 
از آلــوده کــردن محیط زیســت، اعمــال تبعیــض در امور 
اســتخدامی، بی توجهی به تأمین نیازهای خود و تولید کردن 
محصــولات زیان آور که به ســلامت جامعــه لطمه می زنند، 
بپرهیزند؛ و ســرانجام، سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی 
و با اقداماتی از قبیل: کمک به فرهنگ کشــور و مؤسسات 
فرهنگی و بهبــود کیفیت زندگی، در بهبــود رفاه اجتماعی 
بکوشند. در نهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است 
که چون ســازمان ها تأثیر عمده ای بــر اجتماع دارند، لاجرم 
چگونگــی فعالیت آن ها باید به گونه ای باشــد که در اثر آن 
زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های 
مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمان ها 
بایــد به عنوان جزئــی مرتبط با نظام بزرگ تر کــه در آن قرار 

دارند، عمل کنند )خلیلی عراقی، 138۴(.

هزینه های صرف شده برای “
اقدامات اصلاحی )لوله کشی 
برای آبیاری قطره ای فضاهای 

سبز، دوجداره و عایق بندی 
نمودن ساختمان ها، خرید 

تجهیزات و ماشین آلات برای 
نظافت ساختمان ها( علاوه 

بر ارزش بزرگ ملی که نتایج 
آن حتی برای نسل های آینده 

نیز باقی خواهد ماند، به نوعی 
سرمایه گذاری محسوب 
می شود، چراکه کاهش 

هزینه های آب، برق و گاز و ... 
ظرف مدت کوتاهی به بازگشت 

سرمایه منجر خواهد شد
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از  بسیاری  و  است  وابسته  صنعت  یک  ایران  در  دامپروری  صنعت 
نهاده های دامی از قبیل خوراک و دارو وارداتی است. این موضوع 
نمونه  قیمت  از  کشور  در  محصولات  تمام شده  بهای  شده  باعث 
مسائل  و  اشتغال زایی  به دلیل  این،  وجود  با  باشد.  بیشتر  وارداتی 
مربوط به امنیت غذایی همچنان از تولید حمایت می شود. آیا راهی 
وجود دارد که بتوان با روش های بهینه پرورش دام و طیور از این 

وابستگی ها کاست؟
در چند بخش مجزا به این پرسش پاسخ می دهم. ابتدا باید بگویم صنعت دامپروری ما  �

در گذر زمان وابسته شده است، نه اینکه از ابتدا صنعت وابسته ای بوده باشد. مستحضرید 
که کشور ما تا یکصد سال پیش یک کشور صد درصد متکی به کشاورزی بوده است، 
هرچند این اتکا همچنان هم به  قوت خود باقی است. دامپروری اصیل )و نه وابسته( ما هم 
نشئت گرفته از پرورش عشایری است و این از ریشه یابی های تاریخی آشکار است. بسیاری 
از کشورهای پیشرو در صنعت دامپروری، دام های ابتدایی را از کشورهای توسعه نیافته وارد 
و اصلاح نژاد کرده اند. به عنوان مثال، گوسفند پوستی قره گل از ایران به کشورهای پیشرفته 
رفته است تا چند سال پیش پوست این گوسفند به نام Persian Pelt )پوست ایرانی( در 
ایران و ترکیه،  بازارهای جهانی خریدوفروش می شد. بز کرکی آنقوره از مناطق مرزی 
بز گوشتی بوئر از آفریقای جنوبی، گاو گوشتی برانگوس از هند و بسیاری موارد دیگر 
به کشورهای صنعتی رفتند. در حال حاضر هریک از دام های مذکور برند معروفی در 
صنعت دامپروری دنیا هستند، لذا بهتر است پرسیده شود چرا این صنعت اصیل و ریشه دار 

به تدریج وابسته شده است.
درباره هزینه های تولید، واقعیت این است که بهای تمام شده محصول در ایران زیاد است. 
دلیل این امر این است که صنعت طیور و گاو شیری کشور برای تغذیه خود به ترتیب به 
میزان 100 درصد و 60 درصد به خوراک های وارداتی نظیر کنجاله سویا، ذرت و جو 
وابسته اند و نوسانات نرخ ارز به شدت هزینه تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. با این  حال 
هزینه های تولید در ایران، علاوه بر نهاده های تغذیه ای، وابسته به فاکتورهای دیگری نظیر 
پتانسیل ژنتیکی برای تولید، نیروی کار )کارگر و کارشناس زبده و مجرب(، استفاده از 
ماشین آلات روز، مدیریت، قدرت مالی تولیدکننده و نقش سازمان دامپزشکی است. 
به عنوان مثال، یک دامدار یا مرغدار بزرگ که قدرت مالی دارد و مصرف زیادی هم دارد، 
ذرت را از اسکله 1000 تومان خریداری می کند ولی تولیدکننده خرده پا این ذرت را 1300 
تومان دریافت می کند. مورد دیگری که در کشور ما تولیدکننده ها، به ویژه خرده پاها از آن 
غافل اند، استفاده از نیروی انسانی ماهر در واحدهای تولیدی است. فقط یک کارشناس 
مجرب و توانا می تواند یک واحد را از بحران نجات دهد. متأسفانه این وظیفه ای است که 
برعهده بخش ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی است، ولی تاکنون از انجام آن 

عاجز مانده است؛ یعنی ما هنوز نپذیرفته ایم که دامپروری یک علم است و باید از عالِم آن 
کمک گرفت. به جز سطوح صنعتی دامپروری، سایر بخش ها، با کارشناس بیگانه هستند. 
واقعیت تلخ دیگر ناتوانی دانشگاه ها در پرورش نیروی کارشناسی توانا و عملی است که 
خارج از این بحث است؛ بنابراین برای اقتصادی کردن تولید باید بر بهره وری از مجموع این 
عوامل تأکید شود، ولی به دلیل اینکه حدود 60 درصد از هزینه های تولید مربوط به تغذیه 

است، وزن بیشتری به خوراک و امور مربوط به آن مانند نرخ ارز داده شود.
شما تأکید می کنید به دلیل اشتغال و امنیت از تولید حمایت می شود، اتفاقاً اصلی ترین 
تولیدکننده  از  دولت  نکردن  حمایت  ایران،  در  دامپروری  به ویژه  و  کشاورزی  چالش 
است. هیچ اجماعی بر سر این موضوع وجود ندارد. اگر از تولید حمایت می شد، امروزه 
روستاهای ما خالی از سکنه نبود. حدود 30 درصد روستاهای ما به طور صد درصد خالی 
از سکنه شده اند. بقیه هم تا حدود 70 درصد به شهر مهاجرت کرده اند. این مهاجرت 
که برای دستیابی به رفاه بیشتر نیست، بلکه ناشی از فقر و بی درآمدی است. از طرف 
دیگر، حدود 70 درصد از واحدهای نیمه صنعتی ما غیرفعال اند. حمایت از تولید، یعنی 
اختصاص یارانه به نهاده های تولید، پرداخت تسهیلات بدون بهره یا با بهره کم، مشاوره و 
آموزش رایگان برای افزایش بهره وری و از همه مهم تر خرید تضمینی محصولات. تاکنون، 
دولت ها اهتمام کمتری به این مباحث داشته اند یا هیچ توجهی نداشته اند؛ البته می توان به 
اقدامات مثبتی نظیر تعرفه های سنگین برای واردات فرآورده های لبنی مانند شیر خشک 
و کره، ممنوع بودن واردات پنیر و از همه مهم تر معاف بودن دامداران از مالیات اشاره 
کرد، ولی چنین اقداماتی بر اساس ضرورت زمان انجام شده اند و معلوم نیست که تداوم 
داشته باشند. نیاز است به دنبال اقدامات مثبت زیرساختی باشیم. به عنوان مثال، در بخش 
بهداشت تنها کمک دولت به دامداران ارائه برخی واکسن های رایگان نظیر تب برفکی 
است که در بسیاری از موارد به موقع نیست و نوشداروی بعد از مرگ سهراب است و در 
سایر موارد 10 درصد آن طبق یک فرآیند توزیع می شود و 90 درصد آن وارد بازار سیاه 
می شود. گاه شما می بینید همین واکسن رایگان با هزینه 700 هزار تومان به دست دامدار 
می رسد، یعنی فساد گسترده در شبکه دامپزشکی؛ به عبارت دیگر زیان هایی که در برخی 
سال ها تولیدکننده از ضعف شبکه دامپزشکی متحمل می شود همپای نوسانات نرخ ارز 
است. این وضعیت نشان می دهد دولت نه برنامه ای برای تولید داخل و نه برای حمایت از 
آن دارد، بلکه به نظر می رسد دست های پنهانی در کار است تا با تعطیلی واحدهای تولیدی، 
توجیهی برای واردات و رانت خواری داشته باشند. به یاد دارم زمانی احمدی نژاد در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر نخریدن شکرهای تولید داخل این توجیه را داشت که شکرهای تولید 
خارج 10 تومان ارزان ترند! شما خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل؛ به عبارت دیگر 
دولت حاضر نبود در قبال چرخیدن صنعت تولید شکر، کشاورزی حاصل از کشت نیشکر 
و چغندرقند و فرآورده های فرعی حاصل از این صنعت برای دامداران را )نظیر تفاله، 

به بهانه خودکفایی منابع خود را هدر ندهیم
گفت وگو با مجید خالداری

با وجود اینکه بخش زیادی از جامعه روستایی ما در بخش دامپروری اشتغال دارند، اما در رسانه ها کمتر درباره مشکلات آن سخن گفته می شود. 
چالش هایی همچون وابســته بودن این صنعت به نهاده هایی همچون خوراک و هزینه تمام شــده زیاد ازجمله مسائلی است که این صنعت را با 
مشکل روبه رو کرده است. در شرایط موجود با افزایش قیمت ارز هزینه های بیشتری بر تولیدکنندگان تحمیل می شود و این موضوع ادامه مسیر 
فعلی را ســخت تر کرده اســت. از طرفی سوءتفاهم درباره مسئله خودکفایی ما را به سمت سیاست هایی برده که به تخریب بیش از پیش محیط 
زیست اقلیم ایران منجر شده است. خالداری معتقد است مسئله مهم در تأمین نیاز غذایی هر کشور، تولید محصولات متناسب با شرایط اقلیمی 
و روی آوردن به محصولاتی است که در آن مزیت نسبی داریم. مسئله مهم تر تعامل با دنیا برای واردات و صادرات است. این هشداری است که 
بارها کارشناسان مختلف داده اند اما بی توجهی به آن در سال های اخیر تبعاتی جبران ناپذیر برای محیط زیست، کشاورزی و برخی صنایع ازجمله 
نساجی داشته است. چند سال پیش زمین هایی را که مزیت نسبی آن تولید پنبه بود به کشت گندم اختصاص دادیم، جشن خودکفایی گرفتیم 

و یکی دو سال بعد دوباره بزرگ ترین واردکننده گندم دنیا بودیم. ماحصل این سیاست ها نابودی صنعت نساجی بود.
برای بررسی چالش های پیش روی صنعت دامپروری با دکتر مجید خالداری، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، به گفت وگو پرداختیم.
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باگاس، ملاس( با آن همه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم با یک 
هزینه 10 تومانی حمایت کند. امنیت غذایی می طلبد دولت در این 
زمینه هزینه کند. واقعیت این است تاکنون هزینه تولید در بخش 
دام و طیور را تولیدکننده پرداخت کرده است و هزینه در این بخش 
ما در قطع  بنابراین مشکل  نبوده است؛  اولویت های دولت  جزو 
وابستگی نیست، بلکه مشکل فقدان برنامه ای است که تولیدکننده 

در سایه آن احساس امنیت کند.
با توجه به کاهش فزاینده منابع آبی در سال های 
امکان  آیا  دامپروری  صنعت  بودن  آب بر  و  اخیر 

تولید تا مرز خودکفایی در کشور وجود دارد؟
متأسفانه علاوه بر بحران آب، در سایر منابع نظیر خاک و  �

هوا نیز محدودیت داریم. با این  حال در دنیای امروز خودکفایی 
نامفهوم است. در  استقلال هم اصطلاحی دوپهلو، گنگ و  و 
حال حاضر، این اجماع جهانی وجود دارد که تولید باید نسبت 
به منطقه جغرافیایی تخصصی شود، یعنی چنانچه محصولی در 
نقطه ای دیگر از جهان ارزان تر تولید می شود، لزومی ندارد به بهانه 

خودکفایی و استقلال منابع خود را هدر دهید تا آن محصول را تولید کنید. هزینه تولید 
گوشت گاو در برزیل به دلیل منابع علوفه ای فراوان بسیار پایین است. تولید قهوه مختص 
تانزانیا و اتیوپی است. شما نمی توانید ادعا کنید من در ایران می خواهم در تولید قهوه 
خودکفا باشم؛ البته این ها یک مصداق است. در کشاورزی ایران هنوز بعد از سه دهه، 
موضوع کشت و تولید تخصصی محصولات حل  نشده است. شعار بحران آب ما گوش 
فلک را کر کرده، ولی در تمام نقاط کشور هندوانه و برنج کشت می شود، یعنی وزارت 
کشاورزی ما هنوز نتوانسته است برنامه ای ارائه دهد که دو استان شمالی را به کشت برنج 
اختصاص دهد، بلکه گاهی کشت برنج در مناطق کویری را با آب  و تاب گزارش و تبلیغ 
می کند. عقل سلیم حکم می کند شما برنج و هندوانه را با هزینه کمتری وارد کنید و آب 
و خاک موجود را به تولید علوفه برای دامپروری اختصاص دهید و در عوض محصولات 
لبنی را به کشورهای عربی صادر کنید. باید پذیرفت هیچ کشوری استعداد خودکفایی در 
هر نوع محصولی را ندارد و تولید اقتصادی یک محصول حکم می کند که شما در جهت 

منافع ملی حرکت کنید.
در سال های اخیر تا چه اندازه در زمینه اصاح نژاد دام موفق بوده ایم 

و چقدر از وابستگی به خارج در زمینه علم ژنتیک کاسته شده است؟
به طور یقین بخش زیادی )حدود 50 درصد( از راندمان افزایش تولید طی سه دهه  �

اخیر ناشی از اصلاح نژاد و علم ژنتیک بوده است، ولی متأسفانه این پیشرفت ژنتیکی 
ناشی از تولید داخل نیست، بلکه تمام و کمال آن وارداتی است. در حال حاضر تمام 
می کنند.  استفاده  گوساله  تولید  برای  وارداتی  اسپرم های  از  ما  صنعتی  گاوداری های 
مرغداری های ما متکی به واردات مرغ های اجداد هستند. تقریباً کلیه مراکز تکثیر آبزیان 
در داخل تعطیل و تخم چشم زده از خارج وارد می شود. تنها حوزه بکر ما در بخش 
دامپروری، گوسفند و بز بود که این حوزه هم در حال حاضر دستخوش تغییراتی در این 
زمینه است. لذا علی رغم آنکه متخصصان ژنتیک حیوانی برجسته ای در سطح ملی و 
بین المللی داریم، ولی در زمینه عملی فاقد یک محصول هستیم و تقریباً می شود گفت 
وابستگی ما روزبه روز بیشتر و بیشتر می شود. اصلاح نژاد برای ظهور خود به ترتیب اولویت 
به هزینه، متخصص و زمان نیاز دارد. پس از انقلاب هزینه های هنگفتی در این زمینه 
صرف شده است. چهار دهه  زمان کافی برای انجام یک کار اصیل و دستیابی به گله های 
هسته بوده است، ولی فقدان برنامه کاری مشخص و سیاست های ناپایدار دولت ها سبب 

شده است فاقد هر نوع دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل با ظرفیت ژنتیکی مناسب باشیم.
برخی معتقدند با توجه به مشخصات اقلیمی ایران باید به سمت اصاح 
نژادهای بومی رفت، درحالی که در برخی موارد فاصله چشمگیری 
شما  نظر  دارد.  وجود  خارجی  و  بومی  نژادهای  تولید  میزان  میان 

درباره این امر چیست؟
هر دو پرسش شما درست است، هم شرایط اقلیمی ما متفاوت است و هم تفاوت  �

تولید بین دام های بومی و اصلاح شده خارجی زیاد است. در ایران انواع گونه دام، طیور، 
آبزیان و حتی زنبورعسل وجود دارد. با توجه به گونه، جامعه پرورش دهنده، نوع سیستم 
و شرایط ممکن است پاسخ متفاوتی برای این پرسش وجود داشته باشد. به عنوان مثال، 
برای گاو شیری و طیور که چاره ای جز شرایط کنترل شده برای آن ها نداریم، واردات 
ژنوتیپ های خارجی توجیه پذیر است، ولی در کنار آن باید ژن بومی را به عنوان برندهای 
نهفته حفظ کنیم. مشابه همان کاری که کشورهای پیشرفته انجام می دهند. من در سال 
برنامه  دانشگاه  از طرف  یکشنبه ها  رفتم.  دانمارک  به  مطالعاتی  فرصت  برای یک   88

طبیعت گردی بود. تصور نمی کردم دانمارک گاو بومی دارد و 
در حفظ آن می کوشد. مراتع آنجا پر بود از گاوهای بومی، یعنی 
حتی کشور پیشتازی مانند دانمارک که تا چند سال پیش، لبنیات 
ما را از طریق پرورش صنعتی تأمین می کرد، اولویتی برای نظام 
سنتی دامداری دارد و همه سرمایه گذاری خود را به واحدهای 
مدرن صنعتی اختصاص نمی دهد. در حال حاضر، کل جامعه 
جامعه  از  یک سوم  و  نفر(  میلیون   1/5 )حدود  ما  عشایری 
مراتع،  میلیون هکتار  با 90  نفر(  میلیون  روستایی )حدود 5/5 
از طریق دامپروری سنتی امرار معاش می کنند. به جز دام های 
بومی، هیچ نوع دامی نمی تواند در این شرایط تولید محصول 
کند و از این منظر باید به دام های بومی به عنوان یک محصول 
میلیون   6 نباشد،  بومی  دام  اگر  کرد.  نگاه  ملی  استراتژیک 
اشتغال مذکور تعطیل می شود و 90 میلیون هکتار مرتع موردنظر 
بلااستفاده می ماند. نتیجه نهایی چنین اقدامی مهاجرت باقیمانده 
روستاییان و عشایر به حاشیه کلان شهرها و رشد بزهکاری خواهد 
بود، آن  هم بخشی از جامعه که بدون تحمیل هیچ هزینه ای برای 
اقتصاد  از طرفی وقتی شعار  تولید می کند.  باکیفیت  مصرف شهرنشینان مواد پروتئینی 
مقاومتی داده می شود، باید تکیه بر نژادهای بومی باشد و اصل و فرع با هم عوض نشود. 
متأسفانه در حال حاضر، نهادهای موازی با حاکمیت نظیر هلدینگ اقتصادی کوثر یا 
شرکت سپیدان -وابسته به بنیاد شهید- اقدام به واردات دام های خارجی به کشور می کنند. 
شعار هم می دهند که هدف ما اقتصادی و انحصاری نیست، بلکه خدمت و اشتغال 
است. درحالی که این نهادها نه از وضعیت منابع ملی و اقلیمی کشور باخبر هستند و نه از 
روان شناسی و جامعه شناسی پرورش دهندگان ما اطلاع کاملی دارند. اگرچه برای برخی 
از گونه ها و برخی از سیستم های تولیدی استفاده از نژادهای خارجی منطقی است، ولی 
وارداتی که فاقد پشتوانه منطقی و کارشناسی باشند از دو جهت اثرات سوء دارد. اگر این 
واردات گسترده باشد، سبب خروج دام های بومی کشور از رده تولیدی می شود و پس 
از دوره ای چندساله، نژادهایی که پس از صدها و بلکه هزاران سال با اقلیم و سایر شرایط 
محیطی کشور سازگار شده اند برای همیشه نابود می شوند. از طرف دیگر دام های خارجی 
نظیر گوسفند و بز که پرورش آن ها تا حدودی به مرتع وابسته است به آسانی با اقلیم ما 
سازگار نخواهند شد و ممکن است در آینده، نتیجه مطلوب همچون اطلاعات اعلام شده 

از سوی شرکت های فروشنده را تأمین نکنند.
مسئله ای  اخیر  سال های  در  دامی  فرآورده های  واردات  موضوع 
چالش برانگیز بوده است. برای نمونه واردات شیر خشک باعث فشار 
بر تولیدکنندگان شیر شده است. چه راهی برای ساماندهی واردات 

این محصولات وجود دارد؟
متأسفانه پس از انقلاب ما تمام تخم مرغ های خود را در سبد توسعه گاوداری های  �

شیری گذاشتیم و از بخش های دیگر غافل شدیم. نتیجه این شده است که امروز 1500-
1000 تن شیر سرگردان داریم. قیمت شیر سه سال است که بین 1350-1200 تومان ثابت 
مانده درحالی که قیمت گوشت گوسفند سه برابر شده است؛ البته این نکته را هم باید گفت 
در حال حاضر مصرف سرانه لبنیات ما حداکثر 75 کیلوگرم است که نسبت به میانگین 
جهانی )110 کیلوگرم( و کشورهای پیشرفته )بیش از 300 کیلوگرم( بسیار پایین است که 
البته به وضعیت اقتصادی خانوارهای ما و نقش وزارت بهداشت از نظر تبلیغ و تأکید مرتبط 
است. با این  حال، برای همین مقدار مازاد تولید هم دچار مشکل هستیم. ما سالانه 300 
میلیون دلار واردات کره از نیوزیلند داریم، چون چربی شیر تولیدی ما پایین است. واردات 
شیر خشک باکیفیت برای استاندارسازی محصولات تولیدی در کارخانه ها از نظر کیفیت 
و شکل فیزیکی ضروری است، ولی مشکلی که وجود دارد این است که شما ممکن است 
به این بهانه واردات زیادی داشته باشید یا به واردات پالم اقدام کنید و درنتیجه، هم تولید 
داخل را با مشکل مواجه کنید و هم سلامت مصرف کننده را به خطر بیندازید، اما اصل 
مشکل در سیاست خارجی ماست که تعامل لازم را با کشورهای همسایه ندارد. کشورهای 
حاشیه خلیج فارس بهترین بازار برای محصولات لبنی هستند، ولی ما از این ظرفیت استفاده 
نمی کنیم. جالب است که این بازارها را عربستان سعودی اشغال کرده است؛ یعنی عربستان 
جزو بزرگ ترین واردکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های لبنی در دنیاست. عربستان تولید 
شیر ندارد، ولی با احداث دو کارخانه لبنی الصافی و المراعی و خرید شیرخشک و کره از 
کشورهای نیوزیلند، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، آن ها را فرآوری و به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس صادر می کند. ما هم نشسته ایم و داریم نگاه می کنیم؛ به عبارت دیگر 
واردات مشکل کوچکی است که می تواند ساماندهی شود. هنر در تعامل و بازاریابی برای 

صادرات محصول تولیدی است که در شرایط فعلی حلقه گمشده ما ایرانی هاست.■

در حال حاضر، این اجماع “
جهانی وجود دارد که 

تولید باید نسبت به منطقه 
جغرافیایی تخصصی شود، 
یعنی چنانچه محصولی در 

نقطه ای دیگر از جهان ارزان تر 
تولید می شود، لزومی ندارد 

به بهانه خودکفایی و استقلال 
منابع خود را هدر دهید تا آن 

محصول را تولید کنید
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یک تبیین نظری جامعه شناختی 
درباره ایده »موفقیت های کوچک«

1- مقدمه
اخیــراً یادداشــتی از آقــای محمــد فاضلــی، عضــو 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با عنوان »موفقیت 
کوچک چیست؟« خواندم. ایده و مفهوم موفقیت های 
کوچــک که اخیراً از آن اســتقبال شــده و یک کانال 
تلگرامی به همین نام نیز راه اندازی شده است، موضوع 
درخور تأمل و به احتمال زیاد راهگشایی است. واقعیت 
این است مدیریت کلان کشور در حوزه های مختلف 
اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی و زیســت محیطی با 
مشکلات و نارسایی های زیادی روبه رو است و اعتقاد 
بر این اســت که در برخــی از این حوزه ها می توان با انجــام اقدامات و ابتکارعمل های 
کوچک از ســوی فرد فــرد جامعه به موفقیت هایی هرچند کوچک دســت یافت. پیام 
خیلی ســادة »موفقیت های کوچک« این است: هرچند ســاختارها و نظام های حاکم 
بر حوزه های مختلف زندگی فردی و جمعی ما اجازه اصلاحات و تغییرات اساســی را 

در ایــن حوزه ها نمی دهند و محدودیت ها و موانعی را برای افراد 
و کنش گران ایجــاد می کنند، اما همین کنش گران می توانند با 
اقدامات کوچــک و ابتکارعمل های کوچک در داخل همین 
ســاختارهای موجود دســت به اصلاحاتی بزنند، بــدون اینکه 
ســاختارها را تغییر دهند یا از بین ببرند. اگر تعداد این اقدامات 
موســوم به موفقیت کوچک و تعداد کسانی که این اقدامات را 
انجام می دهند بیشتر شــود، امکان بروز موفقیت بزرگ و حتی 

تغییر و اصلاح در ساختارها وجود خواهد داشت.
در یادداشت اخیر محمد فاضلی از مخاطبان دعوت شده است 
در تعریف و تبیین این مفهوم مشــارکت کننــد و اگر متونی از 
نظریه پردازان در تشــریح این مفهوم سراغ دارند، ارائه دهند. در 
همین راستا در اولین یادداشتم و در حد وسع خود سعی می کنم 
نکاتی را در تبیین نظری ایده موفقیت های کوچک به اشتراک 
بگذارم و در آخر با استفاده از همین تبیین ها، دیدگاهم را درباره 
الزامات و مفروضات این ایده بیان کنم. آنچه در مرحله آغازین 
شــکل گیری ایده موفقیت های کوچک اهمیت دارد این است 
که کارشناسان و صاحب نظران کشورمان در حوزه های مختلف 
توســعه، در تبیین و شــناخت نظری این ایده مشارکت کنند تا 
ضمانتی باشد برای موفقیت هرچه بیشتر این ایده؛ چراکه به قول 
پیر بوردیو1 تحقیق و کار تجربی بدون نظریه کور است و نظریة 

بدون تحقیق و کاربرد تجربی بی مایه است.
2- تبیین نظری

به نظر می رسد موضوع مورد بحث را می توان با یکی از دوگانه های 
موجــود در جامعه شناســی یعنی »دوگانة ســاختار و عاملیت«2 
تحلیل و تبیین کرد. دوگانه ســاختار و عاملیت یکی از مباحث 
مهم در نظریه های جامعه شناســی بوده و هست. درواقع، ارتباط 
ایــده موفقیت هــای کوچک بــا این مبحث جامعه شناســی در 

این اســت که بر اساس این ایده قرار اســت کنش گران و فردفرد انسان ها )عاملیت ها( با 
اقدامات کوچک و ابتکارعمل فردی خود دست به اصلاحاتی در رویه ها و قواعد موجود 

)ساختارها( بزنند تا موفقیتی هرچند کوچک در یک حوزه فعالیت رقم بخورد.
در این مبحث، منظور از ســاختار، روابط و مناســبات، قواعد و رویه های تقریباً ثابت و 
پایداری اســت که میان افراد یا گروه های اجتماعی یک جامعه برقرار اســت و رفتارها 
و کارکردهای افراد و کنش گران را کنترل و محدود می کند. برخی ســاختار را به منزله 
روابط غالب در نهادها و ســازمان های سیاســی می دانند و برخــی آن را مجموعه ای از 
ســاختارهای اجتماعی همچون دیوان سالاری، اجتماع سیاسی، اقتصاد و دین می دانند. 
آنتونی گیدنز3 تعریف منحصر به فردی از ســاختار دارد: »مجموعه ای از قواعد و منابع 
سازمان یافتة تکرارشونده«. منظور از عاملیت، همان کنش گران فردی یا جمعی هستند 
که با داشتن قدرت و آزادی عمل می توانند به کنش و رفتاری فراتر از الزام های ساختاری 

و نهادی دست بزنند و تغییراتی در ساختارها ایجاد کنند.
در دعوای نظری ســاختار و عاملیت، برخی معتقدند همــه رفتارها و عملکردهای فردی و 
جمعی و حرفه ای و ســازمانیِ افراد در چارچوب ساختارهای کلان جامعه و نهادها شکل 
می گیــرد و این ســاختارها الزامات و محدودیت هایــی را بر افراد 
تحمیل می کنند و مانع ایجاد اصلاح از ســوی آن ها می شوند، اما 
برخی دیگر قدرت و آزادی عمل بیشــتری را به افراد یا کنش گران 
)عاملیت ها( قائل اند و معتقدند عاملیت ها می توانند بدون توجه به 
ساختارها یا با دورزدن آن ها، تغییرات و اصلاحاتی را در ساختارها 
ایجاد کنند، اما آنچه در روند تکاملی این مبحث نظری اتفاق افتاده 
و در اغلب نظریه های جامعه شناسان مابعد کلاسیک مشترک است 
این است که نوعی پیوند و رابطه متقابل بین ساختار و عاملیت وجود 
دارد و تعیین جایگاه مســتقل و جداگانه برای این دو و اختصاص 
جایــگاه برتر برای یکی از این دو به راحتی امکان پذیر نیســت. در 
فرصت کوتاه این یادداشــت به نظریه و تحلیل دو جامعه شــناس؛ 

یعنی گیدنز و بوردیو، در این زمینه بسنده شده است.
گیدنز در نظریه خود تحت عنوان »ســاختاربندی«۴ سعی دارد 
نشــان دهد رابطه متقابل و دیالکتیک میان ســاختار و عاملیت 
وجــود دارد و این دو را نمی توان از هم جدا کرد؛ آن ها دو روی 
یک ســکه اند. هر کنــش اجتماعی دربرگیرنده یک ســاختار 
اســت و هر ساختاری نیاز به کنش اجتماعی دارد. عاملیت ها با 
رویدادهایی ســر و کار دارند که یک فرد عامل آن هاســت. هر 
چیزی که اتفاق می افتد می توانســت اتفاق نیفتد، اگر که فردی 
در وقوع آن دخالت نمی کرد. لذا گیدنز با تأکید بر عاملیت، به 
عوامل انسانی و کنش گران فردی قدرت بزرگی قائل است. این 
کنش گران هرچند در چارچوب ســاختارها و تا اندازه ای تحت 
الزام ها و محدودیت های ساختاری عمل می کنند، اما در تغییر، 
تکمیل و حتی در ساخت ساختارهای جدید می توانند نقش ایفا 
کنند؛ زیرا ساختارها فقط الزام آور و محدودکننده نیستند، بلکه 
در کنار آن، توانایی بخش هم هستند و اغلب به عوامل انسانی و 
کنش گران اجازه می دهند اعمالی را انجام دهند که بدون وجود 

محمد حب وطن *

در دعوای نظری ساختار و “
عاملیت، برخی معتقدند همه 
رفتارها و عملکردهای فردی و 

جمعی و حرفه ای و سازمانیِ 
افراد در چارچوب ساختارهای 

کلان جامعه و نهادها شکل 
می گیرد و این ساختارها 

الزامات و محدودیت هایی 
را بر افراد تحمیل می کنند 

و مانع ایجاد اصلاح از سوی 
آن ها می شوند، اما برخی دیگر 

قدرت و آزادی عمل بیشتری 
را به افراد یا کنش گران 
)عاملیت ها( قائل اند و 

معتقدند عاملیت ها می توانند 
بدون توجه به ساختارها یا 

با دورزدن آن ها، تغییرات و 
اصلاحاتی را در ساختارها 

ایجاد کنند
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این ســاختارها نمی توانستند انجام دهند. گیدنز برای 
نشان دادن رابطه متقابل ساختار و عاملیت، تحلیل خود 
را از عملکردهای )کردارهای(5 انسانی آغاز می کند، 
ولی بر این نکته پافشــاری می کند که این کردارها را 
باید به گونة بازگشــتی در نظر آورد. ساختار از طریق 
توالی و تکرار عملکردهای انســان ها در موقعیت های 
خاص بازتولید می شــود و ســپس این عملکردها را 
سازمان می دهد. به عبارت  دیگر ساختارها به صورت 
مســتقل و خارج از عوامل انســانی در زمان و مکان 
وجود ندارند، بلکه این انســان ها و عاملیت ها هستند 

که با انجام فعالیت ها و عملکردهای خود الگوهای خاصی را بر اثر »تداوم و تکرار« در 
صحنه اجتماعی تثبیت و تنظیم می کنند و سپس این الگوها به ساختار تبدیل می شوند.

بوردیو نیز در نظریه خود تحت عنوان »منش )عادتواره( و میدان«6 به رابطه دیالکتیک بین 
منش و میدان اعتقاد دارد. او معتقدست که از یک سو ساختارهای عینی قرار می گیرند 
که مبنای پدیده های ذهنی را تشکیل می دهند و همان الزام های ساختاری هستند که بر 
کنش های متقابل افراد تحمیل می شــوند، اما از ســوی دیگر تلاش های فردی و جمعی 
کنش گران که در جهت تغییر یا حفظ این ساختارها عمل می کنند بر مبنای پدیده های 
ذهنی صورت می گیرد. بر اساس این نظریه، افراد موقعیت ساختاری یا طبقاتی مشترک 
و تجربه های مشــابه و تکرارشونده ای دارند که منش مشترکی ایجاد می کند و این منش 
به نوبه خود به کنش های اجتماعی آنان ســاختار می بخشــد؛ یعنی اَعمال کنش گران را 
محدود می کند، اما در عین حال، اجازه نوآوری فردی را هم می دهد. از این رو، افراد نه 

عاملانی کاملًا آزادند و نه محصولِ منفعلِ ساختار اجتماعی.
در نظریه بوردیو، میدان به ســازمان ها و موقعیت های اجتماعی ســیال و پویا اشاره دارد 
که سلسله مراتب و گفتمان ها و کنش های خاص اجتماعی را ایجاد می کند و به مفهوم 
ساختار نزدیک است. به طور تمثیلی، می توان از میدان به عنوان یک زمین بازی یاد کرد که 
در آن بازیگران )کنش گران( به دنبال موفقیت خود هستند، اما هم زمان از یک سری قوانین 
پیروی می کنند که میدان بازی را مشخص می کند و موقعیت هریک از کنش گران در 
میــدان را تعیین می کند، در عین حال قوانین هرکدام از میدان ها به طور مســتمر توســط 
کنش گران مورد بازبینی قرار می گیرد. باید توجه داشــت که کنش گران با دست خالی 
وارد میدان نمی شوند، بلکه هر کنشگری یک سری پیش پنداشت و پیش زمینه و علایق 
و سلایقی دارد که منش نامیده می شود و موقعیت و حوزه عمل او را در میدان مشخص 
می کنــد. کنش گران به ویژه آن هایــی که از قدرت و ویژگی هــای فرهنگی، اجتماعی 
یــا اقتصادی قوی تری برخوردارند می توانند منش های خــود را تقویت کنند و محدوده 
عمــل خود را در میدان گســترش دهند و قواعد میدان )ســاختارها( را به نفع خود تغییر 
دهند؛ بنابراین منش ها هرچند محصول ساختار اجتماعی هستند، اما می توانند به اعمال 
و کردارهای اجتماعی ای منجر شــوند که ساختارهای اجتماعی را بازتولید کنند. به این 
ترتیب بوردیو معتقد است عوامل انسانی از طریق کنش های فردی ساختارها را می سازند 

و با این حال تا حدودی تحت تأثیر ساختارهای خودساخته شان قرار می گیرند.
3- بحث و بررسی

با توجه به تبیین های ارائه شده در بالا به نظر می رسد ایده موفقیت های کوچک از مبانی 
نظری کافی برخوردار اســت و در شــرایط پیچیده و نامطلوب کشورمان در حوزه های 
مختلف مدیریتی، به خصوص در پدیده ها و حوزه های مدیریتی پیچیده و سخت و نو، 
می تواند راهگشا و مفید باشد؛ با این حال تلاش هایی برای تضمین نسبی موفقیت این ایده 
لازم است. یکی از این تلاش ها شناخت و تعیین الزامات و مفروضاتی است که باید در 

کاربست این ایده مدنظر قرار گیرد. من در اینجا به ذکر چند مورد بسنده می کنم:
1. در ایــده موفقیت های کوچک فرض بر این اســت که عاملیت ها از اهمیت و قدرت 
بیشتری )در برابر ساختار( برخوردارند. این در حالی است که به پیروی از نظر ریتزر7 در 
این حوزه، نمی توان چنین تصور کرد که همیشــه ساختار و عاملیت اهمیت برابری داشته 
یا همیشه یکی بر دیگری برتری دارد بلکه میزان چیرگی نسبی هریک از آن ها بر دیگری، 
مســئله ای تاریخی و متأثر از زمان اســت. در برخی دوره هــای تاریخی در یک جامعه، 
ساختار اهمیت بیشتری دارد و بر عاملیت چیره می شود و در برخی دوره ها عاملیت ها نقش 
بزرگ تری پیدا می کنند و اهمیت ساختار کاهش می یابد. از این منظر، ایده موفقیت های 
کوچــک به عنوان ایده ای که فــرض را بر اهمیت و برتری عاملیت هــا یا کنش گران )و 
ابتکارعمل های تک تک افراد جامعه( گذاشته است باید به این دو نکته توجه داشته باشد:

اول: شرایط امروز کشورمان در چه وضعیتی از نظر اهمیت و برتری نسبی این دو- یعنی 
ســاختار و عاملیت- قرار دارد؟ به عبارت دقیق تر باید دید آیا کنش گران در این شرایط، 

قدرت یا اســتعداد و ســرمایه این تغییر و اصلاح را 
دارند؟ باید توجه داشــت که در نظریه ساختاربندی 
گیدنــز، کنش مســتلزم قــدرت تغییر اســت و هر 
کنشــگری الزاماً عاملیت نیســت، بلکه باید قدرت 
تأثیرگذاری بر جهان اجتماعی اش را داشــته باشــد؛ 
همچنیــن در نظریه بوردیو، فرض بر این اســت که 
کنش گر باید از یک ویژگی، قدرت و سرمایه )اعم 
از اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی( برخوردار باشــد 
تا بتواند تغییرات و اصلاحاتــی را در قواعد میدان و 

ساختارها ایجاد کند.
دوم: ماهیت و شــرایط حاکم بر حوزه ای که قرار اســت موفقیت کوچک در آن رقم 
بخورد، از نظر اهمیت و برتری نســبی آن دو-یعنی ساختار و عاملیت- در چه وضعیتی 
است؟ به عنوان مثال اگر قرار است این موفقیت کوچک در یکی از حوزه های مدیریت 
سیاسی، اقتصاد یا محیط زیست کشور اتفاق بیفتد، باید دید در آن حوزه برتری نسبی بین 
ســاختار و عاملیت چگونه و با کدام است؟ آیا ســاختارها و نظام ها در این حوزه اجازه 
تغییر و اصلاح را به عاملیت ها می دهند؟ قطعاً چیرگی نسبی که عاملیت ها می توانند در 
برابر ساختارها داشته باشــند، در حوزه امور و نهادهای فنی یا دیوان سالاری بیشتر است 
تا حوزه امور سیاســی و ایدئولوژیک حاکم بر کشورمان؛ بنابراین می توان پیشنهاد کرد 
که در کاربست ایده موفقیت های کوچک ابتدا باید شناختی از شرایط و ماهیت حوزه 

کاری مورد نظر داشته باشیم تا از کارایی و توفیق این ایده اطمینان نسبی داشته باشیم.
2. در نظریه ســاختاربندی گیدنز فرض بر این اســت که عاملیت ها با انجام کنش ها و 
فعالیت های خود و تکرار آن ها می توانند ساختارهای موجود و حاکم بر حیات اجتماعی 
و جامعــه خود را تغییر داده و ســاختارهای جدید مطلوب خــود را ایجاد کنند. به نظر 
می رســد آنچه در این نظریه به عنوان شــرط لازم اهمیت دارد، »تکرار« این کنش ها و 
ابتکارعمل هاست که درنهایت موجب نهادینه شدن آن ها و تبدیل آن ها به یک ساختار 
جدید و اصلاح یافته می شــود؛ بنابراین دامنه کاربرد این نظریه به احتمال زیاد محدود به 
کنش ها و فعالیت هایی است که ماهیت تکرارشونده و روزمره دارند؛ بنابراین حوزه ای از 
کار و فعالیت که قرار است موفقیت های کوچک در آن اتفاق بیفتد باید حوزه ای باشد 
که فعالیت مورد اقدام کنش گران )عاملیت ها( به صورت روزمره تکرار و توالی دارد. در 
حمایــت از این نظر مثالی را می آورم: در حــوزه کاری مربوط به پدیده ای مانند زلزله، 
چون تکرارپذیری آن کم است، تاکنون نه دولت و نه مردم )کنش گران( موفقیت حتی 
کوچکی در زمینه اصلاح ســاختار مدیریت زلزله به دست نیاورده اند، اما اگر این پدیده 
تقریباً هر روز اتفاق می افتاد )مثل کشــور ژاپن( احتمالًا امروز موفقیت های کوچک و 

بزرگی توسط دولت یا خود مردم برای مدیریت بهتر آن حاصل شده بود.
3. به نظر می رســد در مورد پدیده ها و امور مدیریتی پیچیده، چندبعدی و فرابخشــی، 
بدخیم و جدید، این ایده اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این گونه پدیده ها و مشکلات 
که به دلیل وجود متغیرهای زیاد و پیچیده و تصمیم گیران متعدد و فرابخشی یا به دلیل 
نــو بودن موضــوع، امکان ارائه راه حل ســاختارمند، جامع و از قبل نوشته شــده وجود 
ندارد، ایده موفقیت های کوچک می تواند به کمک دســت اندرکاران و مدیران متولی 
این حوزه های مدیریتی بیاید. بنا به اقتضاء و موقعیت شــغلی ام در وزارت نیرو، معتقدم 
برخی از امور و مســائل موجــود در حوزه مدیریت منابع آب را می تــوان جزو این نوع 
مســائل و امور به حســاب آورد. به عنوان نمونه، یکی از مســائل مورد پیگیری در حوزه 
مدیریت منابع آب که در شرایط نامناسب فعلی منابع آب کشور جزو اولویت های وزارت 
نیرو اســت، مدیریت مشارکتی آب و جلب مشارکت بهره برداران در این مدیریت است 
که بنا به پیچیدگی ها و چندبعدی و فرابخشــی بــودن آن و تا حدودی نبود تجربه موفق 
در کشــور، جزو امور و مســائل پیچیده و نو محسوب می شــود. از سال های گذشته و 
به تازگی در حوزه های مختلف اجرایی و سیاست گذاری وزارت نیرو، اقداماتی به منظور 
تمرین مدیریت مشارکتی آب بین دســتگاه های اجرایی و بهره برداران آب )کشاورزان( 
در تعدادی از مناطق کشور آغاز شده است که امیدوارم روزی از مصادیق موفقیت های 
کوچک به شــمار آید. جالب این کــه از همان ابتدای کار، توجیــه و تحلیلی که برای 
این گونه اقدامات و تمرین ها داشتیم این بود که این اقدامات نوعی »ابتکارعمل محلی« 

و »یادگیری در عمل« است؛ کاری که بی ارتباط با ایده موفقیت های کوچک نیست.
* کارشناس مسائل اجتماعی در حوزه منابع آب

پی نوشت:
1.P. Bourdieu 2. structure and agency            3. A. Giddenz
۴. structuration 5.praxis             6. habitus and field
7.G. Ritzer  
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درآمد
از کهن تریــن روزگار، جماعت هــا و جامعه هــای 
بشری زندگی خود را گاه در اتحاد با همسایگان و 
گاه در منازعات گوناگون به بهانه هایی چند سپری 
می کردند و در زمان هایــی که جامعه ای با قدرت 
بر آن ها یورش می آورد، استمرار حیات خود را در 
همجوشــی با هم و در تقابل با دشــمن می یافتند؛ 
به عبــارت دیگر به »دفاع مشــترک« می پرداختند. 
جماعت ها و جامعه ها، بی تردید یکســان و یک سو 
نبودند و به لحاظ قومیت و نژاد، خلق وخو و آداب 
منطقــه ای و آیینــی، با هم اختلافاتی داشــته اند و 
بــه تحقیق در همــان روزگاران، اشــتراکاتی نیز با 
یکدیگــر پیدا کــرده بودند که تکیه گاه آمیزشــی 

آنان را استحکام داده بود.
بســیاری از اقــوام و تیره های کهــن در ادغام های 
اجتماعــی و سیاســی نام و نشــانی از خــود باقی 
نگذاشــته اند و برخی با گســترش قلمرو اجتماعی 
و سیاســی خود و برخورداری از فرهنگ و اقتصاد 
و توانمندی هــای تاریخی، صاحــب  نام و قدرت 
شــده اند و از شــهرت و مزیت تمدن های جهانی 
برخــورداری یافته انــد و در پیشــبرد و شــکوفایی 
آن ها تلاش های بســیار نشــان داده اند. در آســیا، 
تمدن های چین و هنــد، در اروپا تمدن های یونان 
و روم و در آفریقا تمدن های مصر باستان موقعیت 

ممتازی داشته اند.
مطالعات تاریخی نشان داده سازندگان و پایندگان 
هریک از این تمدن های یادشــده، تعلقات قومی 
و پاره فرهنگــی با یکدیگر داشــته اند و در اتحاد و 
هم جوشــی به گونه یک قدرت کارساز و ماندگار 
در تاریــخ جلوه یافته انــد و چه بســا فروریختگی 
آن ها در جدایی ها و تفرقــه و تضادهای گوناگون 
سیاســی و زیاده طلبی های برخی از متحدان بوده 
اســت. ادیــان بزرگ جهــان در آســیا دیانت بودا 
و مزادپرســتی ایرانیــان، در اروپــا دیانــت یهود و 
مســیحیت و اثربخشی آن ها در آسیا و آفریقا و نیز 
ظهور دیانت اســلام از بطن مشرق زمین و پیدایش 
تمدن جدید و رشــدیافته ای کــه مورخان با عنوان 
»تمدن اســلامی« از آن یاد کرده اند، بی تردید در 
به هم آمیختگی جوامع و انســجام آن ها کارسازی 

لازم را نشان داده اند.

تحول و همگرایی های جدید
 پس از رنســانس و شــاخصیت فرهنــگ و پاره فرهنگ های اقــوام اروپایی و 
رواج احســاس ها و عاطفه گرایی هــای قومی و کشورســازی های حکومتی و 
سلطه طلبی ها و رقابت های برخی از این کشورها، در آغاز، نقش همگرایی های 
تاریخی ناتوان شــد، اما در دوران معاصر به دلایل گوناگون اجتماعی و سیاسی 
شــرایطی پدید آمد که کشــورهای جدید با ایجاد اتحادیه های گوناگون به هم 
نزدیک شوند و با قدرت بیشتری، هم کشورهای خود را بهتر اداره کنند و هم 

از کشورهای ضعیف جهان بیشتر سودجویی کنند.
نیرومندتریــن ایــن اتحادیه هــا اتحادیه اروپا1 اســت که با پایه های سیاســی و 
اقتصادی و کم و بیش فرهنگی شــکل یافته است و 28 کشور را در مساحتی 
نزدیــک به ۴ میلیون و 500 هــزار کیلومترمربع با جمعیتی افزون بر 500 میلیون 
نفر در برگرفته اســت؛ هرچند به دلایلی که بحث دیگری را می طلبد هنوز هم 

در این اتحادیه نیرومند اروپایی، انســجام کامل به دست نیامده است.
در برابــر اتحادیــه جهانی مغرب زمیــن، اتحادیه های دیگری شــکل گرفته اند؛ 
ازجملــه لیگ عــرب2 با 22 کشــور و مســاحتی نزدیــک بــه 13.5 میلیون 
کیلومترمربــع و جمعیتی حــدود 360 میلیون نفر که با بنــای همانندی زبانی 
)عربی( و دینی )دیانت اسلامی( و تمایلات گوناگون نسبت به اروپا و امریکا 
و اســرائیل شکل یافته اســت، اما در ســال های اخیر، تمایلات جدید سیاسی 
بعضی از کشــورهای عرب، اتحادیه مزبور را ســامان زدایی کرده و از اهداف 
اولیه که سیاســتمداران بزرگ عرب، آن را پایه گذاری کرده بودند، بسیار دور 

شــده است و به سیاست گری های سلطه طلبان جهانی دل بسته اند.
اتحادیه آفریقا و اتحادیه اقتصادی کشورهای شرق آسیا، اتحادیه های امریکای 
لاتیــن و چندیــن اتحادیــه سیاســی و نظامی نمونه هــای دیگری هســتند که 
در دهه هــای اخیر شــکل گرفته اند و گاه چون پیمان ســنتو از میــان رفته اند. 
پرتوان ترین آن ها اتحادیه کشــورهای اســلامی و کنفرانس ها و نشســت ها در 
همگرایی های کشــورهای غیرمتعهد است که بی تردید در تمامی آن ها، اندیشه 

و حرکت های مدنی پیشرفت داشته اند.
جایگاه ایران در اتحادیه های جهانی

ایران در چند اتحادیه چون »کشــورهای اســلامی« و »کشورهای غیرمتعهد« 
جهان همواره شــرکت ســازنده داشــته و در برابر بعضــی از اتحادیه ها )مانند 
اتحادیــه عرب که ایران را به عنوان عضو ناظــر نپذیرفتند( از مصالح ملی خود 
دفــاع به عمل  آورده و در زمان هایــی از اتحادیه های سیاســی و نظامی )مانند 
ســنتو( کناره گیری کرده اســت، اما هیچ گاه در صحنه های سیاســی جهان، 
پایگاه مســتحکم طبیعی و مدنی خود را به دســت نیاورده اســت، درحالی که 

موقعیت های ژئوپلیتیک و فرهنگی لازم را داشته است.
این واقعــه نابهنجار پیش آمده که بی تردید در پیوند با مکانیســم ســلطه گری 
قدرت های بزرگ جهانی در حفظ منافع استعماری و امپریالیستی شکل یافته، 
در ســال های اخیر با نمایان تر شــدن قدرت های معاند، کم و بیش مورد توجه 
و بررســی و نقد نســل جدید ایرانی قرارگرفته اســت و بر پایه اســتقلال ملی 
و پاســداری از هویت فرهنگی و تاریخی مردم ایران زمین، اندیشــه هایی ابراز 

همگرایی در حوزه تمدنی ایران
بررسییکپیشنهاد

ناصر تکمیل همایون
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شــده است که به لحاظ تاریخی به نظر می رسد تحقق آن با بعضی از شیوه های 
ســنجیده، می تواند امکان پذیر باشد. ریشه یابی های محققانه این امر را می توان 
از گذشــته های دیرین حیات فرهنگی ایرانیان تــا دوران معاصر پیگیری کرد. 

شــاید تشکیل سازمان کشورهای اکو،3 گام نخستین آن به شمار آید.
سازمان اکو

»اکو« مخفف نام ســازمان همکاری های اقتصادی اســت که در آغاز ســال 
13۴3 شمسی/ 196۴ میلادی با اهداف اقتصادی پدید آمد و سه کشور ایران، 
پاکســتان و ترکیه در تشــکیل آن با عنوان آر. ســی. دی۴ سهم اساسی داشتند 
که البته از صبغه سیاســی هم به دور نبود. این سازمان بعد از انقلاب )1357( 
در سال 136۴ خورشــیدی با نام »اکو« فعالیت جدید خود را ادامه داد. پس 
از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی، در ســال 1372 خورشیدی، کشورهای 
مســلمان قفقاز و آسیای مرکزی شــامل جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان، 
قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان و نیز کشور افغانستان به سازمان 
یادشده پیوســتند و درنتیجه ده کشــور با جمعیتی بیش از ۴50 میلیون نفر در 
مســاحتی افزون بر 7 میلیون کیلومترمربع، موقعیت ســازمان مزبور را ترسیم و 

تحکیم کردند و دبیرخانه آن در تهران تعیین شــد.5

نقشه جغرافیایی کشورهای عضو اکو

هدف اصلی این ســازمان توســعه اقتصادی، افزایش ســطح زندگی، گسترش 
تجــارت، همکاری هــای فنی و علمی، ســهولت امر حمل ونقــل و ارتباطات 
وســایل در این رابطه بیان  شــده است و قرار نشســت هایی )به زبان انگلیسی( 
در شــورای برنامه ریزی منطقه ای هر ســال یک  بار تعیین شــد، اما این سازمان 
اقتصــادی منطقــه ای، به مرور به مســائل فرهنگــی نگاه ویژه نشــان داد و در 
سومین اجلاس خود در اسلام آباد پاکستان )1۴ و 15 مارس 1995 میلادی( به 
»تحکیم قرابت های فرهنگی پیوندهای معنوی و روابط دوستانه میان ملت های 
کشــورهای عضو از طریــق روش های اجتماعی و فرهنگــی به صورت تئوری 
و عملــی« توجــه و عنایت کــرد و اندک اندک روابط گروهی اندیشــمندان، 
پژوهش میراث های مشــترک کشورهای منطقه، انتشــار مطالعات به زبان های 
ملی و انگلیسی، نشــر آثار نویسندگان برجسته و نقاشان و عکاسان، تمهیدات 

برای آمــوزش زبان های رایج، بازدید اســتادان، معلمان، 
نویســندگان، هنرمنــدان و دانشــجویان از کشــورهای 
منطقــه، گســترش همکاری های دانشــگاهی، برگزاری 
نمایشــگاه های فرهنگی، توسعه بررسی های مردم شناسی 
و باستان شناسی و حفظ دستاوردهای فرهنگی، حفاظت 
از کتب قدیمــی )خطی(، توســعه همکاری ها در زمینه 
ورزش، هنــر، موســیقی و هر نــوع اقدام در اســتحکام 

فرهنگی جوامع منطقه در برنامه های اکو قرار گرفت.
زیرساخت فرهنگی و مدنی

کشورهای عضو ســازمان اکو بر روی  هم با تفاوت های 
اندک، در یک بســتر یا حوزه تمدنی قرار داشــته اند که 
بخش عمده آن در منطقه ای گسترده با نام »ایران زمین« 
و در دوره ساســانیان، به نام »ایرانشــهر« شــناخته  شده  
اســت. در این ســرزمین »مجموعــه ای« به وجود آمده 
که ســاکنان آن به لحاظ تاریخــی و اجتماعی از اقوام و 

تیره های گوناگــون بودند و صبغه ای از آمیختگــی فرهنگی و پاره فرهنگی را 
به نمایش درآورده اند. باآنکه سلســله ها و دودمان های متفاوت به لحاظ سیاسی 
و حکومتی در آن، قلمروهای مشــخص یا نامشــخص داشته اند، حیات آن ها 
چه در زندگی شهرنشــینی6 و چه در کوچ روی و صحرانشینی7 همواره استمرار 
داشــته که این امر در حماســه ها و ریشــه یابی های تاریخی و اسطوره ای نشان 
داده  شــده و به گونه دلپذیری از دور بودن خویشاوندی تاریخی از اندیشه های 
زشــت نژادگرایی حکایت دارند و البته با برخورداری از آموزش های اسلامی، 

جلای بیشتری نیز پیدا کرده اند.
فــزون بر ظهور »اســلام« و مقبولیت عام آن در کل منطقــه، به ویژه جنبه های 
اشــراقی و عرفانی آن، »زبان فارسی«، زبان دل و زبان حال و زبان پیوند همه 
مردم منطقه شــده بود و هنوز هم اســتحکام خود را بــا تحمل همه تهاجمات 
خارجی )انگلیســی و روســی( حفــظ کرده اســت و به زبان اســتاد کزازی 
»همگونگی، همسانی، هماهنگی و هم پیشــینگی فرهنگی در بین کشورهای 
پهنۀ جغرافیای ایرانِ فرهنگی، بســیار اســت و این توانش و این هم پیوندی که 

در بین این کشــورها هست، در هیچ جای دنیا نیست.«8
اســتاد کزازی بــه نکته بااهمیت دیگری اشــاره کرده و چنین آورده اســت: 
»فرهنگ ناپیداســت، ولی ریشــه اســت و موجب اســتواری و پایه و زیربنا و 
زیرساز همه چیز است؛ مانند ساختمان که پایه های آن نگه دارنده و استوارکننده 
آن اســت؛ ازاین روی، اگر روزگاری بخواهیم که هم پیمانی سرزمین های ایران 
فرهنگی را پدید بیاوریم با زیربنای فرهنگ، این زمینه برای اقتصاد و سیاســت 

هم فراهم خواهد شد.«9
پهنه تاریخی و فرهنگی ایران زمین

به دور از کشورســازی های به زبان تاجیکی »تبرتقسیمی« و هویت سازی های 
بیگانــه از صیــرورت تاریخی مــردم ماوراءالنهر کهن، منطقه آســیای جنوب 
غربی و آســیای مرکزی و بخش هایی از آسیای صغیر از دیرباز در همجوشی و 
یگانگی شــاخص قرار داشتند و سراسر آسیا، امپراتوری چین و هند و عثمانی 
و ایران، ملت ها و اقوام آســیایی را در حمایت خود گرفته بودند. ایران به عنوان 
یــک امپراتــوری، اقوام و ملت های یادشــده در فِرَق و قوم های دیگر ســاکن 
خلیج فارس را شــامل می شــده اســت. به زبان دیگر، ایران زمیــن، جغرافیای 

زیســت مردم و حوزه تمدنی تاریخ مستمر آن بوده است.
جغرافی دانــان و مورخان اســلامی )عرب و ایرانی( درگذشــته با اســلوب کهن 
خود در آثار پایدار مســالک و ممالک نویســی، بلدان نگاری، شهرنامه نویسی و 
تاریخ آرایی های گوناگون، حد و مرز هر منطقه و کشور را تعیین کرده اند که البته 
گاه با هم تفاوت هایی دارند و گاه به مرور زمان دگرگونی هایی در آن ها )در رابطه 
با اقالیم ســبعه و ربع مســکون( پدید آمده است؛ یکی از آن کتاب ها که روشن تر 
و دقیق تر به موقعیت ایران زمین پرداخته اســت، کتاب دانشــنامه ای نزهة القلوب، 
تألیف حمدالله مستوفی قزوینی، است که جدیداً به طور کامل و بی نقص به اهتمام 
اســتاد میرهاشم محدث به چاپ رسیده است. نقل قول از این کتاب نفیس همان 

سودمندی را دارد که کتاب های ارزنده دیگر داشته اند و دارند:
»ایران زمین را حد شــرقی ولایت سند و کابل و صغانیان 
و ماوراءالنهر و خوارزم تا حدود سقســین و بلغار است و 
حد غربی ولایت نیکســار و ســیس و شام و حد شمالی 
ولایت آس و روس و مگیــر و چرکس و بلغار و برطاس 
و دشــت خزر که آن را دشــت قپچــاق خوانند و الآن و 
فرنگ و فارق میان این ولایت و ایران زمین فلجه اسکندر 
و بحر خزر است که آن را بحــــر جیلان و مازندران نیز 
گویند و حـــد جنوبی از بیابان نجد است که به راه مکه 
اســت و آن بیابان را طرف یمین با ولایت شــام و طرف 
یسار با دریای فـــــارس که متصل دریای هنـــد است و 

پیوسته است و تا ولایت هند می رسد.«01
ناگفتــه نمانــد حمدالله مســتوفی در جــای دیگر »در 
ذکــر ولایاتی که اگرچه از ایران نیســت، امــا بعضی از 
حکام ایران ســاخته اند«11 این امر را نشان داده است که 
مرزبندی و بنای حدود و ثغور در گذشــته، همانند امروز 
نبوده اســت و آمدوشــد مردمان در حوالی مرزهای قابل  

کشورهای عضو سازمان “
اکو بر روی  هم با 

تفاوت های اندک، در یک 
بستر یا حوزه تمدنی قرار 
داشته اند که بخش عمده 
آن در منطقه ای گسترده 

با نام »ایران زمین« و در 
دوره ساسانیان، به نام 

»ایرانشهر« شناخته  
شده  است
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عبور به راحتــی انجام می یافت. به عبارت دیگر، مرزهای هر کشــوری )از آن 
میان »ایران زمین«( به گونه ای نبوده که به لحاظ فرهنگی، مردم این سوی مرز با 
مردم آن سوی مرز کاملًا متفاوت باشند. همواره تأثیر و تأثرات دوجانبه فرهنگی 
در هر دو ســو دیده می شــد؛ برای مثال، زبان و ادب فارسی در قسطنطنیه21 و 
بوســنی و هرزگوین قرن ها رواج داشت. در دیگر سو، به دلیل نمود فرهنگی و 
شــعر و ادب فارسی، سرزمین کشمیر را »ایران صغیر« می نامیدند، اما در پهنه 

جغرافیایی به ســرزمین ایران تعلق حقوقی و حکومتی نداشت.
در عصر حاکمیت و ســلطه قدرت های استعماری جهان، ایران بر پایه سیاست 
»موازنــه مثبت« و تجاوزگری های روســیه تزاری و بریتانیــای کبیر در منطقه، 
)از پیــش از قــرارداد ترکمن چای تا پــس از جدایی بحریــن( پراکندگی ها و 
جداسازی ها به انســجام فرهنگی و اجتماعی و همبستگی های تاریخی حیات 
گاهی و آشفتگی  ایرانیان گزند فراوان وارد ســاخت و چندین دهه مردم در ناآ
فرورفتند. اکنون که کم و بیش احساس بیداری در همه جای آسیا پدیدار شده 
است، گونه هایی از »همسویی« بر پایه هایی چون قومیت، نژاد، آداب و سنن، 
زبــان و گویش های گوناگون، دیانت و مذهــب و هم جواری های جغرافیایی 
و منطقــه ای و عوامــل سیاســی و حکومتــی، اشــتراکات اقتصــادی و گاه 
هماهنگی های ایدئولوژیکی چشمگیر شــده است. خاصه اینکه فروریختگی 
اتحاد جماهیر شــوروی به رهبری روســیه، بســیاری از جوامع وابســته را آزاد 
ســاخت و انقلاب ایران هم از سال 1357، در همبســتگی های تصنعی منطقه 
تزلزل به وجود آورد و موقعیتی را ایجاد کرد که ایران علاوه بر کشورهای ترکیه 
و پاکســتان، به دیگر کشورهای رهایی یافته در پیوند قرار گیرد و به بیانی دیگر، 

»دیوار آهنین« برچیده شد.
اکنون که مردم کشورهای جهان برای پیشرفت و پاسداری از هویت و فرهنگ 
خــود به انواع اتحادهــا و همگرایی ها تمایل پیدا کرده اند، بــرای مردم منطقه 
وســیع ایران زمین، با داشــتن تنــوع فرهنگی و پاره فرهنگــی و زبان و تاریخ و 
دیانت مشــترک، محورهای چندی مورد توجه قرار گرفته است که در هریک 
از آن ها، به رغم داشــتن برخــی مزیت ها، نقصان هایی دیده می شــود. اتحادیه 
شــیعیان، بخش عمده ای از ایرانیان را در صحنه قــرار نمی دهد، اتحادیه های 
اســلامی با آنکه ایران در آن حضور داشــته است، اما تشــیع ایرانی و تعصب 
عربــی )العروبــة( و موضع گیری هــای وهابیان، جایــگاه ایرانیان مســلمان را 
مخدوش می ســازد و نیز ساکنان غیرمســلمان در جوامع گسترده ایران زمین را 

از محور اتحاد دور می سازد.
اتحادیه فارســی زبانان با همــه اهمیت تاریخی و فرهنگی، گروه های وســیعی 
از ایرانیــان را کــه به زبان های دیگر ســخن می گویند و می نویســند از حیطه 
اتحادیه دور می ســازد و بر همین قیاس، اتحادیه های دیگر نیز خالی از اشکال 
نیســتند؛ اما با درنظر گرفتن ایران بســان جامعه ای »موزاییکی« )کثیرالاقوام( 
با پاره فرهنگ های گوناگون تلفیق شــدنی و زبان هــا و گویش ها و لهجه های 
متنــوع، با آنکه در ســطح تحــولات تاریخی، هم تــرازی کامــل ندارند، اما 
هماهنگــی و حرکــت مشــترک در آن ها دیده می شــود و بر پایــه تحلیل های 
جامعه شناســی تاریخی، می توان کل منطقه را در حیطه و مســیر یک »تمدن« 
به شمار آورد31 و به لحاظ تاریخی نیز از هزاره های پیش تا دوران معاصر، به طور 
نســبی در هماهنگی و یگانگی و همسویی )با همه منازعات و قدرت طلبی ها( 
مودت خود را اســتمرار بخشیده اند و نیاز طبیعی و اجتماعی )دفاع مشترک از 
قومیت ها و هویت ها( شرایط لازم وحدت سراسری را امکان پذیر ساخته است 
و تمامــی واحدهای مدغم در جامعه بزرگ منطقه را »وارث تمدن مشــترکی« 
می دانند که با نام ایران زمین )نه کشــور حکومتی ایران کنونی( شهرت جهانی 

یافته است.
خودجوشی در مکانیسم اتحادیه های منطقه ای

پس از جنگ جهانی دوم و تغییرات پدیدآمده در نظام های سیاسی اروپا و در 
صحنه آمدن ایالات متحده امریکا همچون یک قدرت جدید، در آغاز به نوعی 
در تقابل با قدرت های ریشــه دار و ســلطه طلب روســیه شــوروی و بریتانیای 
کبیــر و ســرانجام در همســویی و خروج از معرکــه تضادهای امپریالیســتی، 
در جوامع مشــرق زمین دگرگونی هایی حادث شــد؛ هم زمــان، در ایران طلیعه 
درخشان »نهضت ملی« و اندیشه اســتقلال در پی »جنبش مشروطه خواهی« 
-که ســال های مدید به دلیل حاکمیت اســتبداد، هر نوع آزادی و آزادیخواهی 

و عدالت طلبــی را منکــوب کــرده بود- امیــد نوینی در جامعــه پدید آورد. 
ملی کردن صنعت نفت در سراســر کشور همواره با دشــواری ها و عنادورزی 
قدرت های خارجی رویارویی داشــت. برپایی نظام دموکراتیک ملی در مسیر 
فرهنگ ایران، سیاســتمداران قدرت طلب خارجی را بر آن می داشت که دامنه 
این حق طلبی های ایرانی، همه مناطق مشرق زمین را دربرنگیرد؛ به ویژه پتانسیل 
حرکت در ســرزمین های وارث تمدن ایرانی بیشــتر بود و سیاست کمونیستی 
اســتالین شدیداً نگران جمهوری های مسلمان آســیای مرکزی و سه جمهوری 
قفقاز بود و از ســوی دیگر، اندیشه اســتقلال که جوهر نهضت ملی ایران بود 
در مناطق عربی تأثیرات کارسازی داشت. دیدار روان شاد دکتر محمد مصدق 
و مصطفی النحاس پاشــا در قاهره در پی بازگشــت از سفر نیویورک، پس از 
پیروزی ایران در مجمع ملل متحد و اثرات اجتماعی و سیاســی آن در سراســر 
منطقه، با آنکه کمتر بازگو شده و به قول شاعر متعهد و دانشمند، دکتر شفیعی 

کدکنی:
گیرم در آن کرانه نگویند

که این موج روشنایی مشرق
بر نخل های تشنه صحرا

یمن، عدن
یا آب های ساحلی نیل

از بخشش کدام سپیده است!
امــا تاریــخ روشــنایی »یقظة العــرب« در ملی شــدن کانال ســوئز )مصر( و 
اســتقلال طلبی های ملت های رنجیده آن دیار )الجزایــر( و اینکه نهضت ملی 
ایــران الهام بخش حرکت های آنان بود یا عاملی از عوامل آن به شــمار می رفت 
می داند. ارســال تلگراف دکتر محمد مصدق، به عنوان نخست وزیر ایران، در 
دفــاع از حــق حاکمیت ملی همه ملت هــای جهان به هیئــت نمایندگی ایران 
در هفتمیــن دوره مجمع ملل متحد در مهرماه 1331 خورشــیدی )66 ســال 
پیش( که در نوع خود کم نظیر و بی ســابقه بود، پیش از تشکیل اتحادیه عرب 
مقدمــات اتحــاد و همگامی جهان و جهانیــان )کشــورهای غیرمتعهد( ضد 

استعمار را پدید آورد.
بــرای روشــنگری کامل این نوشــتار به آوردن اصــل تلگراف به عنوان ســند 

تاریخی مبادرت می شود.1۴

تلگراف ارسالی دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر ایران 
در دفاع از حق حاکمیت ملی همه ملت های جهان
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نهضت ملی ایران که همگامی و هماهنگی و همســویی 
با ملت های هم جوار را برنامه اصلی در مبارزه با استعمار 
و امپریالیسم شــناخته بود، خصیصه ای تجددخواهانه بر 
پایــه فرهنــگ و تمــدن تاریخی ملت های مشــرق زمین 
را دارا بــود و این شــناخت و پیوند هر انــدازه محکم تر 
می شــد، پایــداری و کارایی نهضت را بیشــتر می کرد. 
دشــمنان ســلطه طلب و اســتثمارگر، گویی از این »راز 
گاه بودند. در 29 نوامبــر 1952 میلادی،  ســربه مهر« آ
ژنرال آیزنهاور، در نخســتین مصاحبــه عمومی اش پس 
از انتخاب شــدن به ســمت رئیس جمهوری امریکا )دو 
ماه پیش از آغاز رســمی دوران ریاست جمهوری خود( 
گفت: »گمان نمی کنم منطقــه ای مهم تر از ایران روی 
نقشــه جغرافیایی جهان وجود داشــته باشد؛ ایران دارای 
نفت اســت و هم در چهارراه جهان واقع شــده است.« 
آنگاه آسیمه ســر و مصمــم می افزاید: »نبایــد وضعیتی 
پیــش آید که ایران به گذشــته دور خود بازگردد و یک 
قدرت نظامی شــود. بروید تاریخ این کشــور را بخوانید 

تا متوجه حرف من بشوید.«
چرچیــل از همیــن اندیشــه هراس بیشــتر پیدا کــرد و به دنبال آشــنایی ها و 
همکاری های خود در جنگ دوم جهانی پس از ســفر به واشنگتن، مقدمات 

کودتای شوم 28 مرداد تدارک دیده شد.15
بــه گمان نگارنده، این کودتا که علیه دکتــر مصدق و حکومت دموکراتیک 
وی بود، منافع ســرمایه داران جهانی را از منابع نفتی منطقه فراهم کرد و برای 
استمرار ســلطنت دست نشانده پهلوی زمینه لازم را پدید آورد، اما نابود کردن 
یــک جنبش عظیم ملی و انقطاع از ریشــه های تمدنی آنکه در قلب آســیا و 
شریان حیاتی آن وجود داشت و »دل زمین« بود، به صورت مهلک ترین زیان 
تاریخی در انقطاع فرهنگی، جامعه بزرگ ایرانی را در پهنه های سیاســی پدید 
آورد و ملت ها و همه ساکنان جهان ایرانی را از رشد سالم مدنی دور ساخت.

حاصل سخن
در پی پیروزی انقلاب و دگرگونی هایی که در جهان به ویژه در منطقه آســیای 
غربــی )خاورمیانــه( حادث شــد، کانون هــای قدرت خارجــی چند جریان 
سیاســی را پدیــد آورد که پــاره ای از عناصر وجودی آن هــا از مدت ها پیش 

درون مرزهای کشور دیده می شد:
نخســت جنبش جهانی سازی که تســهیلات بسیاری برای جوامع خاص پدید 
مــی آورد و بســیاری از معضلات ارتباطــی فرهنگی و اقتصــادی را برطرف 
می ســاخت، امــا در بطن و متن آن، اســتقلال و هویت تاریخی کشــورهای 
جهان به ســود قوی ترین کانون های جهانی سرمایه داری اضمحلال می یافت، 
به طوری کــه شــرکت تــام در چنبره آن، مــورد اســتقبال جامعــه ایرانی قرار 

نمی گرفت.
دوم کــه باز ریشــه در کانون های قدرت برون مرزی داشــت، حرکات پیدا و 
ناپیدا در جداســازی و تجزیه کشــور بــود؛ بی آنکه یکپارچگــی و همگونی 
اقوام و تیره ها و دودمان های ســاکن ایران در مســیر تاریخ بررسی شده باشد. 
زندگی اقوام در چارچوب »ملی«، هیچ گاه بر پایه زور و سیاست نبوده است 
و ترکیب حیاتی اقوام برای مثال، همانندی با کشــور سابق یوگسلاوی نداشته 
اســت کــه در اولین فرصت، اقوام آزادی خود را اســتقبال کنند و کشــوری 
مســتقل برای خــود برپا دارند. در زمان هــای بحرانی و تهاجمــی، در ایران 
اقــوام در هم ادغام می شــدند و به دفــاع همگانی در برابر دشــمنان خارجی 
می پرداختنــد. ترکیب احتمالی اقــوام و دودمان ها در ایران حضور جماعت ها 
و جامعه هــا در یــک حوزه تمدنــی واحد بود. بــه همین دلیــل، تجزیه های 
اتفاق افتــاده همواره جنبه  قدرت نمایی خارجی داشــته و هیچ گاه تمامی یک 
قوم را فرانگرفته اســت. همانند بلوچ ها که در ایران و پاکســتان مســتقرند یا 
کردها که در ایران، عراق، ســوریه و ترکیه اســتقرار یافته اند و نشــان می دهد 
که این جدایی ها بدون دخالت اقوام یا انتخاب آنان صورت گرفته و به همین 

دلیل انســجام آنان همواره با تزلزل و ناهنجاری ها رویارویی داشته است.
سوم که مورد علاقه خاص قرار گرفت در پی توجه به تاریخ حیات اجتماعی 
و فرهنگــی ایرانیان با صبغه های گوناگــون مذهبی، زبانی و منطقه ای بود که 

جوامــع و جماعت هــای متنوع ســاکن ایران زمین را در 
پیوند و یگانگی قــرار می داد و این امر همه گاه با حفظ 
ویژگی هــای تاریخــی ـ اجتماعی16 تحقــق می پذیرد و 
به لحاظ جامعه شناســی در نوعی عامیــت17 دموکراتیک 
سنتی قرار داشته اســت. به طوری که هر بخش یا قشری 
از جامعه بزرگ با آزادی و همسویی و هماهنگی با دیگر 
بخش ها و قشــرهای جامعه، بدون هیــچ برتری جویی و 
بهره گیری های غیرانسانی، حیات پربار و مستمر خود را 

زنده نگاه می داشت.
طــرز تفکر ســوم در میان روشــنفکران، ایران دوســتان 
آزاداندیش، دوســتداران و پژوهشــگرانی که با تاریخ و 
فرهنگ ایران آشنایی داشتند جایگاه خاصی پیدا کرد و 
از اتفاق، بسیاری از اندیشمندان کشورهای حوزه تمدن 
ایرانی نیز از تفکر سوم استقبال کرده اند و از سال 1382 
با کوشش های آقای حسین رمضانی خردمردی که آن را 
در قالب طرح تشــکیل »اتحادیه کشورهای وارث تمدن 
ایرانی«18 )به عنوان یک طرح کلی و اولیه و قابل بررســی 

و ترمیم( به مقامات رســمی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد.19
جدول مشخصات جغرافیایی و جمعیتی یازده کشور وارث تمدن 

ایرانی20

جمعیتوسعت به کیلومترمربعنام کشورهاشماره

1/۴80/00080/000/000ایران1

652/00028/000/000افغانستان2

1۴3/0009/000/000تاجیکستان3

196/000190/000/000پاکستان۴

87/00010/000/000آذربایجان )جمهوری(5

688/0005/000/000ترکمنستان6

۴۴6/00032/000/000ازبکستان7

2/717/00018/000/000قزاقستان8

198/0006/000/000قرقیزستان9

70/000۴/000/000گرجستان10

30/0003/000/000ارمنستان11

116707000385000000 کشورجمع

فضای جغرافیایی اتحادیه در قلب آســیا و محاط حوزه های تمدنی گوناگون 
جهانی است. در پیوند بودن جایگاه ایران زمین با تمدن و فرهنگ های روسیه 
)در شــمال( چین و آسیای جنوب شرقی )در شرق( هند و کشورهای جنوبی 
آســیا و آفریقا و بخشــی از جهان عرب )از جنــوب( و بخش های دیگری از 
کشــورهای عربــی و ترکیه و دریــای مدیترانه )از غــرب( فی الواقع« اتحادیه 
کشــورهای وارث تمــدن ایرانی« را در چهــارراه جهانی قرار داده اســت تا 
همــه تمدن های بشــر به راحتی با حــوزه تمدنی ایران زمین در پیوند کارســاز 
باشند. این حالت اســتثنایی جغرافیایی از کهن ترین روزگاران به ویژه با درنظر 
داشــتن »جاده ابریشــم«، تمدن ایران را به هیچ وجه بیگانه از دســتاوردهای 
مدنیت جهانیان نکرده اســت و جهانیان نیز همواره از فرهنگ و تمدن ایرانی 

بوده اند. برخوردار 
این طرح به کوشــش های فرهنگی بیشــتری نیاز دارد و باید پایه و بنیان آن را 

به گمان نگارنده، این “
کودتا که علیه دکتر 

مصدق و حکومت 
دموکراتیک وی بود، 
منافع سرمایه داران 

جهانی را از منابع 
نفتی منطقه فراهم 
کرد و برای استمرار 

سلطنت دست نشانده 
پهلوی زمینه لازم را 

پدید آورد
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بر فرهنگ های مشــترک و تبادلات و ارتباطات فرهنگی 
اســتوار ساخت و تا زمانی که انسجام و پذیرش فرهنگی 
کامل حاصل نشــد گام فراتر ننهاد؛ چون همان گونه که 
بــرای مردم منطقه نعمت بزرگی اســت، برای دشــمنان 
ایــران )امپریالیســت های گوناگــون و هــواداران آن ها( 
محنت ناگواری است و بی شک نیروهای تخریبی آن ها 

دست اندرکار وارونه جلوه دادن آن خواهند بود.
نبایــد فراموش کرد در این وانفســای سیاســی جهان و 
پیدایش امپریالیســم جدید فاشیســتی و جذب نیروهای 
منطقه ای عنادپیشه، ادامه خونریزی ها و انسان کشی ها به 
بهانه های گوناگون و سیاست گری هایی که محو هویت 
و موجودیت تاریخی و فرهنگی و انسانی بخش عظیمی 
از مردمان آســیای مرکزی و آسیای غربی و حوزه بزرگ 
تمدنی انســان را هدف قرار داده است، اتحادیه یادشده 
با نام مخفف پیشنهادی »اکوتا«21 می تواند سنگر دفاعی 
ملت های صلح طلب منطقه باشــد و با همجوشــی تمام، 
رســالت تمدنی خود را بــار دیگر در محک شــناخت 
جهانی قرار دهد و با پیشــرفت ایران و کشــورهای دیگر 
اتحادیــه، پیوندهــای متقابــل، صلح جهانی و دوســتی 

ملت ها را به ارمغان آورد.
اندیشــه گران این طرح موقعیت های اجتماعی و سیاسی 

کشــورهای منطقه را کم و بیش می شناسند و:
ـ می دانند که باورمندی به اصل اســتقلال ملی، نخستین 
آغازگر حرکت ســازندگی آینده اســت کــه بی تردید با 
اصل آزادی و برپایی نظام دموکراتیک هماهنگ است.

ـ می داننــد کــه منزلت حاکمیــت جمهــوری، حیات 
تاریخــی قوم هــا، دین هــا، مذهب ها و زبان هــا را پاس 
مــی دارد و حقوق کامل شــهروندی را برای همه زنان و 

مردان اتحادیه فراهم می دارد.
ـ می داننــد که آبادانی و ســازندگی آینــده باید در تمام 
مناطق کشــورها پدید آید و همه جا توســعه و رشــد پیدا 
کنــد و ثروت هــای ملی بــرای ســازندگی های آینده و 

نسل های پرتوان دیگر باقی بماند.
ـ می داننــد که برپایی نظــام عدالت اجتماعی، همه مردم را یکســان می داند 
و هیچ گونــه امتیاز خاصی برای هیچ فرد یا گروهی قائل نمی شــود و به زبان 
یکی از زادگان تاریخی همین ســرزمین پربرکت، ناصرخسرو قبادیانی: »خلق 

نهال خدایند« همه جملگی 
اندیشــه گران این طرح به جوانب گوناگون پیشنهادی و اجرایی آن توجه لازم 
را نشــان داده اند، با آنکه احســاس طبیعی رسیدن به آرمان، انگیزه نیرومندی 
به نظر می رســید و به همین دلیل تبشــیر فرهنگی و مردمی کردن هرچه بیشــتر 
خواســت همگرایی و اتحاد را برای سال های آینده ضروری می دانند و اعتقاد 
دارند تمام ملت ها و اقوام اتحادیه کشــورهای وارث تمدن ایرانی باید، هم در 
کشــور خود دگرگونی های لازم را پدید آورند و هم از بن دندان گرایش قلبی 

و معنوی و عملی به اتحادیه یادشــده پیدا کنند.
این امر به آموزش های فرهنگی عمیق نیازمند اســت و به تحقیق تمام کشورها 
نمی تواننــد در ایــن اتحادیــه آرمانــی به یک باره شــرکت کنند؛ مگــر اینکه 
به درســتی مزایای آن را بشناســند و علاقه منــد به اتحاد و همگرایی باشــند. 
بدیهی اســت شرکت در این اتحادیه، مانع همکاری های سازنده با کشورهای 
بیــرون از اتحادیــه بر پایه میثــاق بنیادی نخواهد بود. به همان ســان که امروز 
اتحادیــه اروپا، هم منشــور واحد همکاری دارد و هم هریک از کشــورها با 

کشورهای خارج از اتحادیه رابطه دارند.
این طرح که به صورت یک آرمان، به گونه پیشــنهادی مقدماتی و قابل ترمیم 
بیان  شــده می تواند نویدی برای همه  کسانی باشد که ایران و استقلال آن را 
پذیرفته اند و به آزادی مــردم و نظام دموکراتیک اعتقاد دارند و برخورداری 
از عدالــت و حقــوق انســانی را برای همه مــردم منطقه، اصــل تغییرناپذیر 
می دانند. مســلم اســت در چهارده کشــور که وارث تمدن ایرانی هســتند 

مشــکلات فراوان سیاســی، اقتصادی، قومی و مذهبی 
وجود دارد که  ترمیم پاره ای از آن ها، گام های نخستین 
بــرای همگرایی اســت و به طــور طبیعــی و اجتماعی 
 ترمیم پذیــر هســتند. خوشــبختانه به دلیل وجــود منابع 
سرشــار خدادادی در بخش های متعــدد حوزه مزبور، 
وجــود راه های زمینــی تاریخی و دریایی )از ســواحل 
مکران و پاکستان از سویی و گرجستان از سوی دیگر( 
با تمام کشــورهای جهان در ارتباط مســتقیم باشــند و 
زندگی مردم منطقه را در مســیر ســهولت بیشتری قرار 
دهد و با قدرت شــکوفای انسانی به ســلطه گری های 
غربــی و نظــام اروپــای مرکــزی و شــیوه های جدید 
امپریالیســتی امریکایی و نفوذ مخرب مرکزهای قدرت 
جهانی پایان دهد و چه بســا با استراتژی اخلاقی حوزه 
یادشــده، تغییراتی در شیوه های زندگی اجحاف گرایانه 

دولت های سلطه گر ایجاد شود.
تکرار می شود این امر که نخست دگرگونی های سازنده 
درون کشــوری بــر پایه اســتقلال تام مدنــی و آزادی و 
دموکراسی کامل خواستار است بی تردید در برخورداری 
از محوریت مدنیت باســتانی )که بیگانگان از آن هراس 
دارند( و تمدن، نوســازی ها و نوگرایی های جهان گستر 
زمــان، »جهــان ایرانی ســالم و امیدبخش« را شــکوفا 

می کند.
اندیشه های کنونی علاقه مندان به »همگرایی کشورهای 
وارث تمدن ایرانی« نخســتین ترانه های دلکش آینده ای 
آرمانی اســت و بی تردید به بررســی و تأمل بیشــتر نیاز 

دارد. ■
 به راه بادیه رفتن به از نشســتن باطل

که گر مراد نیابم، به  قدر وســـع بکوشم
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نباید فراموش کرد در این “
وانفسای سیاسی جهان 

و پیدایش امپریالیسم 
جدید فاشیستی 
و جذب نیروهای 

منطقه ای عنادپیشه، 
ادامه خونریزی ها 

و انسان کشی ها به 
بهانه های گوناگون و 

سیاست گری هایی که 
محو هویت و موجودیت 

تاریخی و فرهنگی و 
انسانی بخش عظیمی از 

مردمان آسیای مرکزی 
و آسیای غربی و حوزه 
بزرگ تمدنی انسان را 
هدف قرار داده است، 
اتحادیه یادشده با نام 

مخفف پیشنهادی 
»اکوتا« می تواند سنگر 

دفاعی ملت های 
صلح طلب منطقه باشد
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»بــا وجود تخصیــص بودجه های قابل توجــه به پژوهش های مربوط به آســیب های 
اجتماعــی، تاکنــون هیچ گزارشــی دریافــت نکرده ایــم که نشــان دهنده کاهش 
آســیب های اجتماعی در ایران باشد.« واقعیت تلخ نهفته در جمع بندی دبیر همایش 
دو روزه آســیب های اجتماعــی، اگرچه امروز در بســیاری از حوزه ها مصداق پیدا 
کرده اســت، اما هنوز تنها راه بررســی و رســیدن به برنامه برای اقدام در این حوزه، 
نیازمند هم نشینی اساتید توانمند دانشگاه در حوزه های مختلف و مرتبط است. البته 
میرطاهر موســوی در ادامه جمع بندی خود اشــاره می کند چون این همایش درباره 
آسیب های اجتماعی است، ناگزیر داده های تلخ و ناخوشایند در آن شنیده می شود، 
اما این تلخی وقتی کامل می شــود که احســاس می شود از سه ضلع قدرت سیاسی، 
جامعه و دانشــگاه، که باید در اجماعی جدی برای مقابله با این همه آســیب بسیج 
شــوند، شاید دو ضلع نخســت و به ویژه ضلع نخســت، هنوز احساس خطر جدی 
نکرده اســت درحالی که ایــن همایش، بار دیگر آژیر خطر را بــرای جامعه به صدا 

درآورد.
 سومین همایش آسیب های اجتماعی در واپسین روزهای بهار امسال، به همت اساتید 
انجمن جامعه شناســی ایران و نهادهای مختلف پژوهشی برگزار شد و نوعی از ایفای 
نقش دانشگاه در قبال وضع نابسامان جامعه است، هرچند در همین همایش، نقدهای 
بسیار اساسی و جدی، به ویژه در حوزه نظری و روش به پژوهش های اجتماعی، شد و 
یکی از بخش های این برنامه نیز به همین موضوع تخصیص یافته بود. حسین سراج زاده، 
مدیر این نشســت و رئیس انجمن جامعه شناســی ایران، پرســش محوری نشســت را 
این گونــه بیان کرد گفت وگوهای نظری که آموزش داده می شــود و پژوهش هایی که 

صورت می گیرد، چقدر توانسته اند آسیب های اجتماعی را کاهش دهند.
درک ناتمام تاریخ

»آسیب اجتماعی به هیچ وجه نمی تواند با یک عامل توضیح داده شود چراکه از تمامی 
ســطوح جامعه عبور می کنــد و در تمامی طبقات احتمال ظهــور و بروز و تداومش 
هست و با یک نگاه سطحی قابل تحلیل نیست، بلکه ما باید با نگاهی سه سطحی آن 

را تحلیل کنیم؛ ســطح جامعه ای یا ساختار اجتماعی که یک سطح کلان است و در 
این ســطح عنصر تاریخی بودن وجود دارد؛ ســطح میانه که سطح نهادها، سازمان ها، 
فرآیندها و گروه بندی ها اســت؛ و ســطح خرد که با فرد و ســلول های جامعه سروکار 
دارد.« پرویز پیران، سخنران غائب مراسم، بحث خود را در ویدئوی ارسالی، این گونه 
آغاز کرد و یکی از مشــکلات جامعه ایرانی را در نبود مفهومی با عنوان »دیالکتیک 
عــام و خاص« عنوان کرد. تلقی پیــران از دیالکتیک، نقدی بی رحمانه از درون برای 
فرارفتــن و طرحی نو درانداختن اســت و مفهوم عام را نیز بر تمــام آنچه علم درباره 
موضوعــات می گوید اطلاق می کند و خاص، زمینه ای اســت که مفهوم عام باید در 
آن ورود کند و پیاده سازی شود و این دو با هم به چالش برخیزند تا سنتز آن ها طرحی 
نو دراندازد: »درباره آسیب های اجتماعی، آن دانش )عام( باید در ظرف جامعه ایران 
محک بخورد، با شرایط ایران انطباق پیدا کند و ایرانیزه و بومی شود، به این مفهوم که 
ایران یک کانتکس خاص اســت و باید دانش در این فضا تجربه شــود و زندگی شود 
و این زندگی و فرآیندهایش دیده شود. وقتی این ترکیب انجام شد، تمام دانش دوباره 
به عام تبدیل و نظریه تقویت و در متن دیگری دوباره به آزمون گذاشــته می شود. این 

بحث تکرار می شود و خاصیت برهم افزایی پیدا می کند.«
پیران اما معتقد اســت تحقق این دیالکتیک، شــرایطی دارد و تا ورود عنصر مدرنیته 
هضم و درک نشــده و ســر و گوش بریده باشــد، آن دیالکتیــک نمی تواند تحقق 
یابد. »مدرنیته در ایران این گونه اســت که شــخصی حدود 500-۴00 ســال پتکی 
بر ســرش خورده اســت و بی هوش شــده است. در حدود 150 ســال اخیر، علائم 
به هوش آمدن در او مشاهده می شود و در لحظه به هوش آمدن، خوابی به زبان بیگانه 
می بیند و نمی داند چرا با وجود آنکه زبان را نمی داند، فریفته آن خواب می شود. او 
جذب خواب می شود و چون عاشقانه به آن نگاه می شود، به دنبال ترجمه آن خواب 
می گردد. این فرد ایران عزیز ماست که قدر آن را ندانستیم و نمی دانیم و به آن بسیار 
بــد کرده ایم. از زمان صفویه به بعد خارجی ها دائم در ایران تردد داشــتند و به ویژه 

چاقوی نقد بر پیکر پژوهش اجتماعی
گزارشیازبرگزاریسومینهمایشآسیبهایاجتماعی

میرطاهر موسوی
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در دوران قاجــار، ایران به نوعی بین آن ها 
تقســیم  شده بود، آن فرد سرگشته، نیاز به 
ترجمه خوابش داشــت و خارجی ها که 
اغراض سیاسی هم داشتند برایش مترجم 
آوردند و نقش این مترجمان در تاریخ ما 
بســیار مخرب و سهمگین است. خواب 
او دیکشنری وار ترجمه شد و نه فرهنگ 
مبدأ لحاظ شد و نه فرهنگ مقصد و این 
ترجمه آشــفته و بریده بریده شد مدرنیته 
ایرانی. بــا ورود مدرنیتــه ایرانی، درواقع 
یــک تقلید بریده بریــده ناقص نفهمیده 
هضم نشده، نظریه بنیادین یا نگاه بنیادین 
بــه جهــان، پدیده ها و زندگی را شــکل 

داد و از همــه بدتر، ایــن خــواب بریده بریده ناقص 
ترجمه شده و هضم نشده، مبنای بازنویسی تاریخ ایران 
قــرار گرفت و تاریخ ایــران کاملًا تحریف شــد. در 
برداشت عمومی به جز این مشکل، این تلقی هم وجود 
دارد که تئوری چیزی اســت وارداتــی و باید غربی ها 
تئوری بســازند. گویی نوعی خودکمتربینی هم اینجا 
وجود دارد.« پیــران به تحقیقی اشــاره می کند که با 
فرزندانش در ســال 1385 انجام داده بود و برنامه های 
درسی تمامی رشته های دانشــگاهی را بررسی کردند 
و دیدنــد هیچ کدام درس مســتقلی به نــام »نظریه و 
نظریه ســازی و کاربرد آن« حتی در رشــته هایی چون 
جامعه شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی و رشته هایی 
از این دست ندارند که کاربرد نظریه در آن ها بیش از 
دیگر رشته هاســت. اگر درســی با عنوان نظریه بوده، 
بیشــتر به تاریخ نظریه ها در غرب پرداخته ناآشنایی با 
تاریخ، یکی از نتایج وضعیتی است که پیران به تصویر 
کشــیده است و به تعبیر ایشــان، این ناآشنایی، قدرت 
درک جمعی، فردی و انســانی را از ما می گیرد چراکه 

این پدیده ها با عنصر تاریخ همراه اند.
نگاه خنثی و آسیب زا

»فاجعه بعدی وقتــی اتفاق می افتد که نگاه امریکایی 
غلبه می کند و نوعی پوزیتیویســم خنثی و ترسو از دل 
نظریه های غربی در ایران شکل می گیرد و فرهیختگان 
دانشــگاه و دیگر نهادها متأســفانه به دو دسته تقسیم 
می شــوند، دلیران زحمت کشی که در شــرایط بسیار 
نامناســب، بــدون قدردیــدن، چراغ علــم و دانش و 
توســعه را روشــن نگاه می دارند، بدون هیچ نوع نهاد 
یــا گرایش جمعــی و در تنهایی خــود و اکثریتی که 
روحیه خرده کارمندی پیــدا کرده اند و مراقب اند که 
برداشتشان از پژوهش اجتماعی برداشتی باشد که هیچ 
مشکلی ایجاد نکند و به قبای کسی برنخورد. در اینجا 
یک الگوی کمّی آماری ناقص، بدون رعایت جوانب 
آن در ایران رایج می شــود«. پیــران چنین وضعیتی را 
عامل »آشــفتگی مفهومی« می داند و معتقد است در 

همه حوزه ها چنین بحرانی وجود دارد.
امــا در کنار ایــن مشــکلات، ارزیابی پیــران درباره 
مشکل ســوم این است که ما با گزاره های منفی سراغ 
ایــن پدیده ها می رویــم. وقتی از آســیب می گوییم، 
انــگار وضعیتــی طبیعی وجــود دارد که آن شــرایط 
همان همنوایی اســت. در این همنوایی ســهم قدرت 
چیســت؟ »وقتی می گوییم دزدی، این مفهوم بیشــتر 
در گروه های فقیری دیده می شــود که به دلایلی چون 

زیاده خواهــی، امرارمعــاش یــا فرار از تلــه فقر انجام 
داده اند درحالی که دزدان بزرگ کســانی هســتند که 
احترام می بینند و در خانه ها با بهترین جای نشســتن و 
بهترین بخش غذا از آن ها پذیرایی می کنیم و بسیاری 
مجیــز آن ها را می گوینــد، پس اینجــا مفهوم قدرت 

به عنوان یک پارادایم به میدان می آید.«
نکته دیگر اینکه پیران معتقد است دو برداشت از مفهوم 
غرب در ایران وجود دارد: یکی اینکه ســبک زندگی 
غربی مذهب را از بین می برد و انســان را فرومی ریزد 
و بــاور نمی کند که یکــی از مذهبی ترین مردم جهان 
امریکایی ها باشند. این رویکرد، پیشاپیش غرب را نفی 
کرده است؛ رویکرد ســاده لوحانه دیگری هم هست 
که پیــران آن را ملحــم از گروه های چــپ می داند. 
اینکه غــرب را از منظر امپریالیســم شــیطان صفت و 
غارتگر ببینیم. او معتقد اســت ایــن بحث به این معنا 
نیســت که غــرب غارتگر نباشــد، بلکه اگــر با این 
پیش فــرض به غرب نــگاه کنیم، امــکان کار علمی 
منتفی اســت و نمی توانیم عمق مسائل غرب را درک 
کنیم. »وقتی ســرمایه داری به  دنیــا آمد، ارزش مبادله 
در کنــار ارزش مصرف قرار گرفــت؛ یعنی در تاریخ 
بشر تا ســرمایه داری، موضوعاتی که تولید می شوند بر 
پایه مصرف عرضه می شــوند، اما امــروز تولید بر پایه 
مصرف نیســت، بلکه تولید می شــود تــا بعد مصرف 
را ایجــاد کنیم. اینجا تبلیغات و نیــاز کاذب در کنار 
ارزش مبادلــه می آید. در این فضا همه تلاش می کنند 
ارزش مبادله بیشــتری فراچنگ بیاورند، چراکه منطق 
ســرمایه داری عبارت است از انباشت دم افزون سرمایه 
برای ســرمایه گذاری مجدد تا بی نهایت. همین منطق 
باعث بحــران درونی نظام ســرمایه داری می شــود«. 
تمهیداتی مانند مد کوشــش نظام ســرمایه داری برای 
مصرف بیشــتر است، تمهیداتی که پیران می گوید در 
حوزه مواد مخدر و اســلحه هم وجود دارد: »جریان 
عظیم جهانی شکل گرفته است که مصرف را بالا ببرد 
و وقتی که مصرف بالا برود، جرم تشــدید می شود«؛ 
اما آیــا با این اســتدلال می تــوان گفت آســیب های 
اجتماعــی بخشــی از منطــق ســرمایه داری و الگوی 
تولید بیشــتر برای مصرف بیشــتر اســت؟ »این نظام 
اســترس های شــدید فردی را دامن می زنــد. در کنار 
این سطح روانی که ناشــی از فشارهای جامعه است، 
ســطح قدرت را داریم و ســطح ارزش مبادله که بعد 
اقتصادی آن اســت. در کنــار این هــا کاراکتر فرد و 
رنج های کودکی و چگونگی رشــد اجتماعی فرد هم 
افزوده می شود، حال باید تمام این ها را در ظرف ایران 

با توجه به همان ســرمایه داری و مدرنیته 
سر و دم و گوش بریده ایرانی بازتعریف 
کنیم. قرار نیســت ما تمام دانش را کنار 
بگذاریم و بنشــینیم و نظریه تولید کنیم، 
بلکه باید آن دانش را به عالی ترین شکل 
فرابگیریم ولــی پارامترهایی که در غرب 
وجود دارد و در ایران نیســت یا بالعکس 
و فشــارهای موجود را کنار هم بگذاریم 
و بــه مجموعه ای از نظریه هــای آغازین 
هدایت کننده که روایتی برای آغاز نظریه 
است دست یابیم«. پرویز پیران همچنین 
راه دیگر را بازگشــت به متــون تاریخی 
می داند که باید روایت ها را اصلاح کرد 
و با توجــه به نیازهای امروز برای شــناخت ریشــه ها 
بازخوانــی کرد. این هــا از دید پرویز پیــران، پیش نیاز 

بررسی آسیب های اجتماعی است.
جامعه بدون مسئله

چــرا در جامعه مــا آســیب ها و مســائل اجتماعی با 
وجود ایــن همه بحث و پژوهش، حل نمی شــود؟ آیا 
جامعه شناسی دانشی اســت که باید معطوف به  فایده 
هم باشــد یا اینکه دانشــی است مســتقل و در حوزه 
معرفت و شناخت اســت که نباید معطوف به کاربرد 

باشد؟ 
ســعید معیدفر ســخنران دیگر بود که بحث خود را با 
این پرســش ها آغاز کرد. این اســتاد دانشگاه در ادامه 
جمع بندی خود از ســال ها تحقیق و تدریس در حوزه 
علوم انسانی را با این جمله ادامه داد: »ما در جامعه ای 
زندگی می کنیم که اساساً مسئله اجتماعی ندارد و من 

در اواخر کار خود به این نتیجه رسیدم.«
معیدفــر معتقد اســت با هر نــوع نگاهی که نســبت 
بــه کارکــرد علوم اجتماعی داشــته باشــیم، برخی از 
جامعه شناســان وقتی بــا جامعه ای مواجه شــدند که 
دچار مشــکلات بود، ناگزیر برای حل مشــکلات به 
آموزش هــا و نظریه های علــوم اجتماعی روی آوردند 
و این در موضوعی مانند آســیب های اجتماعی بیشتر 
مطرح بــود، اما چرا بــا این همه پژوهــش، گرهی از 
این همه مشــکل باز نمی شــود؟ »سال هاســت که با 
نظریه های مختلف درباره آسیب ها صحبت می شود، 
امــا اتفاقی نمی افتد و مثلًا نتوانســته ایم تأثیری هرچند 
انــدک روی اعتیاد بگذاریم. درواقــع می توان گفت 
حل مشکلات اجتماعی در گرو شرایطی فراتر و بیش 

از نظریه و روش است.«
کید بر صحبت های پرویز پیران اشاره کرد  معیدفر با تأ
معمولًا چیزی را به عنوان آســیب یا مســئله شناســایی 
می کنیــم و با چنــد نظریــه و روش ســعی می کنیم 
پاســخی به آن بیابیم: »اما هیچ گاه در فکر این نبودیم 
کــه نظریه و روش جایی می تواند کارســاز باشــد که 
شــرایط اجتماعــی برای آن مهیــا باشــد.« معیدفر با 
اشــاره به نظریــه دورکیم که جرم را همــزاد با وجدان 
جمعی می پندارد معتقد اســت: »اگر ما نتوانیم چنین 
شــرایطی را ایجــاد کنیم، گویــی از اتاق دربســته با 
اندیشــه های خود و داده ها بازی کردیم. آزمایشــگاه 
من جامعه شناس، جامعه است. اگر وجدان جمعی در 
شکل گذشته یا هر چیز دیگری جایگزین آن در امروز 
وجود نداشته باشــد، من هرچه درباره آسیب صحبت 
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کنم، باز هم کارگشــا نخواهد بود. شــرایطی لازم که 
آسیب و مسئله درست تشخیص داده شود و نظریه در 
جای خود به کار برده شــود وجود ندارد و این مشکل 

اصلی ماست.«
معیدفر ســپس به توضیح مســئله اجتماعی پرداخت: 
»در اوایــل قرن بیســتم میــلادی اندیشــمندان علوم 
انســانی در حوزه کژروی و انحرافات با این مشــکل 
مواجه شدند که هرچه نظریه می آورند و روش به کار 
می برند، جرائم زیادتر و کژروی ها افزون تر می شد. در 
اینجا اولین اندیشــمندان »مسئله اجتماعی« گفتند که 
ما از عنصری به نام »شــرایط« غفلت کردیم؛ یعنی در 
صورتی جامعه می تواند با جرم مواجه شود که مقارنتی 
بین اندیشــمند، سیاســتمدار و واقعیت هــای موجود 
جمعی و وجدان جمعی ایجاد شود. درواقع همه ما در 

همان اتاق دربسته نشسته ایم و فکر می کنیم«.
معیدفــر بــا نقد اندیشــیدن در اتاق دربســته، گفت: 
»آنچه می تواند تمام اندیشــه ها را به هم نزدیک کند و 
منجر به محصول و راه حل شــود، این است که قرینه 
بین این اندیشــمندان و واقعیت های موجود و ذهنیت 
جامعه ایجاد شــود و در این صــورت زمینه گفت وگو 
بین اندیشمندان بر سر مسائل اجتماعی جدی تر گرفته 
می شود و این طور نیست که وقتی قرار است ما فهرستی 
از مســائل اجتماعی داشته باشــیم، هر کس فهرستی 
داشته باشــد که مدعی باشد همان مهم است. من در 
این اواخر به این نتیجه رسیده ام که با وجود مشکلات 
و آســیب های بسیار، ما مسئله اجتماعی نداریم. چرا؟ 
چون ذهنیت مشــترک را از دست داده ایم. گفت وگو 
از ایــن جامعــه رفتــه و بی اعتمادی جایــش را گرفته 
است«. این استاد جامعه شناسی راه حل را گفت وگو، 

تعامل و یافتن اشتراک ذهنی می داند.
فرصت ها و سبک زندگی

»مســئله ما، مســئله همه جوامعی اســت که از دوره 
پیشــامدرن به ســوی دوره مدرن حرکــت می کنند.« 
حسین ابوالحســن تنهایی، دیگر جامعه شناسی بود که 
به جامعه شناسی مسائل اجتماعی در پارادایم تفسیری 
پرداخت. تنهایی معتقد است جامعه شناسان کار خود 
را انجــام داده اند و مانند پزشــکی که نســخه را داده 
است، راه حل را گفته اند، اما مسئولیت اجرا در دست 
مسئولان جامعه اســت که باید اجرا کنند. هرچند این 
استاد دانشــگاه نقد معیدفر را بر انشقاق نظر و ارتباط 
کم میان جامعه شناسان پذیرفت، اما معتقد است مردم 

مسئله را متوجه شده اند و از جامعه شناسان فراتر رفته اند 
و نمونه آن، گفتمان مطالبه گری است که در این چند 
سال بیشتر شده اســت. نظر جامعه شناسی تفسیری یا 
جامعه شناســی فرود به زمین این اســت. »ما مسئله را 
چه چیزی می دانیم؟ اگر میان مــردم برویم، می بینیم 
مردم خوشــحال نیستند و اخم دارند. در ایستگاه های 

اتوبــوس و متــرو بــه حقــوق 
هم تجــاوز می کننــد و اندک 
موضوعی در ترافیک آن ها را به 
دعوا می کشاند. هر وقت لازم 
باشــد منافع خودمان را به منافع 
جمع ترجیح می دهیم. چرا این 
اتفاق می افتد؟ زمینه آسیب های 
که  است  مسئله هایی  اجتماعی 
حل  نشــده اند. مایه های اصلی 
آســیب ها، کاهــش امیــد بــه 
زندگی و افزایــش بی اعتمادی 
اســت. این ها زمینه ساز اعتیاد، 
افسردگی و آسیب های مختلف 
می شــوند. بایــد دید چــرا این 
تنهایــی  می افتــد«.  اتفاقــات 
بــه دو رویکــرد مختلــف در 
اشاره  تفســیری  جامعه شناسی 

می کند: »رویکردی که معتقد اســت مــا در جریان 
تاریخ، به ســمت ظهور و بــروز فردیت می رویم و این 
یکی از ویژگی های مهم مدرنیته اســت. در این مورد 
انســان در مقابل وضــع موجود می گوید نــه؛ اما این 
مخالفت از ســر احساس است، از ســر این است که 
می گوید من هــم حرفی دارم؛ مانند کودک که وقتی 
خود او رشــد می کند، در برابر پــدر و مادر می گوید 
نــه و این نــه از ســر براندازی نیســت، بلکــه اعلام 
موجودیت اســت. این اساس فردیت اســت؛ بنابراین 
وقتی در مســیر رشد از جامعه پیشــامدرن به مدرن، به 
چالشــی برســیم که جلوی فردیت گرفته شود و زمینه 
بــروز فردیت نباشــد، ما می گوییم ایــن جامعه از نظر 
تاریخی دچار مســئله می شــود و اگر به آن رسیدگی 
نشــود، تبدیل به آســیب می شــود.« وجه دیگری که 
تنهایی عنوان می کند، این اســت کــه ببینیم مردم چه 
چیزی را مسئله خودشان می دانند. او سپس به تعریف 
مفاهیم از دید جامعه شناســی تفســیری پرداخت: »از 
منظر تفســیرگرایی، جامعه یک کنش پیوسته است؛ به 
این مفهوم که شــما با تئوری 
پراگماتیســم  و  نقش گیــری 
امریکایی که وارد این تئوری 
می شــود و تفسیری که بلومر 
در قضیه سوم خودش توضیح 
می دهد به انتخاب نوع کنش 
انتخــاب  وقتــی  می رســید. 
کردید چه می خواهید بکنید، 
کنش سازی یا برسازی کنش 
به وجــود می آیــد. این کنش 
برآینــد دیالکتیــک ذهــن و 
عین اســت؛ هم تفســیر شما 
از موقعیــت، هــم هــر آنچه 
در موقعیــت موجود اســت. 

دیالکتیکــی که من بــا آن کار دارم بــا آن دیالکتیک 
هگلی فرق دارد که دکتر پیران به آن اشاره کردند. من 
با دیالکتیک هگلی کاری ندارم و با دیالکتیک مثبت 
یــا دیالکتیک فاصله کار دارم که در فیخته و گورویچ 
هم می بینیم با هم فراخوانــی ذهن و عین دائم تولید و 
بازتولید می کند. الزاماً عناصــر موجود در دیالکتیک 
تــز و آنتی تز نیســتند و جوامع 
مــدرن این گونه یــاد گرفته اند 
که بر اســاس دیالکتیک مثبت 
یا تضاد مثبت حرکت کنند، نه 

تناقض.«
تنهایــی معتقــد اســت دلیــل 
تنش هــای موجــود در جامعه 
به این دلیل اســت که ســاکن 
استقلال  احســاس  باید  شــهر 
کنــد و بتواند حقوق و وظایف 
خود را بشناســد و بیــان کند. 
»ظهور فردیــت قدری عقب تر 
از بــروز فردیــت اســت، بروز 
شــروع  جنبش ها  بــا  فردیــت 
دانشجویی،  جنبش  می شــود، 
جنبش کارگــری، جنبش زنان 
و جنبش جوانــان. این بروز به 
دو حالت منجر می شــود و مســئولان و مدیران جامعه 
این دو نوع واکنش را نشــان می دهند؛ یا بر اساس فهم 
دیالکتیک مثبت یا مدرن برخورد می کنند یا بر اساس 
تناقــض و دیالکتیک هگلی. با نــگاه هگلی این طور 
تبیین می شــود که تمام این حرف ها آنتی تز من است. 
حتی پدر و مــادر درباره کــودک می توانند این گونه 
فکــر کنند. این فضا یعنی تناقضی ذاتی بین دو عنصر 
که بایــد با جنگ حتمی آنتی تز، تــز را نابود کند. به 
همین دلیل، مسئولان، پدر و مادرها و رئیس مؤسسات 
معمولًا محافظه کارند چــون نمی خواهند بروند، بلکه 
می خواهنــد بمانند؛ امــا آیا همــه جنبش هایی که در 
جهان صنعتــی اتفاق افتــاده آنتی تز بوده اســت؟ آیا 
جنبش وال استریت ضد سرمایه داری بود؟ این جنبش 
یک جنبش صنفی اقتصادی است و حرفش این است 
که ســرمایه داری مقداری سود خود را بیشتر به سمت 

کارگران سرازیر کند«.
تنهایی در ادامه به توضیح دو شــاخص فرصت های 
زندگی و ســبک زندگی پرداخت: »هرجا گفتمان 
فردیت بر اســاس تضاد مثبت رشــد کنــد، گفتمان 
مطالبه گــری پیــش می آیــد؛ یعنی مردم نســبت به 
گاهی دارند، اما به عنوان مثال، قصد  مشــکل خود آ
از کار انداختن کارخانه را ندارند، بلکه می خواهند 
حقوق خــود را به موقع دریافت کنند یا ســهم آنان 
در تأمین اجتماعی به حســاب آن ها پرداخت شــود. 
اگر این مطالبه گفته شــود و تحمل نشود، تبدیل به 
بیماری آســیب می شود. فرصت های زندگی به قول 
دکتــر آریان پــور، یعنی اینکه هرچه کیســه دلار در 
زندگی بالا برود، فرصت های مختلف مانند فرصت 
شــغلی، فرصــت تفریح، فرصت مســافرت و دیگر 
فرصت ها بالا می رود؛ اما سبک زندگی یعنی قدرت 
انتخــاب کنش گری آدمــی؛ یعنی من بــا این رقم 
پــول می خواهم این طور زندگی کنــم. این ها نتیجه  پرویز پیران

تنهایی معتقد است دلیل “
تنش های موجود در جامعه 
به این دلیل است که ساکن 

شهر باید احساس استقلال 
کند و بتواند حقوق و 

وظایف خود را بشناسد و 
بیان کند. ظهور فردیت 

قدری عقب تر از بروز 
فردیت است، بروز فردیت با 

جنبش ها شروع می شود
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برســازی کنش آدمی اســت. وقتی این دو 
عنصر خوب کار نکنند، مطالبه گری »من« 
تخریب می شود و به بی اعتمادی تاریخی و 

کم شدن امید به زندگی منتهی می شود«.
و  سیاســت  یکســان  دغدغه هــای 

پژوهش
داشــتن جایگاه مدیریت در ســاختار دولت، 
می تواند نــوع نگاه یک پژوهشــگر را عوض 
کند. چهار ســال همــکاری با دولت شــاید 
بــرای محمد فاضلی این دســتاورد را داشــته 
است و خودش نیز معتقد است این همکاری 
به او امکانی داده اســت که بتواند تعامل بین 
پژوهش گــران و دولت مــردان را از نزدیــک 
ببیند. فاضلی مشــکل را هــم در دولت و هم 
در پژوهش گران می بیند که نتوانسته اند تعامل 
درســتی با هم داشته باشــند و امیدوار است با 
تغییراتی در مناســبات، فضا برای حل مســئله 

بهتر شود.
ایــن اســتاد جامعه شناســی در ادامــه بحث 
مطرح شده در نشست، این استنباط را به چالش 

کشــید که اگر آســیب وجود دارد، پــس نظریه های 
اجتماعی یا جامعه شناســی یا جامعه شناســان کارشان 
را درســت انجام نداده اند: »اگــر در جامعه بیماری 
وجود داشته باشد، معنایش کم کاری پزشکان نیست. 
آســیب های اجتماعی به دلیل ساختارهای جامعه ایران 
تولید می شــوند و به جامعه پمپاژ می شــوند، از طرف 
دیگر ما جامعه شناســان و همین طور سیاست گذاران و 
مجریان هم مشــکلاتی داریم و ترکیب این سه عامل 
اســت که اجازه نمی دهد ما وضعیت هــای بهتری را 

شاهد باشیم.«
فاضلی معتقد اســت آســیب های اجتماعــی در ایران 

در ســه ســطح بــرای مــردم 
مســئله شده اســت: نخست 
اینکــه مردم احســاس ناامنی 
و نگرانی کرده اند، مســئولان 
نیز احســاس خطر می کنند تا 
حدی که رهبری نظام از آبان 
ســال 9۴ جلساتی را هر شش 
برگــزار می کنند  بار  ماه یک 
می گوینــد  به صراحــت  و 
ســال  بیســت  جلســات  این 
دیــر برگزار شــده اســت. از 
ســویی همان طور که از دیگر 
برمی آمد،  هــم  ســخنرانی ها 
به خطر  سیاســت پژوه  اعتبــار 
افتاده است و دائم در معرض 
این پرســش اســت کــه اگر 
این  برای  پاســخی  نمی توانند 

مشکلات داشته باشــند، پس چه می کنند؟ حتی اگر 
کسی نپرسد، شأن اجتماعی و علمی، این پرسش را با 

خودش به همراه دارد.
این اســتاد دانشگاه با رویکردی نقادانه نسبت به بحث 
معیدفر درباره مســئله نشدن آسیب ها توسط جامعه، به 
گزارشــی اشاره کرد که ســال 9۴ از هم نشینی شانزده 
نهاد مرتبط و عده ای از پژوهش گران حوزه آسیب های 

اجتماعــی منتشــر شــد. در آن گزارش، آســیب های 
اجتماعی دو دســته علت داشــتند: علل زیرســاختی 
مانند بیکاری، فقر، مشــکلات معیشــتی، نبود آمایش 
ســرزمینی، افزایش فاصله طبقاتی، جمعیت شتابناک 
شهرها، آسیب پذیری و اختلالات خانواده، ناهمگونی 
فرهنگــی و ضعف در انتقــال آموزه های دینی؛ و علل 
ســاختاری )بــه مفهــوم ســازمانی( ماننــد روش های 
ســخت افزاری، کنترلــی و قضائی، و نهادینه نشــدن 
الگوهای علمی، راهبــردی و بنیانی که درواقع معتقد 
اســت علم ما کفایت حــل این مشــکلات را ندارد، 
نامعین بودن مســئولیت مستقیم، نبود فرآیند پیشگیری، 
کم توجهــی به علــل، بنیان ها و 
فقدان  آســیب آفرین،  زمینه های 
مدیریــت  راهبــردی  الگــوی 
آسیب های اجتماعی، ضعف در 
انجام مطالعات اجتماعی، تنظیم 
نشدن پیوســت های اجتماعی و 
فرهنگی، ضعف در ساختارهای 
اداری،  مفاســد  بــا  مســئول 
از  سوءاســتفاده  و  رانت خواری 
از  مجموعه ای  درواقع  موقعیت. 
مســائل بنیادیــن در کنار ضعف 
مطالعات علوم اجتماعی به عنوان 
علل بروز این مسائل عنوان شده 

بود.
محمــد فاضلــی در جمع بندی 
اینکه گاهی  خود معتقد اســت 
سیاســت گذار  می شــود  گمان 
علت ها را به رســمیت نمی شناســد، اســتنباط دقیقی 
نیســت و این طــور نیســت که آن ها نســبت بــه این 
مشکلات بی تفاوت باشند: »ساعت ها مطالعه می شود 
و پول های بســیاری هزینه می شــود و واقعاً خواســتار 
حل این مشکلات هســتند. هیچ حاکمی نمی خواهد 
مشــروعیت خــود را به خطر اندازد. در گزارشــی که 
گفتم سیاست گذار کاستی های جدی خود را پذیرفته 

اســت و لیست مسائل خود را هم بیرون آورده 
و اجماعی است. سیاســت گذار یک پله هم 
جلوتر رفته و گفته اســت که ما تعداد زیادی 
ســازمان داریم که قرار بوده است در راستای 
حل مســائل اجتماعی کار کنند، اما مشــکل 
آن ها این است: 1. کارهای انجام شده در این 
ســازمان ها فاقد پشتوانه نظری است؛ 2. برنامه 
دستگاه ها تناقض دارد؛ 3. غلبه کمیت گرایی 
بر کیفیت گرایی یعنی اینکه تعداد زیادی عدد 
و رقــم داریم که به آن نســبت فهم دقیقی از 
آن ها نداریم؛ ۴. نامناســب بــودن تحقیقات 
اجتماعــی دربــاره آســیب ها؛ و 5. فقــدان 

آمارهای دقیق در گزارش های تحقیقاتی.«
از  پرسشــی کــه می تــوان  فاضلــی گفــت 
جامعه شناســی و پژوهش در مسائل اجتماعی 
پرســید این است: ما چگونه پژوهش می کنیم 
که درنهایــت تحقیق ما به پاســخ برای بهبود 
وضعیت مسائل نمی انجامد؟ و خود او پاسخی 
سه گانه به این پرسش داشت. سه گانه ای که از 
نظر فاضلی کاستی های سیاست پژوهان است: 
»1. کاســتی رویکرد نظری به آسیب های اجتماعی؛ 
2. کاســتی ســازمان دهی ملی و محلی؛ و 3. کاستی 
تولید داده های دقیــق« فاضلی در ادامه به توضیح این 

سه گانه پرداخت:
1.کاســتی رویکــرد نظــری به آســیب های 

اجتماعی
»ما دائم ســراغ تبیین آســیب های اجتماعی از موضع 
نظریه کلان رفتیم درحالی که بســیاری از این نظریه ها 
از ابتدا برای مســائل کاربردی نبوده اند. دورکیم وقتی 
خودکشی را می نوشت، مســئله اش حل کردن مشکل 
خودکشــی در جامعه فرانســه نبــود و به عنــوان مثال 
بهزیستی فرانسه از او نخواسته بود مسئله خودکشی در 
فرانســه را برایش حل کند، بلکه در حال بنیان گذاری 
جامعه شناســی بود. او می گفــت واقعیت اجتماعی را 
بایــد با واقعیــت اجتماعی تبیین کرد. اگر شــما با آن 
رویکــرد نظری برای حل مســائل کاربــردی بروید، 
نتایجــی می گیرید که نهادهای مدنی و ســازمان های 
دولتی قادر نیســتند از آن ها اســتفاده کنند. دوم آنکه 
عمــده نظریه هایی کــه ما به  کار برده ایــم، نظریه های 
معطــوف بــه تبیین انــد، درحالی کــه مــا در عرصه 
سیاســت گذاری اجتماعی به چیزهایــی دیگر ازجمله 
بــه حمایت نیاز داریــم. بخش عمــده ای از نظریه ها 
معطــوف بــه حمایــت اســت و چگونگــی هدایت 
سیاست اجتماعی به ســمت حمایت.« زنان بازمانده 
از طلاق، قربانیان اعتیاد یا قربانیان خشــونت جنســی 
نیاز به حمایت دارند و دکتر فاضلی معتقد است عمده 
تحقیقات معطوف به تبیین اند و ما باید بگوییم پس از 

آسیب چه کنیم؟
2.کاستی های علمی و اجرایی

بــه اعتقاد فاضلی، تحقیقات ما نمی توانــد کل ایران را 
پوشش دهد چراکه ذات مســئله اجتماعی غیرمتمرکز 
اســت. به عنوان مثال اعتیاد در تهران و لرســتان تفاوت 
دارد و همین طور دیگر آسیب ها. به نظر این پژوهش گر 
اجتماعی ایران، ما با ســاختار متمرکــز در بودجه های 
تحقیقاتی، ســاختار متمرکز دولت و ســاختار متمرکز 

محمد فاضلی

عمده نظریه هایی که ما به  کار “
برده ایم، نظریه های معطوف 

به تبیین اند، درحالی که ما 
در عرصه سیاست گذاری 

اجتماعی به چیزهایی دیگر 
ازجمله به حمایت نیاز داریم. 

بخش عمده ای از نظریه ها 
معطوف به حمایت است و 
چگونگی هدایت سیاست 
اجتماعی به سمت حمایت
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دانشگاه، با نظریه های کلان به صورت سراسری تحقیق 
می کنیم و به راهکارهای کلان می رسیم. راهکارهایی 
که سیاســت گذار از پیش تشخیص داده بود و به عنوان 
مثال می دانست بیکاری باعث آسیب می شود. ما هرچه 
بگوییم که R پیرســون بزرگ تر شده، باز هم کمکی به 

سیاست گذار در حل آسیب ها نمی کند.
3.کاستی نظام داده ها

»مقابله با آســیب ها گاهی به جایی می رسد که شما به 
پرونده های مورد  به  مورد احتیاج دارید؛ یعنی داده های 
پیمایشی در 90 درصد موارد برای مقابله با آسیب های 
اجتماعی کاربرد ندارد. بارها آمارهای 2-3 میلیونی از 
بازماندگان تحصیل در ایران اعلام می شــود. اگر یک 
مدیــر دولتی با این آمار مواجه شــود، ترجیح می دهد 
هیــچ کاری انجــام ندهد؛ امــا آیا داده دقیــق درباره 
بازماندگان از تحصیل حدود 3 میلیون نفر اســت؟ در 
معاونت رفاه وزارت رفاه بــا تک تک این افراد تماس 
گرفته شــد و برای آن ها پرونده تشکیل شد و در کل 
ایران مشــخص شــد حدود 137 هزار نفر بازمانده از 
تحصیــل وجــود دارد. ما فکر می کنیــم عامل اصلی 
بازماندن از تحصیل فقر است، اما آن مطالعه نشان داد 
که حداقل 28 دلیل بــرای بازماندن از تحصیل وجود 
دارد که برخــی از آن ها هیچ ربطی به فقر ندارد. پس 
بــرای مداخله در این مورد بایــد اول داده دقیق وجود 
داشــته باشــد و در هر مورد جداگانه مداخله صورت 

گیرد.
در برنامه هایی که بین سیاســت گذار و سیاســت پژوه 
رخ می دهد، باید نظام جمع آوری داده ها دقیق شود و 
نظریه معطوف به امری مشخص شود و متناسب با آن 
بتوانید برای هر مورد مداخله جداگانه صورت دهید.«

مشــکل  خــود  بحــث  جمع بنــدی  در  فاضلــی 
سیاســت پژوهان را تولید نکــردن داده محلی و قابل 
طراحی، مداخله و مشــکل سیاســت گذاران و هم 
حمایت نکردن از داده محلی و قابل طراحی مداخله 
می داند. به نظر فاضلی داده پیمایشــی هیچ کمکی 
به سیاست گذار نمی کند چون قدرت مداخله تولید 
نمی کنــد و همچنین اگر مدیر دولتــی هزینه کافی 
برای پژوهش ها در نظر بگیرد، پژوهش ها عمیق تر و 
دقیق تر خواهد شد. همچنین سیاست گذار داده های 
محلــی و قابــل طراحــی مداخلــه اش را در اختیار 
سیاســت پژوه قــرار نمی دهد. »در دفاتر بهزیســتی 
روزانه تعداد زیادی مصاحبه از کسانی که با آسیب 
مواجــه بودند انجام می شــود، اما این هــا در اختیار 
گــروه تحقیقاتی قــرار نمی گیرد تا بر اســاس آن ها 
مداخلــه مورد به مــورد صورت گیرد. سیاســت پژوه 
در ایــران برنامه مداخلــه طراحــی نمی کند. عصر 
محققی که در دانشــگاه حرف بزند و بگوید بروید 
 Action« و اجرا کنید به ســر رســیده است، امروز
Research«هــا و »Activist Research«ها وارد 
عمل شــده اند؛ یعنی کســانی که مطالعــه می کنند 
مداخلــه می کننــد، ســپس پایش می کننــد و خود 
محقق درگیر اجرا می شــود. ما بــه دیالوگ تعاملی 
بهتــر بین سیاســت گذار و سیاســت پژوه نیاز داریم 
کــه از این دیالوگ نظریه محلی، داده محلی، برنامه 
اقدام و کار مشارکتی بین پژوهشگر و سیاست گذار 

استخراج شود.«

تعامل روشنفکر و سیاست گذار
امــا آخرین ســخنران این نشســت، علی ربیعــی بود. 
دولتمرد امروز که وقتی از کســوت پژوهش گر به دولت 
امید وارد شــد، امیدهــای زیادی برانگیخــت و امروز 
سیاست های او در بخش رفاه و کارگران بسیار مورد نقد 
فعالان اجتماعی قرار گرفته اســت. آقای وزیر از اینجا 
شــروع کرد که سیاست گذاران در مواجهه با پژوهش ها 
می گویند، این ها به چه درد ما می خورد و پژوهش گران 
می گویند چه کسی به حرف ما گوش می دهد. صدایی 
که البته در همین همایش بسیار شنیده شد. درواقع نقدها 
تبدیل به سیاست نشده است. ربیعی در ابتدای سخنانش 
سیاســت را مجموعه ای از روش ها تعریف کرد که باید 
وضع موجــود را به وضع مطلوب برســانند، اما چرا این 
بهترین روش ها برای رســاندن وضع موجود به مطلوب 
یافت نمی شــوند؟ آیا پژوهش ها مشــکل دارند؟ پاسخ 
ربیعی به این پرســش، پاســخی بود که شاید یک مدیر 
دولتی باید بیشتر و دقیق تر آن را توضیح دهد؛ مشکل در 
پژوهش نیســت، بلکه در ذی نفع هایی است که به ناحق 
در تصمیم گیری ها تأثیر دارند. وزیر کار سپس به پرسش 
اصلی این نشســت پرداخت کــه نظریه اجتماعی تا چه 
اندازه توانسته است به یافتن بهترین شیوه های عمل برای 
کنش گر سیاســی یا نهادها و دستگاه حکمرانی کشور 
کمک کند. »اساســاً بهترین وضع موجود چیست؟ ما 
وضع موجود را خــوب تبیین کرده ایم هرچند در همین 
مورد هم در علت یابی دچار مشکل هستیم. اولین جلسه 
شــورای عالی اجتماعی در حضور مقام معظم رهبری، 
درباره حاشیه نشینی و رابطه حاشیه نشینی با آسیب بود. 
همان طور که آقای دکتر معیدفر هم اشاره کردند، گاهی 
مسئله و آسیب جابه جا می شــود. در آن جلسه، مسئله، 
مشکل و آســیب اشتباه گرفته می شــد. وقت گرفتم و 
گفتم که من بچه جوادیه هســتم. حاشیه نشــینی تهران، 
مبتنی بر صنعتی شــدن شکل گرفت و منطقه راه آهن تا 
شوش و افسریه و از ســوی دیگر تا جوادیه و نازی آباد، 
اولین حاشیه های شــهر تهران بودند و من از این مناطق 
آمده ام. درواقع گویی ما آسیب های اجتماعی را منتسب 
می کردیم به مشکلی که ناشــی از ناکارآمدی سیاست 

اقتصادی بود.«

علــی ربیعــی در ادامــه، ســه مؤلفــه سیاســت را 
بدین گونــه برشــمرد: تبییــن وضع موجــود؛ وضع 
مطلــوب؛ و مداخله بــرای عزیمت از وضع موجود 
به وضع مطلــوب و تحقیقــات در دو مورد آخر را 
ناکافی و در تبیین وضع موجود فضا را بهتر ارزیابی 
کرد و سپس با اســتناد به صحبت دکتر پیران گفت 
بایــد به دنبال راه حل هــای مبتنی بــر واقعیات ایران 
امروز باشــیم: »مــا باید بدیل های متعــدد انتخاب 
کنیــم و از میان آن ها یک یا دو راه حل اســتخراج 
کنیم و ســپس بــرای اجرا نیــاز به ســه عامل مهم 
داریــم: شــیوه مدیریت؛ فرهنگ مناســب؛ و نهاد 
مناســب اجرا. اگر این فرآیند از دانشگاه تولید شود 
و به سیاســت گذار نزدیک شود، می توانیم به نتیجه 
برســیم. اگر بنا باشــد سیاســت به دانش اجتماعی 
نزدیــک شــود و از آن بهــره بگیرد، نیازمنــد تغییر 
حتی روش مطالعه هم هســتیم و از روش هایی مانند 
کارآمــوزی بایــد اســتفاده کنیم که در رشــته های 

استفاده می شود.« پایه  علوم 
ربیعی ســپس بــا توجه بــه تجربه خــود در حوزه 
روشــنفکری و قــدرت، بــه تبیین رابطــه قدرت و 
روشــنفکری در ایران به این صــورت پرداخت که 
قــدرت میــل به نقادی نــدارد و روشــنفکر از این 
پرهیز دارد که در کنار قــدرت قرار گیرد. فضایی 
که مورد نقد آقــای وزیر قرار گرفت: »امروز همه 
اتفاق نظر دارند که ریشــه مســائل ایران، اجتماعی 
اســت و بر ایــن تحلیل اجمــاع وجــود دارد. در 
ســال 1391 وقتی برای اولین همایش آســیب های 
اجتماعــی قصد پیداکــردن مکان داشــتیم گفتند 
این کار ســیاه نمایی اســت و نمی شــود، اما امروز 
مســئولان می گویند در پرداختن به آسیب ها بیست 
ســال تأخیر داریم. این یک فرصت است و هنر ما 
این اســت که نگذاریم این فرصت به راهکارهای 

منجر شود.« اشتباه 
وزیــر کار دولت روحانی در پایان پیشــنهاد داد که با 
هیئت علمــی همایش نشســتی برای بررســی مســائل 
اجتماعی ایران داشته باشــد و با آن ها بر سر راه حل ها 

گفت وگو کند.■

یادبود مرحوم قانعی راد در اختتامیه همایش ملی »آسیب های اجتماعی ایران«
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چه زمینه هایی باعث می شود فرد به اعتیاد 
مبتا شود؟

اعتیاد به عنوان یک معضــل، یک بیماری یا یک  �
مشــکل مولتی فاکتریال )چندعاملی( است؛ بنابراین، 
باید از جنبه های زیستی نیز آن را بررسی کنیم و بگوییم 
بخش هایی از آن ارثی است، کما اینکه در خانواده هایی 
کــه والدیــن مصرف کننده اند احتمال اینکــه فرزندان 
مصرف کننده باشند خیلی زیاد است. ما، روان شناسان، 
البتــه این مورد را به عوامل زیســتی و ژنتیکی نســبت 
نمی دهیم. ما این مسئله را ناشی از تقلید و یادگیری در 
خانواده می دانیم، اما متخصصان علوم پزشکی و ژنتیک 
می گویند ممکن اســت دلایلی از ژنتیک در این مسئله 
وجود داشته باشد. دسته ای از متخصصان علوم زیستی 
بــه مبانی ژنتیک اعتقادی ندارند و ایراد می گیرند برای 
اینکه یک موضوع بتواند ســیر ژنتیکی پیدا کند و بعد 
بین نســل ها منتقل می شود حداقل باید در سه نسل این 
وضعیت ادامه داشته باشد. در کشور ما این شرط تداوم 
ســه نســل در موارد زیادی وجود نــدارد، حتی امروزه 
این مورد برای افســردگی نیز مطرح اســت. در کشور 
ما بعضی معتقدند افســردگی موضوعی ژنتیکی است 
و از نســل های قبل منتقل شده است؛ البته می دانیم در 
کشور ما افســردگی هیچ گاه به میزان فعلی نبوده است 
کــه بخواهیم عامل ژنتیک را در آن دخیل بدانیم. یک 
عامل زیســتی دیگر کارکردهای مغزی است. نیاز مغز 
به تحریک موجب می شــود تا سیســتم پاداش و لذت 
مغز فعال و تحریک شــود؛ به دلایلــی مختلف ازجمله 
اینکــه احتمالًا شــرایط محیطی و بیرونی ایــن مورد را 
فراهم نمی کند و خود فرد بالاجبار دســت به تحریک 
مغزی خود می زنــد. این ها یک بخش اســت؛ یعنی، 
بخــش عوامل بیولوژیکی یا زیســتی. بخــش دیگر از 
دیدگاه روان شناســی، موضوع شرایط خانوادگی است. 
یادگیری های غلط، نبود انسجام در خانواده، درگیری ها 
و تعارض هــا و اختلاف های خانــواده و والدین در این 
بخش مطرح می شــود. در خانواده هایی که بین پدر و 
مادر دعواســت، میزان مصرف مواد بیشتر است. بخش 

دیگر که به نظر من از این ها مهم تر است عوامل و مباحث کلان اجتماعی و اقتصادی 
است که نمی توان نقش آن ها را نادیده گرفت. اینکه می گویم مهم تر به این دلیل است 
که حتماً شما از من خواهید پرسید چرا این قدر اعتیاد زیاد است، شما که مدعی هستید 
اقدامات پیشــگیرانه زیادی انجام داده و می دهید چرا اعتیاد افزایش داشته است؟ من 
جواب شــما را با متغیرهای کلان اجتماعی خواهم داد. متغیرهای کلان اجتماعی در 
این زمینه نقش زیادی دارند مانند فقر، بیکاری و شــرایط ابهام دار اجتماعی. وقتی که 
فرد از فردای خود بی خبر است و درواقع قدرت پیش بینی کنندگی ندارد، استرس های 
شدید اجتماعی و روان شناختی ناشی از متغیرهای اجتماعی در فرد، خانواده و جامعه 
اثرگذار اســت. بی معنایی که امروزه وجود دارد، و هزار و یک تبعیض هم که هست، 
حتی عوامل کلان سیاسی هم اثرگذارند. برایتان مثالی می آورم. در تاریخ اعتیاد کشور، 
اولین بارقه های مصرف هرویین در کشور پس از کودتای 1332 شروع می شود و اوج 
مصرف شیشه یا مت آمفتامین در کشور پس از سال 1388 است. قصد مقایسه ندارم، 
اما این نشان از شرایط خاص جامعه و ناامیدی است. ما گزارش اولین مورد مرگ ناشی 

از مصرف هرویین را در سال 133۴ و 1335 داریم.
درباره اینکه چرا یک فرد مواد مصرف می کند، نباید برخوردمان رویکرد اخلاق مدارانه 
داشته باشد، چراکه مسیر رویکرد اخلاقی به اینجا می رسد که آن ها را بگیریم و ببندیم 
تا خوب شوند؛ البته نمی توانیم تأثیر موارد اخلاقی را در مصرف اعتیاد نادیده بگیریم. 
فردی که در محیطی زندگی می کند که اخلاقیات در آن ضعیف اســت و فضیلت ها 
ضعیف می شود، خودبه خود ممکن است به این راه ها کشیده شود، اما این به معنای آن 
نیست که بگوییم برخورد ما با مصرف کننده باید از موضع اخلاقی باشد. اگر به طور 
مشــخص مطرح شود چرا یک انسان در شرایط فعلی جامعه ما مواد مصرف می کند، 
می توانیم از متغیرهای کلان به طور عمده و همان مواردی نام ببریم که ذکر شد: نبود 
شادی و نبود راه های بروز هیجانات؛ یعنی نداشتن مفری که این هیجانات ابراز شود. 
وقتی شما نتوانید شادی هایتان را مطرح کنید قدر مسلم به سراغ شادی های غیرعادی و 
غیرمعمول می روید، به این دلیل که مغز می طلبد و این در همه جای جهان نیز هست. 
پایین آمدن تحمل ها و کم شــدن طاقت ها در اثر فشــارهای مختلف اقتصادی و روانی 
و مســائلی که در خانواده ها وجود دارد افراد را به ســمت مصرف مواد سوق می دهد؛ 
البتــه در ایــن میان از مد اجتماعی هــم نباید غافل بود. در کشــور ما هجوم تبلیغاتی 
خاصی در اثر گرایش به مد وجود دارد که مثلًا بعضی از زنان ممکن است تحت تأثیر 
گرایش های خاص اقتصادی و سیاســی نباشــند، اما مد به آن ها بگوید بهترین اندام، 
ترکه ای است و بعد ممکن است در فضای مجازی ماهواره و حتی دهان به دهان بشنوند 

که با مصرف مواد محرک لاغر می شوند.
 در مباحث اعتیاد، نظریه هایی برای شروع مصرف مواد وجود دارد به نام مواد دروازه ای. 
یک ســری مواد دروازه ای داریم؛ یعنی تا این مواد مصرف نشود به سراغ مواد پرخطرتر 
نمی روند؛ مثلًا در این نظریه ها بیان می شــود افراد با مصرف ســیگار شروع می کنند، 

نقش متغیرهای کلان اجتماعی 
و اقتصادی در ابتلا به اعتیاد

گفتوگوبافریدبراتیسده

احمد هاشــمی: دکتر فرید سده براتی، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور است. وی مدرک دکترای روان شناسی خود را از 
دانشــگاه علامه طباطبایی اخذ کرده اســت. براتی افزون بر تألیف و پژوهش در دانشگاه نیز تدریس می کند. با او درباره مباحث پیشگیری 

و درمان اعتیاد و نیز سیاست گذاری مبارزه با مواد مخدر به گفت وگو نشستیم.
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بعد ســراغ حشیش و الکل می روند و سپس به مصرف 
مواد سنگین تر روی می آورند. الآن در کشور ما بعضی 
از زنان ممکن است فرآیند مصرف را از مواد دروازه ای 
شروع نکرده باشند؛ یعنی از سیگار شروع نکرده باشند 
و بعد سراغ حشــیش و الکل و بعد مواد پرخطرتر نرفته 
باشند، بلکه یک دفعه به سراغ مصرف شیشه رفته باشند. 
وقتی از او می پرسند چرا شیشه مصرف کردی که ماده 
پرخطرتری اســت می گوید برای اینکه لاغر شوم و این 
الگــوی منابع ســنتی ما را به هم می ریــزد. اینجا به نظر 
می رسد رسانه یا مد اجتماعی نقش آفرینی ویژه ای دارد.

بــا توجه به آمارها و اعداد و ارقامی که گفته 
می شود آیا شــما معتقدید اعتیاد در جامعه 
زیاد اســت؟ برخی اعتقاد دارند صد ســال 
پیش حــدود 20 درصد مردم مصرف کننده 

بودند و حالا به نسبت اوضاع بهتر است.
طبق آمار اعلام شده در سال 139۴ مصرف کننده  �

مواد ما بیش از ۴ میلیون نفر است. از این تعداد آن طور 
کــه در گزارش پیمایش ملی خانوار در بهزیســتی که 
با همکاری ســتاد مبــارزه با مواد مخدر انجام شــده 
اســت آمــده: نزدیک بــه 2 میلیون و 800 هــزار نفر 
مصرف کننده دائمی هســتند؛ یعنی معتادند و نزدیک 
بــه 1 میلیون و 700 هزار نفر هــم مصرف کننده تفننی 
هســتند؛ البته بعضی از اعداد و ارقام به دست  آمده از 
این پیمایش درســت نیســت و در بعضی از اســتان ها 

می توانــد مــورد ســؤال قــرار 
گیرد، مثلًا عددی که در البرز 
به دســت  آمده خیلــی کمتر از 
عدد واقعی در جامعه اســت و 
در بعضی از اســتان ها هم عدد 
بزرگی به دست  آمده که ممکن 
اســت واقعی نباشــد. اگر این 
۴ میلیــون را مبنا قــرار دهیم و 
بگوییم نســبت به قرن گذشته 
یــا اوایل قــرن بیســتم توفیقی 
داشــته ایم، بلــه داشــته ایم، اما 
مــردم در آن زمان بیماری های 
دیگــری هم داشــتند، مثلًا در 
جنگ جهانی اول، کشــور ما 
حدود ۴ یا 5 میلیون کشته داده 
آبراهامیــان در مقدمه  اســت. 
یکی از آخرین کتاب های خود 
قرن  ایــران  می نویســد:  چنین 
بیســتم را با قحطی، مرگ، فقر 
و فلاکت شــروع کرد و با یک 
برنامه پیشــرفته هسته ای به پایان 

برد. این ناشــی از یک پیشــرفت عمومی در جامعه به 
سمت رشد و مدنیت است؛ بنابراین مقایسه الآن با صد 
سال پیش قیاس مع الفارق است. شرایط کنونی را باید 

با شرایط کنونی سنجید و مقایسه کرد.
در بخش متغیرهای کان جامعه، یک بخش 
زمینه هــای روانــی فــرد و جامعــه و بخش 
دیگر اطاع رســانی بود. فکــر می کنید در 
سازمانی که مشخصاً شما حضور دارید در 
کدام از این بخش ها توانسته اید کار انجام 

دهیــد و در کدام بخش ها نتوانســتید؟ در 
بحــث سیاســت گذاری چــه کارهایی برای 

پیشگیری انجام شده است؟
یک گزارش از پیشگیری، درمان، کاهش آسیب  �

و حمایت های اجتماعی وجود دارد که بخش عمده این 
فعالیت ها در کشور را سازمان بهزیستی انجام داده است. 
نتایج گزارش را خدمتتان می گویم که ببینیم آیا توفیقی 
بوده یا هســت و اگر توفیقی نبوده دلیل آن چیست. در 
کشــور ما مبارزه با مواد مخدر یک اســتراتژی و یک 
سیاســت گذاری چهارمحوری )چهارســتونی( است: 
یک ســتون کاهش عرضه )مبارزه بــا عرضه و قاچاق( 
اســت؛ یک ستون کاهش تقاضا )از طریق پیشگیری و 
درمان( اســت؛ یک ســتون معاضدت ها و کمک های 
بین المللی اســت؛ و یک ستون هم معاضدت ها و امور 
قضائی )از طریق دســتگیری، زندان و اعدام( اســت. 
ستون کاهش تقاضا در ارتباط با سه ستون دیگر به ویژه 
ستون معاضدت های حقوقی و قضائی و کاهش عرضه 
است. تا عرضه نباشد کسی به سمت مواد نمی رود. در 
زمینه پیشــگیری به طور اخص و حتی پیش از انقلاب 
هــم فعالیت خاصــی نداریم. پیــش از انقلاب درمان 
داریم، اما پیشگیری نداریم. پیشگیری پس از انقلاب 
و مشــخصاً در دهه 1370 در کشــور ما و در ســازمان 
بهزیستی آغاز شده است. در سال 70 تا 8۴، سه برنامه 
پنج ســاله نوشته می شود و در هر ســه برنامه پیشگیری 
اجــرا می شــود. عمدتاً مبنــای این برنامه هــا آموزش، 
اطلاع رســانی  و  گاه ســازی  آ
اســت. این یعنی بایــد مردم را 
نســبت به مضــرات و آثار مواد 
آشــنا کنیم، البته این کم کم از 
سازمان بهزیســتی فراتر می رود 
و بــه دســتگاه های دیگر مانند 
وزارت ارشــاد می رســد. به یاد 
دارم در ســال 1377 تابلوهایی 
در ســطح شــهر با این مضمون 
بود: »جیغ بکشــید، اعتیاد فرار 
اتوبوس ها  روی  یــا  می کنــد« 
عکس اســکلت می کشیدند یا 
می نوشــتند: »اعتیاد جنگل را 
بیابان می کند« این درواقع نوعی 

سیاست گذاری بود.
ایــن  در  بعــدی  اســتراتژی 
فعالیت هــا، اســتراتژی آموزش 
بــود. در ســازمان  مهارت هــا 
بهزیستی دفتری با نام پیشگیری 
از آســیب ها هست که رویکرد 
زندگی  مهارت های  آموزش  آن 
است. از آنجا که افراد مهارت های لازم برای زندگی، نه 
گفتن و مانند این ها را ندارند، بنابراین نمی توانند حرف 
گاهی شان پایین است  خود را بزنند. عزت نفس و خودآ
و نمی تواننــد هیجانات خود را کنترل کنند. ده مهارت 
زندگی را که سازمان بهداشت جهانی، یونیسف و دیگر 
نهادهای بین المللی به عنــوان ده مهارت اصلی زندگی 

مطرح کردند در سطحی گسترده آموزش داده ایم.
اســتراتژی بعدی به عنوان آخرین اســتراتژی مشخص 
کــه هنوز در ســازمان بهزیســتی ادامــه دارد، رویکرد 

اجتماع محوری بودن1 اقدامات اســت؛ یعنی کارشناس 
بهزیســتی اینجا نقش تسهیل گری دارد؛ یعنی باید خود 
مردم را در شــهرها، محله ها، مدرســه ها، دانشگاه ها و 

محیط های کار مشارکت دهیم.
همه این اســتراتژی ها دچار اعوجاجات شــده اند، مثلًا 
گاه ســازی ما به اینجا ختم شــد که مثلًا در تلویزیون  آ
آقاتقی را نشــان می داد که اگر شما بروی در زیرزمین 
خانه ات و کمی همت داشته باشی، پاک و مطهر بیرون 
می آیی. این نوعی اعوجاج بود که در جاهایی هنوز هم 
ادامه دارد. ما می گوییم تنها به صرف آموزش دادن همه 
 چیز را درســت می کنیم، اما قضایــا این قدر هم خطی 
نیست. بحث مهارت ها هم به همین ترتیب بود که بعداً 
عده ای گفتند این مهارت ها غربی است و خواستند آن را 
تغییر دهند. در زمان دولت های گذشته میلیاردها تومان 
در آموزش و پرورش و جاهای دیگر هزینه کردند و در 
انتها اتفاق خاصی هم نیفتاد. یادم هست که 1-2 میلیارد 
به یکی از دانشگاه های قم دادند که در جلسه ای آمدند 
و مهارت های زندگی را هم نقد کردند، اما بعد گفتیم به 
قول خودشان ثم ماذا؟ حالا چه راهکاری ارائه می دهید، 
مهارت های اســلامی چه هســتند؟ گفتند خیر، قرار بر 
این بوده که ما تنها نقد کنیــم. در اجتماع محوری هم 
همان طور که می دانید الآن همه مدعی اجتماع محوری 
هستند؛ یعنی شــهرداری برج پانزده طبقه ای می سازد و 
می گوید محله محوری است، ناجا یک سری اقدامات 
می کند و می گوید همیارمحله ای اســت، بهزیســتی و 
آموزش  و پرورش هم به همین ترتیب، اما در حال حاضر 
اگر بخواهم گزارشــی از عملکردها بدهم ما نزدیک به 
۴ هزار 2CBO یعنی تشــکیلات خُــرد داریم که خود 
مــردم ایجاد کردند. شــعار ما این اســت »خود مردم، 
برای مردم، توســط مردم«؛ یعنی کارشــناس بهزیستی 
در جای جای مملکت فقط تسهیل کننده است و خود 
مردم هستند که برای نیازســنجی مشکلات محله شان 
دور هم جمع می شــوند، البته این مــورد برای مصرف 
مواد اثرگذاری بیشــتری دارد. باید ســعی کنیم از خود 
مردم پروژه بگیریم و آن پروژه اجرا شود و ببینیم آیا در 

کاهش مصرف مواد اثر دارد یا خیر.
اکنون حدود ۴ هزار محله در کشور و بیش از 13 میلیون 
تحت پوشــش داریم، اما کافی نیست، چون این فقط 
حداکثر 20 درصد جامعه را پوشش می دهد و در بعضی 
جاها اثربخش هم نیست. دستگاه های اجرایی، آموزش 
پرورش و دیگران درباره آن ها کار می کنند، اما علی رغم 
این همه فعالیت های پیشگیری به دلیل همان عواملی که 
گفتم، عوامل کلان اجتماعی تأثیرگذارترند. فعالیت های 
پیشگیرانه خرد نمی توانند حریف عوامل کلان شوند. در 
فعالیت های پیشگیرانه هرچقدر هم از بدی ها و مضرات 
گفته شود، آقاتقی در تلویزیون ساخته شود، برنامه های 
شوک را نشــان بدهیم )تازه اگر اثرگذار باشند( از پس 
تبعیضی برنمی آییم که یک جوان در جامعه می بیند، از 
پس بیکاری پدرش برنمی آییم. درواقع برنامه پیشگیری 
برای زمانی اســت که همه چیز آرام است. آیا این برنامه 
در کشور ما در همسایگی افغانستانی با 9 هزار تن تولید 
تریاک می تواند موفق باشد؟ البته ارزشیابی هایی داریم 
از اثربخشــی یا عدم اثربخشی، اما نمی توانیم متغیرهای 
کلان را نادیــده بگیریــم. نکتــه بعدی این اســت که 
علی رغم اینکه ما همیشــه گفتیم پیشــگیری مهم تر و 

ما می گوییم تنها به صرف “
آموزش دادن همه  چیز را 

درست می کنیم، اما قضایا 
این قدر هم خطی نیست. 

بحث مهارت ها هم به همین 
ترتیب بود که بعداً عده ای 

گفتند این مهارت ها غربی 
است و خواستند آن را تغییر 

دهند. در زمان دولت های 
گذشته میلیاردها تومان در 

آموزش و پرورش و جاهای 
دیگر هزینه کردند و در انتها 

اتفاق خاصی هم نیفتاد
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مقدم بر درمان است هیچ گاه منابع لازم برای پیشگیری 
را در کشور فراهم نکرده ایم. این واقعیت تلخی است. 
علتش هــم به ذهنیت مدیریتی مــا برمی گردد. جامعه 
ما جامعه کوتاه مدتی اســت. مدیریتش هم کوتاه مدت 
است؛ بنابراین من مدیر دوست دارم تا زمانی که هستم 
کار برجســته و در معرض دیدی انجــام دهم که نامم 
بماند. اقدامات پیشگیرانه این شرایط را ندارد. شما باید 
چاهی را بکنید که به قول مولوی شــاید صد سال بعد به 
آبی برسد. پس پیشگیری مطلوب و مورد توجه نیست. 
بســیاری از متخصصان می گویند جهان ســوم، جهان 
درمان و بازتوانی و توان بخشی است تا جهان پیش بینی 
و پیشگیری. حتی در همین سازمان بهزیستی که یکی 
از معدود تشــکیلاتی اســت در کشور که بر پیشگیری 
متمرکز شده،دفتر پیشــگیری از آسیب های اجتماعی، 
دفتر پیشگیری از معلولیت ها، دفتر پیشگیری از مصرف 
مــواد و درمان اعتیاد داریم؛ بودجه ما مثلًا در مقایســه 
با بودجه توان بخشــی ســازمان یا در مقایســه با بودجه 
اجتماعی ســازمان در حد صفر اســت. شما می توانید 
از وزارت بهداشــت هم بپرســید بودجه پیشگیری شان 
چقدر و بودجه درمانشــان چه مقدار اســت. در طرح 
تحول سلامت بودجه چندانی برای پیشگیری گذاشته 
نشده است. باید این ها را در نظر بگیریم و بعد بگوییم 
پیشگیری چه کاری کرده است. توفیق هایی بوده اما کم 
بوده. در درمان وضع ما بهتر اســت. چون سابقه درمان 
به پیش از انقلاب می رسد و این تجربه اگرچه در اوایل 
انقلاب انقطاعی پیدا کرد، امــا تا الآن ادامه پیدا کرده 

است.
پیــش از انقــلاب مراکز درمــان اعتیاد داشــتیم که 
فضاهای بزرگی مانند شــورآباد و درمانگاه ونک بود. 
تجربه توزیع تریاک کوپنی هم داشــتیم و تا یک سال 
پس از انقلاب هم ادامه پیــدا کرد. این تجربه پس از 
انقلاب به دلیل جنگ و شــرایط دیگر مدتی قطع شد 
و پس از مدتی دوباره شــروع شد؛ اردوگاه ها را جمع 
کردنــد، از ســازمان زندان ها گرفتند و به بهزیســتی 
تحویــل دادند، بهزیســتی هــم معاونت پیشــگیری 
تشــکیل داد، بعدهــا مراکز خودمعرف ایجاد شــد و 
بعدتــر این مراکز به کلینیک های ســرپایی با همیاری 
بخــش خصوصی تبدیل شــد و درنهایت به وضعیتی 
رســید کــه الآن می بینیــم. )وزارت بهداشــت وارد 
شــد( ما حدود 8 هزار مرکز ســرپایی داریم که بخش 
بســیاری از آن از مراکز بهزیستی بوده و تحت پوشش 
وزارت بهداشــت قرار گرفتند. الآن حدود 1300 مرکز 
سرپایی داخل بهزیســتی وجود دارد که عمدتاً درمان 
اصلی شــان دارودرمانی اعتیاد است. در کنار آن 1200 
مراکز اقامتی و ۴0 مرکز تی سی داریم. کاهش آسیب 
چشــمگیری برای پیشگیری از اشــاعه ایدز داشتیم. 
حدود 1۴0 مرکز گــذری در محله های پرخطر داریم 
که به معتادان پرخطر که مبتلا به بیماری های اچ آی وی 
یا بیماری های دیگر یا کسانی که مصرف تزریقی دارند 
یا معتادان بی خانمان، خدمات می دهند؛ 90 ســرپناه 
برای معتادان بی خانمان داریم. از سال گذشته حدود 
30 واحد موبایل راه اندازی کردیم. موبایل ســنتر یک 
ون اســت که داخل پاتوق ها خدمات )مثلًا ســرنگ، 
کاندوم، یک وعده غذای گرم( می دهد چون معتادان 
به خاطر دستگیری های نیروی انتظامی دیگر به سمت 

ما نمی آیند، به همین دلیل تیم های ســیار ما به ســراغ 
معتادان می روند. در تهران دوازده تیم سیار فعال داریم 
و برنامه ریــزی کرده ایم که ایــن را هم در تهران و هم 

سایر کلان شهر گسترش دهیم.
در بخــش حمایت های اجتماعــی و بازتوانــی روانی 
اجتماعی خدماتی می دهیــم، اما به صراحت می گویم 

در این بخش ضعیف هســتیم. 
در این بخــش باید خانواده ها را 
ببینیــم و از آن ها حمایت کنیم، 
از فرد درمان شــده نیز باید برای 
اشــتغال و ســرپناهش حمایت 
کنیم. طرح »معتادین متجاهر« 
را که چند ســالی اســت آغاز 
بهزیستی ســپرده اند.  به  شــده 
برای این عده و خانواده هایشان 
برنامه هــای جامع حمایت  باید 
داشته باشــیم، البته کارهایی را 
شــروع کرده ایم، ولی تا به  ثمر 
برسد و تا استقرار کامل سیستم 
جامــع رفاه و خدمــات پس از 
درمــان اولیه راه درازی در پیش 
است. این ها عملکردهای ما در 
بودند،  سیاســت گذاری  بحث 
سیاســت گذاری های کلان در 
ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام 
می گیرد. بــه نظرم در بعضی از 
سیاســت گذاری  باید  بخش ها 
شــفاف شــود. یــک جاهایی 
سیاست گذاری و قانون شفاف 

نیستند. قانون باید معلوم کند این معتادی که در خیابان 
است باید باشد و ما به وی خدمات بدهیم یا خیر و آن ها 

را از خیابان جمع کنند و به گوشه ای ببرند.
چیــزی که من از فحوای کام شــما متوجه 
می شــوم این اســت که ما نظام هماهنگی 
نداریم کــه برنامه ها و قوانیــن را یکپارچه و 
متحد کنــد. مثال را خودتان بیــان کردید، 
شــما معتقدید که بایــد به این هــا خدمات 
دهیم و بعــد نیروی انتظامی دستگیرشــان 
می کند. چــرا باید نیــروی انتظامــی مقابل 
بهزیســتی قــرار گیــرد؟ شــما این مــورد را 
در جاهــای دیگــر هــم می توانیــد تعمیــم 
دهید؛ یعنــی فرض کنید شــهرداری کمپ 
می زند و بهزیســتی خبر ندارد، یا آموزش 
مهارت های زندگی باید از طریق آموزش و 
پرورش انجام شود، اما همکاری نمی کنند. 
شــکل  هماهنگ کننــده ای  نهــاد  چــرا 

نمی گیرد؟
در کشــور ما ایجاد هماهنگی بین دســتگاه های  �

مختلف کار سختی است. ممکن است هر دستگاهی 
برای خودش برنامه هایی داشته باشد که با دستگاه های 
دیگر در تعارض باشــد. در یک موضوع چندبخشــی 
مانند اعتیاد که از گذشــته تا الآن مخصوصاً در بخش 
مقابله، دســت بالا با نیروی انتظامی اســت و قانون هم 
در بعضی موارد یا مســکوت اســت یا به درستی شفاف 
نشده است. این است که می گوید در قانون گفته شده 

معتاد متجاهر یعنی هرکســی که قیافه او شــبیه معتادان 
است باید دستگیر شــود. بعد چه می شود؟ این ها را به 
مراکز ما بــرای غربال گری می آورنــد و بعد در آزمون 
اولیه مشــخص می شــود یک پنجم این هــا اصلًا معتاد 
نیســتند. شکل و ظاهر وی شــبیه معتاد است، اما مثل 
این می ماند که یک معتاد خیابانی اگر گرسنه باشد، در 
سطل زباله دنبال غذا می گردد، 
همان طور که یــک بی خانمان 
متکدی همــان کار را می کند. 
نیــروی انتظامی چون نمی تواند 
آزمــون کنــد همه را دســتگیر 
می کند. در قانون پیش بینی شده 
قوه قضائیه باید مصادیق تجاهر 
را تعریف کند؛ یعنی بهزیســتی 
چه کســی را تحویــل بگیرد و 
چه کســی را تحویــل نگیرد. 
توانایی ایجاد هماهنگی سخت 
اســت و این توانایی را متأسفانه 
ساختار فعلی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر ندارد؛ البته که ســازمان 
امــور اجتماعی ایجاد شــد، اما 
اینکه این ســازمان هم بتواند از 
عهده این کار برآیــد حقیقتاً و 
به عنوان یک کارشــناس من در 
آن تردید جــدی دارم. جایگاه 
این ســازمان امور اجتماعی در 
وزارت کشــور اســت؛ آن  هم 
در وزارت کشــوری کــه باید 
هزاران مسئله سیاسی در کشور 
را اداره کند. شــاید بهتر بود سازمان امور اجتماعی در 
قالب ســازمانی مســتقل مانند ســازمان محیط  زیست 
ذیل ریاست جمهوری تشکیل می شد. یا حداقل همان 
کاری که در برنامه قانون ششم کردند و برای بهزیستی 
شــرح وظایف تعریف کردند، اجازه دهند خود ما این 
کار را انجــام دهیم، البته اجــازه نمی دهند. خود قانون 
می گوید مدیریت معتادان متجاهر با بهزیستی است، اما 
بودجه آن در اختیار ما نیســت. اگر جدول های مالی ما 
را ببینید، در آن رقم های پایینی وجود دارد. پول هایی که 
به عنوان بودجه باید در استان ها برای جمع آوری معتادان 
متجاهر تقسیم شود، دست ما نیست و بسیار کم است.

قرار است پس از جمع آوری معتادان چکار 
کنید؟

سؤال همین است. آن ها را جمع آوری کنیم که بعداً  �
چه بشــوند. دیدگاه اتوپیایی که نیروی انتظامی یا بعضی 
قضات دارند آن است که این ها جمع شوند، درمان شوند 
و پاک بیرون بیایند؛ من اسم این را فرضیه گوجه فرنگی 
گذاشــتم. در تبلیغ کارخانه های تولید رب حتماً دیدید 
گوجه خوشــگلی را بعد از شست وشــو وارد دســتگاه 
می کنند، حرارت می بیند، پوســت آن جدا می شود بعد 
به رب تبدیل می شود و بعد رب را داخل قوطی می کنند 
که بسیار جذاب است. به آدم های معتاد هم همین نگاه 
را دارند. فکر می کنند مرکز »ماده 16« جایی اســت که 
یک معتاد با وضعیت اســفبار وارد می شــود و بعد پاک 
بیرون می آید. نوع نگاهشــان به این درمان درواقع درمان 

نیست. مگر اجبار به انسان درمان می دهد؟

علی رغم اینکه ما همیشه “
گفتیم پیشگیری مهم تر 

و مقدم بر درمان است 
هیچ گاه منابع لازم برای 

پیشگیری را در کشور فراهم 
نکرده ایم. این واقعیت تلخی 
است. علتش هم به ذهنیت 

مدیریتی ما برمی گردد. 
جامعه ما جامعه کوتاه مدتی 

است. مدیریتش هم 
کوتاه مدت است؛ بنابراین من 

مدیر دوست دارم تا زمانی 
که هستم کار برجسته و در 
معرض دیدی انجام دهم که 

نامم بماند
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به طــور  دربــاره »مــاده 16« سال هاســت 
همه گیر صحبت می شــود. همــه می گویند 
اشــتباه اســت. اصاً فســاد آنجا زیاد است 
و از خانواده ها بــه بهانه های مختلف پول 
می گیرند. اصاً تجاهر یعنی چه؟ یعنی معتاد 

بودن جرم است؟
این تناقضاتی است که در قانون وجود دارد. از  �

یک طــرف می گوید اگر معتاد برای درمان مراجعه 
کند، مجرم نیســت، اما اگر مراجعــه نکند، باید او 
را دســتگیر کرد. به عنوان اینکــه او تجاهر می کند. 
حالا این را می پذیریم که قرار اســت فشــاری برای 
درمان ایجاد کند، اما نیروی انتظامی اگر در خیابان 
معتادی را ببیند، دستگیر می کند. باید اجازه بدهیم 
شــاید خودش بخواهد به مرکز درمان مراجعه کند. 
پس چرا نیــروی انتظامی چنین کاری می کند؟ این 
همان تناقض در قانون است. حالا چرا نمی خواهند؟ 
دیــدگاه این اســت کــه متأســفانه از جانــب مردم 
می گویند چرا این معتاد باید در محله ما باشد؟ کسی 
نگفته که معتاد باید در محله شــما باشــد، شاید این 
محله شــرایطی دارد که با وضعیت این معتاد سازگار 
اســت. حالا که معتاد در این محله اســت ما باید او 
را نگــه داریم و به وی خدمــات بدهیم. می گوییم 
او متجاهر اســت، بنابراین باید او را از خیابان جمع 
کرد. حتی می گویند شــما مرکزتان را جمع کنید و 

در جــواب اینکه قانــون به ما 
گفته است می گویند ارتباطی 
به ما ندارد. حالا اگر ما مرکز 
را جمــع کنیم، معتــاد باید به 
می گویند  مراجعه کند؟  کجا 
اردوگاه بزنیــم. اولًا که تجربه 
اردوگاه در گذشــته کشور ما 
تجربه شکست خورده پرزیانی 
بوده اســت که جــز افزایش 
ایدز کاری نکرده است. حالا 
چــرا باید ایــن را ادامه دهیم؟ 
هزینه های این ها بیش از درمان 
می شــود. در بیمارســتان های 
روان پزشــکی مانند رازی که 
بیمــاران روانی بیســت وچهار 
ساعته در آن زندگی می کنند، 
برای  بالاست.  چقدر هزینه ها 
نیروی  فردی که معتاد است، 
انتظامی و درمانگر باید باشــد 
که البته می گویند به درمانگر 

نیاز نیست.
مراکزی که شما در محات دایر می کنید به 

بهانه مردم تعطیل می کنند؟
نامه ای به ما داده شده که در فلان منطقه می خواهیم  �

پاک ســازی و سالم ســازی کنیم و شــما مراکزتان را 
ببندید. می گوییم خب ما چه کنیم؟ می گویند معتادان 
را ببرید بیرون! این بیرون دقیقاً کجاست؟ شخص معتاد 
در این محل زندگی می کند. ما از اول انقلاب تجاربی 
داریم که پاک سازی های این چنینی و تطهیر محله ها چه 
آثاری داشت. الآن در »ماده 16« نیز همین را می بینیم. 

ما محله جمشــید را پاک کردیم نتیجه چه شــد؟ خود 
آقایان مدعی شدند در سطح شهر پخش شدند. خاک 
سفید را هم جمع کردیم نتیجه همین شد. چند روز پیش 
در روزنامه ای که گمان می کنم همشهری بود، خواندم 
اهالی خیابان شــهید نامجو در خیابان گرگان به افزایش 
معتــادان خیابانی در محله شــان معترض شــدند. این 
معتادان قبلًا کجا بودند؟ در هرندی ســمت دروازه غار 
از ما خدمات می گرفتند، اما با جمع کردن آن ها اکنون 
در سطح شــهر پخش شده اند. 
هر وقــت ما به این هــا اعتراض 
آدرس  می گوینــد  می کنیــم 
خانه تان را بدهیــد که تعدادی 
از آن هــا را پشــت در خانه تان 
بیاوریم و ببینیم خودتان با دیدن 
معتــادان پشــت در منزلتان چه 
می کنید. من هم پاسخ می دهم 
کاری کــه از دســتم برنمی آید 
جز اینکه با بهزیستی یا یکی از 
این موبایل ســنترها تماس بگیرم 
تا حداقل بــه این ها غذا بدهند. 
البته دیدگاهی هم وجود دارد که 
می گوید شما باید ذهنیت مردم 
را تغییر دهید؛ درســت اســت 
اما ما چقدر بضاعت داشــتیم و 
داریــم؟ همان طور کــه صدا و 
سیما، برنامه هایی می سازد که در 
مردم این ذهنیت ایجاد می شود 
باید معتــادان را جمــع کنند و 
به جایی ببرنــد، اما چنین کاری 
نمی کنند؛ کارهای ما در ذهنیت مردم بی اثر می شــود. 
هم مسئولان، هم ستاد مبارزه با مواد مخدر می دانند این 
نحوه عمل صحیح نیســت و جمع آوری معتادان طرح 
شکست خورده ای است مانند اردوگاه زدن و ما همچنان 
طرح هایی را تجربه می کنیم که اثربخش نبودن آن ها را 

قبلًا دیده ایم و توجیه می کنیم که مردم می خواهند.
در موضوع اطاع رســانی برای پیشــگیری 
گاهــی برنامه هایــی ســاخته می شــود کــه 
مضــر هم هســت، بر اســاس نظریــه ای که 

می گویــد وقتــی معضلــی را بــزرگ می کنی 
خــود باعث می شــود آدم ها به ســمت آن 
بروند. آیا سریال یا برنامه تلویزیونی داریم 
که با مشارکت بهزیســتی باشد و مشاوران 
علمــی  به صــورت  بخواهنــد  بهزیســتی 

مهارت ها را آموزش دهند؟
خیر. زمانی قرار بود برنامه هایی از طریق برنامه های  �

آقای بیژن بیرنگ ساخته شود که از همکاران پیشگیری 
بهزیستی در ســالیان قبل بودند؛ اما بعداً پیش نیامد. ما 
حتی به برنامه های ساخته شده هم انتقاد داریم. مثلًا در 
یک مورد نحوه پذیرش کودکان بی سرپرست را خیلی 
بد نشان دادند و معاونت اجتماعی بهزیستی هم به صدا 
و سیما اعتراض کرد. در یکی از فیلم های آقای سیروس 
مقدم علناً و عملًا نحوه مصرف هرویین را نشــان داد، 
همان طور که می دانید در بحث رسانه ای می گویند همه 
مسائل را بگویید، شفاف سازی کنید، اما طوری نباشد 
که نحوه مصرف نشــان داده شود. در بحث خودکشی 
نیــز همین طور اســت. عمده کارشناســانی که در این 
فیلم ها اســتفاده می کنند از کارشناسان نیروی انتظامی 
هســتند، البته بعضی کارگردان ها در فیلم های سینمایی 
از کارشناسان بهزیســتی و متخصصان مربوطه مشاوره 
می گیرند، ولی صدا و سیما، تهیه کنندگان و کارگردانان 

آن کمتر این کار را انجام می دهند.
آیا شــما در حــوزه آموزش و پــرورش هم 

وارد شده اید؟
قبلًا همکاری هــای خوبی با آمــوزش و پرورش  �

داشــتیم، مخصوصــاً در زمانی که پیشــگیری را آغاز 
کردیم. در بحثی که در زمان آقای احمدی نژاد شــروع 
شد، گفتند بعضی از این برنامه ها غربی هستند و آموزش 
و پرورش در خود را به روی ما بســت. تا یکی دو سال 
اخیر که مشــکلات در آموزش و پرورش بســیار زیاد 
شــد و دیدند نمی توان کتمان کــرد. طرح هایی وجود 
دارد ماننــد طرح نمــاد، )نظام مراقبت از آســیب های 
اجتماعــی( که بــا همکاری چنــد دســتگاه ازجمله 
بهزیســتی در آمــوزش و پرورش اجرا می شــود. طرح 
درمان دانش آموزان مصرف کننده هم هست که الآن با 
همکاری بهزیستی و بهداشت و درمان انجام می شود. 

از یک طرف می گوید اگر “
معتاد برای درمان مراجعه 
کند، مجرم نیست، اما اگر 

مراجعه نکند، باید او را 
دستگیر کرد. به عنوان اینکه 

او تجاهر می کند. حالا این 
را می پذیریم که قرار است 
فشاری برای درمان ایجاد 

کند، اما نیروی انتظامی اگر 
در خیابان معتادی را ببیند، 
دستگیر می کند. باید اجازه 

بدهیم شاید خودش بخواهد 
به مرکز درمان مراجعه کند
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طرح دیگر طرح ماد اســت. ما در خود بهزیســتی هم 
برنامه های پیشــگیری در مهدهای کودک داریم؛ یکی 
طرح مصون سازی در مهدهای کودک و دیگری طرح 
خانه و مدرسه در مدارس ابتدایی و در مهدهای کودک 
که با همکاری آموزش و پرورش اجرا می شــود. اخیراً 
مفرهایی باز شــده و نــگاه مدیران آمــوزش و پرورش 
عوض شــده و پذیرفته اند که ما در محدوده آن ها ورود 
کنیم، اما تقریباً در یک دوره ده ساله با آموزش و پرورش 

همکاری نداشتیم.
در موضوع هیجانات ســرگردان که زمینه 
ابتا به اعتیاد است چه طرح هایی دارید؟

طرحی را از ســال گذشته  �
در سازمان تحت عنوان »شادی 
پایدار« شروع کردیم که امسال 
قرار است در دو استان آزمایش 
کنیم. از اســاتید برجسته مانند 
آقــای گلزاری دعــوت کردیم 
که در زمینه شــادی ها و نشاط 
در کشور کار کردند، از حوزه 
و جامعه شناســان هــم دعوت 
کردیــم. برنامه ریــزی کردیــم 
و در حــال تهیــه بســته کاملی 
امسال  ان شــاءالله  که  هســتیم 
با همــکاری ســتاد کار کنیم، 
از جلســات  یکــی  در  چــون 
آقای  با حضــور خــود  ســتاد 
رئیس جمهور قرار بر این شــده 
که دســتگاه ها بر روی نشــاط 
کار  عمومــی  و  اجتماعــی 
بکنند. نشــاط و امید خیلی به 
این  البته  نزدیــک هســتند  هم 
نشــاط به معنــای بی بندوباری 
نیســت، درواقع ایجــاد امید و 
خوش بینی و رضایت از زندگی 
است. در این بسته علی القاعده 
یک بخــش مدیریت هیجان ها 
مدیریــت  امــا  دارد؛  وجــود 
هیجان ها ابعاد دیگری هم دارد 

که جــزو همان سیاســت گذاری های کلان اســت. 
به عنــوان یــک روان شــناس عرض می کنــم نه یک 
مسئول، نیاز است کشور در این موارد تکلیف خود را 
مشخص کند. در منابع علمی داریم که نیاز به نشاط 
چون یک نیاز پایه اســت باید بــرای آن فکری کرد. 
اگــر به مراجع در این مورد بگوییم، پاســخ می دهند 
آیا مســئله اساسی کشور شادی اســت؟ بله برای من 
شصت ســاله یا خود آن روحانی ممکن است شادی 
مســئله ای نباشــد، اما برای یک جوان هست. شادی 
بخشــی از همان مدارهــای مغزی اســت و بنابراین 
مســئله یک جوان است. شــاید مانند من و آن آقای 
روحانی مسئله آخرت نداشــته باشد، اما قطعاً شادی 
و نشاط مسئله اوست. موسیقی یک نیاز است و باید 
برای آن فکری شــود. در جاهایی که ما موســیقی را 
محدود می کنیم، آســیب ها خیلی خیلی زیاد است. 
یکی از بزرگ ترین اســتان های ما به لحاظ آمار همین 

معتادان بی خانمان و معتادان حاشیه مشهد است.
همان طور که مستحضرید در همه دنیا برای سلامت 
روان اهمیت خاصی قائل هســتند و این بحث تحت 
عنوان آلترناتیوهای ســلامت روان مطرح است. مثلًا 
پت تراپــی )نگهداری حیوان خانگی( کــه ما با این 
مســائل هم برخــورد می کنیم یا خیلــی از کارهای 
دیگــر. این ها سیاســت گذاری هایی هســتند که در 
بحث مدیریــت عواطف و مدیریــت هیجان ها باید 
روی آن ها کار شــود. توجــه کنید با یک مســابقه 
فوتبال وضعیــت خلقی مردم چقــدر تغییر می کند. 
اگر شــادی که طلــب می کنند به جوان هــا ندهیم، 
ســراغ شــادی های زیرزمینی می روند و دقیقاً همان 
کارهایــی را می کننــد که ما 
می خواهیــم انجــام ندهنــد، 
منتهــی به شــکلی کــه دیگر 
نمی توان آن ها را کنترل کرد. 
به طــور مثــال مصــرف مواد 
را نــگاه کنید، چــرا مصرف 
»گل« این قــدر زیــاد شــده 
است؟ مگر گل چه می کند؟ 
چــون خوشــحالی و نشــاط 
دارد. من زمانی پیشنهاد یک 
شــورای فقهی را دادم که هم 
از حــوزه و هم از بهزیســتی 
اندیشه  تبادل  و  برای صحبت 
دور هــم جمع شــویم. یک 
جاهایی هم مجوزها را داریم، 
مثــلًا در مورد همیــن اعتیاد، 
سیاست های  در  که  مســائلی 
کلان ابلاغــی، مقــام معظم 
ما  کردنــد.  ابــلاغ  رهبــری 
مــوردی داریم تحــت عنوان 
اینکــه از مصرف مواد پرخطر 
مــواد کم خطر  بــه مصــرف 
بیاییــم و ایــن یک سیاســت 
این  با  اســت،  منطقی  دقیــق 
 حال اجــازه نمی دهند. حتی 
مدیریــت مصرف  مــورد  در 
صحبت شده اســت؛ مدیریت مصرف یعنی مرکزی 
داشته باشیم که این مصرف کننده مواد، داخل مرکز 
مصرف کند و اجازه ندهیم که او از دست ما خارج 
بشــود. ما حتی مجوز ایجاد اتاق امن مصرف را هم 
از ســتاد مبارزه با مواد مخدر گرفتیم، ولی نتوانستیم 

جایی پایلوت کنیم.
شــما با مســئله مطرح شــده قانونی سازی 

موافق هستید؟
ما چندیــن اصطــلاح داریم؛ قانونی ســازی و  �

جرم زدایــی. به نظــر می رســد در جاهایــی چاره ای 
نداریم جز اینکه به این ســمت برویــم. در خیلی از 
کشــورهای دنیا هم این مسئله مطرح است. اخیراً در 
کانادا ماری جوانا آزاد شد. به نظر می رسد ما هم باید 
ایــن فرصت را برای معتــادان پرخطرمان فراهم کنیم 
مانند پرتغال که کاهش آســیب را مجاز دانست و به 
معتادان پرخطر اجازه داد مواد مصرف کنند و آنان را 

به ســمت مواد کم تر سوق داد و اتفاقاً موفق هم شد. 
این وضعیت ممکن است مقداری مصرف را افزایش 
دهد، اما شــدت مصرف را کنترل می کند. مشــکل 
امــروز ما مصــرف و تعداد مصرف نیســت، مســئله 
امروز کشور ما شدت مصرف است. در قدیم فاصله 
شــروع مصرف مواد تا تبدیل شدن بخشی از معتادان 
به معتاد خیابانی و بی خانمان یک پروســه بیست ساله 
بــود؛ یعنی از زمان شــروع به از دســت دادن کار تا 
زمــان بیرون رانده شــدن از خانواده پروســه حدوداً 
بیست ساله ای طول می کشــید ولی این مورد الآن به 
ده سال یا شــاید هم کمتر رسیده است؛ یعنی شدت 
مواد زیاد شــده و نــوع مواد طوری شــده که زودتر 
خانواده ها آن ها را طرد می کنند؛ بنابراین برای کنترل 
ایــن موضوع باید در مواد کم خطرتر متمرکز شــویم. 
حداقل اینکــه می توانیم جلوی توزیع مواد کم خطرتر 

را نگیریم. نه اینکه بگوییم آزاد.
پرســش آخر را به عنوان یک روان شــناس 
بــه  شــما  توصیــه  می پرســم،  شــما  از 
خانواده هایــی کــه یکی از اعضــای آن ها 

مصرف کننده است چیست؟
به  هر حال اعتیاد مســئله ای است که در جامعه  �

وجود دارد و هیچ کسی هم از این مصون نیست که 
روزی دچــار آن نشــود. اولًا خانواده ها باید بپذیرند 
کــه ممکن اســت اعتیاد در هر خانه ای باشــد و ما 
باید طــوری با فرزندانمان رفتار کنیم که به ســمت 
مصرف مــواد نروند. باید با آن هــا صحبت کنیم و 
نظارت منطقی بر آن ها داشــته باشــیم. اگــر احیاناً 
متوجه شــروع مصرف آن ها شــدیم هــر مصرفی را 
معادل اعتیاد شــدید ندانیم. می شــود درمان کرد، 
می شــود کنترل کــرد، فقــط بایــد از کم طاقتی و 
ناامیدی بپرهیزیم و متأســفانه هســتند خانواده هایی 
در کشــور که برای آن هــا اولین مصــرف، آخرین 
مصرف اســت. بایــد به آن ها بگوییم خیر. هســتند 
جوانانی که در یک تجربه ای با دوستانشــان مصرف 
کرده انــد، اما آن را کنار گذاشــته اند یا حتی به این 
نتیجه رسیده اند که مصرف مواد چیز خوبی نیست؛ 
بنابرایــن نباید خیلی فاجعه ســازی کرد. آن هایی که 
شــروع به مصرف کردند و مصرفشان دائمی تر شده 
باید خانواده ها آن ها را مجاب به شــروع درمان کنند 
و امیدشــان را از دســت ندهند و اگر بــه توصیه یا 
راهــکاری نیاز دارند، با شــماره 09628، خط ملی 

اعتیاد، تماس بگیرند.
اعتیاد موضوعی است که باید تلاش کرد افراد دچار 
آن نشــوند چراکه درمان آن بســیار سخت است، اما 
اگر کسی درگیر شد نه خودش و نه خانواده اش نباید 
فکــر کنند به ته خط رســیدند. هر لحظــه و هر آینه 
احتمال برگشت و کنارگذاشــتن مصرف مواد وجود 
دارد، کما اینکه خیلی از افــرادی که ترک کرده اند 
خودشــان به صراحــت معتقدند که از کنــار خیابان 
جمع شــده اند، درمان شــده اند و الآن در سیســتم 

درمان اعتیاد کشور خدمت می کنند.■
پی نوشت:

1. Community Based
2. Commuity Based Organization

اعتیاد موضوعی است که “
باید تلاش کرد افراد دچار 

آن نشوند چراکه درمان آن 
بسیار سخت است، اما اگر 
کسی درگیر شد نه خودش 

و نه خانواده اش نباید فکر 
کنند به ته خط رسیدند. 

هر لحظه و هر آینه احتمال 
برگشت و کنارگذاشتن 

مصرف مواد وجود دارد، 
کما اینکه خیلی از افرادی 
که ترک کرده اند خودشان 
به صراحت معتقدند که از 

کنار خیابان جمع شده اند، 
درمان شده اند و الآن در 

سیستم درمان اعتیاد کشور 
خدمت می کنند
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درک و دریافت هــای کان خود را از ظرفیت نهادهای خدمت رســان 
در ایران بیان کنید.

من معتقدم سمن ها سه مرحله حیات دارند: دوران »تأسیس«، »گذار« و »تحکیم«.  �
من سال های 72 تا 82 را دوران تأسیس سمن ها در ایران می دانم و دلایل مختلفی وجود دارد 
که می توان این دهه را دوران تأسیس قلمداد کرد. یکی از این عوامل، بازگشت به گفتمان 
توســعه با روی کارآمدن دولت آقای هاشــمی بود. محور بعد کاهش هیجانات انقلابی و 
نفی تدریجی رویکردهای اول انقلاب بود. در کنار این دو عامل، تأثیر فرایند جهانی  شدن 
و اثراتی که بر جایگاه و نقش دولت داشــت نیز قابل ذکر است، چون یکی از مشوق های 
ایجاد سازمان های غیردولتی در ایران دولت بوده است. در عین حال غیرسیاسی شدن جامعه 
هم به این مجموعه کمک کرد؛ البته موج تأسیس سمن ها، جهانی بود و ایران با یک تأخیر 

زمانی به این موج پیوست.
محل توجه اســت که در مرحله تأسیس، ایجاد سمن بیشتر تابع جو و شرایط جامعه است؛ 
به عبارت دیگر در ایران، تأســیس سمن ها بیشتر بر اساس اپیدمی بود تا نیاز، برای نمونه بر 
اســاس آمار مرکز آمار ایران تعداد ســمن های ایران 7961 مورد است؛ اما به نظر من تعداد 
سمن های فعال و اثرگذار بسیار محدود است. در حال حاضر حدود 3 هزار سمن  در حوزه 
جوانان داریم، اما شاید تنها 100 مورد آن در کل کشور فعال باشند. به همین دلیل »جامعه 
مدنی کاغذی« در ایران شکل گرفته است و به نظر من شرایط موجود کشور برای سمن ها، 

»دوران گذار« است.
دوران گذار، دوران امید و ناامیدی اســت و دوران حرکت در تاریکی و روشنایی است. به 
همین دلیل از شــرایط محیطی و آینده، تصویر روشنی وجود ندارد. درحالی که به نظر من 
زمانی می توان گفت یک ســمن  به دوران پایداری رسیده که هم از منظر نهادی، سازمانی 
و تشــکیلاتی و هم از نظر مالی و عملکرد پایدار باشــند. با این همه اگر در مرحله گذار، 
سمن ها جوان مرگ نشوند و بتوانند مرحله گذار را با موفقیت طی کنند می توان امیدوار بود 
که در دهه آینده شاهد مرحله سوم یا »استقرار« سمن ها باشیم. البته توفیق در مرحله گذار 
مشــروط به برداشتن گام های مهم و اثرگذار است که باید گفت مجموعه ای از این گام ها 

مربوط به »دولت« است. برخی از گام ها مربوط به »محیط« و بالاخره تعدادی هم مربوط 
به خود »سمن «هاست. اولین گامی که مربوط به دولت است آن است که دولت، حداقل 
به این جمع بندی برسد که بدون داشتن تئوری درباره جامعه مدنی نمی تواند از نهاد دولت 
تعریفی ارائه کند و نیز برعکس، جامعه مدنی هم به این جمع بندی برسد که تنها با تئوری 
دولت نمی تواند جامعه مدنی را به مرحله استقرار رساند. به هر حال دولت باید سازمان های 
جامعه مدنی را به عنوان بازیگر به رســمیت بشناســد و در جغرافیای قدرت، جایگاه آن ها 
مشــخص شده باشد. ضمن آنکه به رسمیت شناختن، تنها به بیان و حرف نیست، بلکه به 
خود ســمن ها هم مربوط اســت که بتوانند دولت را وادار کنند آن ها را به رسمیت بشناسد. 
شاید یکی از انتقاداتی که به دولت آقای خاتمی برمی گردد آن است که از یک طرف شعار 
جامعــه مدنی را مطرح کرد، ولی هیچ گاه دولت نقش و جایگاه خود را تعریف نکرد و با 

همان رویکرد سنتی به دولت از جامعه مدنی بحث به میان آورد.
بحث بعدی در این باره بحث قوانین ناظر اســت، چراکه در شــرایط حاضر قوانین ناظر بر 
ســازمان های غیردولتی، قوانین محدودکننده ای هستند و حتی نگاه مدافعان این قوانین نیز 

یک نگاه مبتنی و سوءظن است.
موضوع قابل اشــاره دیگر توان سازی محیط است. در حال حاضر محیط ما محیط ناتوانی 
اســت. اگرچه خیریه ها توانســته اند اعتماد اجتماعی را جلب کنند، ولی سمن های مدرن 
نتوانســته اند فرایند اعتمادســازی را طی کنند. متأســفانه ســمن ها جامعه هــدف خود را 
نشــناخته اند و به همین دلیل بین زمین و آسمان معلق مانده اند. در عین حال فرهنگ کار 
جمعی و روحیه مشــارکتی کم اســت و آمرانه بودن فرهنگ، مسائلی را از این زاویه ایجاد 
کرده است. حتی می توان گفت در شرایطی که سمن ها طلایه دار دموکراسی هستند گاهی 
فرهنگ آمرانه در آن ها مسلط بوده و روابط غیردموکراتیک در برخی سمن ها قابل مشاهده 

است.
از طرف دیگر مشکل بد اداره کردن سمن ها هم مزید بر مشکلات شده و سبب شده سمن ها 
نتوانند از منابع محدود موجود درست استفاده کنند. در عین حال فقر نظری سمن ها و ناتوانی 
گاهی از نقشــی که باید در جامعه داشته باشند نیز سبب  از تعریف دقیق جایگاه خود و ناآ

امید و ناامیدی های جامعه مدنی ایران
آسیبشناسینهادهایخدمترسانسنتیونوین
درگفتوگویهدیصابرباسهرابرزاقی

دکتر ســهراب رزاقی، دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه تهران، پژوهشــگر اجتماعی و مدیرعامل مرکز مطالعات و آموزش سازمان های 
جامعه مدنی ایران است که در دوران حضور در ایران در دهه 80 هم به صورت تئوریک و هم به صورت عملی در حوزه جامعه مدنی فعال بودند. 
»مرکز مطالعات و آموزش سازمان های جامعه مدنی ایران« در سال 1381 تأسیس شده و به صورت تخصصی بر دو حوزه دموکراسی و توسعه 

پایدار متمرکز شده است و در حوزه های آموزش، پژوهش، تولید ادبیات، اطلاع رسانی و توزیع اطلاعات فعال بوده است.
زنده یاد هدی صابر در چارچوب طرح پژوهشی »موقعیت نهادهای خدمت رسان در عرصه حمایتی« در کنار مسئولان دولتی، افراد صاحب 
دیدگاه نظری و فعالان و دست اندرکاران نهادهای خدمت رسان عمومی، با سهراب رزاقی نیز گفت وگویی انجام داده است که متن تلخیص و 
تنظیم شده این گفت وگو در ادامه تقدیم خوانندگان می شود. پیش از این گفت وگوهای دیگر زنده یاد هدی صابر در چارچوب این طرح با آقایان 

دیلمی، ستاریفر، پیران و حسینی در شماره های پیشین چشم انداز ایران منتشر شده بود.
ســهراب رزاقی در این گفت وگو ســه مرحله حیات ـ دوران »تأسیس« »گذار« و »تحکیم«ـ برای ســمن ها1 برمی شمرد و سال های 72 تا 82 را 
دوران تأســیس و از آن زمان تا تاریخ انجام گفت وگو در میانه دهه 80 را دوران گذار تلقی کرده اســت. وی معتقد اســت خیریه ها گرچه واجد 
شفافیت کمتری هستند، اما چون از بطن هیئت های مذهبی و باورهای دینی شکل گرفته اند، سیر کسب اعتماد را طی کرده اند، اما سمن ها 

به این شیوه نمی توانند اعتماد مردم را جلب کنند.
این فعال جامعه مدنی با ارائه گونه شناسی از تعامل دولت و سمن ها چهار الگو را متمایز می سازد: الگوی ستیز؛ الگوی »طرح های همکاری 
متقابل«؛ الگوی »رابطه ابزاری«؛ و نهایتاً الگوی فقدان رابطه در عین به رسمت شناختن متقابل. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانیم.
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شده تا از دیگران دنباله روی کنند و استراتژی نداشته باشند؛ 
به عبارت دیگر نداشتن استراتژی سبب می شود تا در دوران 
گذار، سمن ها دنباله رو احزاب، دولت، بخش خصوصی و 
گروه های دیگر شوند. به هر حال مهم آن است که سمن ها 
از مرحله گذار عبور کنند و به عنوان ســازمانی مستقل در 

دگرگونی اجتماعی ایفای نقش کنند.
چه طبقه بندی میان نهادهای خدمت رســان 

عرصه عمومی قائل هستید؟
مقدمتاً توضیــح دهم که به نظر من دوران تأســیس  �

دورانی اســت که سمن ها از نظر حقوقی به ثبت می رسند 
و درنتیجه دارای اساسنامه و مرامنامه می شوند. بعد از این 
مرحله با چهارگونه ســازمان روبه رو خواهیم بود: برخی از 
ســازمان های »خودافزاینده اند« این سازمان ها می توانند بر 
توان خود اضافه کنند و لذا در هر شــرایط محیطی، پایدار 
خواهند ماند. این ســازمان ها توانســته اند استحکام بیابند 
و اســتقرار پیدا کننــد و روابط خود را بــا داخل و خارج 
بهبود بخشند؛ گروه دوم سمن ها، سازمان هایی هستند که 
اگرچه نگاه رو به رشد دارند و به طرف خودافزایی حرکت 
می کنند، ولی هنوز درون خود مشــکلات خاصی دارند؛ 
دسته سوم دیگر سمن ها، سازمان های »مردد« هستند. این 
ســازمان ها نمی توانند تصمیم بگیرند. این قبیل سازمان ها 
به ســوی نابودی حرکت می کنند؛ و بالاخــره نوع چهارم 
ســمن ها، سازمانی »خودمخرب« هســتند. بر این اساس 

تنها دو نوع سازمان اول می توانند در عرصه باقی بمانند.
البتــه گفتنی اســت کــه در ایران نــوع غالب ســمن ها، 
ســازمان های مردد هستند، اما یک گونه دیگر سازمان ها را 
هم می توان شناســایی کرد به نام کانگو2 )کنگو( این قبیل 
ســازمان ها همواره می توانند وجود داشــته باشند. جالب 
آنکه دولت از این ســازمان ها حمایــت می کند، چون در 
عرصه های مختلــف به ویژه بین المللی، حــرف دولت را 
می زنند: مانند »سازمان قربانیان خشونت« یا »حقوق بشر 
اســلامی« حتی برخــی از فعالان در این قبیل ســازمان ها 
اهل کســب وکار3 هســتند. برخی از این سازمان ها صرفاً 
اقتصادی کار می کنند و به دنبال اهداف اقتصادی اند. در 
کنار این دســته از سازمان ها، برخی سمن ها با کانگوها در 
پی اهداف سیاســی هســتند. بالاخره در این حوزه، دسته 
سوم سمن ها، ســازمان هایی هســتند که تنها برای جذب 
کمک های مالــی بین المللی شــکل گرفته انــد؛ بنابراین 
می توان سمن ها را در یک نگاه به چهار و از نگاهی دیگر 
به سه دسته تقسیم کرد. لازم به توجه است که این بحث ها 
مربوط به ســمن های مدرن است نه مرتبط با سازمان های 

سنتی مثل خیریه ها.
در توضیح تمایز سمن ها با خیریه ها باید به ساختار مدیریتی 
آن ها اشــاره کرد که از بالا به پایین اســت. ولی سمن های 
مدرن عموماً بر مبنای انتخابات و گردشی بودن مسئولیت ها 

اداره می شــوند. وجه تمایز دیگر، مقوله شفافیت است. در 
خیریه ها شفافیت و پاسخگویی در مقایسه با سمن های مدرن 
کمتر اســت. حتی اگر انگیزه عدم  شفافیت و تلاش برای 
پنهان ماندن فعالیت ها، مســائل اخلاقی و باورهای مذهبی 

باشد، ولی نفس عمل، به عدم  شفافیت منجر می شود.
بــا این حال چــون خیریه ها از بطن هیئت هــای مذهبی و 
باورهای دینی شــکل گرفته اند ســیر کسب اعتماد را طی 
کرده انــد. اعتماد مردم به خیریه هــا قدمتی تاریخی دارد، 
اما ســمن ها به این شــیوه نمی توانند اعتماد مردم را جلب 
کنند. ســمن های مدرن برای جلب اعتماد مردم ابتدا باید 
به نیازهای جامعه پاســخ دهند و در مرحله بعد شفافیت و 

پاسخگویی را رعایت کنند.
تحلیــل خــود را از آسیب شناســی نهادهــای 

خدمت رسان سنتی و نوین توضیح دهید.
مهم ترین مشکل ســمن های ما بحث مهارت است.  �

متأسفانه توان سمن های ما برای تجهیز امکانات و منابع در 
مقایسه با توان سمن های دیگر کشورها بسیار محدود است. 
سمن های ما نمی توانند با مردم به خوبی ارتباط برقرار کنند. 
درنتیجــه اقدامات اجتماعی آن ها با موانع متعددی روبه رو 

می شود و نمی توانند کاری از پیش ببرند.
از ایرادهــای مهــم دیگر ســمن های ایران وجــود روابط 
غیردموکراتیک در آن هاست. این آسیب، هم در خصوص 
سمن های سنتی و هم درباره سمن های مدرن مطرح است.

مثال بعدی مسئله فقر مدیریت است. به طوری که سمن ها 
اغلب با فراینــد تدوین بودجه، تدوین پــروژه و مدیریت 

پروژه آشنا نیستند.
بــا وجود ایــن نهادهای خیریه، قابلیــت هدایت به فضای 
جامعه مدنی را دارند، چراکه اساســاً ایــن نهادها به عنوان 
یک عضو جامعه مدنی فعال هستند و باید هم باشند، ولی 
مهم تر از آن این است که شاخص های اتکا به  نفس در این 
نهادها تقویت شــود که این کار نیاز به ابزارهای قانونی و 

محیط اجتماعی مساعد دارد.
گفتنی اســت برای اتکا به  نفس، ســه شاخص عمده در 
دست داریم: شاخص اول بحث »مشارکت« است؛ یعنی 
اعضا در تمام مراحل تصمیم گیری و اجرا مشارکت داشته 
باشند؛ شاخص دوم »پاسخگویی« است و به عبارت دیگر 
سمن ها باید در مقابل کسانی که به آن ها کمک می کنند 
)چه مالی و چه غیرمالی( پاســخگو باشند؛ شاخص سوم 
»مســئولیت پذیری« اســت. اساساً ســازمان هایی که کار 
خیــر و داوطلبانــه می کننــد در کنار ایــن فعالیت ها باید 
مســئولیت پذیر هم باشــند؛ به عبارت دیگــر نباید در قبال 

فعالیت، بر دیگران منت داشته باشند.
 به مناســبات کنونــی دســتگاه های اجرایی و 

نهادها چه انتقاداتی دارید؟
در ســال های گذشــته، دولت ها، در سطح جهانی،  �

ســعی می کردند ملت ســازی کنند. بدین  
جهت تبلیغات، رســانه ها و دســتگاه های 
ایدئولوژیــک را بــه کار می گرفتند تا یک 
ملــت واحد را ایجــاد کنند، امــا به تازگی 
بحث ملت سازی و فرآیند دولت- ملت به 
فرآیند ایجاد و ســاخت جامعه مدنی تبدیل 
شــده اســت. اگر این پدیــده را از لحاظ 
ایدئولوژیــک و عملــی درک کنیــم، در 
آن صورت می توان جایــگاه جامعه مدنی 
را دقیق تر شــناخت. در ایــن صورت باید 
درباره جامعه مدنی یک اســتراتژی داشت 

تا از یک جامعه مدنی ضعیف به ســوی یک جامعه مدنی 
قوی حرکت کنیم، اما این حرکت نیازمند آن اســت که ما 

تغییرات پایدار پیش آمده را درک کنیم.
از نظر شــما الگــوی مطلوب تعامــل دولت و 

سمن ها چیست؟
همان طور که در بســیاری از کشــورها، رسیدگی به  �

مســائل معلولان، نابینایان و کودکان کار و خیابان برعهده 
سمن هاســت. ما نیز باید این قبیل فعالیت ها را به سمن ها 
واگذار کنیــم، چون مردم راحت تــر می توانند به نیازهای 
جامعه و خود پاســخ دهند. متأســفانه دولت ما به گونه ای 
شــکل گرفته که مــردم تحقق همه چیــز را از دولت توقع 
دارند، لــذا اگر دولــت در جایگاه خود تعریف شــود و 
کارهای مردم را به خود آن ها واگذار کند، مناسب تر است، 
اما لازمه این امر، آن اســت که اجــازه بدهد صدای مردم 
شنیده شــود، حتی صدای گروه هایی چون کودکان کار، 
خیابان و معلولان شنیده شود. در آن صورت مسائل آن ها 

راحت تر مطرح و حل خواهد شد.
در این خصوص می توان از تعامل دولت و ســمن ها نوعی 
گونه شناسی ارائه داد: یک الگو، الگوی »ستیز« است. در 
این الگو، دولت و سمن ها با یکدیگر مخالف اند و بدبینی 

بسیار زیادی نسبت به یکدیگر دارند.
الگوی دیگر، الگوی »طرح های همکاری متقابل« است. 
در این الگو دولت، ســازمان های خیریه، سمن ها و جامعه 

مدنی را به رسمیت می شناسند و آن ها نیز دولت را.
در الگوی ســوم »رابطه ابزاری« بیــن دولت و اعضای جامعه 
مدنی وجود دارد. در این الگو دولت برای پیشبرد برخی اهداف 

و انجام برخی امور، متوسل به سمن ها و خیریه ها می شود.
البته الگوی چهارمی هم می تواند وجود داشــته باشــد که 
اساســاً هیچ ارتباطی بین دولت و ســمن ها وجود نداشــته 
باشــد، اما آن ها همدیگر را به رسمیت بشناسند. در چنین 
شــرایطی امکان فعالیت مثبت فراهم خواهد شــد. در این 
الگو مهم ترین نکته آن اســت که دولــت از خود تعریفی 
ارائه کند و اساساً در امور سمن ها مداخله نکند؛ به عبارت 
دیگر دولت تنها ناهی باشد نه امرکننده، چراکه به نظر من 
در این صورت به مرحله بلوغ رسیده و می توان روابط دولت 

و سمن ها را تنظیم کرد.
عــلاوه بــر این، دولــت می توانــد از طریــق فراهم کردن 
تسهیلات و ارائه برخی کمک ها، به سمن ها کمک کند، 
چــون دولت از مردم مالیات می گیــرد، لذا کمک دولت 
به ســمن ها برگرداندن بخشی از انباشتی است که از مردم 
جمع آوری کرده اســت. در این خصوص دولت می تواند 
هم به شــکل ســخت افزاری و هم نرم افزاری به ســمن ها 
کمک کند، ولی باید قصد خــود از این کمک ها را بیان 
کند. چون امکان دارد دولت از طریق این کمک ها تلاش 
کند یک »جامعه مدنی بدلی« را در مقابل »جامعه مدنی 

واقعی« شکل دهد.
از زاویه دیگر، بحث نظارت را می توان مطرح کرد. سمن ها 
به دلیل خصوصیتی که دارند از ســه مسیر، بر آن ها نظارت 
می شــوند: مســیر اول نظارت هیئت مدیره و اعضای خود 
سمن هاست؛ مســیر دوم نظارت افرادی است که به سمن  
کمک می کنند؛ و مسیر ســوم نظارتی است که دولت بر 
آن ها اعمال می کند؛ بنابراین در تعامل سمن ها و دولت باید 

مقوله نظارت را نیز مدنظر قرار داد.■
پی نوشت:

1. سازمان های مردم نهاد )سمن(
2.Quango
3. Businessman
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مقدمه
جنبش ملی نفــت ایران در واپســین روزهای دهه 20 
توفیــق یافــت و به تصویب مجلســین رســید. دولت 
دموکراتیک دکتر مصدق تجلی عینی آن جنبش بود. 
آن چنان که جنبش ها در ذات جامعه شــناختی خویش 
جبهه یــا جبهه های متخاصم دارنــد، جنبش نفت نیز 
مشمول این قاعده بود. کارشکنی علیه جنبش اکنون 
دولت شــدۀ ملی تداوم یافت و در پوشش چندگانه ای 
تشدید شــد. جبهه مخالف از اهرم های فشار متنوعی 
علیه دولت دموکراتیک وقت استفاده کرد که کودتای 
سال 1332 آخرین شکل و شــدیدترین نوع سرکوب 
بوده است. تمرکز تحلیل گران بر آن واقعه اگرچه لازم 
و مفید بود، اما ســبب شــده کمتر بــه  پیش درآمد آن 
توجه شود. حال آنکه حرکت اجتماعی ایران به سمت 
توسعه چندجانبه همواره با این موانع مواجه بوده است؛ 
بنابراین باید به شــکل های متفاوت فشار توجه کرد که 
2 ســاله دولت وقت جریان داشــت و  طــی حیات 5/ 
برای مدل سازی راهبردی از آن بهره برد. مقاله کنونی 
تلاش می کند به دســته بندی این موارد پیش از کودتا 
بپردازد. این تیپولوژی فشار از آن رو اهمیت دارد که به 
شکل های مشابه در تاریخ معاصر پس از خود بازتولید 

شده است.
1. تیپولوژی بین المللی فشار

1. 1. تهدید نظامی
دولت انگلستان تا اواخر تیرماه 1330 از پذیرش اصل 
ملی شــدن نفت خــودداری کرد. آن دولــت به تهیه 
طرح های نظامی برای اشغال نظامی آبادان دست زد و 
تدارکات برای انجام یک تعرض نظامی انجام گرفت 

کــه اگر بنا بــه دلایلی با مخالفت امریکا مواجه نمی شــد، احتمالًا عملی می شــد. 
امانوئل شــنیول، وزیر دفاع دولت انگلستان، به شدت از اشغال و حفظ و نگهداری 
آبادان پشــتیبانی می کرد. به نظــر او »اقدام نظامی ضرورت داشــت ولو آنکه فقط 
به منظور حفظ حیثیت انگلیــس در خاورمیانه صورت پذیرد. اگر اجازه دهیم ایران 
قضیه ملی شدن نفت را پیش ببرد، دیگران هم تشویق می شوند و اقدام بعدی ممکن 
است ملی کردن کانال سوئز باشد. ما باید نشان دهیم نمی توان دم ما را به طور مداوم 
به بازی گرفت«. شرکت نفت طی پنجاه سال استثمار اقتصادی و سوءاستفاده های 
سیاســی به نماد عظمت و پرستیژ انگلســتان در خاورمیانه و خلیج فارس مبدل شده 
بود؛ بنابراین برای انگلیس تخلیه خوزستان بدترین نوع شکست پس از استقلال هند 

به شمار می رفت )زرگر، 1390(.
درواقع طرح براندازی از همان آغاز حکومت مصدق موردنظر بریتانیا قرارگرفته بود 
و تا آخر نیز با همان علاقه مندی و سماجت دنبال شد. اجرای طرح براندازی مصدق 
به دو صورت مطرح بود: اول به صورت عملیات مخفی و تحریکات جاسوســان؛ و 
دوم به صورت آشــکار یعنی مداخله نظامی و اشــغال آبادان. امکان مداخله نظامی 
حتی پیش از تصویب نهایی ملی شــدن نفت در انگلیس بررســی شده بود. پس از 
قانون خلع ید این موضوع حالت جدی تری یافت. فرماندهان نظامی انگلیس نقشــه 
حمله به ایران را طراحی کردند. قرار بود پایگاه حمله از بحرین باشد و هواپیماهای 
انگلیسی مستقر در شعبیه عراق هم در این عملیات شرکت کنند. کشتی های جنگی 
انگلیــس در برابر آبادان لنگر انداختند. حتی وودهاوس روایت کرده اســت عوامل 
جاسوســی انگلیس با فرمانده ارتش ایران در خرمشــهر مذاکره داشته است و از او 
قــول گرفته بود مقاومت نکند. با این حال در هیئت حاکمه انگلســتان اختلاف نظر 
وجود داشت. چرچیل، در رأس حزب اقلیت محافظه کار، هوادار جدی طرح اشغال 
نظامی بود، اما کلمنت اتلی، نخست وزیر دولت کارگری انگلستان، برخلاف وزرای 
خارجــه و دفاع خود در عاقلانــه بودن طرح نظامی تردید داشــت. اریک دریک، 
مدیرعامل پالایشــگاه آبادان، نیز با طرح نظامی مخالفت داشت. هنگامی که دولت 
دموکرات ترومن در امریکا اعلام کرد که از طرح نظامی انگلستان حمایت نخواهد 
کــرد، اتلی طرح مذکــور را کلًا رها کرد، خاصه آنکه انتخابات داخلی انگلســتان 
نزدیــک بود و دولــت از واکنش افــکار عمومی واهمه داشــت؛ بنابراین دولت در 

تیپولوژی فشار علیه دولت دموکراتیک مصدق
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جلســه 5 مهرماه 1330 اعلام کرد پرونده نظامی بسته 
است، دقیقاً یک روز پس از آنکه قوای نظامی ایران به 
پالایشــگاه آبادان وارد شدند و حفاظت آن را برعهده 
گرفتنــد و دولــت ایران نیــز پروانه اقامــت کارمندان 

انگلیس را لغو کرد )موحد، 138۴(.
1. 2. تحریم اقتصادی

شــهریور 1330، یعنی پنــج ماه پــس از آنکه دولت 
ایران عملیات شــرکت نفت را ملی کرد، این شــرکت 
بیانیه زیر را صادر کرد: »شــرکت اطلاع یافته اســت 
که دولــت ایران بدون توجه به تکالیف خطیر خود در 
قبال شــرکت... می کوشــد محصولات نفتی حاصل 
از منطقــه تحــت پوشــش قــرارداد 29 آوریل 1933 
را به فروش برســاند. شــرکت مطمئن اســت که هیچ 
شــرکت نفتی خوش نام یا صاحبان نفت کش و دلالان 
در ایــن اقدامــات غیرقانونــی دولت ایران مشــارکت 
نمی جویند، اما به هر شــرکت یا فردی که به دادوستد 
ایــن محصولات با دولــت ایران بپردازد هشــدار داده 
می شود که این شــرکت به هر اقدام لازمی برای دفاع 
از حقــوق خود در ایران مبــادرت خواهد ورزید.« از 
آن پس شــرکت تحریم غیررســمی فروش نفت ایران 
را که پیش تر در تابســتان آغاز شــده بود تشــدید و به 
اعلان جنــگ اقتصادی علیه دولــت مصدق در تهران 

پرداخت.
دولت انگلســتان به مجموعه ای از اقدامات اقتصادی 
بــرای تنبیــه ایــران دســت زد، ازجملــه بلوکه کردن 
دارایی هــای اســترلینگ ایــران در لنــدن، امتنــاع از 
حق پیشــین ایــران برای تبدیــل آزادانه اســترلینگ و 
متوقف ســاختن صــادرات کالاهایــی نظیر شــکر و 
فولاد بــه ایران. از دیدگاه لندن ملی شــدن نفت ایران 
مشــکلات اقتصادی و مالی شــدیدی برای انگلستان 
ایجاد می کرد. شــرکت نفت ابتدا در تابستان 1330 با 
مســئله امضاهای جدید مواجه شــد. دولت ایران الزام 
کرده بــود که ناخداهــای نفت کش ها بــرای خروج 
از بنــدر باید برگ رســید جدید امضا کننــد. این امر 
مســتلزم آن بود که مالکیت جدید شرکت نفت یعنی 
ایران به رســمیت شناخته شود، لذا شرکت سابق شدیداً 
مقاومت کرد؛ اما پــس از آنکه مقامات ایرانی مانع از 
خروج نفت کش ها بدون امضای جدید شدند، شرکت 
ســابق تصمیم گرفت بارگیری را از اســکله ها متوقف 
سازد. ســرانجام شــرکت در اقدامی که به »دانکرک 
خاورمیانه« توصیف شد تصمیم گرفت عملیات خود 
در ایران را متوقف ســازد و نیروی انســانی خود را از 
ایران فراخواند. کارکنان شــرکت در هیاهوی تبلیغاتی 
و تیترهــای جنجالی لندن در مهر 1330 / اکتبر 1951 

آبادان را ترک گفتند )هایس، 138۴(.
در گیرودار بحث و جدل دادگاه لاهه، بریتانیا اقدامات 
ســنگین دیگری در دســت اجرا داشت. شرکت نفت 
فعالیت در ایران را تعطیل اعلام کرد و از اکثر کارکنان 
خود خواست تا کناره گیری کنند. برای بازداشتن افراد 
داوطلب نیز اعلام شد که حقوقشان قابل تبدیل به پوند 
استرلینگ نخواهد بود. شــش هفته پس از برافراشتن 
پرچم ایران بر فراز شــرکت، کل پرســنل انگلیســی، 
پاکســتانی و هندی ایران را ترک کردند. بریتانیا برای 
جلوگیری از تصدی مناصب خالی شده بر دولت های 
اروپایی غربی فشــار آورد. مثــلًا دولت آلمان از دادن 

مجــوز به حــدود چهارصد آلمانــی داوطلب کار در 
شــرکت ملی نفت خودداری کرد. افزون بر این دولت 
بریتانیــا دارایی های ایران را توقیف کرد که مجموعاً به 
25 میلیون پوند می رســید. قابلیــت تبدیل دیگر منابع 
مالــی به دلار را محدود کــرد و پرداخت حق امتیاز را 
متوقف کرد و مشــکلاتی اداری برای محدودســازی 
صادرات آهن و فولاد و انــواع روغن و ورق قلع پوش 
و شــکر و قطعات یدکی به وجود آورد. از همه مهم تر 
اینکه تهدید کرد محموله هر نفت کشی را که سواحل 
ایران را ترک کند به جرم حمل نفت سرقت شده ضبط 
خواهــد کرد. آن ها با اطمینان از حمایت هفت خواهر 
نفتی کــه مالکیت یا کنترل اکثــر 1500 نفت کش را 
در اختیار داشــتند بر تحریم نفتی ایــران مصر بودند. 
تنهــا ده کشــتی نفت کــش در اختیار شــوروی بود. 
آن هــا همین طور مطمئن بودند کــه پاداش های ویژه، 
نفت کش های مستقل را متقاعد خواهد کرد تا ریسک 
ورود به بنادر ایــران را نپذیرند. هنگامی که نفت کش 
یک ســرمایه دار یونانی با پرچم هندوراس تلاش کرد 
تحریم را نادیده بگیرد در ورودی دریای سرخ مصادره 

و در بندر عدن توقیف شد.
شــرکت نفت ســابق تاکتیک تحریم را به عنوان ابزار 
کنترل به کار گرفت تا جنگ افزاری اقتصادی باشــد. 
دولــت انگلســتان نیــز که ســهامدار اصلی شــرکت 
بــود تحریم را بــه حالت حقوقی باقی گذاشــت و از 
تهدید نظامــی خارج کرد. واقعیت امر آن اســت که 
بین شــرکت و دولت انگلســتانی نیز اختلافاتی وجود 
داشــت که اجــازه نــداد هماهنگی هایشــان فراتر از 
تحریم بــرود. سیاســت گذاران دولت انگلســتان در 
محکوم کردن ســر ویلیام فریــزر صریح اللهجه بودند. 
آن ها متقاعد شــده بودند که امتناع سرســختانه فریزر 

ایران در  در مقابل تقاضاهــای 
ایجاد تنگنای ملی سازی دخیل 
بوده اســت. با این حال دولت 
و شــرکت در خصوص تحریم 
)هایس،  بودند  هماهنگ  ایران 

.)200 :138۴
امریکایی  نفتــی  شــرکت های 
نیــز در تحریــم نفــت ایــران 
مذکور  تحریم  شرکت کردند. 
بــود که  یک تحریــم جهانی 
شــرکت های بــزرگ نفتی دنیا 
پس از ملی شــدن نفت ایران و 
به تحریک شــرکت سابق نفت 
به وجــود آوردنــد، لــذا درآمد 
نفتی ایران عملًا به صفر رسید. 
با مسائل اقتصادی  ایران  دولت 
مهمی مواجه شــد که حتی از 
مشــکلات انبوه پس از جنگ 

جهانی دوم نیز بیشــتر بود. با ایــن حال دولت حقوق 
کارکنان صنعت نفت را تمام و کمال پرداخت می کرد 
مبادا از قضیه ملی شدن متضرر شوند )کدی، 1385(.

بریتانیا در سال 1331 تحریم هایش را تشدید کرد. آن ها 
بانک شاهنشاهی را تعطیل کردند. محدودیت هایی بر 
صادرات و انتقال پوند اســترلینگ نهادند. به شــدت 
لابی کردند تا تحریم نفتی اعمال شود. ناوگان دریایی 

سلطنتی در تیر 1331 یک نفت کش پانامایی متعلق به 
یک شرکت کوچک ایتالیایی را در آب های بین المللی 
توقیف کرد که در حال حمل نفت از آبادان بود. ایران 
طی دوره هجده ماهــه ای از دی 1330 تا زمان کودتا، 
تنها 118 هــزار تن نفت یعنی معــادل فقط تولید یک 
روز را صــادر کرد. به رغم آنکه پالایشــگاه در اواخر 
ســال 1331 با ظرفیت کامل خــود فعالیت نمی کرد، 
اما شــرکت ملی نفت حقوق کارکنان را به طور کامل 
پرداخت می کرد. تایمز هندوســتان نوشــت: »تحریم 
ضربات سنگینی به ایران وارد کرد، اما نتوانست کشور 

را زمین گیر کند.« )آبراهامیان، 1392: 231(.
1. 3. فشارهای حقوقی

بلافاصلــه پس از تصویب ملی شــدن نفــت وزارت 
امور خارجه بریتانیا این موضوع را برای امریکا روشــن 
ساخت که »کنترل« نفت باید در اختیار بریتانیا باشد 
و هیچ ترتیبی نباید ایجاد شــود که به آشــفتگی بازار 
جهانی نفت بینجامد و اینکه به دســت نیاوردن توافق با 
مصدق بهتر از رسیدن به توافقی ناکافی است. کنترل 
به معنای قدرت اکتشــاف و تولید و صادرات بود. این 
امر بــه نفوذ بر قیمت گــذاری نفت در بــازار جهانی 
می انجامیــد. آبراهامیان معتقد اســت که جمع بندی 
نشست های دو کشور چنین بود که مصلحت، پذیرش 
لفظی اصل ملی شدن است، اما باید ترتیبی اتخاذ شود 
که کنترل آن در اختیار ایران نباشد. یکی از نمایندگان 
انگلیس تأیید کرده مســئله اصلی نحوه حمایت لفظی 
از ملی شدن و هم زمان حفظ قدرت اصلی این ثروت 
در دست های آن هاست. یکی از مقامات ارشد وزارت 
امور خارجــه امریکا نیــز تأیید کرده که این کشــور 
به منظور تسهیل مذاکره به شکل لفظی اصل ملی شدن 
را پذیرفتــه بود. در این بین یکــی از نمایندگان وزارت 
امــور خارجــه امریــکا گفت 
نمی توان حق هر کشوری برای 
ملی کردن نفت خــود را انکار 
کرد، با این حال دولتش کاملًا 
نفت  اساســی شــرکت  هدف 
را برای تــداوم و حفظ کنترل 

پذیرفته است.
شرکت نفت در 17 اردیبهشت 
1330 یعنــی چنــد روز پــس 
از تصویــب قانون نــه ماده ای 
شــدن صنعت  ملــی  اجــرای 
 )1330 اردیبهشــت   9( نفــت 
و معرفــی دولــت مصــدق به 
مجلس شورای ملی، نامه ای به 
نخست وزیر نوشت و به استناد 
آن کــه قوانیــن جدیــد نفت 
مســتلزم الغای قرارداد امتیاز و 
منافی ماده 21 آن اســت تقاضا 
کرد که موضوع به داوری مراجعه شود و لرد ردکلیف 
را به عنوان داور خود معرفی کرد. دولت ایران در پاسخ 
نامه متذکر شد ملی کردن صنایع که در خود انگلستان 
و مکزیک ســابقه دارد مبتنی بر حــق حاکمیت ملی 
اســت و قرارداد خصوصی نمی توانــد مانع اعمال این 
حق شــود؛ بنابراین دولــت ایران نمی توانــد تقاضای 
ارجاع امــر به حکمیت را بپذیرد. شــرکت متقابلًا در 

طرح براندازی از همان آغاز “
حکومت مصدق موردنظر 
بریتانیا قرار گرفته بود و تا 

آخر نیز با همان علاقه مندی 
و سماجت دنبال شد. اجرای 

طرح براندازی مصدق به 
دو صورت مطرح بود: اول 

به صورت عملیات مخفی و 
تحریکات جاسوسان؛ و دوم 

به صورت آشکار یعنی مداخله 
نظامی و اشغال آبادان
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5 خــرداد اعلام کرد چون پاســخ ایــران را قانع کننده 
نمی داند موضــوع را به دیوان دادگســتری بین المللی 

لاهه ارجاع خواهد داد.
با توجه به اینکه مطابق اساسنامه دیوان تنها می توانست 
به اختلافات فی مابین دولت ها رسیدگی کند و شرکت 
به عنوان یک نهاد خصوصی نمی توانست طرح دعوی 
داشته باشــد، دولت انگلستان پیش قدم شد و به عنوان 
ذی نفع از دیوان خواست تا دعوی را از طرف آن دولت 
قبول کنــد و تا صدور نهایی حکم قــرار تأمین صادر 
کند. لایحه ای که دولت ایران به لاهه فرستاد به لحاظ 
حقوقی نقیصه هایی داشــت و بیشتر بار سیاسی داشت 
و نکات مبهمی در آن دیده می شــد. این نقطه ضعف 
سبب شد لاهه درخواست انگلســتان برای قرار تأمین 
را پذیرفت. دولت ایران در 18 تیر به دبیر کل ســازمان 
ملل نوشــت که قرار دیــوان را منافی با حاکمیت ملی 
خــود می داند و »چون دیوان از جــاده عدالت خارج 
شده و اعتماد عمومی را نسبت به خود متزلزل ساخته 
دولــت ایران از این تاریخ اعلامیه مورخ 2 اکتبر 1930 
خــود را راجع به قبول قضاوت اجباری دیوان مســترد 

می دارد« )موحد، 138۴: 277(.
هم زمان کارگروه نفت در لندن که به عنوان یک کمیته 
مدیریت بحران تشــکیل شــده بود دو هدف را دنبال 
می کرد: حصــول اطمینان درباره ادامــه کنترل مؤثر 
عرضه نفت ایران توسط شرکت نفت؛ و نیز جلوگیری 

از پیروی دیگر کشورها از الگوی ایران.
دولت انگلیس اخراج کارمندان انگلیسی را برخلاف 
قــرار تأمین دیــوان لاهه دانســت و در 5 مهر 1330 از 
ایران به شورای امنیت شکایت کرد و اعلام کرد نفت 
ایران متعلق به شرکت نفت انگلیس است. شورا 8 مهر 
را برای جلسه رسیدگی مقرر کرد و علی رغم مخالفت 
روسیه و یوگسلاوی بر صلاحیت شورا، با نظر اکثریت 
اعضا به شورا صلاحیت بررسی داده شد. نماینده ایران 
در شورا تقاضای چند روز مهلت کرد، چراکه شخص 
دکتر مصدق برای شــرکت در جلســه حاضر خواهد 
بود. این گونه هیئت ایرانــی در 15 مهر وارد نیویورک 
شــدند. انگلســتان طرح قطعنامه ای را دال بر مذاکره 
طرفین ارائه داد. دکتر مصدق در اولین جلسه شورا در 
22 مهر نطقی ارائه کرد و به تعدیات شــرکت پرداخت 
کید کرد که شورای امنیت صلاحیت  و بر این نکته تأ
ورود ندارد، چراکه اختلاف بین ایران و شرکت سابق 
امری داخلی است. در جلســه 2۴ مهر نیز اسنادی از 
خانه ســدان حاکی از دخالت شرکت در امور داخلی 
ایران قرائت کرد. نهایتاً در جلســه 26 مهر با پیشــنهاد 
فرانســه مقرر شد شکایت انگلســتان در شورا تا اعلام 

رأی لاهه مسکوت بماند )مدنی، 1391(.
کاردار ســفارت انگلیس در گزارشــی در آبان 1330 
اظهارنظر کرده اســت: »عقیده من آن اســت که هر 
دولتی از دولت کنونی بهتر خواهد بود... شــاه مانند 
همیشه مردد اســت... اگر امریکایی ها قدم کوچکی 
در جهت درســت بردارند، ممکن اســت قوام بتواند 
به آســانی جای مصدق را بگیرد... اگــر امریکایی ها 
نتوانند قوام را هضم کنند ما لااقل می توانیم سعی کنیم 
علا را به عنوان بهترین نامزد بعد از او جلو بیندازیم... 
اما اگر مــا و امریکایی ها در جهت واحد اقدام نکنیم 
به عقیده من مصدق برای مدت نامعلومی بر ســر کار 

خواهد ماند... به عقیده من بهتر این است که ما به نفع 
هیچ نامــزد مخصوصی به شــاه فشــار نیاوریم، بلکه 
کوشــش خود را در یک هدف متمرکــز کنیم؛ یعنی 
متقاعدکردن شاه به اینکه ضروری است مصدق برود« 
)موحــد، 138۴. ج 1: 206(. آن چنان که پیش از این 
گفته شــد پس از ماه ها فشــار حقوقــی و تنش در تیر 
1331 دیوان رأی به عــدم صلاحیت خود به نفع ایران 

داد.
1. 4. تبلیغات رسانه ای

دولت بریتانیا از ســفارت خود در واشــنگتن خواست 
تا هــم دربــاره پرونده شــرکت نفت تبلیغــات به راه 
بینــدازد و هم به امریکاییان القا کند که ناسیونالیســم 
افسارگســیخته بر اســاس شــور ملی واقعی، تمایل به 
نظم و انضباط و فداکاری و کار تلاش شــکل نگرفته 
اســت، بلکه تلاشی اســت از طرف طبقه حاکم برای 
منحرف کردن توجهــات از کمبودها و کاســتی های 
خودشــان از طریق منتســب کردن تمامی گرفتاری ها 
به ســلطه خارجی. سیاســت گذاران انگلیسی ها طول 
عمر متوســط دولت را اندک می دانســتند و استدلال 
می کردند طول عمر متوســط دولت ها در ایران کمتر 
از هفت ماه اســت. آن ها همین طور به شانتاژ عمومی 

علیه توان فنی ایران در اداره صنعت نفت پرداختند.
نانســی لمبتون معتقــد بود که عملیــات مخفی برای 
ســرنگونی مصدق تنها راه دســتیابی به دولتی با ثبات 
و طرفدار غرب در ایران اســت. او نه تنها در حلقه های 
عالی رتبــه وزارت خارجــه رفت وآمد داشــت، بلکه 
آنتونــی ایدن که مجدداً اواخر ســال 1330 وزیر امور 
خارجه شــده بود دوســت او بود. او طرف مشــورت 
معتبر وزارت خارجه انگلســتان بــود. وی معتقد بود 
ثروت کشــور در دست زمین دارن بزرگی قرار دارد که 
به صورت سببی و نســبی با نخبگانی از تجار ثروتمند 
و افســران عالی رتبه ارتش پیوند دارند و می بایست به 
همراه آن دسته از ایرانیان »خیراندیشی« که هماهنگ 
با انگلســتان در جهت اصلاحات قدم برمی داشــتند 
اقــدام به عملیات مخفی می شــد. اظهــارات لمبتون 
نشــان دهنده اهداف بنیادین دولت کارگــری بریتانیا 
بود؛ یعنی حفــظ نفوذ بریتانیا در ایــران با اصلاحات 

اجتماعــی و اقتصــادی. تبلیغات در ایــن میان نقش 
مهمی ایفا می کرد. رئیس اداره شــرقی وزارت خارجه 
انگلیــس جفــری فرلانگ می نویســد: ما با نانســی 
لمبتــون ... درباره شــیوه های مؤثــر تبلیغات مذاکره 
کردیم... تصمیم گرفتیم با تلاشــمان نشان دهیم که 
مســئولیت عدم بهبــود وضعیت زندگــی ایرانیان نه بر 
عهده شــرکت نفت و نه بر گردن دولت بریتانیا، بلکه 
بــر دوش دولت های پیاپی ایران اســت که ضمن ابراز 
تمایل به توســعه اقتصادی هیچ کاری برای اجرای آن 

نکرده اند )لوئیس، 138۴: 150(.
تبلیغــات انگلیســی ها علیه دولــت ملی ایران بســیار 
گســترده بود. مطبوعــات امریکایی نیز تحــت تأثیر 
فضای انگلیسی قلم می زدند. نیویورک تایمز به دولت 
امریکا هشدار داد که »اگر امریکا موضعی سرسختانه 
در این قضیه اتخــاذ نکند، همه مصدق های کوچک 
در سایر مناطق به ایجاد دردسر وسوسه خواهند شد«. 
وزارت خارجــه انگلیــس در همین روزنامه نوشــت 
»تمامی عناصر تحصیلکرده و سیاســی در ایران فاقد 
واقع گرایی و فهم هســتند«. تایم مصدق را مرد ســال 
لقــب داد، اما او را با صفــات »خودرأی و متعصب و 
تهدیدگر و گریان و مســتعد عصبانیت و کاریکاتوری 
هولناک از یک دولتمرد« توصیف کرد. در پایان مقاله 
آمده بود »این جادوگر پیر در ســرزمینی کوهســتانی، 
متأســفانه مرد ســال 1330ش/1951م است«. وابسته 
مطبوعاتی بریتانیا در واشــنگتن برای ترســاندن افکار 
عمومی امریکا این شــایعه را پخــش کرد که مصدق 
بوی تریــاک می دهد و در مصرف ایــن ماده به وفور 

افراطی است )آبراهامیان، 1392: 151-150(.
نشــریات بریتانیایــی در تحقیــر مصــدق از همتایان 
امریکایی شان پیشــی گرفتند. مجله ابزرور مصدق را 
»متعصب تباهی ناپذیر و پیرمرد گیج، اما احساســاتی 
و سرسخت در برابر مباحث عقلی و مصلحت اندیشی 
و سیاســتمداری متحیر و کوته بین و دارای فقط یک 
ایده سیاسی در کله بزرگ« توصیف کردند و عناوین 
»فرانگشتاین تراژیک و روبسپیر سالخورده و کرنسکی 
شکســت خورده« به او داد. تایمز لندن هم نوشت »او 
به معنای معمول کلمه مرد شجاعی نیست، بلکه ترسو 
اســت. فقط وقتی احساساتش به قدر کافی برانگیخته 
شــود و نیز هنگامی که برای ایرانیان ســخن می گوید 
می تواند شجاع باشــد«. »در سلسله مقالاتی در تایمز 
که بی نام منتشــر شد کل مســئله به تضادهای درونی 
ایرانی ها تقلیل داده شد. نوشته شد«: »خصلت ایرانی 
همانــا میل باطنی به مقصردانســتن دیگران اســت«. 
خلاصــه مقالات این بود که بحران نفت در ایران هیچ 
ارتباطی به شرکت انگلیسی ندارد. تحلیل مارکسیستی 
طبقه در مقالات تایمز مکرر به کار گرفته می شد تا تنها 
عامــل بحران را تضادهای طبقاتــی درون ایران معرفی 

کند.
ســفارت بریتانیا در تهران، از بی بی سی لندن خواست 
تا مدت برنامه فارســی خود را دوبرابر کند و خبرنگار 
تهرانــش را کــه گرایش بــه همکاری نداشــت تغییر 
دهد... همچنین از بی بی ســی خواســته شــد که نام 
پروفســور اِلوِل ساتن وابســته مطبوعاتی ســابق را که 
اکنون به منتقد صریح شــرکت نفت تبدیل شــده بود 
در فهرســت سیاه خود قرار دهد. او طی سال های بعد  ایدن و همسرش
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نیز به دلیل دیدگاه های ضد بریتانیایی و ضد استعماری 
و ضد شــاه خود در فهرســت ســیاه باقی ماند. حتی 
کتاب او به نام نفت ایران در بریتانیا برای یافتن ناشــر 
دچار مشــکل شد. بی بی سی با به راه انداختن تبلیغات 
گسترده تلاش کرد نشان دهد ملی شدن نفت ایران به 

شکل گریزناپذیری سبب فقیرترشدن کشور می شود.
وجه دیگری از تبلیغات شــرکت صرف ارائه تصویری 
خدمتگــزار از آن می شــد. به ادعــای دولــت بریتانیا 
شــرکت مبالغ هنگفتی را صرف تبدیل بیابان به شــهر 
ســرمایه گذاری کرده بود. شــرکت به شکل داوطلبانه 
بنادر بزرگ و شــهرها و تأسیسات زیادی ساخته بود و 
خطوط مختلف انتقال لوله های نفتی و راه ایجاد کرده 
بود. صدها واحد مســکونی و درمانگاه، پل، مدرسه، 
استادیوم و زمین فوتبال احداث کرده بود. بر این نکته 
پافشاری می کرد که الحاقیه های سخاوتمندانه شرکت 
به خاطر ناسیونالیســت های خشــن ایرانی به سرانجام 

نرسیده بود )آبراهامیان، 1392: 163(.
تبلیغات گســترده مذکور در انحــراف افکار عمومی 
جهانی مؤثر بود. حتی در نگاه مورخان و تحلیل گران 
نیز تأثیرات بســیاری داشــت تا آنجا که برخی از آن ها 
انگلســتان را خواهان توافق و ایران و »روحیه خشــن 
و افراطــی ایرانی« را عامل اصلی شکســت مذاکرات 

ارزیابی کرده اند که سخنی نادرست است.
1. 5. تقویت مالی انگلوفیل های ایرانی

 انگلوفیــل محصول فرهنگ سیاســی بودند که نفوذ 
بریتانیــا در آن اشــباع شــده بــود. آن هــا به طورکلی 
اقداماتی نظیر ملی کــردن صنعت نفت را غیرعملی و 
خطرناک می دانســتند و نگران بودند که کاهش نفوذ 
انگلســتان در ایران راه را برای نفوذ کمونیســم هموار 
کنــد. آن ها معتقد بودند که راهبــرد اصلی بریتانیا در 
مقابــل مصدق باید دربرگیرنــده رد قاطع گفت وگوی 
جدی بــا او یا امتیازدهــی به وی باشــد. آن ها نه تنها 

بــا  مذاکــره  از  را  انگلســتان 
مصــدق منع می کردنــد، بلکه 
می کوشــیدند مصــدق را بــه 
ســازش ناپذیری ســوق دهند. 
ایده بیهودگــی مذاکره که در 
بی بی سی تبلیغ می شد تا حدی 
این دســته  فعالیت  از  منبعــث 
بود. برادران رشیدیان )اسدالله، 
قدرت اللــه(  و  ســیف الله 
برجســته ترین این نفرات بودند 
که تمام قد در خدمت سرویس 
انگلســتان  اطلاعات  مخفــی 
قرار داشــتند. آن هــا از بزرگان 
تجارت ایران به شمار می رفتند 
و پدرشــان حبیب اللــه نیــز به 
بود.  شــهره  انگلستان  خدمت 
با  نزدیکــی  همــکاری  آن هــا 
شــبکه های اطلاعاتی انگلیس 
و ســفارتش در ایــران به ویــژه 
زاینــر داشــتند. دســتورالعمل 
زاینر این بود که »به ســرویس 
انگلســتان  اطلاعات  مخفــی 
تکیه کــرده و پول لازم را برای 

ســرنگونی مصدق از طریق ابزار قانونی و شــبه قانونی 
فراهم کند«. وی میزان چشــمگیری پول را که اغلب 
در قوطی های خالی بیســکوییت جاسازی شــده بود 
بــرای تقویت و حفظ مخالفان مصدق توزیع می کرد. 
او مجموعاً بیش از »1/5 میلیون پوند« هزینه کرد که 

از طریق برادران رشیدیان توزیع می شد.
پول های انگلیســی در فعالیت های زیر هزینه می شد: 
حمایت از گروه های معین؛ پرداخت به مخالفان مؤثر 
بالقوه؛ پرداخت به مطبوعات مخالف؛ تبلیغات ویرانگر 
علیه اعتبار شخصی مصدق؛ برانگیختن نارضایتی ضد 
دولتی؛ بســیج رهبران اوباش و اراذل و رهبران اصناف 
و دیگــر دلالان متنفذ در بازار و قشــرهای ســنتی؛ و 
حمایت از مدعیان بالقوه جانشــینی مصدق مانند سید 
ضیا، قوام و زاهدی. مقدار بهره شخصی خود برادران 
رشــیدیان نامشخص اســت. همین طور صورتحساب 
هزینه کرد  جزئیات  از  واضحی 
و تقســیم پول ها در دســترس 
نیست. مأموران سیا و اینتلجنس 
اردیبهشــت   31 از  ســرویس 
یافته  اجــازه مخصوص   1332
بودنــد هفتــه ای 1 میلیون ریال 
)12 هزار دلار( که مبلغ بزرگی 
بود صــرف خریــد همکاری 
نمایندگان سازند. آن ها محاسبه 
کــرده بودنــد برای به دســت 
آوردن حدنصــاب 53 نماینده 
که ۴1 نفر آن هــا علیه مصدق 
رأی می دهند نیازمند جلب نظر 
و تطمیع بیســت نماینده دیگر 

هستند )عظیمی، 138۴(.
بــرای  امریــکا  و  انگلســتان 
برکنــاری مصــدق تــا مدتــی 
یعنی  ابزار سیاســی  بر  طولانی 
اتــکا کردند،  شــاه و مجلس 
امــا پــس از قیــام 30 تیــر به 
ایــن جمع بنــدی رســیدند که 
برکنــاری دائمــی مصــدق از 
طریق شبه کودتا و از کانال های 

قانونی ممکن نیست. اگرچه جزئیات انجام کودتا در 
ســال 1331 مشخص نشــد، اما فکر انجام آن در این 

برهه جدی شد.
2.  تیپولوژی داخلی فشار

2. 1. مجلس
اولین نشــانه های توطئه چینی ها علیه مصدق اقدامات 
همه جانبه بــرای جایگزینی او بود. این کار به شــکل 
دخالــت فراگیــر در انتخابات مجلــس هفدهم نمود 
یافت. در مرحله بعدتر نیز جانشینی احمد قوام به جای 

مصدق انجام گرفت.
انگلوفیل هــا بــه تشــویق و کمک کارکنان ســفارت 
انگلیس و مأموران اینتلجنس ســرویس در میان اقلیتی 
پرسروصدا از نمایندگان مجلس شانزدهم فعال شدند. 
این نمایندگان و به تدریج تعداد چشمگیری از سناتورها 
و نیز روزنامه نگاران موردحمایت مستقیم یا غیرمستقیم 
ســفارت قرار گرفتنــد. جمال امامی، رهبــر مخالفان 
موجود در مجلس را برعهده داشــت که شــانزده نفر 
بودند. او شبکه وسیعی از روابط اجتماعی و سیاسی و 
پیوندهای نزدیکی با دربار خصوصاً اشرف داشت. او 
همین طور با مخالفان دیگر مصدق نظیر زاهدی روابط 
نزدیکــی داشــت. و همین طور مراجعانــی خاص از 
قشــر اراذل و اوباش داشت. او یک راست گرای ضد 
کمونیســت و مخالف سیاســت موازنه منفی مصدق 

بود.
نمایندگان مخالف اگرچه نتوانستند سناتورهایی نامدار 
همچون تقــی زاده را با خود همراه کنند، اما در جلب 
نظر ســناتورهایی نظیر دشــتی، خواجه نــوری، عباس 
مسعودی و نیکپور موفق بودند. این گونه مجلس و سنا 
دو مــکان قانونی بود که اقدامات تخریبی مخالفان از 
طریق آن ها انجام می گرفت. آن ها با غنیمت شــمردن 
غیبت هفت هفتــه ای مصدق از کشــور -که طی آن 
نخســت وزیر مشــغول دفاع از حقوق بین المللی ایران 
در مقابل شــورای امنیت بود- کوشــیدند تا انتخابات 
مجلس هفدهم را به تأخیر بیندازند. با این حال به دلیل 

مخالفت تقی زاده با آن ها طرح در سنا تأیید نشد.
دو راهبــرد عمده مخالفان در زمان منتهی به انتخابات 
مجلس هفدهم و هم زمان توفیقات مذاکراتی مصدق، 
عبارت بود از: اســتفاده از هرگونــه ابزار ممکن برای 
جلوگیری از شــکل گیری اکثریتــی قابل اعتماد برای 
مصدق در مجلس جدید؛ و نیز تمرکز بر ســنا به عنوان 
کانون مخالفت با مصدق. نبــود قانون حدنصاب در 
سنا ســبب می شــد آنجا مکان مؤثرتر برای فائق آمدن 
بــر مصدق باشــد. انگلوفیل ها از طریــق حکمت در 
ســنا تلاش می کردند ســناتورهای بیشــتری را همراه 
خود کنند؛ لذا ســنا بــه جایگاهی برای رســیدگی به 
شکایات علیه دولت تبدیل شد. سعی شد نمایندگانی 
ضــد مصدقــی از میان اصنــاف بــه ســنا راه یابند. 
هم زمان سیاســت عــدم مداخله دولــت در انتخابات 
به نفع مخالفان تمام شــد و اعمال نفوذ گســترده آن ها 
در مناطق مختلف و بســیاری شهرســتان ها و روستاها 
ســبب شــد نمایندگان طرفدار دربار و مخالف دولت 
به کرســی مجلس برســند. بــا حمایت دربــار حتی 
مهدی میراشرافی، نماینده بدنام از طرف مشکین شهر 
آذربایجان رأی آورد. مشکین شــهر جزو مناطق تحت 
تســلط ارتش بود. حســن امامی به ریاســت مجلس 

اسدالله رشیدیان

دولت بریتانیا دارایی های “
ایران را که مجموعاً به 25 

میلیون پوند می رسید توقیف 
کرد. قابلیت تبدیل دیگر 

منابع مالی به دلار را محدود 
کرد. پرداخت حق امتیاز 

را متوقف کرد و مشکلاتی 
اداری برای محدودسازی 

صادرات آهن و فولاد و انواع 
روغن و ورق قلع پوش و شکر 
و قطعات یدکی به وجود آورد. 

از همه مهم تر اینکه تهدید 
کرد محموله هر نفت کشی را 

که سواحل ایران را ترک کند 
به جرم حمل نفت سرقت 

شده ضبط خواهد کرد
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برگزیــده شــد. امامی بســیار به دربــار نزدیک بود و 
خصومتــی ســخت بــا مصــدق داشــت. او ازجمله 
کســانی بود که از انگلســتان درخواســت پول کرده 
بود تا دســته هایی را برای رویارویی با مصدق ســامان 
دهد. درواقع ریاســت مجلس امامی محصول توافقی 
چندگانه بود و هم انگلستان هم انگلوفیل ها هم دربار 
و خصوصاً شــخص شــاه از او حمایــت می کردند؛ 
بنابراین مجلس جدیــد بیش از پیش به کارزاری علیه 

دولت دموکراتیک ملی بدل شد. )عظیمی، 138۴(.
عده ای از نمایندگان طرفدار کنارآمدن با انگلیس برای 
تضعیف دولت متشکل شدند. این گروه یا در مجلس 
حاضر نمی شدند یا در جلسات علنی به اعضای دولت 
حمله و ناسزاگویی می کردند. این گروه عبارت بودند 
از جمال امامــی، عبدالقدیر آزاد، شوشــتری، مکرم، 
دولتشاهی، صفایی، ســنندجی، عماد تربتی، ابتهاج، 

پیراسته، اعظم زنگنه و عباسی. )نجاتی، 1387(.
هنگامی که شــکایت انگلســتان در لاهه مطرح است 
نمایندگان مخالف در مجلس به دولت حمله می کنند. 
به عنوان مثال نطق جمــال امامی و دکتر مصدق بدین 

قرار بود:
»-نایب رئیس مجلس خطاب به نخســت وزیر که در 
میــان هیاهوی مخالفــان قرار گرفته بــود: مطالبتان را 

بفرمایید.
-نخست وزیر: نه. نه. من وقتی اینجا نطق می کنم که 
قیل و قال و صدایی نشــنوم. آقایان هــر حرفی دارند 

اول بزنند.
-صفایی: مملکت را به خاک و خون کشیده اید...

-نخســت وزیر: اگر شــما مطلــع به اصــل پارلمانی 
هستید...

-صفایی: از شما یاد گرفته ام آقا.
-جمال امامی: شما نیستید.

نخست وزیر: من باکمال احترام تمام مقررات و سوابق 
پارلمانی را احترام می گذارم ...

-جمال امامی: عجب!
-نخســت وزیر: آقا شــما اول بیایید اینجــا حرفتان را 

بزنید...
-جمال امامی: بسیار خوب.

نخســت وزیر: من هم بعد از شما می آیم. تا شب این 
جلسه را ادامه می دهیم.

-تصدیق نمایندگان
-نائب رئیس: حالا آقای امامی بفرمایید.

جمــال امامی: مــن ده دفعه ایــن را در مجلس تذکر 
داده ام آقایــان نگذاریــد کشــمکش خارجــی ما به 
داخل مجلس کشــیده شــود... آقای نخســت وزیر! 
شــما هیچ وقــت در عمرت نه تنها نخســت وزیری که 
مراعــات قانون و مجلس را بکنــد نبوده اید هیچ وقت 
همچون فــردی هم نبودی که در خانه ات بنشــینی و 
مراعات قانون را بکنی. اگر در صف اقلیت هم باشی، 
مراعات قانون را نمی کنی. شما مگر کسی نیستی که 
از مجلس پا شــدید رفتید جلــو در مجلس و به مردم 
گفتید آنجا مجلس نیست، اینجا مجلس است؟ آمدی 
اینجا نشســته چه کنی؟ پاشــو برو همان چاقوکش ها 

برای شما مجلس هستند...
-نخست وزیر: حالا هم می روم.

-جمال امامی: برو مرا می ترســانی... پاشــو برو جلو 

مجلس با همان چاقوکش ها صحبت کن... اینجا برای 
شــما مجلس نیســت. حالا ما را تهدیــد می کنی. این 
نخســت وزیر اســت یا هوچی یا انقلابی؟... شما ورق 
بزنید اوراق دموکراســی دنیا را ببینید یک همچو غلطی 
یک نخست وزیری در عمرش کرده است؟ ... مملکت 
را به آتش کشــانده و می خواهد بیش از این بکشد... 
من این قــدر فرض نمی کردم یک پیرمــرد هفتادوچند 
ساله ای که همیشــه هم تمارض می کند، وقتی که وارد 
این مملکت می شود می رود زیر لحاف، ولی در امریکا 
شلنگ تخته می اندازد این آدم این قدر سماجت به خرج 
می دهد که من می مانم... خدا یک مرض هایی گاهی 
بــرای تنبیه در جامعه ایجــاد می کند. دکتر مصدق هم 
یکی از این امراض اســت که خدا برای ایران فرســتاده 

است...« )مذاکرات مجلس، 19 آذر 1330(.
در آذر 1330 درگیری هــای خیابانــی بیــن مخالفان 

راســت گرای  و  چپ گــرا 
از  یافــت.  افزایــش  دولــت 
ســوی دیگر طرفــداران دولت 
مستمســک جدیدی  و  بهانــه 
پارلمانی  در اختیــار مخالفــان 
قرار دادند. پانــزده نماینده در 
مجلس تحصــن کردند و بیش 
بدان ها  روزنامه نگار  بیســت  از 
پیوســتند. حــدود ۴5 روحانی 
نیز در مسجدی نزدیک مجلس 
تحصــن کردنــد )شــاهد، 20 
به دنبــال  آذر   21  .)1330 آذر 
حضــور مصــدق در مجلس، 
در معرض دشــنام های بی امان 
نمایندگان مخالف و تماشاچیان 
هماهنگ شــده قــرار گرفــت 

)باختر امروز، 19 آذر 1330(.
مخالفــان پارلمانــی مصدق از 
گریزگاه هــای مجلــس بــرای 
حملــه بــه مصــدق اســتفاده 
می کردنــد. آن هــا رزمایشــی 
شــبه پارلمانی را طراحی کردند 

که طلایــه دارش نمایندگانی چون امامی و محمدعلی 
شوشتری بودند که بیش از پیش نخست وزیر را هدف 
ســخنرانی های گزنده و هتاکانه قــرار می دادند. آن ها 
به بهانه هــای مختلف تلاش می کردنــد مجلس را از 
رســمیت بیندازند. آن ها بالکن تماشاگران را از اوباش 
انباشته می کردند تا با فحاشی گسترده به نخست وزیر 
حمله کنند و از وجهه کاریزماتیک او کاســته شــود. 
آن ها مدام مصــدق را متهم می کردند که در مصالحه 
با انگلیس ناتوان اســت از سوی دیگر نیز او را متهم به 
تبانی می کردند. آن ها تحصن در مجلس یا مساجد را 
به عنــوان اعتراض علنی به دولت تشــویق می کردند تا 
نشــان دهند دولت تاب تحمل عقیده مخالف را ندارد 
و دولتی ظالم اســت. شــایعات مغرضانه ای که انتشار 

می دادند جنگ روانی سنگینی را رقم می زد.
متعاقب قطــع رابطه با انگلســتان، فعالیــت مخالفان 
دولت در مجلس شــدت یافت. برخــی رهبران جبهه 
ملی غیرمســتقیم و مستقیم به صف مخالفان پیوستند. 
آن چنان که قبلًا گفته شــد بقایــی، مکی، حائری زاده 
و قنات آبادی تلاش کردند کاشــانی را که در بســیج 
موفــق 30 تیر مؤثر بود از مصدق جدا کنند. این چنین 
نیز شــد. افــراد حزب تــوده نیز با ایجــاد تظاهرات و 
زدوخوردهای خیابانی با دسته های مخالف و مأموران 
دولتی و ایجاد آشوب و ناامنی آب به آسیاب مخالفان 
می ریختند تا آن ها بــه دولت به اتهام ناتوانی در حفظ 
امنیت مملکت انتقاد و حمله کنند و مطبوعات غرب 

نیز شانتاژ خبری کنند.
گزارش های مجلس نشان می دهد که در ۴ آذر 1331 
چنــد تن از نمایندگان به بهانه جیره بندی قند و شــکر 
و عــدم تعقیــب کیفری قــوام، دولت را به باد ناســزا 
گرفتند. مظفر بقایی پــس از حمله به دکتر مصدق به 
معاون دادگســتری که در جلسه حضور داشت اهانت 
کرد و مجلس را متشــنج کرد. در جلســه 23 دی ماه 
نیــز حائری زاده در مخالفت با تمدید اختیارات دولت 
گفت: »این دکان نفــت که برای جماعتی نان و آب 
شــده و برای مملکت موجب 
فلاکت بایستی بســته شود... 
مصــدق مملکت ایــران را در 
گذاشــته...  بن بســت  کوچه 
چطــور ما در مســائل خارجی 
اختیــار را به دســت یک نفر 
بدهیم؟ ... از مطالعه تقاضای 
اختیارات ایشان من فهمیدم که 
مــزاج علیــل دارای فکر علیل 
است« )نجاتی، 1387: 251(.

اســفند 1331 هیئتــی  روز 1۴ 
هشت نفره برای تعیین اختیارات 
شاه و دولت تشــکیل شد تا بر 
اساس قانون از ورود شاه به امور 
کشوری و دولتی ممانعت کند. 
روز 21 اسفند گزارش هیئت در 
جلسه خصوصی مجلس قرائت 
شــد، اما نمایندگان وابســته به 
دربار طرح آن را در جلسه علنی 
به تعویــق انداختند. در ســال 
1332 نیز از طــرح و تصویبان 

حسین فاطمی

یک تحریم جهانی بود که “
شرکت های بزرگ نفتی دنیا 

پس از ملی شدن نفت ایران و 
به تحریک شرکت سابق نفت 

به وجود آوردند؛ لذا درآمد 
نفتی ایران عملًا به صفر 

رسید. دولت ایران با مسائل 
اقتصادی مهمی مواجه شد 

که حتی از مشکلات انبوه 
پس از جنگ جهانی دوم 

نیز بیشتر بود. با این حال 
دولت حقوق کارکنان صنعت 
نفت را تمام و کمال پرداخت 

می کرد مبادا از قضیه ملی 
شدن متضرر شوند
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ممانعت شد و به تعویق افتاد. هر بار جلسه 
مذکور با کارشــکنی نمایندگان مخالف 

تشکیل نشد.
روز ســوم خرداد 1332 دو فوریت طرح 
گــزارش هیئــت هشــت نفره در مجلس 
تصویب شــد، ولی هنــگام طرح فوریت 
ســوم لایحــه، اقلیت، مخالــف دولت با 
ایجــاد جنجال و تعــرض بــه نمایندگان 
موافــق مانع ادامــه کار مجلس شــدند. 
جلسات هفتم و هفدهم خرداد نیز صرف 
دشــنام گویی و توهیــن بــه نایب رئیــس 
مجلــس و زدوخورد بین نمایندگان شــد 
و مجلــس تعطیل شــد. اقلیــت مجلس 
حائــری زاده،  بقایــی،  کارگردانــی  بــه 

قنات آبادی، یوســف مشــاور و اشراقی در 
جهت جلوگیری از سلب مصونیت بقایی و مخالفت با 
تصویب لایحه گزارش هشت نفره مجلس را فلج کرده 

بودند )مذاکرات مجلس، 7 و 17 خرداد 1332(.
2. 2. دربار

مخالفــت علیــه مصــدق در دربــار پویایــی خاصی 
داشــت. دربار نقطه اتکای فعالیت های مختلف علیه 
مصــدق بود. این اقدامات تحــت نظارت ملکه مادر، 
تاج الملــوک، دومین و پرنفوذترین همســر رضاشــاه 
انجــام می گرفــت. او در تــلاش بود موقعیت شــاه 
جوان را همچون پدرش به اقتدار برســاند. شــاهزاده 
اشــرف، خواهــر دوقلوی شــاه، شــخصیتی شــدیداً 
دسیســه چین و بی پروا، در این امور فعالیت داشــت. 
او حامی مجموعه ای از سیاســتمداران جوانی بود که 
حمایــت وی را تضمینی برای موفقیت سیاســی خود 
می دانســتند. مصدق صراحتاً او را ســرزنش می کرد 
و در مقابل، خواهرش شــاهزاده شــمس را ســتایش 
می کــرد. دخالت های مکرر مادر و خواهر شــاه علیه 
مصــدق آن قدر بود که وی مشــخصاً آن دو را تهدید 
کرد که اگر در رویه شان تغییر ایجاد نکنند علناً درباره 
آن ها سخن خواهد گفت. به دنبال درگیری های خونین 
23 تیر 1330 و نقش فعال دربار علیه مصدق، اشــرف 
کشــور را ترک کرد، اما ملکه مادر در ایران باقی ماند 
و بــه فعالیت هایش ادامــه داد. آنچنان که مصدق در 
پیامی به حســین علا گفت اگر ملکــه مادر به خارج 
عزیمت نکند، او اســتعفا خواهد داد. در این  بین شاه 
ملتمسانه از مصدق خواست تهدیدش را عملی نسازد. 
سرانجام پس از قیام 30 تیر 1331 ملکه مادر نیز ناگزیر 

از خروج از ایران شد.
هندرسون در دیداری طولانی و محرمانه با شاه درباره 
امــکان جایگزین کردن مصدق گفت وگو کرد. شــاه 
در پاســخ گفت بسیار دوســت دارد از دست مصدق 
خــلاص شــود و می داند کــه سیاســت های مصدق 
ایــران را به ویرانــه تبدیل می کند، امــا نمی تواند علیه 
احساسات ملی پرشــور ایرانیان اقدام کند. هندرسون 
در یادداشت هایش از قول شــاه آورده است: »بر این 
اعتقادم هر تلاشــی از ســوی من برای کنارگذاشــتن 
مصدق فرصتی برای دوســتان او و دشمنان من فراهم 
خواهد کرد تا به مردم بگویند پادشــاه به ابزار دســت 
انگلیــس تنزل کــرده و آنگاه اعتبار ســلطنت از بین 
خواهد رفــت. تنها امیدی کــه در خصوص موضوع 

مصدق دارم این اســت که یا او عاقل تر شود یا آن قدر 
مرتکب اشــتباه شود که سران مسئول ایران در مجلس 

برکنارش کنند« )آبراهامیان، 1392: 177(.
برخلاف شــاه که نسبت به انگلســتان با ترس و تردید 
رفتار می کرد، در ساختار دربار نیروهای انگلوفیل نیز 
فعال بودند. ارنست پرون سوئیسی، منشی معتمد شاه، 
در رأس این فهرســت قرار داشت. او به گونه ای مبهم 
و غیرمســتقیم بر شاه بسیار نفوذ داشــت. او دخالت 
مســتقیم شــاه علیه مصدق را مهلک می دانســت. تز 
موردنظر او این بود که »سلســله  اقداماتی خردمندانه« 
انجام گیرد، اما شــاه دســت به کاری نزند. اقدامات 
مذکــور را مجلس انجام دهد. پــرون بی وقفه با رابین 
زاینر، وابسته مطبوعاتی ســفارت انگلستان، در تماس 

بود. زاینر متأثر از لمبتون بود. )عظیمی، 138۴(.
احمــد هومــن، معــاون وزیر دربــار کــه حقوقدان 
تحصیلکــرده غــرب بــود، نیــز در این لیســت قرار 
داشــت. او با فعالان حزب عدالت ارتباطات نزدیک 
داشــت. علی دشــتی، ابراهیم خواجه نوری و جمال 
امامــی ازجمله افرادی بودند کــه در مجلس در خط 
مقدم مخالفان مصدق قرار داشــتند. سلیمان بهبودی، 
اسدالله علم، علا وزیر دربار، ژنرال مرتضی یزدان پناه 
و ابوالفتــح دیبا )بــرادر ناتنی مصدق( جــزو درباریان 
ضد مصدق بودند. شــاه با تأیید ضمنی یا چشم پوشی 
از فعالیت هــای پنهان ضــد مصدقی دربــار، تقریباً تا 
پایان نخســت وزیری مصدق مطمئن نبود که دولتمرد 
دیگری بتواند به شــیوه مردم پسندانه مسئله نفت را حل 
کند و کشــور را از بحران نجات دهد. با وجود فشار 
شــدید اطرافیانش حاضر نبود موضــع منفعلانه خود 
را تــرک کند. تلاش می کرد اطرافیــان خود را راضی 
کند که بی طرفی اش نمادین و مصلحت طلبانه اســت. 
او می خواســت هرگونه مخالفت آشــکار با مصدق را 
حصول اطمینان از پایان کار و شکست دولت به تعویق 
اندازد. واقعه 9 اســفند 1331 باعث شــد شــاه به این 
نتیجه برســد که دولت تا حدود زیادی ضعیف شــده 
اســت؛ لذا جرئت یافت و بیــش از پیش، اما همچنان 
غیرمســتقیم بــه حمایت از فعالیت هــای ضد مصدق 

پرداخت.
2 .3. تبلیغات داخلی

جریــان منظمی از منابع مالی در گــردش علیه دولت 
دموکرات ملــی وجود داشــت. تقریبــاً 11 هزار دلار 

در هفته به ســوی حدود بیســت تا ســی 
نماینده مجلس و بیش از بیست روزنامه، 
رؤســای ایلات بختیاری برای شورش و 
یک گروه تروریســتی ناشناس )احتمالًا 
نظیر  فدائیان(، احــزاب دیگــر مخالف 
ســومکا، آریا و زحمتکشــان و از وعاظ 
و لوتی هــای جنــوب تهــران )از طریق 
بهبهانی( روانه می شــد. پول در گردش 
1332 به دلارهای بهبهانی معروف شده 
بود. روزنامه ها مقالات منتشره در جراید 
انگلســتان و امریکا را که علیه مصدق و 
دولتش بود ترجمه و منتشر می کردند. در 
یکی از مقالات ادعا شده بود که فاطمی 
همجنس باز اســت و به بهاییت تغییر دین 
داده و حتی مسیحی شده است. همین طور 
ادعا شــده بود که او به خاطر ســرقت پول از مدرســه 
میسیونری اخراج شده اســت. این نوشتارها تحریکی 
آشکار برای قتل او توسط بنیادگرایانی بود که اتهامات 
او را ســزاوار چندین بار مجازات مرگ می دانســتند. 
آن چنان که یک سال پیش تر یکی از اعضای فدائیان با 
شعار »مرگ بر دشمن اسلام« به سوی او شلیک کرده 

بود )آبراهامیان، 1392: 2۴8(.
ویلبر برای اثبات اینکه مصدق فردی ضد دین و فاسد 
و دارای مشــاوران بی وجــدان و همــکار پنهان حزب 
توده اســت در اسناد دست برد. او سندسازی می کرد 
تا نشــان دهد حزب توده در جبهه ملی رســوخ کرده 
و برای قتل ســران مذهبی برنامه ریزی دارد. نامه های 

تهدیدآمیز خطاب به روحانیون از این جمله بود.
از اوایل آذر 1331 مجلس شورا به شکل کانون تشنج 
و تحریک علیه دولت درآمده بود. مطبوعات وابســته 
که بــه روزنامه های نفتی مشــهور بودنــد در حمله به 
دولــت از هم پیشــی می گرفتند. آن هــا عبارت بودند 
از: مجله آســیا و روزنامه های آتش، مهر ملت، آتشبار 
شــرق، طلوع، صدای مردم، داد، شلاق، نبرد ملت و 

عقاب شرق.
2 .4. توطئه گری و قتل

دکتــر فاطمــی در بخشــی از یادداشــت هایی که در 
مخفیگاه پــس از کودتا نوشــته آورده اســت که در 
جلســه علنی مجلس می خواســتند مصدق را بکشند. 
او تشــریح کرده است: »در اواخر دوره شانزدهم قرار 
بــود رادیو را به مجلس وصل کننــد و مرتباً مذاکرات 
به وسیله رادیوپخش می شد. پیش از اینکه زنگ جلسه 
علنی زده شــود به رئیس مجلس تذکر داده شــد که 
وضع تماشــاچیان خوب نیســت... زنگ جلســه را 
زدند... همین که جمال امامی وارد شــد تماشــاچیان 
پرداخت شــده فریاد زنده بــاد بلند کردنــد... بعد از 
زنده بــاد هــم »مرده بــاد مصــدق« از عرق خورهای 
مســت برخاســت. بین آن ها و تماشــاچی های دیگر 
نزاع درگرفت. کریم پورشــیرازی را که به حمایت از 
مصدق صدا بلند کرده بــود از بالا به پایین انداختند. 
تماشــاچی ها به تالار جلســه ریختند و کار زدوخورد 
حتی به راهروهای مجلس کشــیده شــد. جلسه ختم  
شــد و نظامی ها تماشاچی ها را بیرون کردند«)نجاتی، 

.)565 :1387
در دیدار 9 اسفند شاه به مصدق خبر داد که هیئتی از 

درگیری مخالفین و موافقین سلطنت
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نمایندگان مجلس او را از مسافرت خارجه بازداشته اند. 
هندرســون ســفیرکبیر، طی پیامی درخواست ملاقاتی 
فــوری با مصــدق کرد. البتــه مصــدق بعدها گفت 
که هندرســون امر پیش پاافتــاده ای را در این ملاقات 
طرح کرده اســت! مصــدق طی خروج متوجه شــد 
که جمعیتی به سردســتگی آیت الله بهبهانی و شــیخ 
بهاءالدین نوری به قصد منصرف کردن شــاه در بیرون 
کاخ تجمع کرده بودند. کاشــانی و بقایی نیز سخت 
فعال بودند. وقتی مصدق به نزدیکی در کاخ رســید با 
تعجب متوجه ســروصدای زیادی شد و شنید که علیه 
او در بیرون شعار می دهند. او که تنها بود فوراً تدبیری 
اندیشــید و به کمک یکی از مســتخدمان دربار از در 
دیگر خارج شــد. به حالت تهاجم اتومبیلش را دنبال 
کردند، اما عده ای از مأموران شــهربانی مانع حرکت 
آن ها به ســمت خانه مصدق شدند. حمیدرضا، برادر 
کوچک تر شــاه، مداخله کرد و به مأموران دستور داد 
کاری به مردم نداشته باشند. این گونه جمعیت به خانه 
مصدق و پســرش احمد کــه دیواربه دیوار بودند حمله 
کردند. شعبان جعفری با خودروی ارتشی به در آهنی 
منزل مصدق حمله برد که با جوانان فعال نیروی سوم 
مواجه شــد. مصدق از طریق دیوار به سمت مجلس و 
جلسه جاری آن رفت و جزئیات را تعریف کرد. نکته 
آنکه علی رغم دســتورات مصدق بــرای حفظ نظم و 

امنیت، دستورات اجرا نشد )کاتوزیان، 1372(.
در ماه های پایانی سال 1331 اتحاد مخالفان علیه مصدق 
با حمایت انگلستان در قالب برادران رشیدیان و زاهدی 
شــکل گرفت. انگلوفیل ها کلیه تلاش خــود را انجام 
دادند تــا بین مصدق و متحدانش اختــلاف بیندازند. 
مخالفت کاشــانی و چند تن دیگر از سران سابق جبهه 
ملی با تمدیــد اختیارات مصــدق در مجلس تا حدی 
نتیجه ایــن امر بود. همین طور شــورش ایل بختیاری و 

سوءقصد به مصدق در دربار از این جمله بود.
بــه دنبال حادثه 9 اســفند مخالفان مصدق در مجلس 

یافتنــد.  بیشــتری  قاطعیــت 
ســرتیپ  قتــل  و  ربــودن  بــا 
اردیبهشــت  در  افشــارطوس 
1332 تلاش هــا علیــه دولــت 
ابعــاد جدیــدی یافــت. توطئه 
افشــارطوس حاصــل  ربــودن 
انگلیســی  مأموران  همــکاری 
و افســران بازنشســته ایرانــی و 
بود.  فعــالان طرفدار زاهــدی 
است  معتقد  دربی شــر  نورمن 
که تمایلی به قتل افشــارطوس 
وجود نداشــت، اما توهین او به 
شاه سبب شد یکی از مأموران 
به وی شــلیک کند. تحقیقات 
دولت ایران نیز تأیید کرد طرح 
قتل از پیش وجود نداشــته، اما 
تصریــح کرد که او به دســتور 
ســرتیپ بازنشســته، علی اصغر 
مزینی، خفه شده است. با این 
حال بعیــد بود که نتیجه ربودن 

و شکنجه ســرتیپ افشــارطوس چیزی غیر از قتل او 
بوده باشد. تحقیقات نشان داد توطئه هایی برای ربودن 

ریاحــی، فاطمی و دیگر مقامات ارشــد دولتی وجود 
داشته است که هدف نهایی اش ایجاد رعب و وحشت 

و سرنگونی نهایی مصدق بوده است.
به عنــوان  منــزه  ســرتیپ  اظهــارات  از  قســمتی 

مشارکت کننده در ربودن و قتل افشار طوس:
»درباره قتل افشــار طوس به هیچ وجه نقشــه ای در بین 
نبوده، بلکه به اظهارات صریح خطیبی و اطلاعاتی که 
می داد می گفت فردا من خبر این موضوع را به وســیله 
رادیوهــای خارجی که در دســت دارم بــه دنیا اطلاع 
می دهم... سرتیپ دفتری برای ریاست شهربانی تعیین 
می شود و افشارطوس را به خودتان تحویل می دهم که 
محاکمه شود... این اظهارات خطیبی با آن تردستی و 
شیادی هایی که به کار می زد همه ما را مسحور کارهای 
فوق العاده خود کرده بــود... فردا خبری از اطلاعات 
خطیبی نشــد. بعد به وســیله ای به مــن اطلاع داد که 
در منــزل دکتر بقایی با او ملاقات شــود. بنده به اتفاق 
هم قطارانم رفتیم. شــرح مبســوطی از یادداشــت های 
جیب افشــارطوس داد که تمام شــما را خیال داشتند 
گاهی را برای  ترور کننــد و کودتایی کنند و مأموران آ
ترور سرلشــگر زاهدی و دکتر بقایی گمارده بودند... 
خطیبی می گفــت عقیده آقای دکتر بقایی این اســت 
که اگر محبوس شــما فرار کند و با تفنگ او را نزنید، 

خیلی بی مورد است«)کیهان، 12 اردیبهشت 1332(.
ربودن افشــارطوس بخشــی از طرح بزرگ تری بود که بنا 
بــر آن با ربودن تعدادی از صاحب منصبان مهم و مقامات 
عالی رتبه، مصدق را مجبور به اســتعفا کنند. افشارطوس 
در صدر جدول قرار داشــت؛ زیرا او ریاست کل پلیس و 
دستگاه امنیتی شهری را عهده دار بود. در این حادثه چهار 
ژنرال و دو افســر ارشــد اعتراف کردند و بقایی و دوست 
نزدیکش حسین خطیبی نیز متهم شدند )کاتوزیان، 138۴(.

روز ســیزدهم اردیبهشــت بازپرس نظامی سرلشــگر 
زاهــدی را احضــار کــرد، امــا او همــراه مصطفی 
کاشــانی، قنات آبادی و بقایی بــه مجلس رفت و در 
آنجا متحصن شد. دو روز بعد 
که آیت الله کاشــانی به دیدار 
او آمد گفت: »دستور داده ام 
مادام کــه تأمین آزادی شــما 
نشــده اســت در اینجا از شما 
پذیرایی شود«. تحصن زاهدی 
در مجلــس او را به مرکز توجه 
مخالفان دولــت تبدیل کرد و 
رفت وآمدها با او آسان تر شد. 
روز 2۴ اردیبهشــت اعلام شد 
که وزیر دادگستری نامه ای به 
رئیس مجلس نوشته و به استناد 
گــزارش وزارت دفــاع ملــی 
دکتــر بقایی را بــه معاونت در 
قتل افشــارطوس متهم دانسته 
تحقیقــات  تکمیــل  بــرای  و 
مصونیــت  ســلب  تقاضــای 
پارلمانی از او را کرده اســت. 
با ایــن حال بقایی نیز که متهم 
بــه معاونت در قتل بود، تحت 
حمایت کاشــانی در مجلس مستقر شد و از دسترس 

دادگاه و دولت خارج شد )موحد، 138۴(.

جمع بندی
تاریخ معاصر ایران درکنش مســتمر برای توسعه و 
نیل به دموکراســی همواره بــا ممانعت های متنوع 
مواجــه بوده اســت. یکــی از شــاخص ترین این 
کنش هــای جمعی همانا جنبش ملی نفت و دولت 
دموکراتیــک دکتر مصدق بود که نهایتاً با کودتای 
28 مرداد 1332 فروپاشید. در این مقاله نشان داده 
شــد که جبهه مقابل دولت، بــا اهرم های چندگانه 
فشــار عمل کــرد. تیپولــوژی این فشــارها در دو 
عرصه بین المللی و داخلی در نمودار زیر تفکیک  

شده است.■
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“ ویلبر برای اثبات اینکه 
مصدق فردی ضد دین و 
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به روحانیون از این جمله بود
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گروه تاریخ: در آســتانه شصت وپنجمین سالگرد کودتای 28 مرداد، چند دلیل 
وقوع کودتا را که به مشروعیت رژیم پهلوی پایان داد ذکر می کنم.

1. مصدق روح انقلاب مشروطه و قانون اساسی آن را احیا کرد؛ بنابراین کودتا، علیه 
این پدیده انقلابی بود.

2. کودتا علیه قانون نُه ماده ای ملی شــدن صنعت نفت در سراسر کشور بود که با 
تصویب ملی بی ســابقه مردم در شــهر و روستا و حوزه های علمیه مواجه شده بود. 
ناگفته نماند چهار نفر از مراجع آن زمان، آیات عظام تقی خوانساری، فیض، صدر 
و کوه کمــره ای به اجرای این قانون و خلع یــد از انگلیس فتوا صادر کردند که در 

تاریخ مبارزات روحانیت کم نظیر بود.
3. کودتــا را عوامل انگلیس، امریکا و ارتجاع داخل علیه اســتقلال واقعی ایران و 

موازنه منفی مصدق در برابر روس و انگلیس و امریکا انجام داد.
۴. کودتا علیه مدل مکتبی مصدق؛ یعنی رهبری نهضت ملی ایران و مدیریت دولت 
انقلابی بود. این مدل به تجربه موفقی تبدیل شــده بود که کودتاگران نمی خواستند 

این تجربه الهام بخش ایرانیان و ملل دیگر باشد.
5. کودتــا علیه طرح ابتکاری اقتصاد بدون نفت بود که برای اولین و آخرین بار به 

دستیابی فزونی صادرات بر واردات نائل شد. 
6. کودتــا بــه قرائت پرکینز در کتاب قاتل اقتصادی، جنگــی بود در قالب کودتا؛ 

چراکه استالین به دلیل داشتن بمب اتم در صورت جنگ از آن استفاده می کرد. 
7. کودتا علیه اصلاحات بی ســابقه مصدق در طول 28 ماه نخست وزیری اش بود 
که تک تک آن با واکنش های اســتعمار و ارتجاع مواجه شــد. سه نمونه آن قانون 

چرا کودتای 28 مرداد 1332؟

20 درصد به نفع کشاورزان و قانون بیمه های اجتماعی به نفع کارگران و پروژه های مسکن 
نارمک و نازی آباد بود.

8. کودتا علیه قیام ملی 30 تیر 1331 و به دست گرفتن فرماندهی ارتش توسط نخست وزیر 
ملــی و منتخب و درواقع کودتا علیه ملی کردن ارتــش در کنار ملی کردن نفت و احیای 

قانون اساسی مشروطیت بود.
9. کودتا علیه آرای مردم در رفراندوم های اواخر مرداد 1332 در تهران و شهرستان ها بود.

10. کودتا علیه انتقال پرونده های سیاسی از دادگستری به دادرسی ارتش در زمان مصدق 
بود که پیش تر رضاشاه و بعدها محمدرضا شاه انجام داد.■

در ادبیــات خاصی در تاریــخ ایــران از واژه های کاملًا 
ســوگیرانه از قبیل »رضاخان قلدر« در اشاره به رضاشاه 
صبحت شــده است. نویســندگان بدون سوگیری )مانند 
مقاله حاضر( از لفظ »توســعه آمرانه« استفاده کرده اند. 
اقدمــات اصلاح گرایانــه رضاشــاه به ســه گــروه کلی 
تقسیم می شود: اول، بخشی که به دلیل بدبینی نهادینه شده 
بــه غــرب در مقابل آن مقاومــت وجود داشــت )مانند 
آبله کوبی(؛ دوم، بخشــی که در مقابل سوژه منفعت جو1 
قرار نداشــت )از قبیل قانون تعلیمــات عمومی اجباری، 
ایجــاد دانشــگاه و اعزام محصــل به خارج از کشــور( 
بنابراین مقاومتی برنینگیخت؛ و سوم، بخشی که با منافع 

گروه هایــی از جامعه یا افراد در تضــاد قرار می گرفت )از قبیل خدمــت نظام اجباری، 
مالیات، تخته قاپوکردن ایلات(.

رضاشــاه در مورد اول و سوم از زور استفاده کرد، چون راه دیگری وجود نداشت. حتی 
امروزه در برخی از کتاب ها )مرجع رســمی در جمهوری اســلامی( نوشــته  شده است 
رضاشــاه پزشــکی ایران را که بر پایه سنتی قرار داشت و پیشــینه آن حتی به ساسانیان و 
جندی شاپور می رسید نابود کرد. فیلمی در تلویزیون ملی نمایش می دهند که برای بهبود 
آبله فرزندش دست به دامان پزشکان سنتی شد )احتمالًا داستان آن ساختگی است(، اما 
اجازه نمی داد دیگران از این نسخه )شفابخش!( سنتی استفاده کنند. معلوم نیست که در 
این پیشینه سنتی تلقیح ضد آبله )که ادوارد جنر در 1810 پدید آورد( چگونه وجود داشت؟ 
این نگاه به محصولات تمدن غربی در زمان خود رضاشــاه هم وجود داشت و او ناگزیر 
برای آبله کوبی هر کودک، پاســبانی را به همراه او می فرســتاد. پزشــکان سنتی که البته 

رضاشاه و توسعه آمرانه
در شــماره 108 نشــریه چشم انداز ایران پرونده ای درباره حکومت رضاشاه داشتیم. در چهار مقاله و گفت وگو از زوایای مختلف عملکرد رضاشاه 
بررسی شد. انتشار این مطالب، حمیدرضا عریضی، استاد دانشگاه اصفهان را بر آن داشت که به نقادی آن مطالب برخیزند. نشریه ضمن چاپ آن 
نقد از ایشان تقاضا کرد نظر اثباتی خود را درباره کودتای رضاخان و سلطنت وی برای ما بنویسند. مطلبی که اینک می خوانید نگاه ایشان به این 
مسئله است. از آنجا که ما در صدد کشف حقیقت و تبادل آرا در تبیین تاریخ گذشته مان هستیم، مطلب ایشان را نیز منتشر می کنیم تا خوانندگان 
و علاقه مندان به تاریخ ایران با این نگاه و تحلیل نیز آشنا باشند. استاد عریضی عملکرد سید ضیاءالدین و رضاشاه را در تداوم انقلاب مشروطه 
دیده اند که سؤالات و ابهامات چندی را به دنبال دارد. از استادانی که در این زمینه کار پژوهشی کرده اند دعوت می کنیم با ارسال مطالبشان به ویژه 
درباره نقش انگلیس در آن دوران و نقش رضاشاه در قرارداد کنسرسیوم و سرکوب مخالفان و منتقدان و نیز تحولات و اقدامات مثبت آن دوران، 

زوایای مبهم گذشته را روشن کنند و بر غنای این بحث بیفزایند تا از افتادن به ورطه یک سونگری و تحلیل های غیرواقعی مصون بمانیم.

حمیدرضا عریضی
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تحصیلات دانشگاهی نداشــتند تمام سعی خود را برای 
مســموم کردن ذهن افراد نســبت به این دستاوردها انجام 
می دادند، اما حریف پاســبان همراه واکسن نمی شدند. 
ناصرالدین  شــاه در ســال انقلاب های اروپــا )18۴8( به 
قــدرت رســید و این زمانی بود کــه آبله در ایــران بیداد 
می کرد. امیرکبیر سال بعد واکسیناسیون در ایران را شروع 
کرد، اما با مقاومتی وسیع روبه رو شد و تلقیح به شکست 
انجامید. امیرکبیر هم به ناگزیر از زور استفاده کرد و پنج 
تومــان جریمه تعیین کرد که در آن زمان امکان پرداخت 
آن برای عموم مردم وجود نداشت. دربارۀ فرمایشی بودن 
مجلس بد نیست خاطرات علی اکبر سیاسی خوانده شود 
)سیاســی، 1386: 136- 131(. سیاسی به دشواری هایی 
اشــاره می کند که در تصویب قانــون تعلیمات عمومی 
اجباری وجود داشــت که هم کمیســیون های مجلس، 
هم دکتر میلسپو و هم نخســت وزیر با آن مخالف بودند 
و رضاشــاه در طول نزدیک به دو سال برای تصویب این 
قانون تلاش کرد تا مشخص شود که توسعه آمرانه رضاشاه 
در مواردی با مخالفت کمیسیون های مجلس زمان خود 
او هم روبه رو بود. بخشــی از توسعه آمرانه که به رضاشاه 
نسبت داده می شود، درواقع تمهیداتی است که حتی در 
زمان ما و در کشورهای توسعه یافته هم به صورت جریمه 
اعمال می شــود. مثلًا دربارۀ گرفتن شناســنامه، چون تا 
زمان رضاشاه نام فامیل وجود نداشت افراد نخست نامی 
انتخاب می کردند و با نســل پــدری دربارۀ آن نام فامیل 
توافق می کردند )مثــلًا آقابزرگ تهرانی صاحب الذریعه، 
فامیل منزوی را برگزید( و ســپس آن را ثبت می کردند. 
هنگامی که رضاشــاه این دستور را صادر کرد، ابتدا اکثر 
مــردم به دلیل تنبلــی اجابت نکردند، اما جریمه ســه ماه 
زندان همه را ناگزیر از ثبت شناســنامه کرد. تنها موردی 
که توسعه آمرانه کاملًا نیندیشیده و بدون فرهنگ سازی 
شروع شد، قانون کشف حجاب بود که رضاشاه در طول 
ســیزده ســال اول حکومت با آن مخالف بــود و با تغییر 
دیدگاهش در هفت ســال بعد به شکلی غلط اجرا شد و 
نتایج نامناسبی نیز داشــت. دربارۀ احزاب سیاسی در آن 
زمان با توجه به فعالیت شــدید کمونیست ها در ایران که 
آماده تعریف ده ها حزب رنگارنگ بودند که همگی از 
کمینترن دســتور داشــتند )کمینترن در 19۴3 و در پایان 
دوره رضاشاه منحل شد( تا جامعه ایران را بلشویزه کنند، 
حداقل نمی توان به رضاشــاه ایراد گرفت که چرا تشکیل 

حزب سیاســی را تشــویق نمی کند. گاهی رضاشــاه به 
هیتلر و موســولینی تشبیه شده است. این قیاس مع الفارق 
است، زیرا آن ها به شدت جنگ طلب بودند، درحالی که 
همان طور که نقیب زاده )1396( نشــان داده است، دوره 

رضاشــاه یکی از صلح آمیزترین 
دوره هــا در تاریــخ ایــران بوده 
اســت. دربارۀ همه ایــن موارد با 
توجه بــه محدودیــت صفحات 

بحث خواهیم کرد.
در تمامــی مقاله هایــی کــه بــه 
قرن  آخرین ســال  رویدادهــای 
ســیزدهم شمســی پرداخته شده 
است، از واژه هایی چون کودتای 
1299 و دست استعمار انگلیس 
اســتفاده شــده اســت. از نظر 
نویسنده این سطور، اشاره به این 
رویدادها صرفاً برای روشن کردن 
زوایای پنهان تاریخ ســرزمین ما 
اهمیت دارد. انقلاب مشروطیت 
پروژه نیمه تمامی برای مردم ایران 
بود کــه موجودیــت آن بیش از 
همیشــه در معرض خطــر بود و 

ظهور سید ضیاء و رضاشــاه برای تکمیل این پروژه بود. 
امروزه همه بیشــتر به رضاشــاه می پردازند و کمتر نامی 
از سید ضیاء برده می شــود. درحالی که سید ضیاء برای 
بسترسازی حکومت رضاشــاه و به اراده انگلیس نیامده 
بود. ظهــور او ایــده آل افراد خوش نامی چــون محمود 
افشــار و ملک الشعراء بهار بود و چهره هایی چون عارف 
قزوینی و سلیمان میرزا اسکندری هم از این ایده آل دفاع 
می کردند. ملک الشــعراء بهار در تاریخ احزاب سیاسی 
ایران به صراحت به این ایده آل اشــاره کرده اســت: »ما 
در جســت وجوی موسولینی دیگری بودیم.« منظور او از 
موسولینی نه فقط نظامی گری و بناپارتیسم، بلکه در عین 
حال وجه روزنامه نگاری او بود. »این موســولینی دیگر« 
در ســید ضیاء تبلور یافــت. امروزه چهره او توســط 1. 
حکومــت پهلوی؛ 2. مصدق؛ و 3. جمهوری اســلامی 
تاریک نشــان داده می شــود. شــاید از موارد نادری که 
به صورت مثبت به او اشــاره شــده است در مقاله حسین 
آبادیان در مجله چشم انداز ایران باشد. مصدق در تلاش 
برای رد اعتبار سید ضیاء برای ورود 
بــه مجلــس پــس از 1320 چندین 
انتقاد به او وارد کرد. حکومت های 
پس از قاجار هــم در بدنامکردن او 
سودهای خاص خود را می بردند. در 
پایان مقاله به این نمایش غلط تاریخ 
اما »موســولینی  پرداخت؛  خواهــم 
دیگر« که ملک الشعراء بهار چشم به 
راه او بود )سید ضیاء( بسیار تندروانه 
عمل کــرد. به زندان انداختن برخی 
از چهره های مشــهور که یا وابسته به 
قاجار یا انگلوفیــل بودند حکومت 
او را بــا چالــش جــدی مواجه کرد 
و به ناچــار بعــد از نزدیکی ســه ماه 
حکومــت را بــه رضاشــاه تحویل 
داد. نکته جالب آن اســت که همه 

صدراعظم هــای قاجار لقب هایی چون دوله یا ســلطنه یا 
ممالک و از این قبیل را به عنوان پســوند نام خود داشتند، 
درحالی که سید ضیاء تقاضای لقب دیکتاتور را کرد. این 
لقب بیان کننده تصوری است که به درستی از درک سید 
ضیــاء از موقعیــت در آن زمان 
دلالت دارد. دیکتاتور آن طور که 
مدنظر ســید ضیاء بود لقبی بود 
که در روم قدیم معادل شایستگی 
فردی بود که توان عبور موقعیت 
کشور از بحران را داشت و سنای 
روم آن را طراحــی کــرده بود. 
درواقع ســید ضیاء از احمدشاه 
خواسته بود که این شایستگی را 
برای او به رســمیت بشناسد. در 
 Justitium واژه  از  قدیــم  روم 
برای این موقعیت بحرانی استفاده 
اشــمیت  کارل  می کردنــد. 
گامبــن  آ جورجــو  و   )1996(
)2003( دربارۀ موقعیت نســبت 
دیکتاتور بــا این موقعیت بحرانی 
نظریه پردازی کرده اند. دیدگاهی 
که پیش از آن گزنفون با اشــاره 
بــه کورش کبیر در واژه دیکتاتور خوب در متون تاریخی 
یونان آورده بود. از نظر نویســنده این ســطور رضاشــاه 
)برعکس نمونه بــد فرزندش( نمودار یــک دیکتاتوری 
خوب بود. امروزه استفاده از واژه دیکتاتور برای رضاشاه 
برای نفی او با مفهوم ســازی منفی اســتفاده نادرست از 
قدرت توســط اوســت. نیچه اولین فیلسوفی است که به 
قدرت به عنوان مفهومی مثبت توجه کرد. رضاشاه از ابزار 
قدرت برای توســعه جامعه ای اســتفاده کرد که در رأس 
آن قرار گرفته بود. ارســطو دیکتاتوری را عیب حکومت 
سلطنتی و دموکراســی را عیب حکومت های جمهوری 
می دانســت. در روم کلاســیک هیچ یک از این واژه ها 
عیــب حکومت را بیان نمی کردند، اما چیزی که در روم 
و یونان مشــترک بود اینکه ایــن دو واژه ضد هم نبودند. 
می تــوان با توجه به مفهــوم ماکس وبر از بوروکراتیســم 
برای رضاشاه عنوان پدرسالار )پاتریمونیالیسم( یا به تعبیر 
هاشــم شــرایی )2005- 1927( از واژه نئوپاتریالیســم یا 
نوپدرسالاری استفاده کرد. در عین حال رضاشاه به دنبال 
الغای پادشــاهی و نه تداوم آن بود و ســه روحانی متنفذ 
شیعه )حاج عبدالکریم حائری، سید ابوالحسن اصفهانی 
و میرزای نائینی( از او خواستند که اگر از داعیه جمهوری 

منصرف شود از او پشتیبانی خواهند کرد.
 از آنجــا کــه ادعای ایــن مقالــه تکمیل پــروژه ناتمام 
مشروطیت توسط رضاشــاه است دیکتاتور بودن رضاشاه 
ممکن اســت نقیض این باشــد که او را فرزند راســتین 
مشروطه تلقی کنیم. حتی اگر حکومت مشروطه به دنبال 
تحقق دموکراســی بوده، دموکراسی و دیکتاتوری نقیض 
یکدیگر نیســتند )بالکین، 1999(. الکســاندر هامیلتون 
در نامه هفتادم یک فدرالیســت خاطرنشــان می کند که 
حکومت روم در مواقع بحرانی در بسیاری از موارد ناگزیر 
می شد برای حفظ دموکراسی قدرت را به طور مطلق )البته 
مشــروط به زمان و در مدتی محدود( به یک فرد بسپارد. 
این به خصوص موقعی بود که کشــور در معرض هجوم 
بیگانگان بود و یا بخشــی از ســرزمین در خطر از دست 

مدعای این مقاله آن “
است که رضاشاه وارث 

جامعه ای ناامید از آزادی 
به دلیل تندروی های 

دوران پانزده ساله پس 
از مشروطه بود که آن 
جامعه چندان رشدی 

نکرده و آگاهی نداشت 
و هدف او هم توسعه ای 

بود که مردم آن را 
برنمی تافتند
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رفتن بود. از نظر هامیلتون این دیکتاتور وضع کننده قانون 
بود و مشــروعیت این قانون منوط به خود او بود. یکی از 
این دیکتاتورها که بر طبق خواست سنای روم قدرت را در 
اختیار گرفت، لوسیوس کوئینکیتوس سینسیناکوس2 بود. 
البته او فقط شــانزده روز )در مقابل رضاشــاه که شانزده 
ســال( در این مقام بود و بعداً کلیه قدرت خود را واگذار 

کرد.
همان طور کــه قبلًا اشــاره کردم، ظهور رضاشــاه برای 
تکمیل پروژه مشــروطیت بود. مشــروطیت با خواســت 
آزادی آغاز شد، اما بعد از اینکه آزادی به هرج ومرج تبدیل 
شده بود، مردم خواستار یک دیکتاتور برای تکمیل پروژه 
مشروطیت یا پیشرفت جامعه ایرانی شدند و از اینجاست 
که رضاشــاه وارد صحنه می شود. ژان ژاک روسو آزادی 
را خوراکی خوشمزه می دانست که برای هضم آن معده 
قوی نیاز اســت و این را در قرارداد اجتماعی می نویسد. 
مشــروطیت، همــان برنامه شــیگالی یوف )قهرمان رمان 
جن زدگان داستایوفســکی، ترجمه سروش حبیبی صص 
2۴7- 5۴6( اســت کــه هرچند با آزادی شــروع  شــده 
بود، اما با دیکتاتوری خاتمه یافت. اشــاره شیگالی یوف 
به ســتون های آلومینیومی افلاطون و روســو و فوریه هم 
تأیید موضوعی اســت که بلافاصله مطرح می کند: وقت 
خیال بافی تمام شــد، حال به کار بپردازیــم. دیوید هلد 
)1993( مقاله خود را با این جمله آغاز می کند که: اخیراً 
به نظر می رســد دموکراسی پیروزی تاریخ سازی بر شقوق 
دیگر حکومت کســب کرده اســت تا جایــی که تقریباً 
همه کس از چپ و راست و میانه مدعی پیروی از اصول 

دموکراسی است؛ بنابراین مدعی 
دموکراسی شدن پدیده ای جدید 
و مبتنی بر نیمه دوم قرن بیســتم 
است درحالی که در نیمه اول این 
قرن، درســتی آن چندان روشــن 
به نظر نمی رســید. بخشی از آن 
به این دلیل است که دموکراسی 
تنها هنگامی کارســاز است که 
گاه باشــند و در مقابل  مــردم آ
برنامه های دولت برای پیشــرفت 
تصمیم گیری  به درســتی  بتوانند 
کنند و در زمان ظهور رضاشــاه 
با وجــود آنکه مردم بــا انقلاب 
از  داشتند،  همدلی  مشــروطیت 
آزادی پدیدآمده گلایه داشــتند 
که بــه هرج ومرج و تــرور منجر 
شده بود. میرزای نائینی )به گفته 
عبدالهادی حائری( تجسم کامل 
این ناامیدی است که کتاب خود 
را پــاره کرد و در حرکتی نمادین 
آن را بــه رود فرات ســپرد. هلد 
در ادامه به درســتی خاطرنشــان 
می کنــد کــه نظام دموکراســی 
آتنی فقــط به یک دولت شــهر 
یعنی آتن محــدود می ماند، زیرا 
در آن شــهر کوچک فرقی میان 
دولت و جامعه نبود و در آن شهر 
کوچک شهروندان در آن واحد 
هم اتبــاع دولت و هــم واضعان 

قواعــد و مقــررات حکومتــی بودند. 
از نظر او دموکراســی واقعی شامل سه 
عنصر اساسی است: 1. احزاب سیاسی 
به عنــوان ســاختارهای شایســته برای 
حذف فاصله بیــن دولت و جامعه، در 
مقابــل ردیفی از مراکز قــدرت بیرون 
از دســترس احزاب؛ 2. التــزام به رفتار 
با شــهروندان به عنــوان افــرادی برابر، 
در مقابل نابرابــری در رفتار در عمل؛ 
3. توجه بــه حقوق واقعــی در مقابل 
حقوق صوری )ص 372(. رضاشــاه 
این ســه عنصر را رعایت نکرد و به حق 

دیکتاتــور خوانده شــد، امــا هر حکومــت دیگری که 
این اصــول را رعایت نمی کند نباید خود را دموکراســی 
بداند. درصورتی که حکومت هایی هســتند که به صرف 
برگزار کــردن انتخابات، درحالی که هیچ یک از این ســه 
شــرط را برآورده نمی کنند، خود را دموکراسی می نامند؛ 
اما مدعای این مقاله آن است که رضاشاه وارث جامعه ای 
ناامیــد از آزادی به دلیل تندروی های دوران پانزده ســاله 
پس از مشــروطه بود که آن جامعه چندان رشدی نکرده 
گاهی نداشــت و هدف او هم توســعه ای بود که  بود و آ
مــردم )با مروری بر تاریخ صحت آن نشــان داده خواهد 
شــد( آن را برنمی تافتند. در مقابل، اگر عناصر اساســی 
دموکراســی در حکومتی که مردم به راستی رشد کرده و 
گاهی داشــته و خواهان توسعه باشند به رسمیت شناخته  آ
نشود، جای ســؤال دارد. اجازه دهید به سه مورد مصرح 
در مقالــه هلد پرداخته و نشــان 
دهــم که چرا در زمان رضاشــاه 
این اصول دموکراسی )با نگاهی 
جانبدارانه تر از توســعه آمرانه در 
آن دوران نســبت بــه دوره های 
بعدی تاریخ ایران( زیر پا گذاشته 
شــد. دربارۀ احزاب سیاســی به 
ناآرامی هــای کارگری در آبادان 
در 1308، دربــارۀ التزام به رفتار 
بــا شــهروندان به عنــوان افرادی 
برابر به خدمت نظام اجباری در 
1306 و در مورد توجه به حقوق 
واقعی در مقابل حقوق صوری به 
قانون کشــف حجاب در 131۴ 
به عنوان مثال هایی اشــاره خواهم 
کرد که هر ســه بــر دیکتاتوری 
می گذارنــد.  رضاشــاه صحــه 
رضاشاه از تسخیر تهران دریافته 
بود که کشــور فاقد یک ارتش 
با دیســیپلین برای دفــاع از کیان 
حکومــت اســت و بــه همیــن 
دلیل ســعی کرد خدمت نظام را 
اجباری کنــد. در این مورد او با 
بالاترین ســطح عاملیــت ظاهر 
شــد و وجــود یک ارتــش ملی 
جزو پروژه های ناتمام مشروطیت 
بــود. برعکــس در اعتراضــات 
کارگــری 1308 کــه از دوم ماه 
مه 1929 آغاز شد، ازآنجاکه این 

اعتراضات در شرکت نفت انگلیس و ایران آغاز شده بود 
واکنــش او منفعلانه بود. از 192۴ پنج ســال پیش از آن 
در کنگــره پنجم کمینترن )ژوئــن 192۴/خرداد 1302( 
صدور انقلاب روسیه یا به اصطلاح استالین بلشویزه کردن 
احزاب کمونیســت در دســتور کار بود. ازآنجاکه ایران 
همســایه شــوروی بود نگرانی زیادی در این مورد وجود 
داشــت که اعتراضات کارگری ایران را دربرگیرد )ستون 
واتســون، 1960(. ســپهر ذبیح )1378( در تاریخ جنبش 
کمونیستی ایران اشــاره می کند که از دو سال قبل یعنی 
از آخرین روزهای سال 1927 از طرف حزب کمونیست 
ایران یوسف افتخاری به خوزستان آمده بود. کاوه بیات و 
مجید تفرشی با انتشار خاطرات یوسف افتخاری )1370( 
به غبارروبی از فعالیت حزب کمونیســت می پردازند که 
تأیید ضمنی سپهر ذبیح است. فرصت طلایی در سال قبل 
از آن )مارس 1928( پیش آمد که شــرکت نفت تصمیم 
گرفته بود با تعدیل 10 هزار کارگر ایرانی در شرکت نفت، 
جــای آن ها را بــا کارگران عرب و هندی پــر کند و این 
 زمانــی بود که کارگران ایرانی شــرکت نفت به 16هزار و 
382 نفر رســیده بودند. حکمران خوزستان در این زمان 
یک نظامی به نام سرتیپ آق اولی بود. حکومت انگلیس 
احتمالًا برای درگیرکردن حکومت رضاشــاه و با علم به 
فعالیت های یوســف افتخــاری آن را به اطــلاع آق اولی 
رســانید و احتمالًا دستور تعدیل ایرانیان از صنعت نفت، 
نگرانی از آشــوب های بعدی بود. رضاشــاه نخســت با 
تعدیل کارگــران ایرانی مخالف بود و حتی نُه ماه بعد در 
نوامبر 1928 در سفر به خوزستان به رغم تدارک بازدید او پا 
به تأسیسات شرکت نفت خوزستان نگذاشت تا نارضایتی 
از تعدیل کارگران ایرانی را نشان دهد )الینگتون، 1929(. 
در همین زمان روزنامه ها تبلیغات وســیعی علیه شــرکت 
نفت انگلیس به راه انداختنــد که از زمان مقاله تاریخی 
گوست 1927 در روزنامه طوفان  فخرالدین شــادمان در آ
آغاز شده و نشــان از تضاد رضاشاه با شرکت نفت ایران 
و انگلیس داشت و در نوامبر 1928 هم زمان با استنکاف 
رضاشــاه از بازدید از شــرکت نفت ایــران و انگلیس در 
جلســه معرفی هیئت وزیران، مخبرالســلطنه هدایت برای 
نخستین بار از نارضایتی از امتیازات این شرکت در توافق 
دارســی ســخن گفت و صریحاً اظهار داشت که دولت 
معتقد به دادن امتیاز مطابق به دارســی نیســت و دخول 
هیچ نوع ســرمایه را که نفوذ سیاســی انگلیســی در پس 
آن باشــد برنخواهــد تافت )روزنامه اطلاعــات، 29 آبان 
1307(. سرپاس مختاری که بعداً رئیس شهربانی شد در 
1929 رئیس نظمیه خوزستان بود و اعتراض کارگران را با 
دستگیری ۴5 نفر از آنان خاتمه داد. توجه به این موضوع 

سید ضیاءالدین طباطبایی   ◄

توسعه رضاشاهی، “ در 
و  توسعه سیاسی 

سیاسی  احزاب 
و  نداشتند  نقشی 

این با توجه به دستور 
حکومت شوروی در 
اکتبر  انقلاب  صدور 
1917 بود که طبعاً 
یك آماج نزدیك آن 

ایران بود. از هر نوع 
گشایش در فضای 

از همه  سیاسی بیش 
نیروهای چپ )از 

کمونیست  حزب  قبیل 
ایران( سود می بردند 
و این دقیقاً هم زمان 

دموکراسی  شکست  با 
در آلمان به دلیل 

چپ  نیروهای  غلبه 
بود
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اهمیت دارد که رضاشــاه از یک طرف اصرار داشت که 
کارگران ایرانی در شرکت نفت به کار مشغول باشند، اما 
از طرف دیگر نگران تبعات سیاسی ناآرامی های کارگری 
بود که تحت نفوذ کمینترن بود. در توســعه رضاشــاهی، 
توسعه سیاسی و احزاب سیاســی نقشی نداشتند و این با 
توجه به دستور حکومت شوروی در صدور انقلاب اکتبر 
1917 بود که طبعــاً آماج آن نزدیک ایران بود. از هر نوع 
گشــایش در فضای سیاســی بیش از همه نیروهای چپ 
)از قبیل حزب کمونیســت ایران( ســود می بردند و این 
دقیقاً هم زمان با شکست دموکراسی در آلمان به دلیل غلبه 

نیروهای چپ بود.
دربــارۀ خدمت نظام اجباری که از همان آغاز حکومت 
رضاشــاه آغاز شــده بود دســتاوردهای مهمــی از قبیل 
فرونشــانی طغیان نایبیان )نایب حســین کاشــی و حاج 
ماشــاءالله فرزند او(، جنگلی ها و تخته قاپوکردن لرها را 
به دنبال داشــت که سبب گســترش فعالیت تجاری شده 
بود. کرونین )1998، ص 126( اولین مخالفان با خدمت 
نظــام اجباری را طــلاب مذهبی می داند کــه در 1926 
به ناگزیر همه طلاب از خدمت نظام معاف شــدند. این 
موضوع ســبب شــد که برای فرار از خدمت ســربازی، 
بســیاری از افراد بــه نهادهای روحانــی و مدارس علمیه 
مراجعه کنند. رضاشاه مواجه با این اشکال شد که خدمت 
نظام به بازتولیــد برابری حقوقی بین افــراد جامعه منجر 
نشده، بلکه نوعی نابرابری ایجاد می کند، ناگزیر خواهان 
اعتباریابی3 مدارک تحصیلی روحانیون شد که به موجب 
آن افراد از ســطحی خاص معاف شوند و افراد پایین تر از 
آن سطح به خدمت سربازی بروند. این خواست هرچند 
خیلی معقــول می نمود، امــا با اعتراض شــدید حاج آقا 
نورالله اصفهانی روحانی متنفذ اصفهانی منجر شــد، اما 
مهم ترین روحانی زنده آن عصر؛ یعنی شــیخ عبدالکریم 
حائری، پایه گذار حوزه علمیه قــم از روحانی اصفهانی 
در ایــن زمینه حمایت نکرد و بی طرف ماند، اما شــاه با 
اشاره به مقام خود به عنوان پادشاه مشروطه استدلال کرد 
که خدمت اجباری را مجلــس تصویب کرده و بنابراین 
تغییر آن هم فقط به عهده مجلس است. با این حال سیر 
ناآرامی ها به گونه ای پیش رفت که رضاشــاه ناگزیر شد 
بپذیــرد که در قانون خدمت اجبــاری در مجلس بعدی 
بازنگری کند )گزارش سالیانه کلیو به چمبرلن، 1927(. 
به این ترتیب دیده می شود که رضاشاه نمی توانست اصل 

دوم یعنی التزام به رفتار با شهروندان به عنوان افرادی برابر 
را اجرایی کند. درکی از این موضوع وجود نداشــت که 
یک قانون باید به طور یکسان برای همه افراد اجرا شود، اما 
رضاشــاه بدترین خطای خود را در کشف حجاب انجام 
داد. اصولًا بســیاری فکر می کنند رضاشاه از آغاز با این 
هدف آمده بود تا روبنده و حجاب از چهره زنان برگیرد.

درواقع عصر رضاشاهی را می توان به دو دوره تقسیم کرد: 
در دوره اول که تا 131۴ به طول می انجامد تأکید بر حفظ 
حجاب است. در این دوران حکومت رضاشاه شدیداً با 
کشــف حجاب مخالفت می ورزید که خواست انجمن 
نســوان و کنگره نسوان شــرق بود. همان طور که افسانه 
نجم آبادی )2007( نوشته است در دهه اول قرن چهاردهم 
شمســی، زنان شــهری روبنده را به کنــاری نهادند، اما 
همچنان از چادر اســتفاده می کردنــد. در این زمان بود 
که زنانی اســتفاده از پوشــش تمام قد و روسری به جای 
چادر را مطرح کردند که افضل وزیری )نویســنده مقاله 
»حقه ظریف طبقه ذکور« در مجله شــفق سرخ در ژوئیه 
1930( و صدیقه دولت آبادی مشــهورترند. در خاطرات 
عین الســلطنه جنگلی ها و به خصوص احســان الله خان 
)عموی آرامش دوستدار فیلسوف مشهور( در تشویق زنان 
به کشــف حجاب )خاطرات هشتم محرم 1339 هجری 
قمری( پیشــگام دانسته شــده اند و هدف آن پیوستن به 
جنگلی هاست. تا 1932 در سیاست رضاشاه با بی چادری 
)استفاده از روســری و لباس تمام قد( مخالفت می شود. 
خوشبختانه در همان مقاله افضل وزیری که مدافع حذف 
چادر است این دوره به صورتی کاملًا تصویری به نمایش 
درآمده است: »... آژان با نهایت سخت گیری از حضور 
دختــران بی چادر به مدارس ممانعــت می کند. از طرف 
تعلیمــات عمومی هم اگــر دختر هفت هشت ســاله ای 
بی چادر به مدرسه رود او را به حکم مدیر از مدرسه بیرون 

می کنند.« 
نماینــدگان رضاشــاه  شــرق  نســوان  دوم  کنگــره  در 
شیخ الملک اورنگ و تیمورتاش هستند که به شدت علیه 
کشف حجاب ســخن می گویند. این کنگره در 1932 
برگزار شد. تنها سه سال بعد در کنگره بعدی شیخ الملک 
اورنگ به شــدت از کشــف حجاب دفاع می کند، زیرا 
تصمیم شاه تغییر کرده است؛ بنابراین یک خواست قوی 
برای کشــف حجاب وجود داشت. رضاشاه در 131۴ با 
آن موافقت می کند اما خطای بزرگ او در اجباری است 
که بــرای همه زنــان جامعه قرار 
می دهد تا کشــف حجاب کنند. 
درواقع او باید به زنان در نوع لباس 
پوشــیدن اختیار مــی داد و برای 
اینکه برخی زنان مورد خشــونت 
قرار نگیرنــد )از هر دو طرف( از 
شهروندان خود به کمک نیروی 
انتظامــی دفاع می کــرد. یکی از 
بهتریــن مقاله هایی کــه در مورد 
کشــف حجاب اســت یاســمن 
رستم کلائی )2003( تحت عنوان 
 »Work and Unveiling«
نوشته  شــده اســت. او با تحلیل 
محتــوای مقــالات نشــریه عالم 
نسوان نشــان داده اســت که در 
تمامی مناظرات در عصر رضاشاه 

خواسته »کشــف حجاب« رابطه نزدیکی با اشتغال زنان 
بــه کار در خارج از خانه دارد و مخالفت اولیه رضاشــاه 
تا 1936 با کشــف حجاب بیشتر به این دلیل است که به 
نیــروی کار آنان در کارخانه ها هنوز نیازی وجود ندارد و 
از ایــن زمان به تدریج او به این نتیجه می رســد که نیاز به 
نیروی کار آنان در صنعت وجود دارد. شــیرین مهدوی 
در مقاله خود »بازنگری رضاشاه و زنان« نتیجه می گیرد 
بدون خشــونت رضاشاه امکان نداشــت زنان به حقوقی 
دســت یابند که خواسته آنان بود. با این حال شاید درباره 
شدت این فشار غلو شده باشد. در طبقات بالای اجتماع، 
آزادی های بیشــتری وجود داشــت. خانم شیخ بهایی از 
نزدیکان حاجیه خانم امین نقل کرده است که در آن زمان 
حاجیه خانم که زن جوانی بود روزهای چهارشنبه اتوبوسی 
را برای جلســه مذهبی در خانه خود اختصاص داده بود 
کــه زنان جوان را با چادر به خانه او می برد. حاجیه خانم، 
همســر امین التجار، تاجر معروف اصفهانــی بود. به نظر 
می رسد بالاترین سطح خشونت در سطح روستاها اعمال 

شده باشد.
بسیاری از روشــنفکران ایرانی از کشف حجاب استقبال 
کردنــد، مثلًا شــعر معروف ملک الشــعراء بهــار که با 
این مصرع شــروع می شــد که »اگر تو رخ بگشایی ستم 
نخواهد شــد« نمونه ای از این استقبال روشنفکران است 
)خســروپناه، 1380(. امیر ترکاشــوند، نویســنده کتاب 
حجاب شرعی در عصر پیامبر اســلام )کتابی که اجازه 
انتشــار نگرفت اما نقدهای متعددی بر آن نوشــته شــد( 
به درستی متذکر می شود که نوسازی جامعه ناگزیر با مانع 
حجاب زنان در جامعه سنتی مواجه می شود. رضاشاه که 
در کار نوســازی ایران بود، ناگزیر بــود که در این مورد 
تصمیم بگیرد و این با توجه به حساسیت جامعه مذهبی تا 

1936 به تعویق افتاد.
 مســئله مهم دیگر ارتباطات است که رضاشاه با اراده ای 
پولادیــن و همتی وصف ناپذیر به آن همت گماشــت و 
برای تأمین اعتبار آن مالیات بر قند و شکر بست. به نظر 
راقم این ســطور هر دو این اقدام ها بســیار درخشان بوده 
است. ساختن راه آهن همان طور که از اسم آن پیداست 
نیــاز به آهن دارد که ایران آهن نداشــت و باوجود اینکه 
رؤیای دیرینه ایرانیان داشتن راه آهن سراسری بود مانعی 
اساســی به شــمار می آمد. عامل دیگر فقدان اعتبار بود. 
در کارهای عمرانی ســاخت راه آهن با وجود این موانع، 
اوج اراده رضاشــاه را نشــان می دهد به خصوص که این 
طرح در 1938 سه ســال زودتر از موعد قرارداد به اتمام 
رســید. پرداختن به راه آهن خــود نیازمند مقاله مجزایی 
است که یک منبع خوب برای مطالعه تأثیر روابط روسیه 
و انگلیس در احداث آن در ســال های پیش از رضاشاه 
)191۴-1909( کار اسپرینگ )1976( است. مقاله جان 
گالبرایت که در مجله مطالعات خاورمیانه چاپ شــده 
است شروع رؤیای ساخت راه آهن است، از نظر مصدق 
منطقی نیســت که اروپا مال التجاره خود را از راه روسیه 
به ایران و از آنجا به هندوســتان ببــرد، بلکه راه معقول تر 
بــردن آن مال التجاره از طریق مدیترانــه به بغداد و از آن 
طریق به هندوســتان است. دومین انتقاد مصدق نداشتن 
نیاز به راه آهــن به دلیل جمعیت اندکی اســت که از آن 
اســتفاده خواهند کرد. عیناً مانند اینکه نباید فرودگاه در 
مناطقی ســاخت که مردم در آنجا بلیت هواپیما )به دلیل 
عدم استطاعت یا عدم تمرکز جمعیتی( نخواهند خرید. 
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چند ســال بعد فرضیه اول مصدق غلــط از کار درآمد، 
امــا نه بــرای مال التجاره که بــرای اســلحه و آن هم نه 
هندوستان که خود روسیه، طرفه اینکه حکومت رضاشاه 

هم به دلیل اهمیت ارتباط راه آهن 
سقوط کرد. راه آهن سبب ارتباط 
گسترده در بین شهرهای مختلف 
ایران شد که فرضیه دوم مصدق 
را هم زیر ســؤال بــرد. مصدق 
بــا مالیات  پیشــنهاد می داد که 
قند و شکر، کارخانه قند ساخته  
شــود یا به جای راه آهن کامیون 
خریداری  شــود یا جاده شوسه 
ساخته شود. از آنجا که مصدق 
در ایران شخصیتی بسیار محبوب 
است )چون نفت را ملی کرد( و 
شــخصیتی  برعکس  رضاشــاه 
منفور است )بخشی از آن به دلیل 
برخی اشتباهات خودش، بخشی 
به دلیل تخریب شــخصیت او و 
بخشی به دلیل اقدامات توسعه ای 
و بســیار اساســی اوســت که با 
مقاومت مردم روبه رو می شــد، 
ملی گرایی  حــس  اینکه  به دلیل 
در جامعــه ما ضعیــف و منافع 
فــردی غلبــه دارد، مثــلًا مردم 
دوســت نداشتند مالیات بدهند، 
جوانان دوست نداشتند خدمت 
نظــام بروند و از ایــن قبیل(. در 
مقابــل اســتدلال های مصــدق 
به جــای آنکه به منطــق او توجه 
کنیــم به دلیل محبوبیــت او نزد 
ما، به سادگی آن ها را می پذیریم. 

نفس مالیات دادن با قاعده قانون۴ در جوامع توســعه یافته 
ربط وثیقی دارد )بارزل، 2000(. رضاشاه به تدریج متوجه 
شــد که جامعه در مقابل اصلاحات او میل به مقاومت 
دارد، رضاشــاه بــرای غلبه بر لختی و اینرســی فرهنگی 
هم از خشــونت )توســعه آمرانه( و هم از فرهنگ سازی 
استفاده کرد که دومی را با کمک روشنفکران و تأسیس 
سازمانی برای پرورش افکار انجام داد که افراد مشهوری 
از قبیــل بدیع الزمان فروزانفر و علی اکبر سیاســی در این 
فرهنگ سازی مشــارکت داشتند. از نظر راقم این سطور 
اگر توســعه آمرانه رضاشــاه نبود، احتمالًا در کشــور ما 
راه آهــن پدید نمی آمد و زنــان در فعالیت های خارج از 
خانه مشــارکت نمی  کردند و بنابراین توسعه آمرانه امری 
ناگزیر بود. مردم با شورش در مقابل قوانینی که رضاشاه 
پس از تصویب مجلس ســعی در اجرای آن داشت مانع 
یا حداقل سبب کُند شدن اصلاحات رضاشاه می شدند. 
کانت شــورش را بدترین جنایت می دانست، زیرا اساس 
قانون گذاری را برمی اندازد )فولادوند، ص 35(. کانت 
در این مورد به حدی رادیکال اســت که تصریح می کند 
مردم مکلف اند حتی تحمل ناپذیرترین سوءاستفاده ها از 
قــدرت را نیز تحمل کنند و در مقابــل آن قرار نگیرند. 
به خصــوص در مورد خاص رضاشــاه، شــورش ها طبق 
دیــدگاه کانت توجیهی ندارد )به جز مســئله حجاب که 
شکل اجرای آن غلط بود(. در اینجا رضاشاه سعی وافری 

در اصلاح جامعه داشــت و در این اصلاح لنگرگاه هایی 
را مدنظر قرار داده بود که قبلًا هرگز کسی به آن ها توجه 
نداشــت و آن لنگرگاه ها دقیقاً جایی بود که افراد باید از 
منافع خود چشــم می پوشــیدند 
تا ســود بزرگ تری برای جامعه 
فراهــم آید. دلیــل آن، موقعیت 
خاص ظهور او بود. زمانه ای که 
هرج ومــرج کل جامعه را بلعیده 
بود. ذکر خاطره ای از سید ضیاء 
در   )۴21 و   ۴20 ص   ،1397(
این بــاره مفید اســت و آنجایی 
است که سید ضیاء که کنسول 
تفلیس اســت برای بازرســی به 
باکو می رود و در یک کشــتی 
در آنجا چهار ایرانی مجروح در 
یک کشتی روسی را می بیند که 
از آن ها میرزاکوچک خان  یکی 
است و دوستی عمیقی بین آن ها 
برقرار می شود و سید ضیاء میرزا 
وطن پرســت  فردی  را  کوچک 
می یابــد تــا اینکه ســال ها بعد 
درمی یابــد کــه او جمهــوری 
شــورایی گیــلان را پایه ریــزی 
ایــن  درواقــع  اســت.  کــرده 
استقلال بخشــی از ایران زمینه را 
برای استالین فراهم می ساخت تا 
گیلان را به شوروی ملحق کند 
و اگــر چنین بود گیــلان امروز 
وضعیتی شبیه آذربایجان شوروی 
امروز  است  داشت. شگفت آور 
کســانی هســتند که در جنگ 
رضاشــاه و میرزا کوچک، اولی 
را عامل انگلیس و دومی را فردی وطن پرست می بینند. 
 Justitium موقعیت ظهور رضاشاه دقیقاً موقعیت بحرانی
اســت که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد. در روم قدیم 
این موقعیتی اســت که حاکمیت ســرزمینی در معرض 
تهدید قــرار می گیرد. کارل اشــمیت در نظریه الهیات 
سیاســی خود به مشــروعیت این موقعیت بحرانی توجه 
کرده اســت. مشروعیت آن از کجا حاصل شود؟ از نظر 
اشمیت قانون موقعیت بحرانی نمی تواند مشروعیت خود 
ارجاع5 داشته باشد و بنابراین باید به چیزی بیرون از خود 
ارجــاع دهد. معنی آن نیز تابع وضعیت هنجاری اســت 
و مــلاک اینکه این وضعیت وجود دارد، تصمیم حاکم 
اســت. حاکم اســت که وضعیتی را عــادی و وضعیت 
دیگری را بحرانی می داند. شریعتی نیز تقریری شبیه این 
را در کتاب امُت و امامت خود ارائه داده است. جورجو 
گامبــن این وضعیــت بحرانی کــه در آن قانون غایت  آ
اســت را محدوده ای مبهم تعریف کرده است که در آن 
اقدامات فراحقوقی به قانون وارد می شوند. رضاشاه همه 
اصلاحات خود را پس از تصویب مجلس در متن قانون 
به صورتی روشــن تعریف می کرد. درواقع درخواســت 
حاج آقا نورالله از او که به صورت فردی و با بست نشستن 
خواســتار تغییــر قانونی خدمــت نظام اجبــاری بود که 
مجلس تصویب کرده بــود اقداماتی فراحقوقی بود. در 
این مقاله بر ســر آن نیستم که به اقتصاد عصر رضاشاهی 

بپردازم، اما به یکــی از اقدامات مهم او با ادبیات احمد 
اشرف، جامعه شــناس، می پردازم که از رهبری ایلات با 
عنوان شــه پدر یاد می کرد و آن اقــدام مرکزگراکردن در 
مقابل مرکزگریزشــدگی جامعه بود که ایلات و عشــایر 
در آن نقش اساســی داشتند که سبب تداخل شیوه تولید 
عشایری و ســلطه ایلات بر اجتماعات شهری بود. این 
تداخل تقسیم کار اجتماعی میان کشــاورزان، بازرگانان 
و کارفرمایان بخش صنعت را بازداری می کرد و ســبب 
می شــد که بازار زیر سلطه سیاسی و مذهبی باقی بماند 
و امکان خودفرمانی خویش را از دست بدهد. اقدامات 
رضاشاه در وادارکردن ســران ایلات و عشایر به پذیرش 
حکومت مرکزی ســبب افزایش امنیت و رونق تولیدات 
کشــاورزی و امن شــدن راه های تجاری شد. نمونه آن 
اقدامات نایب حســین کاشــی بود که امــکان مبادلات 
تجاری را از بین برده بود. معرفی درست تاریخ این امکان 
را فراهم می ســازد که خطاهای خود را مکرر نکنیم و از 
تاریخ درس بگیریم. عریضی )1395( نشــان داده است 
که کتاب های درسی تاریخ به طور خاص دربارۀ رضاشاه 
به گونه ای تدوین شده است که معلمان احساس می کنند 
به ناگزیــر دروغ بگوینــد. در ایــن مقاله تلاش شــده تا 
واقعیت رضاشاه ترسیم شود. به نظر می رسد که همه سعی 
او اصلاح از بالا بود. نهایت آرمانی که سید جمال الدین 
اســدآبادی داشت، اما در قامت ناصرالدین شاه و سلطان 
عبدالحمیــد امکان پذیر نبود، در قامت رضاشــاه تجلی 
یافته بود. اگر امکان پذیر بود احتمالًا او این اصلاحات را 
به صورتــی دموکراتیک تحقق می داد، اما او یا باید از این 
اصلاحات صرف نظر می کرد یــا آن را به صورتی آمرانه 
اجرا می کرد و او راه حل دوم را برگزید و با کمال همت 
خود تا جایی که می توانســت در این راه موفق هم شــد. 
او هنــگام واگذاری قدرت در اصفهان شــادی مردم از 
سقوط خود را به رأی العین دید و بهت زده از خود پرسید 
مگر من همــه تلاش خود را برای پیشــرفت ایران انجام 
ندادم؟ با وجود اینکه رضاشــاه خطاهایی نیز داشت که 
مهم ترین آن ها قتل های ســال های آخر عمر اوســت که 
دوســتان و هم زمان اولیه او را شــامل می شد. البته بر سر 
آن نیســتم که همچون راسکولینکوف قهرمان جنایت و 
مکافات، رضاشــاه را قهرمان و از جنایت های سال های 
پایانی عمرش بــری بدانم. آدمی شــگفت زده می ماند 
که یک موسیقیدان )ســرپاس مختاری( و یک پزشک 
)احمدی( این جنایت ها را انجام می دادند و مگر نه اینکه 
در امریکا در 1861 یک پزشک، اچ اچ هولمز را به دلیل 
جنایت های بی شــمارش دار زدند. این عملکرد رضاشاه 
منفی اســت، اما باید آن را در کفه ترازوی عملکردهای 
مثبت او ســنجید. آیا رضاشــاه درمجموع جهت گیری 
برای پیشــرفت ایران داشت؟ ســوژه نفع شخصی مردم 
زمانه او به این سؤال اهمیتی نمی داد، اما در جامعه امروز 
مردمی که بافاصله و باانصاف به زمانه او می نگرند او را 
کامیاب می یابند. به قول نیما یوشیج: »آنکه ترازو دارد از 

عقب کاروان می آید.«■

پی نوشت:
1. Self interest subject
2. Lucius Quintius Cincinnatus
3. Accreditation
۴. Rule of law
5. self refrent

رضاشاه سعی وافری “
در اصلاح جامعه 

داشت و در این 
لنگرگاه هایی  اصلاح 

را مدنظر قرار داده 
بود که قبلًا هرگز 

کسی به آن ها 
توجه نداشت و آن 

دقیقاً  لنگرگاه ها 
جایی بود که افراد 
باید از منافع خود 

تا  می پوشیدند  چشم 
سود بزرگ تری برای 

آید.  فراهم  جامعه 
آن موقعیت  دلیل 

خاص ظهور او بود. 
زمانه ا ی که هرج ومرج 

بلعیده  را  کل جامعه 
بود
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مهم تریــن نقطه عطف تاریخ معاصــر ما، انقلاب 
مشــروطیت و دستیابی به قانون اساسی و متمم آن 
بــود که بر اســاس آن برای نخســتین بار صاحب 
ســند وفاق ملــی مبتنی بــر »حق شــهروندی«، 
»اندیشــه اجتماعی«، »آرای مردم« و »اندیشــه 
ســامان یافته« شــدیم. عظمتش در این بود که در 
کشــوری مرکب از اقوام و مذاهب و زبان ها، دین 
و فقــه به صــورت قانــون و حقوق درآمــد تا همه 
شهروندان از حق شــهروندی بهره مند شوند. این 
تنها راه توسعه به شمار می رفت. این قانون اساسی 
مبتنــی بر آرای مردم بود، حتی در اصل ســلطنت 
موروثی هم می خوانیم: »ســلطنت موهبتی اســت 
الهی که به موجب رأی مردم به شــخص پادشــاه 
واگذار می گردد.« حال چه شــد کــه این قانون 
اساســی با این پتانســیل و دینامیزمی که داشت به 
خودکامگی محمدرضا تبدیل شد. مردم در مقطع 
بهمن 57 به این جمع بندی رســیدند: »جمهوری 
اســلامی آری/ حکومــت خودکامــه هرگــز« و 
حتی دوستان شــاه نیز او را خودکامه می دانستند. 
به نظر می رســد علــت آن، بازی با قانون اساســی 
قانــون اساســی و دورزدن  به عبارتــی دورزدن  و 

مردم توســط پهلــوی اول و 
دوم بــود که نقــش مبنایی و 
تعیین کننده در قانون اساسی 

داشتند.
بــه نظر مــن، اگــر بخواهیم 
رژیــم یا در اینجــا حکومت 
کنیم،  بررســی  را  رضاشــاه 
باید بــه دو عنصر مهم توجه 
کنیم: نخست: تکیه به مردم 
یا دورزدن مــردم یا به عبارتی 
دورزدن قانون اساسی؛ دوم: 
توجــه بــه اقتصاد سیاســی. 
از آنجــا کــه حکومت ایران 
یک حکومت نفتی به شــمار 
می رود، باید دید در استیفای 
حقــوق ایــران از نفــت چه 
اقدامی صورت گرفته است.
دکتر  نخســت،  مورد  درباره 

مصــدق در مجلس شــورای ملــی بــه تبعیت از 

مردم، ضمن تعریف از ســردار ســپه، به عنوان نخست وزیری مقتدر که لازمه 
توســعه در ایران بود، گفت: شــاه برابر قانون اساســی باید ســلطنت کند نه 
حکومت و از مســئولیت مبراســت، ایشان اگر بخواهد شــاه باشد و به قانون 
اساســی تن دهد، دیگر نمی تواند در امور اجرایی دخالت داشــته باشد. پس 
به نفــع مملکت اســت که او نخســت وزیر باقــی  مانده و مســئولیت اجرایی 
داشــته باشــد. مصدق در آن مقطع، به دو اصل وفادار بود: یکی لزوم اقتدار 
برای توســعه؛ و دیگر پاسخگویی شــخص مقتدر به مردم. درحالی که سردار 
ســپه روحیه پاســخگویی به مردم را نداشــت؛ بنابراین علی رغم قانون اساسی 
)اصول 37 و 38(، مجلس مؤسســان مهندسی شــده را تشکیل داد و در سال 
130۴ به ســلطنت رســید. گفتنی است توســعه مقتدرانه می توانست از طریق 
نخســت وزیری رضاخان دنبال شــود و نیازی بــه تغییر ســلطنت نبود. حتی 

بزرگانی مانند دکتر مصدق و شــهید مدرس هم از او حمایت می کردند.
نمونه آشــکار از دورزدن های قانون اساسی، ایرانی الاصل شدن فوزیه، دختر 
ملک فؤاد پادشــاه مصر، بود که با یک قیام و قعود مهندسی شده در مجلس 
شــورای ملی، هویت ایرانی پیدا کرد و توانســت به عقــد محمدرضا، ولیعهد 
رضاشاه، درآید. نمونه دیگر اینکه شش سال پس از سلطنت علی رغم اخلاق، 
عرف و قانون اساسی از طریق غصب املاک مردم، سردار سپه به بزرگ ترین 
فئودال ایران تبدیل شــد. درحالی که پیش از پادشاه شدن هیچ در بساط خود 
نداشت و خود را تنها سربازی فداکار می دانست. این امر بدون ایجاد ارعاب 
و ترس و دور زدن مردم و قانون اساســی امکان نداشت. تعجب اینجاست که 
مورخیــن به این امر بهای کمی دادند. اگر در ترکیه کمال آتاتورک برخلاف 
رضاشــاه توانست محبوب شــود، به دلیل ساده زیستی و 

احترام به حقوق مالکیت مردم بود.
مــورد دیگــر تهاجم به حقــوق ملــت و دورزدن قانون، 
تصویب قانون مقدمین علیه سلطنت و امنیت و مخالفان 
دارای مــرام اشــتراکی بود که تصویب آن در مجلســی 
مهندسی  شــده بود و سه تا ده ســال زندانی داشت. از 
آن پس کســانی که مخالف عملکرد رضاشــاه و در پی 
آن محمدرضاشــاه بودند بر اســاس همیــن قانون روانه 
زندان هــا شــدند و از چرخــه مدیریت جامعــه محروم 
شــدند. در دوران محمدرضا عملکــرد این قانون به این 
ترتیــب بود که هر جمع بیشــتر از ســه نفر که تشــکیل 
محفل می دادند و مخالفتی داشــتند مشــمول این قانون 
بودنــد. سرنوشــت هرکســی کتابی مخالــف حاکمیت 
می خوانــد به زندان ختم می شــد. تا جایی که در ســال 
1355 یکی از ســربازجویان ســاواک به زنــدان آمد و 
گفــت از ایــن به بعد خوانــدن کتاب حتــی تضاد مائو 
اشــکالی ندارد، فقط اســلحه در کار نباشد. با تصویب 
ایــن قانون افراد و ســازمان های با مرام اشــتراکی را هم 
زیرزمینی و متشــکل کردند. تاریخ ایران نشــان داده هرگاه مردم آزاد باشند، 

دو مؤلفه اساسی تحلیل و بررسی دوران رضاشاه

لطف الله میثمی

اگر بخواهیم رژیم یا در “
رضاشاه  حکومت  اینجا 

باید  را بررسی کنیم، 
به دو عنصر مهم توجه 

تکیه  نخست:  کنیم: 
به مردم یا دورزدن 

به عبارتی  یا  مردم 
دورزدن قانون اساسی؛ 

دوم: توجه به اقتصاد 
سیاسی
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منافع ملی را دنبــال می کنند. کمااینکه در دوران 
نهضت ملــی کمپانی هــای نفــت و روزنامه های 
زنجیره ای شــان سعی می کردند با اتهام کمونیستی 
بــه مصدق، حزب تــوده را غیرقانونی اعلام کنند 
و کمپانی های نفتی به بهانه جنگ ســرد دست به 
کودتــا بزدند که توهمی بیش نبود. با اینکه حزب 
کمونیســت ســلطنت رضاشــاه را تأیید کرد ولی 
شش ســال بعد قانون مقدمین علیه کمونیست ها و 

حتی فعالیت های فکری آن ها به تصویب رســید.
البتــه اجرای قانــون مقدمین در زمان رضاشــاه با 
مقاومت قضاتی روبه رو شد که روح مشروطیت و 
قانون در آن ها نهادینه شــده بود؛ بنابراین رضاشاه 
قانون جدیدی در مجلس مهندسی شــده تصویب 
کرد که دادگســتری بدون رضایــت قاضی مقاوم 
پرونــده را از دســت آن ها گرفته و او را به شــهر 
دیگــری منتقل کند که اســاس انحــراف در قوه  
قضائیه هم بود. در ادامه این رفتار رضاشاه نسبت 
به قانون و مردم، در ســال 1328 محمدرضاشــاه 
مجلس مؤسســان دیگــری تشــکیل داد و قانون 
اساســی را بسان مخروطی که نســبتاً بر قاعده بود 
روی رأس قرار داد و سرنگونی خودش را تضمین 
کــرد. انحلال مجلســین در یک لحظــه، عزل و 
نصب نخســت وزیر، فرماندهی نیروهای مسلح و 
انتقال پرونده های سیاسی از دادگستری به دادگاه 
نظامی به دســت شــاه افتاد و عملًا چشم اندازی 
آشکار خلاف مشروطیت ترسیم شد. قوام السلطنه 
در همان زمان، ســقوط سلطنت را پیش بینی کرد. 
مصدق هم با مصوبات مؤسسان مخالفت کرد... 
این ها چند نمونه از دورزدن مردم و قانون اساســی 

بود.
دخالت بدون پاســخ گویی رضاشاه در 

نفتی قراردادهای 
دومیــن اقــدام تعیین کننــده رضاشــاه، دربــاره 

که  بــود  نفتی  قراردادهــای 
ویژگی بارز رژیم او را نشان 
اصلی تریــن  می دانیــم  داد. 
منفعــت انگلیــس در ایران، 
درآمــد بــادآورده از قرارداد 
بــه همان  بــود که  دارســی 
بســنده نکرد و سعی داشت 
درجــه اســتثمار خــود را از 
ثــروت تجدیدناپذیــر ایران؛ 
بیشــتر کنــد.  نفــت  یعنــی 
منافع  می دانیم  که  همان طور 
ایــران در قــرارداد دارســی 
16 درصــد از ســود خالص 
شــرکت نفت بود. بدین معنا 
16 درصد شــامل همه  کــه 
مراحــل، اعــم از عملیــات 
پالایش  استخراج،  اکتشاف، 
و  حمل ونقــل  ایــران،  در 
پمپ بنزین هــای اروپــا بود. 
درواقــع ایــران می توانســت 
 16 مشــارکت  کمــک  بــا 

درصدی در ســهام این شــرکت به تدریج به یک 

شــرکت بین المللی تبدیل شده و بازار فروش نفت 
را به دســت گیرد. انگلیس با علم به اوضاع ناامن 
ایران در سال 1921 م )1300 ش( به ایران پیشنهاد 
کــرد منافــع ایــران از 16 درصد ســود خالص به 
قیمت مقطوع 2 دو شــیلینگ در هر بشکه تبدیل 
شود. تفاوت دو مســئله در اینجاست که چون در 
آن شــرایط قیمت نفت افزایش می یافت؛ بنابراین 
سود خالص شــرکت و متناسب با آن درآمد ایران 
افزایش می یافــت، ولی وقتی مبنا تناژ تولیدشــده 
باشــد میزان درآمــد نفتی ایران بســتگی به مقدار 
تولید دارد و در این صورت رضاشاه برای افزایش 
درآمد، باید میــزان تولید را افزایش می داد که این 
مســئله باعث تشدید اســتثمار و غارت ثروت ملی 
می شــد. ثانیاً حفاظت از تأسیســات نفتی سالانه 
مبلغی بر شــرکت نفت انگلیــس تحمیل می کرد. 
علاوه بــر آن از نظــر امنیتی هیچ گونــه تضمینی 
برای حفظ تأسیســات در بین نبود. در اینجاســت 
که وجود یک حکومت مرکزی مقتدر احســاس 
مزبور  مبلغ  نه تنها  تا  می شــد 
بر دوش ملت گذاشته شود، 
انگلیس تضمین  بــرای  بلکه 
هم وجود داشــته باشد. ثالثاً 
داشت  بیم  همیشــه  انگلیس 
مبادا روزی شــرکت مشمول 
قانون مالیات بر درآمد شود.

 1921 ســال  از  انگلیــس 
قرارداد  در  تغییــر  خواســتار 
متوجه  وقتــی  بود.  دارســی 
و  تازه نفــس  رقیــب  شــد 
میــدان  وارد  پرحــرص و آز 
می شــود، مجبور شــد برای 
پــای  جــای  محکم کــردن 
خود و نــدادن بهانه به رقیب 
قراردادهــا را محکــم کند. 
ایــن رقیب تــازه وارد امریکا 
بود که در 1928 انگلیس را 
مجبور کرد که یک شــرکت 
امریکایــی در شــرکت نفت 
ترکیه )شــرکت نفت عراق فعلی( ســرمایه گذاری 
کند. همچنین در ســال 1932 رقابتی میان شرکت 

 Standard Oil نفــت عراق و شــرکت امریکایی
Of California درباره اخذ امتیاز نفت عربستان 
ســعودی درگرفت و شــرکت امریکایی موفق شد 
رقیب انگلیســی خود را شکســت دهد. از ســال 
1927 )1306 ش( که مذاکره بین کمپانی و ایران 
شروع شد، از طرف ایران تیمورتاش، وزیر دربار و 
از طرف کمپانی، سر جان کدمن که استراتژیست 
کمپانــی انگلیس بود و خــود را طرفدار ایران جا 
مــی زد عهده دار مذاکره شــدند. ایــن مذاکرات 
تا ســال 1930 )1309 ش( طول کشــید و کدمن 
پیشــنهاد کرد ایــران در 20 درصد ســود کمپانی 
بدون پرداخت حق الســهم شریک باشد. به علاوه 
از هــر تن نفت تولیدی، مبلغ 2 شــیلینگ به ایران 
پرداخت شود. دولت ایران پیشنهاد کرد حق السهم 
به 25 درصد برسد. این مسئله با مخالفت کمپانی 
مواجه شــد. پس از چانه زدن بالاخــره قراردادی 

نوشــته شد و برای امضا به ایران فرستاده شد.
هم زمان با انعقــاد قــرارداد، حق الامتیاز ایران در 
سال )1310 ش/1931 م( به 307 هزار لیره معادل 
یک چهارم ســال قبل کاهش یافــت. درحالی که 
برابــر 1.288.000  پیــش  حق الامتیاز در ســال 
لیره بود. بهانه شــرکت، بحران هــای بین المللی و 
کاهش سود شرکت نســبت به سال پیش بود. در 
ایــن مورد برخی نمایندگان مانند دشــتی و روحی 
از وزارت خارجه سؤال کردند و هم زمان رضاشاه 
پرونده دارســی را در بخــاری آتش زد. چند روز 
بعد هم تقی زاده، وزیر وقــت دارایی، در مجلس 

شورای ملی الغای قرارداد دارسی را اعلام کرد.
وقتی دولت مقتدر مرکزی در ایران مســتقر شــد، 
بــرای تســلط به مناطــق، علی الخصــوص مناطق 
استراتژیک و نفتی شروع به رشته عملیات ارتباطی 
کــرد که در رأس آن راه های شوســه بود. با توجه 
به درآمد نفت این پروژه ها می توانست تفاوت این 
دولت را با دولت های پیشــین نشان دهد. در سال 
1932 درآمد ایران بــه یک چهارم کاهش یافت و 
واکنش ایران، الغای قرارداد دارسی بود. این مسئله 
از نظــر حقوقی موقعیت ایــران را تضعیف کرد و 
دولــت انگلیس از ایــران به جامعه ملل شــکایت 
کرد. در این بین نماینده چکسلواکی میانجی شد 
و از طرفین خواســت مسئله را در خارج از جامعه 

قرارداد دارسی◄

تاریخ ایران نشان داده هرگاه “
مردم آزاد باشند، منافع 
ملی را دنبال می کنند. 

کمااینکه در دوران نهضت 
ملی کمپانی های نفت و 

روزنامه های زنجیره ای شان 
سعی می کردند با اتهام 

کمونیستی به مصدق، حزب 
توده را غیرقانونی اعلام 

کنند و کمپانی های نفتی به 
بهانه جنگ سرد دست به 

کودتا بزدند که توهمی بیش 
نبود
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ملــل حل کنند و طرفین نیز پذیرفتند. در این میان 
وابستگی شدید ایران به نفت کاملًا مشخص شد؛ 
بنابراین رضاشاه با توطئه قبلی تن به قرارداد ننگین 
1933 داد. حتی پشــتیبانان حکومت بیست ســاله 
رضاشــاه در توجیه قرارداد مذکور عاجز ماندند. 
یکی از همین افراد می نویسد: »پنج سال مذاکره 

نتیجه  بــه  نفــت  با شــرکت 
مطلوب نرســیده بــود و خبر 
نقصان عواید در ســال 1931 
را عصبانی  شــاه  به اندازه ای 
کرد که او تحت احساســات 
شــدید، دســتور لغــو امتیاز 
قــرارداد دارســی را صــادر 
بی حدواندازه  قــدرت  کرد. 
به قــدری  ارعــاب آورش  و 
بود کــه فرصت  حکم فرمــا 
اظهــار عقیــده را از وزیران 
کرده   ســلب  مشــاورانش  و 
شدید  احساســات  اگر  بود. 
شــاه و یــأس او از قطــع و 
فصــل امتیــازات با شــرکت 
بــا بی اطلاعی و  تــوأم  نفت 
اســتبداد رأی او نشــده بود، 
احقــاق حق ایران بــه طریق 

عادلانه و دنیاپســندانه ممکن بــود و هیچ لزومی 
نداشت استیفای حق منتهی به قراردادی بشود که 
به گفته مخالفان ضرر و زیان آن از امتیاز دارســی 
بیشتر است.« پیش از الغای امتیاز دارسی، دولت 
ایران موقعیت فوق العاده محکمی در قبال شرکت 
داشت که زمامدار وقت کاملًا آن را درک نکرده 
بود. دلایل مســتدل و مشــروع ایران برای احقاق 

حق خود به شرح زیر است:
1. خســارت وارده به دولت ایران درنتیجه فروش 

نفت ارزان به دولت انگلیس.
2. بــا توجه بــه اینکه ایران در 16 درصد از ســود 
خالص ســهیم بود به عنوان شرکت می توانست در 

اقلام خرج شرکت کاملًا نظارت کند.
3. ماده 7 امتیاز دارســی فقط شــرکت را از دادن 
مالیات به اراضی عملیاتی و اثاثیه که به ایران وارد 
می شود معاف می کرد؛ بنابراین دولت می توانست 
به ســهولت مالیات بر درآمد علاوه بر حق الامتیاز 

از شــرکت دریافت کند که رقم هنگفتی می شد.
۴. دولــت می توانســت اجــرای کامــل تعهدات 
شرکت را درباره افزایش مستخدمین ایرانی تقاضا 
کند؛ بنابراین جهل توأم با غرور باعث شد تصمیم 

گرفته شــود که بالمآل به ضرر کشور تمام شد.
در اینجــا ضرورت دارد واقعــه ای که اتفاق افتاده 
روشــن و مشخص شــود که قرارداد 1933 کاملًا 
گاهانه بــوده و از روی بی خبری نبوده اســت.  آ
نماینــدگان ایــران در مذاکــره فروغــی، علاء و 
تقــی زاده بودند و نمایندگان شــرکت به ریاســت 
لــرد کدمن بــه تهران آمــده بودند. دربــاره مفاد 
پیشــنهادی ایران چند روز بحث کردند و بالاخره 
از طرف نماینــدگان کمپانی رد شــد. موقعی که 
آن ها می خواســتند ایران را تــرک کنند، فروغی به 

کدمن می گوید: شــاه می خواهد شــما را ببیند و 
او هم پذیرفت. شــاه بــه وی می گوید: فردا، هم 
شــما و هم نمایندگان ایــران مذاکره را در حضور 
من انجام دهیــد. روز بعد نماینــدگان ایران برای 
هر تن، 6 شــیلینگ پیشــنهاد کردنــد. نمایندگان 
شــرکت از 2 شــیلینگ شــروع کردند و رضاشاه 
می دهم  دســتور  می گویــد 
وســط را بگیریــد و کار را 
تمام کنید؛ بنابراین طرفین به 
می شوند.  راضی  شیلینگ   ۴
درحالی که 16 درصد ســهم 
ایــران قابل مقایســه کمّی و 
کیفی با درآمد بر اساس تناژ 
نبــود. در این موقــع کدمن 
قــرارداد  پیشــنهاد می دهــد 
را تمدیــد مــدت کنید. این 
پیشــنهاد به قــدری مرتجعانه 
حاضــران  همــه  کــه  بــود 
ساکت می شــوند. شاه ابتدا 
اصرار کدمن  با  و  نمی پذیرد 
مشخص  اینجا  در  می پذیرد. 
می شود روز پیش با انگلیس 
در کاخ شــاه زدوبندهایــی 

انجام شده بود.
رئوس قرارداد 1933

1. تمدید قرارداد دارســی: طبق قرارداد دارســی 
می بایست پس از شصت سال تمام اموال موجود 
شــرکت در ایــران به دولــت واگذار شــود. این 
قــرارداد در ســال 1961 پایان می یافــت، ولی با 
توجه به نیازی که اروپا به نفت خاورمیانه داشت 
استراتژیســت های انگلیــس هشــدار داده بودند 
که اصولًا بقای ســلطه اروپا به نفــت خاورمیانه 
متکــی اســت. به ویژه اگــر در نظــر آوریم پس 
از جنگ جهانــی اول نیاز صنایــع اروپا به نفت 
بیــش از پیش محســوس بود و با ترســیم منحنی 
تکامــل صنعــت می توانســتند افزایــش ســالانه 
مصرف اروپا را مشــخص ســازند. ایــن افزایش 
از 25 میلیون تن در ســال 1938 بــه 100 میلیون 
تن در ســال 1955 رســید؛ یعنی افزایش مصرف 
ســالیانه نفت 13 درصد بود و می خواســتند این 
افزایش سرسام آور کاهش یابد. به طوری که برای 
سال های 1975-1960 مقدار افزایش را 6 درصد 
در نظــر گرفتند. بــه  هر حال در هــر زمانی نیاز 
مبرم کشورهای غربی به نفت آن ها را وادار کرده 
که نســبت به شرایط زمان قرارداد جدیدی منعقد 
کنند. جورج لنچافســکی، نویسنده کتاب نفت، 
دولت، خاورمیانه، درباره این قرارداد می نویسد: 
»از بســیاری جهات می توان این قرارداد را دنباله 
امتیــاز دارســی نامید که اجازه دهــد خارجی ها 
طبق قرارداد خاصی تا ســال 1993 از نفت ایران 
بهره بــرداری کننــد.« و برای اینکه به خواســت 
خود برســند به یک عده مهره شطرنج نیاز دارند. 
یک شــرکت نفتــی ناچار اســت دائمــاً مراقب 
عواقب رفتار سیاســی خــود با کشــور میزبان و 
کشــور متبوعش باشد. با توجه به مطلب فوق بود 

که مدت قرارداد شــصت سال دیگر تمدید شد و 
به انگلیس اجازه می داد تا سال 1993 ثروت ملی 

ما را به یغما ببرند.
2. معافیت از پرداخت مالیات: در دوره پنج ســاله 
مذاکرات ایران و شــرکت نفت، گاه گاهی بعضی 
نماینــدگان مجلس بــه دولت پیشــنهاد می کردند 
کمپانی را مشــمول قانون مالیات بر درآمد بکند. 
ایــن حرف موجب وحشــت دولــت انگلیس بود 
و حتی خــود کدمن این ســال ها را پس از انعقاد 
قــرارداد 1933 در مجمع ســالیانه شــرکت بدین 
 صورت بیان داشت: »ما به فوریت احتیاج داشتیم 
در مــورد مالیات بر درآمــد ایران و ســایر قوانین 
مربوط به پــول و ارز و گمرک و عوارض داخلی 
وضــع ثابتی برای خــود ایجاد نماییم و نســبت به 
هریــک از آن هــا حــدود و مشــخصاتی تنظیــم 
نماییم؛ زیــرا قوانین مزبور موجــب تهدید بوده و 
اختلافاتی را بــه وجود می آورد. بــا تصویب این 
قــرارداد این نگرانی برطرف شــد؛ زیــرا ماده 13 
این قرارداد، شــرکت نفت انگلیــس و ایران را از 
پرداخــت هرگونه مالیات معــاف می کرد.« یکی 
از اصول دیرینه شــرکت ها تلاش برای معافیت از 
مالیات اســت. وقتی به بعضــی موارد به خصوص 
ایران توجه شــود می توان ثابت کرد اگر شــرکت 
نفت تابع نرخ موجود مالیات ها بود، منافع کشــور 
نفت خیز چندین بار بیشــتر از میــزان حق الامتیاز 

می شد.
مجمــوع نفــت صــادره از تاریخ انعقــاد قرارداد 
1933 تــا ملی شــدن در حــدود 235 میلیون تن 
بود که کل دریافتــی ایران تقریباً 106 میلیون لیره 
می شــود؛ یعنی با توجه به نوســانات لیره نســبت 
بــه دلار به طور متوســط از هر بشــکه حدود 21 
ســنت دریافت کرده است. درحالی که اگر ایران 
شرکت را مشمول قانون مالیات بر درآمد می کرد، 
مبلــغ دریافتی ایــران بیش از دوبرابــر مبلغ مزبور 
می شــد؛ البته این محاســبه پس از کسر تخفیفی 
است که کمپانی به دولت انگلیس یا به اشخاص 
دلخواه خود مــی داد و هیچ گاه مبلــغ تخفیف ها 

فاش نشد.
3. میــزان حق الامتیــاز: میــزان حق الامتیاز برای 
هر تن ۴ شــیلینگ تعیین شــد. به اضافه 20 درصد 
ســود خالص که به مبلغ بالا 671 هزار لیره اضافه 
می شــد. مشــروط بر اینکه حداقل دریافتی ایران 
در ســال از 750 هزار لیره کمتر نباشد. وقتی این 
قرارداد بســته شد و انگلیس تضمین به دست آورد 
از همان ســال تا 19۴1 که رژیم بیست ساله سقوط 
کرد کمپانی با خیال راحت و بهره مندی کامل از 
مســاعدت دولت به توسعه عملیات خود پرداخت 
و میزان تولید نفت که در ســال 193۴، 75۴ هزار 

تن بود در سال 1955 به 1.700.000 تن رسید.
 1933 قــرارداد  عقــد  هنــگام  اینکــه  جالــب 
عوام فریبانــه با آمار بازی شــد و مردم چراغانی و 
شــادی و پای کوبی کردند و گفتند 16، 20 شده. 
درحالی کــه 16 درصــد رشــدیابنده و 20 ســنت 
به طور مقطوع از هر بشــکه بود و با هم ســنخیت 

نداشتند.■

“ یکی از اصول دیرینه 
شرکت ها تلاش برای معافیت 

از مالیات است. وقتی به 
بعضی موارد به خصوص ایران 
توجه شود می توان ثابت کرد 

اگر شرکت نفت تابع نرخ 
موجود مالیات ها بود، منافع 

کشور نفت خیز چندین بار 
بیشتر از میزان حق الامتیاز 

می شد
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 کتــاب ســازمان مســعود را اخیــراً انتشــارات 
کویر منتشــر کرده اســت. طــرح روی جلد آن 
چهره مســعود رجوی اســت و در پشــت کتاب 
برهه  انسان شناسی  می خوانی: »سازمان مســعود 
بعد از انقلاب سازمانی است که بنیان گذارانش 
آرمان هایی هرچند مبهم اما انسانی داشتند...«.

عنوان کتاب به خوبی گویای محتوای آن اســت 
و با دقت در آن می توانی حدس بزنی که مقصود 
نویســنده چیســت. عبــارت مجاهدیــن خلــق 
ایــران که زمانــی هویت این ســازمان را معرفی 
می کرد، از میان رفته و شــخص مسعود جای آن 
نشســته است؛ یعنی ســازمانی که برای مبارزه با 
دیکتاتوری و اســتبداد و وابستگی، بنیان گذاری 
شــد و بســیاری در راه این هدف شکنجه شدند 
و جان دادند و خون  جگر خوردند، اکنون خود 
به سیســتمی استبدادی تبدیل شــده که همه چیز 
را یک فرد مصادره کرده و برای او قربانی شده 

است.
 پیــش از پیروزی انقلاب فکــر می کردیم هرچه 
اســتبداد و دیکتاتوری هســت، همــه در وجود 
یــک نفر به نام محمدرضــا، فرزند رضا پهلوی، 
جمع شــده اســت که اگــر او را کفــن کنیم، 

همــه پلیدی ها و زشــتی ها از 
ســیمای وطن پاک می شود. 
او را ســاقط کردیم. در بهار 
عمیقــی  نفس هــای  آزادی 
بودیم  دل خوش  و  کشــیدیم 
کــه این بهــار دیگــر خزانی 
نــدارد، چراکه دیو اســتبداد 
را بــه زنجیر کشــیده ایم، اما 
بزرگ تری  درس های  روزگار 
داد و پندارهــای ناپخته ما را 
دیدیم  شگفتی  با  فروریخت. 
اســتبداد دیــو نیســت که به 
زنجیرش کشیم. خونی است 
کــه در رگ هــای همه مــان 
در  اســتبداد  اســت.  جاری 
تاجی که بر سر نهند و تخت 
زرینــی کــه بــر آن نشــینند 
نیست،  اســتعدادی است که 

در نهــاد همه بی تاج و تخت ها خفته اســت. بدا که این خفته بیدار شــود و 
پیدا کند. بستری برای جولان 

کتــاب ســازمان مســعود حکایــت تلــخ و غمبار یکــی از این مســتبدان 
بی تاج و تخت اســت. نویسنده، محسن زال کوشیده از نگاهی انسان شناسی 
به روند ســازمان مســعود بنگرد و سیر تغییرات و دگردیســی انسان هایی را 
گاه مسخ می شوند و هویت انسانی خود را از دست  نشــان دهد که ناخودآ

می دهند و ابزاری در دست دیگری می شوند.
اینکه چگونه فردی مبارز و ستم ســتیز در ســیر حوادث ستم پیشــه می شود، 
مســئله پیچیده و تأمل برانگیزی است. در قرآن مکرراً خواننده را به شناخت 
مکانیســم این تغییرات فرامی خواند. به هر مناسبتی سفارش می کند بنگرید 
مکذبیــن، مفســدین، ظالمیــن و مجرمیــن چگونــه به چنان سرنوشــت و 
سرانجامی رســیدند. این توصیه بیجا نیســت، می گوید شما هم در معرض 
هســتید. آن ها استثنا نبودند. ناگهان بدان جا نرسیدند. دریابید که این مسیر 
چگونه طی می شــود؟ شــتردزد از ابتدا چنین نبود، اگــر تخم مرغ دزدی را 
منع نکنید، به شــتردزدی هم می رسد. در روزگار ما جریان رجوی یکی از 

باید بررسی شود. آن هاست که 
ســازمان مسعود یک اســتثناء نیســت. انحراف قانونمندی دارد. با اشکال 
گوناگــون پدیدار می شــود. برخی با نام گذاری منافقیــن و اظهار نفرت از 
آنــان بر این گمان اند که آن ها از ابتــدا تافته جدابافته ای بوده اند و انحراف 
ذاتی شــان اســت. درحالی که لعن و نفرین کردن بر شر و بدی ما را مصون 
از تکــرار نمی کند. به یاد آوریم که شــمر قاتل امام حســین )ع( روزی در 
زمره ســربازان علی )ع( بــود و موضع تنــدی درباره معاویه داشــت. باید 
مکانیســم ها و چگونگی هــا و بــه 
تعبیــر قــرآن کیفیــت انحــراف را 
شــناخت. برای شــکل گیری یک 
را عامل  برخی ســاختارها  انحراف 
فکری،  ساختار  می شمارند:  اصلی 
اقتصادی،  و  اجتماعــی  مناســبات 
محیطی؛  عوامل  و  سیاســی  سیستم 
می گویند این ســاختارها هستند که 
شــخصیت افراد را شکل می دهند. 
هرکس در آن وضعیت قرار بگیرد، 
چنان خواهد شــد که دیگری شده 
اســت. برخی بر آن اند که با وجود 
اهمیــت ســاختارها،  شــخصیت ها 
و آدم هــا نیز در رونــد ماجرا نقش 
دارنــد. افــراد قادرند تــا حدودی 
تأثیــر بگذارند و  بر ســیر تحولات 
حداقــل سرنوشــت خــود را تغییر 

دهند.

همه برای یکی
نگاهیبهکتاب»سازمانمسعود«

مهدی غنی
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آقای محســن زال با رویکرد دوم به تحلیل روند 
سازمان مســعود و شــخص وی پرداخته است. 
ایشــان از منابع مختلف ازجمله جداشــدگان از 
ســازمان، فیلم هــا و مصاحبه هــای به جامانده از 
این جریان و گفت وگــوی رودررو با افراد مطلع 
و همچنین اســناد ساواک و اسناد بعد از انقلاب 
بهــره گرفته و تلاش کرده مســیر انحراف آن ها 

ترسیم کند. را 
نگارش کتاب به سبکی داستانی-تاریخی است. 
با این وجود از فصل بندی و تفکیک موضوعات 
و روش تحلیلی نیز برخوردار است. نویسنده در 
صفحــات 53 و 5۴ بــا عنوان »منــش« نگرش 
تحلیلــی خــود را چنین معرفــی می کند: »کلید 
بسیاری از اتفاقاتی که در سازمان رخ می دهد را 
بایست در منش مســعود جست وجو کرد، منش 
به مثابــه خصلت هایی فرهنگی که زمانی ســفت 
می شــود که شرایطش نیز موجود است. فرهنگ 
کاریزماپــرور ایرانی و نبود دموکراســی حداقلی 
در ســازمان و عــدم احســاس ضــرورت آن از 
طرف کنشــگر مجاهد با هــم تبلور یک منش را 
موجب می شــوند؛ بنابراین مراد نگارنده از منش 
به  هیچ وجه روان شناســانه نیســت. بستری که به 
استیلای چنین منشی فرصت و رخصت می دهد 
نیــز به اندازه خود کنشــگر تأثیر دارد و بایســت 
مورد توجه باشــد، اما در همین بستر فراهم است 

که کنشــگر قدرت تعیین کنندگی می یابد«
خودبرتربینی

نویســنده در ادامه به وجود تکبر و خودبرتربینی 
در مسعود اشاره کرده و آن را عامل اصلی سایر 
انحرافات وی می داند. ص 5۴: »مسعود تکبری 
دارد کــه در هر میدانی خود را بهتر می بیند، این 

میدان های  خودبرتربینــی در 
متفاوت بروزی بارز دارند«.
ص 51: »خوی خودبرتربینی 
تحلیلــی  در مســعود کلیــد 
بــه دســت می دهــد بــرای 
گاه  تصمیمــات  و  رفتارهــا 
حیرت آوری که نادرستی آن 
است«. قابل رؤیت  به راحتی 

ایــن تکبر یکی  از نمودهای 
این است که هیچ گاه خطاها 
و اشــتباهات مکــرر خود را 
پیش کشیدن  با  یا  نمی پذیرد. 
افراد  اذهان  مسئله ای جدید، 
بــه  اشــتباه  پرداختــن  از  را 
خــود بازمــی دارد یــا آن را 
به نحــوی توجیــه می کنــد. 
یکی از اشتباهات مکرر وی 
که  است  پیروزی  وعده های 
هر از چندی عنوان می کند، 
نیســت.  آن خبری  از  ولــی 

بعــد از ازدواج با فیروزه بنی صدر به او می گوید 
ادامــه تحصیــل را رها کنــد؛ زیرا تــا چند ماه 
دیگر به ایــران بازمی گردنــد و او رئیس جمهور 
شــده و فیروزه بانوی اول ایران می شــود و دیگر 

نیازی به ادامه تحصیل نیســت. اصرار بر مشــی 
مســلحانه و این وعده های توخالی طی ســالیان 
بعد چند بار تکرار می شــود و عــده ای از افراد 
کشته می شوند، ولی او مســئولیت این خطاها را 

نمی گیرد. برعهده 
اما این تکبــر و خودبرتربینــی رهبری یک وجه 
تهی کــردن  و  تحقیــر  آن  و  دارد  هــم  مکمــل 
سلطه گری  اســت.  سازمان  اعضای  شــخصیت 
نویســنده  نیســت.  عملی  ســلطه پذیری  بــدون 
کتاب نشــان می دهد که مســعود بــا روش های 
مختلــف در صدد اســت موجودیــت و هویت 
فــردی را در تشــکیلات محو کنــد و همه چیز 
در رهبــری خلاصه شــود. بخــش اعظم کتاب 
توضیح روش هایی اســت که به شــکلی افراد را 
به تســلیم محض در برابر رهبری و ذوب شــدن 
در او می کشاند. اقداماتی چون طلاق و ازدواج 
با مریــم و انقلاب ایدئولوژیــک، تخلیه درونی 
افــراد، انتقــاد از خــود و تخریب خــود، رقص 
رهایی و...آدم ها را به مهره و ابزاری در خدمت 

می کند. تبدیل  مسعود 
ناگفته نماند نویســنده برای توضیح این رویه ها، 
مســئله را به مبارزات گذشته و سایر تشکل ها نیز 

تعمیم داده است:
در  انســان گرا  و  اومانیســتی  »نــگاه   :52 ص 
جریانات چریکی ایــران قدرتمند و تعیین کننده 
نیست و همین مســئله باعث می گردد در سرحد 
ایــن منطق بــا انســان ها چون ابــزاری بی ارزش 

برخورد گردد.«
ص 52: »انســان در اکثــر مواقع در مناســبات 
تشــکیلاتی حــذف می گــردد و مفهومــی پوچ 
و بی معنــا بــه نــام "مــردم و توده" جــای آن را 

می گیرد«.
درســت اســت کــه نفــی 
شخصیت فردی در برهه ای 
از روند این سازمان ها عملًا 
اتفاق افتاده اســت، اما این 
ســؤال مطرح اســت که با 
فــداکاری  داوری،  ایــن 
و ایثــار بــرای دیگری چه 
جایگاهی خواهد داشــت؟ 
گاهانه  فــردی آ آیــا اگــر 
چنین رویکردی را انتخاب 
باز هم شــامل همین  کند، 
قضــاوت می شــود یــا این 

تفاوت دارد؟ مقوله 
ذوب در رهبری

مســعود  ســازمان  کتــاب 
مســعود  می دهــد  نشــان 
انقیاد  بــه  به نوعی  رجــوی 
و تسلیم کشــاندن افــراد را 
تئوریــزه کــرده و آن را با 
یک تبیین فلســفی و تاریخی امری ارزشی تلقی 

می کند:
ص 10۴: »مسعود نگاهی تطوری به تاریخ دارد 
و در تبیینی که از جهان به دست می دهد مدعی 

اســت جامعه بی طبقه توحیــدی بنا بر یک منطق 
علمی و مبتنی بر قواعد تکامل درنهایت ســاخته 
خواهد شــد و نوک پیکان تکامل که تشکیلات 
اوســت در حال ســاختن این آرمان شهراســت. 
او در ایــن جریــان روبه جلــو مرحلــه فردیت و 
جنســیت را مراحلــی می داند که بایســت از آن 
عبــور کرد.  ص 105: »بدون داشــتن یک مولا 
و رهبر شکســت ایــن دو عنصر حیاتی و "شــر" 
ناممکن اســت. در بیشتر اوقات فرد بدون اینکه 
گاه باشــد تحت ســیطره  بــه وجود این عناصر آ
آن ها قرار می گیرد. رهبراســت که می تواند آن ها 
را از ضمیر کنشــگر بیرون کشیده و وجود آن را 
با به نمایش گذاشــتنش حتی به خود کنشگر نیز 
اثبات کــرده و درنهایت از بینش ببــرد؛ بنابراین 
"ذوب در رهبری" معنایــی حیاتی در طی طریق 
بایســت چشم بســته رهنمودهایی  می یابد. رهرو 
که گاه به نظر نادرســت می آید را بپذیرد و مسیر 

را بــا اعتماد کامل به رهبری طی کند.«
بــا ایــن تبییــن تنها کســی کــه همــه رفتارها و 
اندیشه هایش درست است رهبری است و کسی 
را یــارای درک آن نیســت )ص 105(؛ »بنابراین 
با جریانی روبه رو هســتیم کــه یک نفر در رأس 
آن، صاحــب همه ارزش ها، حقیقت ها، خوبی ها 
و همه چیز اســت و هر چه پلیدی و نادرســتی و 

فساد است از آن افراد پایین تر از اوست.«
ص 327: »بعــد از قدرت گرفتــن مســعود دو 
اصل اساســی وجــود دارد که زیرســاخت باقی 
رفتارهــا را تشــکیل می دهد: حفظ ســازمان و 
دیگری فرادســتی مسعود و پایداری سلطه او که 

اولی طفیل وجود دومی است.«
ص ۴7: »همیــن نکته باعث می گردد تا او نظام 
ارزش گــذاری را بنــا کند که بنا بــر آن ملاک 
داوری نه ســابقه مبارزاتی و حتی زندان کشیدن 
و مقاومت کردن که "نســبت با رهبری" باشــد. 
... بســیاری برخوردهایــی که با برجســته ترین 
نیروهای تشــکیلات انجــام می گیرد فقط از این 

زاویه قابل فهم است.«
بســیاری افراد باســابقه و باتجربه و شناخته شده 
سازمان کنار زده می شوند و کسانی در رده های 
پایین تــر به صــرف اینکه به رهبــری نزدیک ترند 
قدرت می یابند. در این سیســتم اگر کســی در 
درســتی اعمال رهبری شــک کند، ناخالصی و 

ناپاکی خود را بروز داده است:
ص 111: »وقتی پرسشــی ایجاد می شود و به تبع 
آن رهبری و یا سیاســت های ســازمان زیر سؤال 
مــی رود، پاســخ را بایســت در اتفاقاتــی که در 
درون فــرد افتاده جســت وجو کــرد، چراکه در 
بیرون همه تصمیم ها درســت اســت. هرچند که 

نباشد.« قابل فهم 
»مجاهد در دیدگاه مســعود فقط مســئول شک 
و تردیــد خود اســت و بایســت در خصوص آن 
پاسخ بدهد و الا اتفاقاتی که در سازمان می افتد 
و تعیین خط مشــی ها در حد او نیست و مجاهد 
صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد.«
در این مناســبات کسی صلاحیت تشخیص سره 

بسیاری افراد باسابقه و “
باتجربه و شناخته شده 

سازمان کنار زده 
می شوند و کسانی 

در رده های پایین تر 
به صرف اینکه به 

رهبری نزدیک ترند 
قدرت می یابند. در این 

سیستم اگر کسی در 
درستی اعمال رهبری 
شک کند، ناخالصی و 

ناپاکی خود را بروز داده 
است
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از ناســره را ندارد. این تنها شــخص رهبراســت 
که همــواره درســت می فهمد و درســت عمل 
می کند و هیچ خطا و اشتباهی در ساحت او راه 
نــدارد. افراد باید ناخالصی های خود را زدوده و 
ذوب در رهبر شــوند. هرکس بیشــتر چنین کند 

مقرب تر و مجاهدتر و ذی صلاح تر است.
رقص رهایی

در بخشــی از کتــاب، روابط جنســی مســعود 
و برخــی زنــان ســازمان و توجیهاتــی که برای 
این گونه روابط می شــده آمده است. قابل  توجه 
است که در اغلب این روابط ظاهر شرعی حفظ 
 شــده و حتی هر بار که مســعود با زنی هم بستر 
می شــده خطبه عقد می خوانده اســت، اما مهم 
توجیهاتی اســت کــه برای نفس ایــن ارتباطات 
مطــرح  شــده که بــاز مســعود را مبــرا از غرایز 
عادی جلوه داده و ایــن اعمال را به نوعی اقدام 

ایدئولوژیک و ملکوتی جلوه داده است.
اما اینکه اساســاً بیان و تشریح این نوع روابط به 
لحاظ اخلاقی صحیح باشــد موضوعی است که 
درباره آن نظریــات متضادی وجود دارد. برخی 
بــر آن اند که این مســائل خصوصــی و محرمانه 
شــخصی را نباید اشــاعه داد و پرده دری کرد و 
بایســتی با ایما و اشــاره از آن یاد کــرد، به ویژه 
کــه در برخی مــوارد نام اشــخاص مرتبط برای 
مستندســازی آمده است. برخی نیز بر آن اند که 
چون وضعیت شخصی مثل مسعود در سرنوشت 
دیگر افراد مؤثراســت، اگر این مســائل واقعیت 

دارد، برای اطلاع عموم باید گفته شود.
پرونده ساواک

نکته دیگری که در چند جا به آن اشــاره  شــده 
پرونده ســاواک رجوی اســت. نویسنده کتاب 
بــا اســتناد بــه گــزارش بازجوهای ســاواک و 
برخی شــواهد دیگر بر آن اســت که مسعود در 
بدو دســتگیری با ســاواک همــکاری کرده و 
این همکاری ادامه داشــته اســت. در این مورد 
نیــز برخی معتقدنــد که نباید به ســادگی درباره 
بازجویــی افراد قضــاوت کرد که بــه برخی از 
آن هــا در متن کتاب اشــاره شــده اســت. البته 
ملاحظاتــی وجــود دارد. ازجمله اینکــه تبدیل 
حکــم اعدام بــه ابد مســعود را نویســنده نه به 
دلیل فشــارهای بیرونی، بلکه به علت همکاری 
مســعود با ســاواک می داند و به گزارش بازجو 
اســتناد می کند )ص ۴6(. واقعیت این است که 
بازجو هیچ گاه در پرونده متهم خود نمی نوشــت 
کــه به دلیل فشــارهای سیاســی وی را مســتحق 
تخفیــف می داند. همواره بازجو و نیز ســاواک 
خود را چنان نشــان می دادند که پیروز و قاهرند 
و مبارزان و متهمان مقهور و شکست خورده  اند. 
از آنجــا کــه این پرونده هــا به دادرســی ارتش 
می رفــت و نیز مقامــات مافوق بازجــو و حتی 
به  در مواردی مستشــاران خارجی می توانســتند 
آن دسترســی داشته باشــند، باید به نوعی می بود 
کــه موقعیت شــغلی بازجو و عملکرد ســاواک 
را بــه خطر نینــدازد. لذا برای قضــاوت درباره 

این  بــه پیچیدگی هــای  گزارش هــای ســاواک 
ســازمان و تضادهای ارگان هــای نظامی-امنیتی 

باید توجه کرد. درون حاکمیت 
یا دنباله رو رجوی پیشرو 

واقعیت این اســت که بر ســر شــیوه برخورد با 
مجاهدین پس از سقوط شاه، در میان جناح های 
حاکم وحدت رویه و نظر وجود نداشــت. حتی 

اوایــل برخــی روحانیون و 
به آن ها  نســبت  مســئولان 
داشــتند.  هم  خوش بینــی 
یــک جریان تندرو هم بود 
ســرکوب  و  قلع وقمع  کــه 
این جریان و دگراندیشــان 
دیگــر را تنها راه درســت 
بســیاری  اما  می دانســت؛ 
جریان  ایــن  بــا  مقامــات 
متفــاوت بودنــد و حتــی 
رقیب آن به شمار می رفتند؛ 
امــا نکتــه مهم این اســت 
که رجــوی با رفتــار خود 
پیــش گرفتن مشــی  و در 
به  آب  هــم عملًا  برانداز، 
آسیاب همان جریان تندرو 
می ریخــت و هم برخلاف 
اینکه خود را نیروی پیشرو 
می کرد،  تلقــی  پیشــتاز  و 
این  تابع  و  دنبالــه رو  عملًا 
جریــان شــد. این مســئله 
از دید نویســنده ســازمان 
مســعود دور نمانده است، 
هرچند نیاز به تشریح و باز 

شدن در حد یک کتاب دیگر دارد:
ص 27: »در فاز سیاســی یعنی فاصله انقلاب تا 
شــروع نبرد مســلحانه بیش از پنجاه تن از اعضا 
و هواداران سازمان توســط نیروهای حزب اللهی 
کشته می شــوند. خشونتی که هدفش به واکنش 
واداشــتن حریفی اســت که فعلًا خویشتن داری 

می کند.«
ص 28 و 29: »بعــد از عــزل بنی صدر توســط 
مجلس، سازمان وقت را برای بریدن رابطه خود 
با حاکمیت مناســب می بینــد. چراکه مجموعه 
شــواهد و قرایــن و برخوردهــای ... نیروهــای 
مقابــل نشــان دهنده این اســت کــه راهی برای 
تفاهم باقی نمانده اســت و حکومت ســهمی از 
قدرت را برای منتقدین مشــفق و سیاســی چون 
بازرگان نیــز در نظر نــدارد؛ بنابراین در روندی 
کــه بــه گوشه نشــینی و حــذف همــه منتقدین 
می انجامد، ســازمان بنا را بر مقاومــت و مقابله 
نظامــی می گــذارد و چنان که کچویی مســئول 
زنــدان اویــن معتقد اســت بالاخره بــا انتخاب 
ســلاح در تور جریــان تندرو داخــل حاکمیت 

می افتد.«
مســعود برای تثبیت و جاانداختن مشی براندازی 
در ذهــن افــراد خود نیاز بــه توجیــه دارد. این 

توجیه را از رفتار طرف مقابل به دســت می آورد. 
دنبالــه روی و تأثــر ســازمان مســعود از رفتــار 
حاکمیــت به نحوی اســت که حتــی تغییر رفتار 
حاکمیت در درون ســازمان انعکاس مشــخص 

دارد.
 ص 28: »رفتــار ...جناح های تندرو حکومت 
بســتر را بــرای ورود ســازمان به فاز مســلحانه 
فراهم تــر می کند؛ و پذیرش آن را بین بدنه ضربه 
آن  تحقیرشــده  و  خــورده 

می نماید.« آسان 
ص 38: »رفتار حکومت در 
به حاشیه راندن سازمان، فضا 
را برای شــکل  گرفتن مسعود 
ایجاد می کند. اســتعدادهای 
او بســتری مناســب می طلبد 
که شکوفا شود و رفتار جناح 
نیز در  تندرو درون حکومت 
مناســب  زمینه  شــدن  فراهم 

مؤثراست.« بسیار 
ص 50: »رفتار کســانی چون 
یا  بــا مجاهدیــن  لاجــوردی 
وابستگان و هواداران آن ها، این 
مایه را بــه او می دهد تا صحنه 
را هرچه تراژیک تر ساخته و از 

آن استفاده نماید.«
زمانــی  »تــا   :3۴۴ ص 
در  کــه  مجاهدینــی  کــه 
عملیات ها دســتگیر می شوند 
در ایــران به اعــدام محکوم 
می گردنــد قســمتی از تهیــه 
خوراک تبلیغی توســط خود 
حاکمیت ایران ایجــاد می گردد؛ اما بعد از اینکه 
دســتگاه های اطلاعاتی و قضائی ایران با تحلیلی 
نویــن از وضعیــت، اعدام کســانی کــه در این 
عملیات ها دســتگیر می شــوند را از دســتور کار 
خارج می کنند و حتی تعدادی از آن ها را دوباره 
کید بر  به خارج از کشور می فرســتند، مریم با تأ
کید می کند که  اینکه "خط رژیم عوض شــده" تأ

این تغییر به هیچ وجه به نفع سازمان نیست.«

نکته
تحلیل  اندیشه  در  بسیاری  امروز  اینکه  به  توجه  با 
آینده  برای  چراغی  یافتن  و  گذشته  ریشه یابی  و 
اندیشیدن  مجال  روزمره  مشکلات  و  هستند 
خطر  معرض  در  همواره  می دهد،  کاهش  را 
اکنون زدگی  و  نزدیک بینی  سطحی نگری، 
هستیم. در چنین حالی نیاز بیشتری داریم عوامل 
پدیدآوردن  در  که  را  نزدیکی  و  دور  مختلف 
و  بشناسیم  بوده اند  دخیل  امروز  وضعیت 
انتشار  بنابراین  کنیم؛  موشکافی  و  کالبدشکافی 
کتاب ها و پژوهش هایی چون کتاب مورد بحث، 
پژوهش ها  این  است.  ضروری  و  حیاتی  بسیار 
از یک سونگری و راه حل های  می تواند جامعه را 
بیشتری  تأمل  و  تعمیق  به  و  بازداشته  واکنشی 

وادارد.■

تثبیت “ برای  مسعود 
و جاانداختن مشی 

براندازی در ذهن 
افراد خود نیاز به 
توجیه دارد. این 
توجیه را از رفتار 

به دست  مقابل  طرف 
می آورد. دنباله روی و 

مسعود  سازمان  تأثر 
رفتار حاکمیت  از 
به نحوی است که 
رفتار  تغییر  حتی 

حاکمیت در درون 
انعکاس  سازمان 

مشخص دارد
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از دادگاه و چگونگی آن حرف بزنید.
سعید محسن در دادگاه ردیف اول بود و من ردیف دوم. �

با چه معیاری شما را با سعید محسن در یک دادگاه قرار دادند.
معمولًا نفر اول یک نفر از قدیمی ترین نفرات مرکزیت بود، مثلًا اول سعید محسن،  �

بعد من، بعد موسی خیابانی و بعد دیگران
خب این بر چه اساسی بود؟

نمی دانم؛ شاید بر اساس سنگینی و سبکی پرونده متهم باشد. �
این طوری فقط سه یا چهار نفر بودند که می شدند سرگروه ها. سعید 

محسن، حنیف نژاد و بدیع زادگان. همین ها.
بله. �

پس این طوری باید سه گروه دادگاهی می شدند.
ممکن است برحسب کار عملیاتی هم باشد. کار عملیاتی بیشتر رده اول می شد.  �

احتمالًا یک گروه دادگاهی ها رسول مشکین فام متهم ردیف اول بوده همین طور محمود 
عســگری زاده. اصطلاحاً دادگاه نخستین را دادگاه بدوی و دومی را دادگاه تجدیدنظر 

می گویند.
با هم مشورت می کردید که در دادگاه چه بگویید؟

بله. �
چیزی به یاد دارید؟ سعید محسن چیزی نمی گفت؟

بحث این بود که دفاعیه ها چطور گفته بشــود که هرکسی یک قسمتی را بگوید.  �
مثــلًا یکی جنبه های اقتصادی حاکمیت را زیر ضرب ببرد، دیگری وابســتگی رژیم به 
امریکا و به طور کلی امپریالیســم جهانی را و... می دانستیم که دادگاه های ما غیرعلنی 
خواهد بود و ســرهنگان دادرســی ارتش هم این ارزش را ندارند و دفاعیات ما هم برای 
آن هــا نبود. بیشــتر برای این بود که بیرون داده شــود که بعد از اعــدام به عنوان دفاعیه 

منتشر شــود وگرنه معمولًا رئیس دادگاه نمی گذاشت این ها را تا آخر بخوانیم. جاهایی 
کــه واژگان توهین آمیز بود تا به آنجا می رســیدیم و می گفتیم مثلًا رژیم اســتعماری و 
کودتای 28 مرداد و... رئیس دادگاه که رنگش سفید شده بود حرفمان را قطع می کرد 
و نمی گذاشــت ادامه بدهیم. کسی هم در دادگاه نبود که حرف ما را بشنود. )به ندرت 
اتفاق می افتاد که به یکی از خانواده ها اجازه دهند در دادگاه شــرکت کند(. رئیس اول 
تذکــر می داد که اگر دوباره بخواهی از این حرف ها بزنی اجازه نمی دهم ادامه بدهی و 
دوباره که شــروع می کردیم نمی گذاشت صحبت کنیم. دفاعیه را هم که نوشته بودیم 
می گرفتند. ما قبلًا یک نســخه از دفاعیه مان را روی کاغذ ســیگار می نوشتیم و سعی 

می کردیم از طریق ارتباطات با سلول های مجاور رد کنیم تا بماند.
سهم شما برای دفاعیه در دادگاه چه بوده؟

دفاعیه من به عنوان مسئول گروه سیاسی، تحلیلی از وابستگی سیاسی رژیم بود. �
 مهم ترین بخشش همین قسمت سیاسی بوده؟

بله. �
با سعید محسن تا سال 51 آنجا بودید؟

بله فکر می کنم من و سعید از نیمه یا اواخر اسفند 50 تا شاید نیمه اردیبهشت 51 با  �
هم در یک سلول بودیم.

یعنی وقتی که نزدیک دادگاه شــد. شما و ســعید محسن یک پرونده 
بودید دیگر؟

بله عید سال 1351 من و سعید محسن در یک سلول بودیم. سلول ها اسماً انفرادی  �
بودند، اما عملًا سه چهار پنج  نفری در یک سلول بودیم و این خیلی بهتر از آن بود که 
تنها باشیم. یکی از علل این که ماها را از عمومی به انفرادی بردند شاید به علت آن بود که 
اخبار بیرون به ما نرسد. در بندهای عمومی اخبار بیرون به هر حال به زندانیان می رسید. 
به طرق مختلف بالاخره در این سی  نفری که در اتاق بودند افرادی که ملاقاتی داشتند 
از طریق ملاقاتی کلی خبر می آمد. دیگر ساواک نمی توانست همه درزها را بگیرد. این 

آخرین دیدار
خاطراتبهمنبازرگانیازمبارزاتدورانستمشاهی

درگفتوگوباامیرهوشنگافتخاری

خاطرات بهمن بازرگانی در این بخش وضعیت زندان های ساواک در سال های 1350 و 1351 را به تصویر می کشد. او از روزهایی می گوید 
که رفقایش حکم اعدام گرفته و به جوخه مرگ ســپرده شــدند. از حالات روحی خودش و دوســتانش و حال و هوای ســلول ها و مأموران 
زندان و برخوردهای زندانیان نکاتی را بازگو می کند که چه بســا با حال و هوای امروز جامعه ما فاصله زیادی دارد، اما یادآوردن آن روزها که 
اوج آرمان گرایی و فداکاری برخی هم وطنان ما بود، شــاید برای پختگی و جامعیت امروز ما مفید افتد. گذشــت سال ها و تحولات شگفت 
این دوران، چه بســا بسیاری وقایع را از یاد و خاطره کشنگران آن دوره برده باشد، از این رو مصاحبه کننده با پرسش های مختلف می کوشد 

لایه های زیرین ذهن گوینده را آشکار کند.

 بخش نهــم
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باعث می شد خبرها برود و بیاید، اما به هر حال و به رغم 
کنترل ســاواک خبرهای عمومی به شیوه کاملًا پیچیده 
بــه انفرادی می آمــد. مثلًا بهــداری از کانال های تبادل 
اطلاعات بــود. هم از بند عمومی و هــم از انفرادی به 
بهداری می بردند. این ها باعث می شد زندانی ها همدیگر 
را ببینند، در موارد اورژانس به بیمارستان در خارج از اوین 
می بردنــد. یک بار که لوزه هایــم چرک کرده بود مرا به 
بهداری بردند.  در مواردی که نیاز به پزشک متخصص 
بود به بهداری ارتش می بردند. معمولًا در مینی بوس هایی 
با پرده های کشیده و با چشــم بند و دستبند قفل شده به 
میله های صندلی ماشین و همراه هر زندانی نیز یک سرباز 
به بهداری ارتش می رفتیم. موقع پیاده شدن هم با دستبند 
بسته شده به دست یک سرباز می رفتیم بهداری یا جایی 
ماننــد آن. این جور مواقع محل تبــادل افکار هم بود. در 
دادگاه هــا هم به همین صورت بــود. مثلًا در راهروهای 
دادگاه چنــد نفر از رفقای چریک هــای فدایی خلق را 
دیدم. خودشــان را تندتند معرفی کردند. من خنگ هم 
که تا بخواهم حواســم را جمع کنم همیشه خدا پس فاز 
دارم، پیش از آن که اسامی شــان را به خاطر بسپارم دیگر 

دیر شده بود. من هم خودم را معرفی کردم.
در همــان راهــرو دادگاه بــود کــه بــه هــم 

برخورد می کردید؟
بله معمــولًا در راهرو ســاختمان دادرســی ارتش  �

بود کــه زندانی ها پیش یــا پس از دادگاه می توانســتند 
همدیگر را ببینند. سربازها سخت گیر نبودند، اما وقتی که 
سروکله مأموران ساواک پیدا می شد سربازها سختگیری 
می کردنــد. در ایــن فاصله هــم تا ســاواکی ها بیایند ما 

حرف هایمان را زده بودیم.
ســعید محســن درباره همین دستگیری ها 
و از اینکــه ســازمان ضربــه  خــورده تحلیلی 

نداشت؟
دیدگاه خاصی یادم نمی آید. �

بــا برادرتان، محمد بازرگانی، در زندان اصاً 
ماقاتی نداشتید؟

در یکــی از روزهــای بعــد از دادگاه اولشــان و  �
به احتمال قوی در اوایل فروردین 1351 بود و من و سعید 
در سلول های گوشه راهرو کوچک بودیم. در کنار سلول 
مــا یک ســلول را تبدیل به حمام کــرده بودند. صدای 
محمد را شــنیدم. معمولًا رسم بود که فرد با صدای بلند 
از نگهبان پرسشــی بکند تا بدین وســیله اگر آشنایی در 
ســلول های مجاور باشد متوجه حضور او بشود. حمامی 
کــه در راهروی بزرگ بود یا اشــغال بــوده یا خراب که 
به طور تصادفی آورده بودنش حمام طرف ما. به سرباز به 
ترکی گفتم این برادرم اســت و ما اعدام می شویم بگذار 
یــک  لحظه ببینمش. ســرباز که از ایــن حرف من یکه 
خورده بود تحت تأثیر قرار گرفت. گفت بفهمند پدرم را 
درمی آورند. به هر حال ســرباز اجازه داد برادرم را ببینم، 
همدیگر را بغل کردیم و بوسیدیم. نمی دانستم آخرین بار 
اســت و دیگر هرگز او را نخواهم دید. ریه هایش خراب 
بود و مرتب ســرفه می کرد. محمد این اواخر یکســالی 
پیش از دستگیری برونشیت داشــت. رفته بود توچال و 
درحالی کــه تمام بدنش خیس عرق بــوده برف خورده 
بود. از کوه که برگشــت یک ماهــی خوابید. ذات الریه 

کــرده بود و از آن موقع برونشــیت رویش مانده بود. در 
زندان برونشــیتش عود کرده بــود. خس خس می کرد. 
آن موقع 26 ســالش بود. آخرین باری که دیدمش همان 
بود. همین طوری یک بار هم ناصر صادق را در بهداری 

زندان دیدم.
حرفی اصاً ردوبدل نکردید، فقط در همین 

حد خداحافظی بود؟
همان بود. ناصر صادق را یک  بار در بهداری دیدم،  �

روبوسی کردیم. بسیار روحیه خوبی داشت. همه روحیه 
خوبی داشتند.

یعنی اصاً متأثر نمی شدید؟
مســلماً من اگر در آن زمان می فهمیــدم که آن ها  �

خواهنــد رفت و من خواهم ماند بــا روحیه ای که در آن 
موقع در همه ما بود نه تنها بسیار متأثر می شدم، بلکه بسیار 
شرمنده هم می شدم. حالا آن شرایط به کلی تغییر کرده 
و این حرف ها توخالی به نظر می رسند اما واقعاً همین طور 
بود که می گویــم و نه تنها اغــراق نمی کنم، بلکه حتی 
نمی توانم اوضاع  و احوال غریب آن دوران و آن روحیه ها 

را برایتان بازسازی کنم.
در ایــن زمــان شــما در اوین صــدای تیر را 

می شنیدید؟
میدان تیر مثــل زمان جمهوری اســلامی در اوین  �

نبــود، می بردند در چیتگر اعدام می کردند. اصلًا اعدام 
ربطی به ســاواک نداشت. اعدامی ها را ساواک تحویل 

جوخــه اعــدام ارتش مــی داد. 
ســاواک تا مرحله اعدام بود، از 
آن بــه بعد به عهــده ارتش بود. 
اویــن در اختیار ســاواک بود. 
برخی از بازجوها ارتشی بودند و 
مأمور در ســاواک، اما هیچ یک 
از بازجوها از شــهربانی نبودند. 
بعــد از اینکــه کمیته مشــترک 
درست شد، بازجوهای شهربانی 
و ساواک همکاری های بیشتری 
داشــتند اما هنوز آن موقع رقابت 
داشــتند. معمولًا بین شهربانی و 
ســاواک رقابت بــود و یک  بار 
هم روی هم اســلحه کشیدند؛ 
البتــه این هــا جزو اخبــار داخل 
زندان انــد، نمی دانــم تا چه حد 
موثق اند. واقعی بوده یا اشتباهی 
بــوده نمی دانــم. رفتــه بودنــد 
خانه ای را محاصره کرده بودند 
شهربانی چی ها هم روی حساب 
این که این ها دزدنــد رفته بودند 
روی ساواکی ها اسلحه کشیدند، 
این جریان ها مال  سال های اواخر 

50 تا تشکیل کمیته مشترک باید باشد.
***

ســال 51 که دادگاه هــا و اعدام ها بــود و از 
این گروه فقط شــما و مسعود رجوی اعدام 
نشــدید. ســیزده نفر را اعدام کردند. کمیته 

مرکزی پانزده نفر بودیــد این طوری که من 
شــمردم دو نفر زنــده ماندند و بقیــه اعدام 

شدند.
این که می گویی درســت نیســت. چهار نفر اولیه  �

ناصر صــادق، محمــد بازرگانی، علی  میهن دوســت و 
علی باکــری بودند، بعد حنیف نژاد، ســعید محســن، 
بدیع زادگان، محمود عســگری زاده، رسول مشکین فام. 

همین. می شود جمعاً نه نفر.
پــس در کمیتــه مرکــزی کاً یعنــی یــازده تا 

بودید؟
نــه دوازده نفر بودیم. حســین روحانــی در خارج  �

بــود و ما در زنــدان بودیم. نه نفــر از دوازده نفر کمیته 
مرکزی اعدام شده بودند. بیشــترین اعدامی از اعضای 
چریک هــای فدایــی بودند کــه فقط در زمســتان 50، 
نوزده نفرشــان را اعدام کردند. آن موقع شــایع شده بود 
که تیمســار خوش نویس یا خوش نویسان چه کاره بوده؟ 
رئیس دادرســی ارتش بوده یا نه! به شاه گفته بوده قربان 
نگذارید این جوانان رویشــان باز بشــود، وقتی این همه 
اعــدام می کنید ترس از اعــدام لوث می شــود و دیگر 
کســی از اعدام نمی ترســد. لابد روحیه قوی رزمندگان 
را دیــده بــود. واقعاً کســی از مرگ نمی ترســید. به هر 
حال راســت یا دروغ آن موقع این داســتان شــایع شده 
بود. بعدها ســاواک سعی می کرد در درگیری ها بکشند 
و زنده نگیرند، یا زنــده می گرفتند اعلام می کردند که 
کشته شــده، شــکنجه اش می کردند و بعد می کشتند. 
از 52 به بعد از ایــن کارها زیاد 
می کردند. اوایل انقلابیون گول 
می خوردند. فکر می کردند لازم 
نیست خانه تیمی را ترک کنند. 
یکی دو تا این طوری شــد و چه 
مجاهدیــن خلق و چــه فداییان 
خلق فهمیــده بودند دام گذاری 
است و احتیاط های لازم را انجام 
می دادند گاهی واقعیت داشت و 

گاهی نه...
***

ســؤالات  یک کــم  حــالا 
شــاید  بکنــم.  حاشــیه تر 
آمد،  یادتــان  چیزهایــی 
دربــاره نوع شــکنجه ها، 
یــا  زندانبان هــا  رفتــار 
بازجوها، غذا یا امکاناتی 
که نیاز زندانی است آیا در 
اختیارتان می گذاشتند یا 
نــه، ماقاتــی می دادند یا 
صحبت  اینها  دربــاره  نه. 

کنید؟
روال عمومی این بود که تا بازجویی تمام نمی شــد  �

ملاقــات نمی دادند. برای نخســتین ملاقــات مرا از بند 
عمومی به ســالن ملاقات بردند. سالن خیلی شلوغ بود 
و یک دیوار سراسر شیشه ای ما را از خانواده هایمان جدا 
می کــرد. آن قدر هم شــلوغ بود که خانم بــرادرم اوایل 
اخبار بیــرون را این طوری برایم منتقــل می کرد که دور 

به سرباز به ترکی گفتم “
این برادرم است و ما 

اعدام می شویم بگذار 
یک لحظه ببینمش. 

سرباز که از این حرف 
من یکه خورده و تحت 

تأثیر قرار گرفته بود 
گفت بفهمند پدرم را 

درمی آورند. به هر حال 
سرباز اجازه داد برادرم 

را ببینم، همدیگر را 
بغل کردیم و بوسیدیم. 
نمی دانستم آخرین بار 
است و دیگر هرگز او را 

نخواهم دید



شـماره 110تیر و مرداد 10497

از چشــم سربازها شیشــه حائل بین مان را ها می کرد و با 
انگشت خبرها را می نوشت. می توانست چپکی بنویسد 
من خنگ اما نمی توانستم پرسش هایم را چپکی بنویسم. 
وقتی که روی شیشه را ها می کنی و می خواهی که طرف 
راحت بخواند باید از چپ بنویسی، سریع هم می نوشت 
تا ها تمام می شــد از بین می رفت. هوا سرد بود. زمستان 
بود. در تابستان بعید می دانم  های نفس روی سطح شیشه 

بماند. یک سری خبرها را هم لب خوانی می کردیم.
بازهــم مهــارت به خــرج می دادیــد در آن 
شــرایط آدم استرس دارد همســر برادرتان 

خیلی زرنگ بودند.
بله. یک ســری از چیزها را با لب خوانی می گفتند.  �

طــوری می گفت که انــگار دارد حــرف می زند، منتها 
صدایش نمی آمد و ما حدس می زدیم تقریباً چه می گوید. 
در آن شرایط جشن های 2500 ساله تمام شده بود و افراد 
زیادی که به خاطر تأمین امنیت جشــن ها بازداشت شده 
بودند آزاد شــده بودند. ما مانده بودیــم. با این  همه باز 
شــلوغ بود ملاقات معمولًا شلوغ می شد. سروصدا زیاد 
بود، هنوز سیســتم طوری نبود کــه به اصطلاح جاافتاده 
و امنیتی باشد. حتی پشــت تلفن خیلی چیزها را رمزی 

می گفتند و می فهمیدیم که چی می گفتند.
در ماقات، محمد بازرگانی را هم می آوردند 

یا او جدا بود؟
مــن یــادم نمی آید که هم زمــان با هم بــا خانواده  �

ملاقات کرده باشیم.
احساســی که بــه برادرتــان داشــتید همان 
احساســی بود کــه به حنیف نژاد یــا دیگران 
داشــتید؟ می خواهــم بگویــم کــه آن رابطه 
نکردیــد؟  دخیــل  ســازمان  در  را  بــرادری 
چــون من در مصاحبه هایی که با شــما دارم 
احســاس کردم که با برادرتان هم مثل بقیه 
برخورد می کردید که انگار برادرتان نیست.

ببینید، باید در جو آن سال ها بیایید تا دریابید ابعادی  �
از انسان که در فضای کنونی از نظرها غایب است چه بود. 
بنابرایــن اجازه بدهید تا اندازه ای، هرچند الکن، توضیح 
دهــم. در فضای کنونی، تمرکز ذهنــی و عاطفی آدم ها 
بر خانواده و دوســتان خیلی نزدیک و صمیمی است. ما 
اینــک هویتمان و حس در جمع بودن و تنها نبودنمان را 
از همین ها می گیریم. به عبارت  دیگر ما از نظر هویتی و 
عاطفی متمرکز و زوم کرده بر یک میکروفضا هستیم. این 
میکروفضا همه چیز ماست و ارتباط ما با فضای عمومی 
از درون ایــن میکروفضــا صورت می گیــرد. این پدیده 
جدیدی است که در گذشته نبود. در گذشته، هر فردی 
جزئی از فضای عمومی بود، هویتش و حس تنها نبودن 
و تعلــق به یک هویت برتر یا یــک هویت کلی را از آن 
می گرفت. منظور من فردگرایی نیست. مردمی که خود 
را در مقیاس هــای میلیونی در کشــتارگاه جنگ جهانی 
دوم افکندنــد، فردگرا بودند، اما هویتشــان را از ملت و 
وطن یا حزب و سازمان و ایدئولوژی خویش می گرفتند 
و از نظر عاطفی در درجه نخست با آن ها پیوند داشتند و 
به سبب همین پیوند بود که از نظر هویتی و عاطفی ارضا 

می شدند و جان می دادند.
ببینید، این ارتباطی با اندیشــیدن نــدارد. ما در این زمینه 

تحت تأثیر یک فضایی مشــابه هیپنوتیزم قرار می گیریم. 
بله در آن شــرایط، یک آدمی که جانش را گذاشته بود 
کف دســتش و مبارزه می کرد نگاهش به آدم ها به برادر 
و خواهر و به پیرامونش چه بود و همه این مناسبات را در 
چه چارچوبی حس می کرد، چه احساســی داشت، چه 
مســائلی برایش اولویت داشت؟ تنها من نبودم، خیلی ها 

برادرشان یا خواهرشان در تشکیلات بودند.
بــه نظر می آیــد آن رابطه عاطفــی معمول را 

کنار گذاشته بودید و خیلی خشن بودید؟
اگر با جو حالا مقایسه کنی، اصولًا جو خشنی بود،  �

اما شما آدم هایی را می دیدی خنده رو و بی توجه و بی اعتنا 
به اینکه به زودی اعدام خواهند شــد و این روحیه در آن 
زمان روی دیگران خیلی تأثیر می گذاشت، به طوری که 
به ما مثل یک قدیــس نگاه می کردند و این را به ویژه از 
پشــت شیشــه اتاق ملاقات در نگاه دخترها و پســرها و 
به طور کلی از نحــوه نگاه کردن مردمی که در آن طرف 

شیشه به ما نگاه می کردند می دیدیم.
یک  بار که درباره ماقات صحبت می کردید 
ضبط نکردیــم گفتید کــه برادرزاده شــما را 
آورده بودند کــه خیلی بچه بود و مثل  اینکه 
گریه کرده بود بعد افسرنگهبانی که آنجا بود 
چیزی گفته بود، یادتان هســت لطفاً دوباره 

تکرار کنید.
بــرادرزاده ام فدرا بود. حالا در استرالیاســت متولد  �

1350 اســت، ســال 51 که ما را بردند زنــدان وکیل آباد 
مشــهد. یک ســاله بود. وقتی که در زندان مشهد برادرم 
و بقیــه آمده بودنــد فدرا را دادند بغل من که شــروع به 
گریه کرد. سرگرد فرزین آن موقع معاون زندان مشهد بود 
گفت بچه پدرش را نمی شناسد. فکر کرد بچه من است.

زمانــی که حکمتان قطعی شــد و محکوم به 
حبــس ابد شــدید، شــما را به کــدام زندان 

منتقل کردند؟
اول بردنــد پــادگان جمشــیدیه، تقاطــع خیابــان  �

امیرآبــاد )کارگر( و خیابــان آریامهر )فاطمی(.1 شــاید 
اواخر اردیبهشــت یــا اوایل خرداد 1351 بــود. در یکی 
از ســاختمان هایش بودیم. این ســاختمان درواقع زندان 
ســربازها بود که به زندان سیاسی تبدیل کرده بودند. به 

این شکل که یک ســالن حدود ۴0 متر در 15 متر را در 
نظر بگیرید که در وسط آن، دو ردیف حدود ده تا سلول 
که پشت به پشــت هم داده بودند جمعاً در حدود بیست 
ســلول که در میله ای ریلی داشتند و در های سلول ها باز 
بود. درواقع یک بند عمومی بود با حدود بیست سلول. 
ایــن راهرو هم طوری بود که بیــرون را نمی دیدیم، فقط 
یک  روی پنجره آن بالا بــود که نور می آمد داخل. من 
به یاد ندارم که بیرون را دیده باشم، اما نور کافی داشت.

در هر سلول چند نفر بودید؟
من در ســلولم تکی بودم. در سلول های دیگر اکثراً  �

دونفــره بودند. این یک زندان موقــت بود و زندانی ها در 
آنجــا ثابت نبودند و از آنجا به زندان قصر یا جاهای دیگر 
می بردند. در یکی دو روز نخست ورودم اگر اشتباه نکنم، 
فتح اللــه خامنه آنجا بود و بعــد او را به زندان قصر بردند. 
دو نفر از شــاخه شــیراز بودند مهدی و حسین محصل. 
مهدی یا ســال آخر پزشــکی دانشگاه شــیراز بود یا تازه 
فارغ التحصیل شده بود، آن موقع به دانشگاه شیراز دانشگاه 
پهلوی می گفتند، پس از آزادی از زندان تخصصش را در 

روان پزشکی گرفت. علی طلوع هم آنجا بود.
در زندان جمشــیدیه تنها بودید؟ کســی را 

آنجا ندیدید؟
این ها را که پیش از این گفته ام از رفقای چریک های  �

فدایی خلق، علی طلوع، دوست قدیمی ام، هم آنجا بود. 
علی در زندان جمشیدیه برای نخستین بار به من گفت آن 
حاشیه نویسی های کتاب هایی که یک سال و اندی پیش 

به من داده بود مال امیرپرویز پویان بود.
چه مدت جمشیدیه بودید؟

برای کم کردن خطای محاسبه می توانم از آخر شروع  �
کنــم. مردادماه من وارد بند 3 یا حیاط شــماره 3 زندان 
قصر شدم. فرض می کنیم پانزده مرداد آورده باشند. یک 

ماه فلکه کمیته مشترک بودم. درست یک ماه.2
بعد از حکمی که گرفتید؟

بله؛ بنابراین اگر تیرمــاه من را آوردند، فلکه کمیته  �
مشــترک حداقل یک ماه و خــرده ای در زندان پادگان 

جمشیدیه بودم.
بعد فلکه مشترک آوردند. دوباره برگرداندند 

اوین یا قصر؟
نــه، نه، ببینید، گفتــم از زندان اوین مــن را بردند  �

جمشیدیه. دســت کم باید چهل روز و شاید بیشتر آنجا 
بوده باشــم. یک ماه فلکه کمیته مشــترک بودم. کمیته 
مشــترک دو قســمت داشــت: یکی فلکه بود که گرد 
بود. من آنجا در فلکه بودم. بازجویی هم نشــدم. کسی 
از اعضــای ســازمان آنجا نبود و اگر بود با من آشــنایی 
نداشــت. من آنجا اکثراً تنها بــودم. در طبقه دوم فلکه 
بودم. من آنجا هیچ کسی که با من آشنا باشد به یاد ندارم. 
برایــم یک ماه بدی بود. من زنده مانــده بودم و رفقایم 
کشــته شــده بودند. روزها و شــب های کابوس مانندی 
داشتم. بســیار بد. بعد از آنجا مرا به قصر آوردند. قصر 

دیگر همه رفقا بودند.
علــت ایــن جابه جایــی را می دانیــد؟ چرا از 

جمشیدیه به این ور و آن ور؟

محمد بازرگانی
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ایــن مرحله بنــدی روال عمومی تحویــل زندانی از  �
ســاواک به ارتش و سپس به شــهربانی و سازمان زندان ها 
بود. شــاید برنامه ســاواک بوده که چه کسی را کجا ببرد 
و نهایتاً خواستند که زندانی های چریک را در زندان قصر 
شــماره 3 و ۴ جمع کنند. شــماره ۴ توده ای های قدیمی 
بودند. من را شماره 3 آوردند که نقشه اش را تشریح کردم.

خبر اعدام دوستانتان را چطور می شنیدید؟ 
تک تک یادتان هست؟

بله. به زندان جمشــیدیه تا رسیدم فتح الله آمد بغلم  �
کرد و خبرها را گفت و گریستیم. آنجا که بودم یکی دو 
بار خانواده ام را ملاقات کردم. اتاق افسرنگهبان ملاقات 

دادند.3
خبر اعدام برادرتان را همان جا گفتند؟

آنجا شــیرینی اش را آوردند. من نخوردم. دســت  �
نــزدم. یک کمی تبریک گفتن برای من عجیب بود. در 
ذهنم جا نمی افتاد که آدم برای کشــته شــدن عزیزترین 
عزیزانــش تبریک بگوید. خیلی با این کار اخت نبودم. 
تأیید نمی کردم، اما مخالفت هم نکردم. هرچند که برادر 
بزرگم فریدون هرگز سیاســی نبود و نشــد. فکر می کنم 
خانــواده ام درد فقدان بــرادرم را با این باورها بهتر تحمل 
می کردند. من باید اعدام می شدم، نه برادرم. خانواده ام 
خوشحال بودند که دست کم یکی مان را نجات داده اند. 
در نخستین ملاقات آن ها بودند که اشک های مرا پاک 

می کردند.۴
علی طلــوع همانی بــود که تعریــف کردید 

کتاب های پرویز پویان را به شما داد؟
بله. علی پیش از اینکه دســتگیر بشود کتاب های  �

پرویــز پویان را به من داد. فکر می کنم او را در تابســتان 
50 گرفتند. هر دو در وزارت صنایع کار می کردیم. پیش 
از دســتگیری اش به من گفت که در شرایطی است که 
شــاید ساواک خانه اش را وارســی کند و چون به برخی 
کتاب ها حساســیت دارند اگر می توانی بیا من آن ها را به 
تو بدهم. یک کارتن کتاب بود ازجمله چند جلد کتاب 
انگلیسی. همه را آوردم خانه. کتاب هایی بود که ساواک 
به طور احمقانه ای روی آن ها حساســیت داشت. درواقع 
کاملًا کتاب های معمولــی بودند و این عمق اختناقی را 
می رســانید که ســاواک بر جامعه حاکم کرده بود. این 
کتاب ها هنوز هم هست، اما یک کتاب انگلیسی که من 

به آن علاقه مند بودم هنوز دست من است.
یادتان هست چه بوده؟

کتابــی بود از دانیــل کن  بندیکــت )رودی روژ-  �
رودی ســرخ( که در 1968 نامش بر سر زبان ها افتاد. آن 

موقع خیلی گل کرده بود کتابی نوشته بود بنام...
ترجمه  شده بود آن موقع؟

نــه انگلیســی بود. ایــن را پویــان خوانــده بود و  �
خط کشــی کرده بود. آن موقع کتاب بهرنگی را اگر از 
خانه تــان می گرفتند، کتابی که به طــور قانونی در ایران 
چاپ و پخــش  شــده و در کتاب فروشــی های قانونی 
فروخته  شــده بود، به خاطر داشتن این کتاب ها ساواک 
دو سال زندان به شما می داد. این سلطنت طلب ها پس از 

گذشت این  همه سال این چیزها یادشان رفته.
وقتی که علی طلوع را ســاواک بازداشــت کرد، کارمند 

اداره ای بود که برادرم رئیســش بود. بــرادرم رفته بود با 
جمشــید اشــرفی، معاون وزیر، صحبت کــرده بود که 
ســفارش علی طلــوع را بکنــد کــه آزادش کنند. فکر 
می کرد چیز ساده ای است. او گفته بود نه به این سادگی 
نیست و علی طلوع با چریک های فدایی در ارتباط بوده 
اســت. بعد که من را نیز گرفتــه بودند اولش برادرم رفته 
بود با رئیســش صحبت کرده بود، او هم اول فکر کرده 
بود کــه آن موقع خیلی ها را به خاطر جشــن های 2500 
ســاله می گرفتند. گفته بود که حتماً من میارمش بیرون، 
بعد که فهمیده بود موضوع چیســت به برادرم گفته بود 
مواظب باش خودت را نگیرند. از آن پس نیز برادرم ترفیع 

نگرفت. خب، داشتن برادر انقلابی نیز بی هزینه نیست!
یــک دوره شــما را کمیتــه مشــترک بردنــد؟ 
مدیریت فلکه همان مدیریت کمیته مشترک 

بود؟
بله، فکر می کنم، اما هنوز کمیته مشــترک تشکیل  �

نشده بود. راهرویی که در آن سلول هایی که بعدها کمیته 
مشترک نامیده شدند، چسبیده به فلکه بود. سلول هایی 
داشت عین سلول های قدیم اوین در دو طرف هر راهرو. 
درواقع اتاقک های فلکه کمیته مشــترک را با سلول های 
کمیته مشترک نباید با هم قاتی کرد. این دو بخش به هم 
چســبیده بودند، اما از توی فلکه نمی شد با آن ها تماس 

گرفت. قسمت های مختلفی بودند.
همــه خاطره ای کــه از زندان جمشــیدیه دارم و حتی از 
فلکه کمیته مشترک، مه آلود و مالیخولیاگونه است. قصر 
این طوری نیست و واضح و واقعی است. باید وضع روحی 

آن زمان را بــاز کنم. هرگز فکر 
نمی کردم که مــن زنده بمانم و 
برادرم و هم رزمانم اعدام شوند. 
اگر فقط حنیف و سعید و اصغر 
اعدام  شــده بودنــد و من و بقیه 
زنده می ماندیم مسلماً من این قدر 
شوکه نمی شــدم، می گفتم خب 
آن ها بنیان گــذار بودند، اما حالا 
حس بدی نسبت به زنده ماندنم 
داشتم. واقعاً ممکن است درک 
این برای نسل شــما ساده نباشد 
که کسی از اعدام نجات  یافته با 
این همه به جای آنکه خوشــحال 
باشد حس خیلی بدی دارد. این 
واقعه به من شــوک روحی وارد 
کرده بود. آمادگی این را نداشتم. 
حالا هم نمی دانم در آن زمان در 
جمشیدیه و فلکه چه می کردم یا 
چه افکاری داشــتم. می دانم که 
در آن زمــان با زندانی های دیگر 
صحبت می کردم و به حرف ها و 
تحلیل های آن ها گوش می دادم؛ 

یعنی قاعدتاً باید آن جوری بوده باشــد چون هیچ کدام از 
کسانی که در آنجاها مرا دیده و با من گفت وگو کرده اند 
هیچ چیز غیرعادی در من ندیده اند، اما در تمام این دو ماه 
و اندی از جمشــیدیه تا قصر من مثل خوابگردها بوده ام؛ 
یعنی تقریباً هیچ خاطــره ای از آن دوره ندارم به جز یکی 

دو سه استثنا.
***

در فلکه زندان موقت شــهربانی، به مــن ملاقات دادند 
و خانــواده ام به مــن گفتند که به زودی بــه زندان قصر 
منتقل خواهم شــد. به  هر حال مردادماه 51 من را بردند 
شــماره 3 قصر که پر از زندانی هــای مجاهد و فدایی و 
ستاره سرخ بود. شاید تعداد کل زندانی ها در شماره 2 به 
یکصدوخرده ای می رسید و از آن میان کمتر از نصفشان 
اعضا یا هواداران مجاهدین بودند. از زیر هشت که وارد 
می شدی در اولین اتاق های دست چپی دو نفر بودند که 
فئودال بودند، جرمشــان سیاســی نبود. شایعه ای بود که 
نمی دانم چقدر موثــق بود که به خاطر اختلاف با هویدا 
کارشــان به زندان کشــیده بود. آن موقع حدود شصت 
هفتاد ســاله به نظر می آمدند. دوقلو بودند یا نه نمی دانم 
دو برادر بسیار شبیه به هم و هم قد و قواره بودند و همیشه 
با هم راه می رفتند. اســم این ها را گذاشــته بودند شهین 
مهین و طوری این نام گذاری کمیــک جاافتاده بود که 
حتی یک  بار که نبودند نگهبان مأمور سرشماری گفت 

پس شهین مهین کو؟ و همه زدیم زیر خنده.
سیاسی بودند؟

نه سیاسی نبودند و با ما قاطی نمی شدند. در راهرو  �
اول دو طرفش چند اتاق بود و اتاق های دســت راســت 
دلگیرتر بود، برای اینکه پنجره یا نداشــتند یا اگر داشتند 
مســدود کرده بودند. برای اینکه این پنجره ها به حیاط 
شــماره ۴ قصر باز می شد، ولی دریچه کوچکی بود که 
می رفتیم آنجا با رفقایمان در شماره ۴ تماس می گرفتیم 
از زیر هشــت که وارد بند 3 می شــدیم )»زیر هشت« 
اصطلاحی اســت در زنــدان، اتاقی که بــرای ورود به 
بنــد باید از آن عبــور می کردی 
و جایــی بــود کــه نگهبــان و 
افســرنگهبان بودنــد( زندانی را 
حالا ملاقاتی داشت یا بهداری 
می بردند یــا بازجویی می بردند، 
زندانــی می آمد جلوی میله های 
زیر هشــت و نفــر دیگری هم 
نباید به او نزدیک باشــد؛ یعنی 
زندانی هــا نمی توانســتند جمع 
بشــوند. زندانی را می بردند زیر 
هشــت و در را قفل می کردند و 
او را بازرسی بدنی می کردند که 
نوشته ای چیزی با خودش بیرون 
نبرد. برگشــتن هــم همین طور. 
دو طــرف راهــرو اول اتاق بود، 
اما راهرو دوم فقط طرف حیاط 
چند تا اتاق بود. تــه راهرو دوم 
یک انباری بود. در نداشت که 
دو ســه پله هم می خورد و بعد 
توالت هــا بودند که دیواره شــان 
150 سانت ارتفاع داشت و روباز 
بــود. من در یکــی از اتاق های 
ضلع بزرگ تر یعنی راهرو دوم بودم. دل بازتر بود، بزرگ تر 
هم بود. جای زندانی تازه وارد را مســئول یا مسئولان بند 
)که زندانی ها از میان خودشان انتخاب می کردند( تعیین 
می کردند. این ها معمولًا از زندانیان قدیمی بودند، اما آن 
موقع دو نفــر رئیس، یکی مجاهد و یکی فدایی بودند. 
از افرادی که بعد از من به اتاق ما آوردند و تا آمد ســراغ 
مــرا گرفت و گفت پیغامی از مهــدی رضایی آورده ام، 

آن موقع کتاب بهرنگی “
را اگر از خانه تان 

می گرفتند، کتابی که 
به طور قانونی در ایران 

چاپ و پخش  شده و 
در کتاب فروشی های 
قانونی فروخته  شده 

بود، ساواک دو 
سال زندان به خاطر 
داشتن این کتاب ها 
به شما می داد. این 

سلطنت طلب ها پس از 
گذشت این همه سال 

این چیزها یادشان رفته
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ناصر رحمانی نژاد بود. از هنرمندان تئاتر بود و نمی دانم 
چقدر محکوم شــده بود. هر تعداد از اعضای سازمان 
مجاهدین هر جا که باشــند یک جمع مرکزی تشــکیل 
می دهند. در سال 1351 اعضایی که در قصر بودند یک 
جمع مرکزی تشکیل داده بودند که اعضایش اگر اشتباه 
نکنــم عبارت بودنــد از رضا باکری، موســی خیابانی، 
مهدی خسروشاهی، فتح الله خامنه و عباس داوری.5 در 
مردادماه ســال 1351 که به زندان قصر حیاط شماره 3 
آمدم وضعیت از این قرار بود. رجوی را کنار گذاشــته 
بودند، چون ســازمان شکست خورده بود و افراد کمیته 
مرکزی پیشــین از این جهت مورد انتقاد بودند، درنتیجه 
اکثــراً کمیتــه مرکزی قبلی را قبول نداشــتند. مســعود 
حساسیت نشــان داده بود. این حساسیت موجب شده 

بود که وضع بدتر شود.
ســاواک در شــهریور یا مهر 50 یکی از رفقا را پیش از 
آنکه بتواند عملیاتی انجام دهد دســتگیر کرده و ایشان 
را وادار می کند کــه در تلویزیون بی آنکه اظهار ندامت 
کند به عملیات خرابکارنه اعتراف کند. کمیته مرکزی 
جدید زندان قصر، این فرد را که در آن زمان در شــماره 
3 قصر بود به اتهام خیانت به ســازمان محکوم به اعدام 
کرده بودند. می خواســتند او را بکشند. اجرایش مانده 
بود به نظر و تأیید من. به محض ورود به قصر موضوع را 
مطرح کردند. سخت مخالفت کردم. گفتم او خیانت 
نکرده ضعف نشــان داده است. می گفتند خیر خیانت 
کــرده. گفتم ضمن اینکه کاری کــه او کرده، در حد 
مرگ نیســت کشــتن او نیز انعکاس خوبــی در جامعه 
نخواهد داشــت. آن ها می گفتند تأثیر خوبی می گذارد 
خیانت کرده و باید اعدام شــود و این الگویی می شود 
برای بقیه که ممکن اســت فردا بروند و ضعف نشــان 
دهند. ایســتادم و مخالفت کردم. مســعود رجوی هم 
اول موافقت کرده بود، به مســعود گفتم شما دیگر چرا 
بــا این ها موافقت کردی؟ گفت من هم با تو موافقم این 
کار درستی نیست. گفتم پس چرا کوتاه آمدی؟ گفت 
من چه کار می توانســتم بکنم؟ با این وضعی که اعضا با 
من دارند اگر مخالفت می کردم، وضعم بدتر می شــد؛ 
یعنــی علی رغم آنکه ایــن کار را از نظر سیاســی غلط 
می دانست، کوتاه آمده بود برای اینکه اعضای مرکزیت 
قصــر را با خودش بد نکند. اکثر اعضای مرکزیت قصر 
به ویژه موسی خیابانی در این باره خیلی تند و تیز بودند. 
موســی میانه خوبی بــا من نداشــت و موقع صحبت با 
من ســعی می کرد با من چشم در چشــم نشود. اجازه 
بدهیــد بگویم که این افراد مرکزیــت در زندان قصر به 
چه روشــی انتخاب شده بودند. اصولًا معنای انتخابات 
در ســازمان مجاهدین به معنای انتخابات دموکراتیک6 
نیســت که کاندیداها خودشان یا توسط دیگران نامزد و 
انتخاب بشوند. در انتخابات به روش مجاهدین هواداران 
و اعضای ســاده مطلقاً اجــازه دخالــت ندارند. حتی 
اغلب مســئولان حوزه های تعلیماتــی پایین نیز دخالت 
داده نمی شــوند. می ماند مســئولان رده هــای بالاتر و 
سرشاخه ها. این ها می نشــینند و با شور و مشورت افراد 
مرکزیــت را انتخاب می کنند. در پیش از شــهریور 50 
حتی این نوع انتخاب از پایین نیز مطلقاً وجود نداشــت. 
می خواهــم بگویــم کــه واژه انتخاب یــا انتخابات در 
سازمان هایی که کار مخفی می کنند اعم از مجاهدین یا 
فدایی ها نمی توانست دموکراتیک باشد و واژه انتخاب یا 

انتخابات کاملًا گمراه کننده است و ربطی به دموکراسی 
نــدارد. با این پیش زمینه بود که در جریان انتخاب افراد 
مرکزیت مجاهدین زندان قصر فقط افراد معدودی مثل 
محمد سیدی کاشانی )بابا( و مهدی فیروزیان و محمد 
حیاتی و محمود احمدی و کاظم شفیعیها و حسن داعی 
و احیاناً تشــید و زمردیان و تقی شهرام و چند نفر دیگر 

مورد مشاوره قرار گرفته اند.
به هر حــال مرکزیت مجاهدین قصــر مخالفت مرا رد 
کرد. من دیدم این ها می خواهند حکمی را که داده اند 
اجــرا کننــد و همه مقدمــات کار را نیز آمــاده کرده 
بودنــد. قرار بود چند نفر دوروبر او بخوابند و یک نفر 
که ورزیده و نسبتاً قوی هیکل بود و بهتر است نام نبرم 
با ریســمانی که بافته بودند خفه اش کند و آن چند نفر 
دســت وپایش را بگیرند تا سروصدا نشود. جو زندان و 
ترکیــب زندانی ها طوری بود که اگر می دانســتند کی 
چه کار کرده جایــی درز نمی کرد. تا حدودی مطمئن 
بودم که اگر در مخالفتم با اقدام آن ها محکم بایســتم 
و شل نشوم احتمالًا آن ها لااقل به این زودی ها جرئت 
اقدام نخواهند داشــت به ویژه کــه حالا رجوی هم در 
کنار من بود و می دانســتم کــه رجوی روی خیابانی و 
حیاتی و ابریشــمچی نفــوذ کلام دارد. حیاتی هرچند 
کــه جزو مرکزیــت نبود اما بســیار فعــال و مؤثر بود. 
ابریشــمچی نه چندان فعال بود و نه چندان مؤثر. به هر 
حال می بایســتی این معضل را تمــام می کردم تا خیالم 
آســوده شــود. چاره کار را در این دیــدم که از فردی 
که بســیار مورد احترام همه بود یعنی طاهر احمدزاده، 
پدر دو چریک فدایی خلق، مســعود و مجید، کمک 
بگیرم. در آن زمان مردی زیر شصت سال بود و غذای 
کم نمــک و کم چــرب می خورد. ســاعت حدود ده 
صبح بود به  اتاق طاهر احمدزاده رفتم و پس از ســلام 
و احوالپرســی گفتم مطلب مهمی دارم که می خواهم 
فقــط با شــما در میان بگذارم. اتاق شــلوغ بود رفقای 
زندانی در فاصله اندکی از هم در جمع های دو، ســه، 
حتی پنج نفره نشســته و مشغول بحث و گفتگوی آرام 
و در گوشی بودند. طاهر آقا زیرچشمی دور و برش را 
نــگاه کرد و گفت بریم حیــاط. رفتیم حیاط. با توجه 
بــه این که در قــدم زدن تمرکز حواس کمتر اســت و 
الزامــاً باید صدا را بلند کرد، گفت برویم روی لبه های 

ســنگی آب نما بنشــینیم. وسط حیاط شــماره 3 یک 
آب نما با کناره های ســنگی بــود. دور و برمان خلوت 
بود. ماجرا را برای ایشــان تشــریح کردم و گفتم نظر 
شــما چیســت؟ اگر چنین کاری انجام شود انعکاس 
آن در جامعه چه خواهــد بود؟ گفت می خواهم بدانم 
نظر خودت چیســت؟ گفتم. او گفت من صد در صد 
با شــما موافقم چنین کاری نه تنهــا اثر مثبتی در جامعه 
نخواهد گذاشــت بلکه اثرش حتماً منفی خواهد بود. 
به ویــژه آن که فرد موردنظر به غیر از شــرح ماوقع هیچ 
علیه سازمان و جنبش حرفی نزده و حتی اظهار ندامت 
نیز نکرده اســت. دیگر چه ها گفتیم و شــنیدیم یادم 
نیســت اما همان روز موضوع را به مرکزیت مجاهدین 

قصر اطلاع دادم.
آیا بعدها آقای احمدزاده با مرکزیت نشست 

یا نه؟
بعیــد می دانــم؛ زیرا افــراد مرکزیت طبــق قاعده  �

مجاهدین می بایســتی علنی نباشند. به هر حال با کمک 
ایشان غائله خاتمه یافت و به خیر گذشت.

خــود فــرد موردنظر هــم در همــان زندان 
بود؟
بله. آن موقع که چیزی نفهمید و گویا چند ســال  �

بعد فهمیده بود. در اواخر دهه شصت آمد مرا پیدا کرد و 
یکی دو بار هم مرا با خانواده ام به منزلش دعوت کرد؛ اما 

به گمانم در آن باره صحبتی بین ما نشد.7■

پی نوشت:
1. در جنوبــی زندان جمشــیدیه در تقاطع خیابــان جمال زاده 

شمالی و آریامهر )فاطمی( است. لطف الله میثمی
2. در زندان موقت شــهربانی بود که زندان زنان که در مجاور 
آن بود را به سلول هایی تبدیل کرده بودند برای زندانیان سیاسی 
که در اختیار کمیته مشــترک بود، فلکه این زندان مخصوص 
زندانیــان انتقالی از زندان هــای اوین، قزل قلعه، عشــرت آباد 
و جمشــیدیه به ســوی قصر بود. البته بعدهــا در زندان قصر به 

شهرستان انتقال می دادند. ل.م
3. مهندس بازرگانی که از اوین به جمشــیدیه آمد خبر اعدام 
بنیان گــذاران را با خود آورد که لحظات بســیار تلخی بود. در 
جلد دوم خاطرات لطف الله میثمــی به نام »آن ها که رفتند« با 
توضیحات بیشتری همراه با سازمان دهی جدید در زندان آمده 

است. ل.م
۴. مهندس بازرگانی خبر اعدام برادرش محمد را به اتفاق خبر 
اعدام ناصر صادق، علی باکری و علی میهن دوســت وقتی در 
ســلول های اوین بود، شــنیده بود. توضیح مهندس در این جا 
دربــاره واکنش خانــواده و روحیه خوب آن ها پــس از اعدام 

محمد بود. ل.م
5. همان طــور که مهنــدس بازرگانی توضیــح داده اند، عموم 
بچه های مجاهد نسبت به مسعود رجوی مسئله داشتند و قرار شد 
یک انتخابات آزاد در زندان بشود. جمع هفتادنفره مجاهدین، 
سه نفر را برای مرکزیت زندان انتخاب کردند که عبارت بودند 
از موسی خیابانی، فتح الله خامنه  ای و کاظم شفیع ها. توضیحات 

بیشتر در کتاب آن ها که رفتند آمده است. ل.م
6. البته نحوه تشــخیص مدار سازمانی هر فرد معمولًا بر اساس 
صلاحیت و شایســتگی های افراد بود و با همین روش بود که 
مرکزیت سه نفره به مرکزیت پنج نفره و درنهایت یازده نفره تبدیل 

شد. ل.م
7. جمــع هفت نفره زندان از ایــن تصمیم گیری و لغو آن خبر 
نداشــت. خود آن فرد هم مطلع نشــد. او را بــه عضویت در 
کمون صدوپنجاه نفره نپذیرفتند که البته خودش هم به این امر 
راضی تر بود. معمولًا چند نفر از بچه های قدیمی هنگام ناهار و 
شام در اتاق او بودند و با او غذا می خوردند. در طول زندان هم 

با پلیس همکاری نکرد. ل.م
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بــا  نزدیکــی  رابطــه  کــه  حمــاس  پیدایــش  معتقدنــد  برخــی 
اخوان المسلمین دارد، با کمک شیوخ خلیج فارس صورت گرفت 
و بعدهــا با حمایت ایران خط مشــی عمدتاً ضد اســرائیل به خود 
گرفت. گفته می شود پیدایش حماس به ضرر سازمان آزادیبخش 
فلســطین بود و انشقاقی صورت گرفت که به نفع جنبش فلسطین 

نبود. به نظر شما تا چه حد این گزاره درست است؟
شکاف بین فلسطینی ها پیش از آن هم وجود داشت:1. نیروهای محافظه کار  �

سیاســی در مقابل نیروهای طرفدار اقــدام نظامی؛ 2. چریک های پیرو رژیم های 
متخاصــم عرب در عراق، ســوریه و لیبی؛ و 3. چریک هــای ملی گرا در مقابل 

چپ گرایان از انواع مختلف و وابســته به بلوک شرق.
کار اصلــی حماس جذب توده هایی از مردم بود که ایــن طیف ها را قابل  اعتماد 
یا مســتقل نمی دیدند. پیدایش حماس در اصل به دلیل ســرخوردگی فلسطینی ها 
از روندهای قبلی بود. شکســت ساف )ســازمان آزادیبخش فلسطین( در جنگ 
لبنان در 1982 و خروج اجباری آن به ســوی تونس که هزاران کیلومتر با فلسطین 
فاصله دارد دست ســاف را تا حدود زیادی بست و به پذیرش تدریجی و ضمنی 
موجودیــت اســرائیل و کناره گیــری از عملیــات نظامی منجر شــد، بدون آنکه 

امتیازی بگیرد. این مقدمه ای برای روند رســمی صلح از ابتدای دهۀ 1990 بود.
اما در دهۀ 1980، اتفاقات دیگری نیز روی داد: شکســت 
اســرائیل و متحدانش از اهــداف دیگر در لبنان، ســقوط 
حکومــت بگیــن در اســرائیل تحت تأثیر جنــگ لبنان و 
ســرانجام افزایــش قدرت شــیعیان در لبنــان. انتفاضۀ اول 
فلســطینی ها از 1987 شــروع شد که روشــی جدید برای 
مبــارزه ای برخلاف روش چریکی گذشــته بود؛ تظاهرات 
مردمی و ریختن تــرس از مقابلۀ رویارویی فلســطینی های 

غیرمسلح با ارتش اسرائیل.
حمــاس در چنین فضایی ظهور کرد؛ البتــه پایه گذاران آن 
با عناویــن دیگری در گذشــته، یعنی از دهــۀ 1930 فعال 
بودند و کمک هایی از ســایر اعراب می گرفتند. طیف های 
مختلفی با الهام از گروه عزالدین قســام و اخوان المسلمین، 
از پیش از تشــکیل اسرائیل تا پنجاه سال بعد از آن به وجود 

آمد که حماس یکی از آن هاســت؛ البته اهمیت یافتن حماس مدیون شرایط دهۀ 
1980 اســت. نوع مبارزه آن بر اســاس انتفاضه شــکل گرفت که پیش از آن به 
این شــکل مطرح نبود. اکنون نیز از همان روش انتفاضــه برای راهپیمایی بزرگ 

بازگشت استفاده می کنند.
ســازمان مزبور طی حدود سی ســال عمر خود فراز و نشیب بســیاری داشته که 
مهم تریــن آن روی  کار آمــدن دولت حماس از طریق انتخابات در دهۀ گذشــته 
بود. اولین دولت فلســطینی مســتقل را در غزه تأســیس کردند کــه در تحریم و 
جنگ ها نیز دوام آورد. اســرائیل اجازه برگزاری انتخابات مجدد را به فلسطینی ها 
نمی دهــد، چــون تجربۀ بــدی از انتخابات قبلــی دارد. طبق نظرســنجی ها اگر 

انتخابات مجدد برگزار شود، باز هم حماس رأی می آورد.
 نظرســنجی ها دربارۀ افکار عمومی فلسطینی ها چه می گوید؟

»مرکز فلســطینی پژوهش سیاسی و آماری« مرکزی معتبر و مستقر در کرانه  �
غربی اســت که مرتباً از فلســطینی های کرانۀ غربی و غزه افکارســنجی می کند. 
به عنــوان نمونه، نظرســنجی های این مرکز در ســپتامبر 2017 و مــارس 2018 را 
مــرور می کنیم که شــرایطی تکان دهنده را گزارش می دهــد:1 طبق این آمار 67 
درصد فلســطینی ها خواهان استعفای محمود عباس هستند و 52 درصد حکومت 
خودگــردان را بــاری بــر دوش ملت فلســطین می دانند و 
۴9 درصــد خواهان انحلال این تشــکیلات هســتند، 73 
فلســطینی ها از تعلیق تماس ها و همکاری های تشــکیلات 
خودگــردان با اســرائیل حمایت می کننــد. 70 درصد نیز 
حامــی تصمیم اخیر ســاف برای لغو شناســایی اســرائیل، 
تعلیق توافق اسلو و نظایر آن هستند، اما 65 درصد معتقدند 
عبــاس واقعاً ایــن تعلیــق را رعایت نمی کنــد. 78 درصد 
فلســطینی ها می گوینــد فســاد در تشــکیلات خودگردان 
وجــود دارد. 7۴ درصد آنان معتقدند دولت ترامپ به دنبال 
صلح واقعی بین فلســطین و اســرائیل نیســت. 88 درصد 
معتقدند دولت امریکا واســطه صادقی برای صلح نیســت 
و به دنبال منافع اسرائیل است. به دنبال تصمیم امریکا برای 
شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، 65 درصد 

فلسطینی ها مخالف روابط با دولت امریکا هستند.

 فلسطین سرزمین قیام و خون
نزدیکیحماسوسافوپشتکردنپساصهیونیستهابهاسرائیل
درگفتوگوبامحمداحمدی

چشــم انداز ایران: مســئله فلسطین دغدغه همیشگی بخش سیاست خارجی نشریه چشــم انداز ایران بوده است. در شماره پیش، بخش 
اول گفت وگو با محمد احمدی با عنوان »فلسطین سرزمین قیام و خون« از نظر خوانندگان گذشت. در این شماره به مطالبی چون جنگ 
بر ســر افکار عمومی در فلســطین اشــغالی، نظر یهودیان و فلســطینیان درباره یکدیگر، نبرد ذهنیت ها در پشــت رویدادهای سیاسی و 

نظامی فلسطین و شکاف بین یهودیان در خارج و داخل اسرائیل پرداخته اند.
 دکتر محمد احمدی، مدرس دانشــگاه، نویســنده و پژوهش گر اســت. وی از دهه 1360 تا کنون از طریق مطبوعات و همایش ها، مقالات 
تحقیقی متعددی به ویژه در زمینه فرهنگ و ســینما منتشــر کرده و با نقد فیلم های سینمایی و مســتند برای دانشجویان و علاقه مندان 

برنامه های مختلفی درباره فرهنگ، دین و توسعه برگزار کرده است.

کار اصلی حماس جذب “
توده هایی از مردم 

بود که این طیف ها را 
قابل  اعتماد یا مستقل 

پیدایش  نمی دیدند. 
حماس در اصل 

به دلیل سرخوردگی 
از  فلسطینی ها 

روندهای قبلی بود
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یکی از دلایل مخالفت با تشــکیلات خودگــردان حکم محمود عباس برای جرم 
شمردن انتقاد از این تشکیلات، حتی در فضای مجازی است که شامل حال همه 
ازجمله روزنامه نگاران و فعالان سیاســی می شود. اقدام این تشکیلات برای شنود 
تلفن ها نیز مردم را خشــمگین کرده و بیشــتر مردم می گوینــد این اقدامات برای 

خدمت به اشغالگران است.
طبق این نظرســنجی ها بین طیف هــای مختلف فلســطینی ها، مخالفت با محمود 
عباس به شکل زیر دیده می شــود: بین مذهبی ها 73 درصد و بین سکولارها 52 
درصد مخالف عباس هســتند. بین مخالفان روند صلح 8۴ درصد و بین موافقان 
روند صلح 56 درصد مخالف او هســتند. بین طرفداران حماس 9۴ درصد و بین 
گروه های مســتقل 72 درصد و بیــن هواداران فتح 3۴ درصد با ریاســت عباس 
مخالف اند. بین جوانان 69 درصد و بین ســالمندان 59 درصد مخالف عباس اند. 
بیــن آوارگان 73 درصــد و بین غیــرآوارگان 62 درصد مخالف او هســتند. بین 
تحصیلکرده ها 68 درصد و بین بی سوادان ۴8 درصد با عباس مخالفت می کنند. 
بین دانشــجویان 73 درصد و بین بازنشســته ها 55 درصد بــا او مخالف اند. پس 
پایگاه عباس بیشــتر بین افراد سکولار، محافظه کار، سالمند و کم سواد است، اما 

حتی بین آن ها نیز اکثریت مخالف عباس هســتند.
محمــود عباس اقدامات تنبیهی علیه مردم غزه را شــدت داده و درنتیجه، حماس 
بین مردم غزه محبوب تر شــده است. 81 درصد غزه ای ها خواهان استعفای عباس 
هســتند. در کرانۀ غربی 62 درصد مردم خواهان استعفای او هستند. با اینکه غزه 
در محاصــره و بمباران و جنگ های متعدد اســت، ولی طبق نظرســنجی ها حس 
امنیت بین مردم غزه و کرانۀ باختری تقریباً مســاوی اســت و 5۴ درصد مردم از 

آن بهره مندند.
مردم غزه حس امنیت بیشــتری نســبت به گذشــتۀ خود پیدا کرده اند و یکی از 
نشــانه هایش، افزایش قیمت املاک در غزه اســت. فیلمی مستند در یک کانال 
تلویزیون انگلیس به همین امر اختصاص داشــت کــه در آن می بینیم آپارتمان ها 
و ویلاهایی در غزه ســاخته می شود که 2 تا 3 میلیون دلار قیمت دارد و مشتریان 

آن نیز از اهالی غزه اند.2
طبــق نظرســنجی ها، حمایت از جنبش فتــح در مقابل حمــاس در حال کاهش 
اســت. 15 درصد مردم، حماس را مسئول مشــکلات بر سر تشکیل دولت آشتی 
ملــی و عملکرد منفــی آن می دانند و ۴5 درصد مردم نیز تشــکیلات خودگردان 
را مســئول می دانند. آمارها نشــان می دهد اگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار 

شود، اسماعیل هنیه بر محمود عباس پیروز می شود.
البته چهره محبوب تــر دیگری هم برای مردم 
وجــود دارد کــه مــروان برغوثی اســت، اما او 
به دلیــل نقش مهمــش در انتفاضــه اول و دوم 
در زندان ابد اســت و نمی توانــد در رقابت ها 
شــرکت کند. او دبیرکل فتــح در کرانه باختری، 
عضــو مجلــس فلســطین و قبــاً هــوادار روند 
صلــح بود، اما بعد تغییر موضع داد و از حامیان 
مبــارزه مســلحانه شــد. او از 2002 در زندان 
اســرائیل اســت و تاش حماس برای مبادلۀ او 

در جریان تبادل زندانیان به نتیجه نرسید.
نظر فلســطینی ها درباره راه حل یک کشوری و 
دوکشوری و نوع برخورد با اسرائیل و رابطه با 

کشورهای عربی چیست؟
طبق آمار ۴8 درصد فلسطینی ها موافق مدل دوکشوری  �

هســتند، اما 57 درصد می گویند به دلیل توســعه شهرک ها 
ایــن مــدل دیگر عملــی نیســت. 28 درصــد حامی مدل 
تک کشــوری بر اساس حقوق مســاوی با یهودیان هستند. 
این حاکی از بدبینی به همزیســتی با یهودیان اســت. فقط 
9 درصد مردم فکر می کنند امکان صلح با اســرائیل در ده 

سال آینده و حتی صد سال آینده وجود دارد.
63 درصد فلســطینی ها از مدل تظاهرات به سبک انتفاضه 
حمایت می کنند. حمایت از عملیات مسلحانه چریکی در 

۴8 درصد مــردم وجود دارد. حامیان مبارزه مســلحانه در گروه های زیر بیشــتر 
هستند: بین اهالی غزه 67 درصد، مذهبی ها 55 درصد، مردان 52 درصد، جوانان 
58 درصد، طرفداران حماس 7۴ درصد، دانشجویان 70 درصد و تحصیلکرده ها 

5۴ درصد حامی این روش هستند.
علــت حمایت از این مدل های مقاومت از بین رفتن اعتماد مردم به دیپلماســی و 
مذاکرات صلح اســت. پس درواقع نتانیاهو و ترامپ خود باعث بی اعتباری خود 
و افزایــش حمایت از حماس شــده اند؛ البته طبق آمار اکثر مردم، افراطی گری به 
ســبک داعش را نمی پذیرند و 73 درصد فلســطینی ها نگران فعالیت داعش بین 

جوانان هستند.
 بی اعتمادی به کشــورهای عربی را نیز در این نظرسنجی ها می توان مشاهده کرد. 
تماشای تلویزیون های وابسته به سعودی مثل العربیه فقط بین 5 درصد فلسطینی ها 
رایج اســت. 7۴ درصد مردم می گویند کشــورهای عربی بیش از حد به مســائل 
خود و مقابله با ایران مشــغول اند و کمتر به فلســطین فکــر می کنند و 70 درصد 
می گویند اعراب ضد ایرانی با اســرائیل متحد شــده اند تا علیه ایران مبارزه کنند، 

درحالی که باید به اشــغالگری اسرائیل در فلسطین توجه می کردند.
درمجموع درست است که ساف تضعیف  شده، ولی جنبش فلسطین شکل جدیدی 
به خود گرفته که با شــکل های پیشــین قیاس پذیر نیســت. اکنون افکار عمومی و 
در صورت برگــزاری انتخابات آرای مردمــی اهمیت دارد. 
اســرائیل از آن نگران است و ســازمان های فلسطینی تلاش 
دارنــد افکار عمومی را به خود جلــب کنند و برای این کار 

باید نشان دهند دستاورد بیشتری از رقیبان خود داشته اند.
موضع دکتر ولایتی به عنوان وزیر اسبق خارجه 
و مشــاور جمهوری اســامی درباره فلسطین 
این است که باید قضیه فلسطین اسامی شود. 
اســامی شدن هم یعنی احکامی شدن. برخی 
معتقدند احکامی شــدن هم یعنی عقب رفت و 
ناسیونالیســم عــرب و به ویژه فلســطین موضع 
قوی تــری در برابر اســتعمار و اســرائیل دارند. 

نظر شما چیست؟
مردم ســالاری حکــم می کنــد دیدگاه هــای مختلف  �

فلســطینی ها درباره سرنوشتشــان ازجمله روش رســیدن به 
صلح اجازه نشــر داشته باشد. گفته می شود حماس و ایران 
موضــع ســاف را در مذاکرات صلح تضعیــف می کنند و 
منتقد آن هســتند، اما با توجه به تأمین نشــدن خواسته های 
اصلی فلسطین در طرح های صلح اکنون موضع خود ساف 
دربــاره روند صلح تغییر کرده و در حال نزدیک شــدن به 
موضع حماس اســت. ســاف حتی امریکا را دیگر به عنوان 
واســطه صلح نمی پذیرد و چند سال است که در مذاکرات 
بر ســر طرح های موجود شــرکت نمی کند چــون آن ها را 

بی فایده تشخیص داده است.

مروان برغوثی نماینده مجلس فلسطین و یکی از محبوب ترین چهره های 
فلسطینی در زندان ابد اسرائیل

محمود عباس اقدامات “
تنبیهی علیه مردم غزه 

را شدت داده و درنتیجه، 
حماس بین مردم غزه 

محبوب تر شده است. 81 
درصد غزه ای ها خواهان 

استعفای عباس هستند. 
در کرانۀ غربی 62 درصد 

مردم خواهان استعفای 
او هستند. با اینکه غزه 
در محاصره و بمباران و 

جنگ های متعدد است، 
ولی طبق نظرسنجی ها 

حس امنیت بین مردم غزه و 
کرانۀ باختری تقریباً مساوی 

است و 54 درصد مردم از آن 
بهره مندند
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هــر گروهی که بتواند اعتمادبه نفس را در فلســطینی ها زنده نگه دارد و امتیازاتی 
برای آن ها بگیرد که نتایج ملموســی برای حرکت به ســوی آرمان فلسطین داشته 
باشــد بین این ملت محبوب تر خواهد شــد. این به طور طبیعی حاصل می شــود و 
دســتوری نیســت؛ یعنی نمی توان گفت باید کار را به دست این گروه یا آن گروه 
ســپرد، مگر آنکه در عمل شایستگی خودشان را اثبات کنند. نشانه ای هم وجود 
ندارد که فلســطینی ها تابع خواست دولت های دیگر در انتخاب مسیر خود باشند.

حمــاس تلاش می کنــد ابعاد مختلف اســلامی-ملی و دموکراتیــک را در خود 
نگــه دارد و بــه افکار عمومی به ویژه نســل جوان اهمیت می دهــد و از آن برای 
اتخاذ سیاســت های خود استفاده می کند؛ اما ســاف عمدتاً بر اساس ملی گرایی 
و نخبه گرایــی از بیــن چهره های ســکولار، محافظه کار و ســالمند کار می کند. 
پافشــاری بر خواســته های ملی مردم فلسطین نشــانه آرمان گرایی حماس است و 
انعطاف پذیری آن در پذیرش ضمنی مرزهای ســال 1967 نیز نشــانه عمل گرایی 
حماس اســت. هر دو این ویژگی ها یعنی آرمان گرایی و عمل گرایی، کمابیش در 

ســاف نیز وجود دارد، اما روش ها و لحن این دو جناح متفاوت است.
درباره رابطه دو جناح مذهبی و سکولار در فلسطین انتشارات دانشگاه پرینستون 
کتابــی به نــام هویــت و مذهب در فلســطین: اســلام گرایی و سکولاریســم در 

سرزمین های اشغالی منتشر کرده است.3
ضعــف و قوت دو جناح فلســطینی را بایــد در ارتباط با رفتار آن هــا با بازیگران 
خارجی نیز جســت. نســل جوان فلسطین به ســربلندی خود در مقابل متجاوز و 
حامیان او اهمیت بســیاری می دهد. حماس سعی دارد از این موضوع بهره ببرد. 
ســاف ســال ها با اســرائیل راه می آمد، ولی امتیاز مهمی از آن نمی گرفت پس با 
بحران افکار عمومی روبه رو شــد؛ اما اکنون که جلوی اســرائیل و امریکا موضع 

می گیرد درواقع تلاش می کند به نوعی به موضع حماس نزدیک شــود.
اگــر مذاکره کننــدگان بــا اســرائیل دچــار بحــران مشــروعیت 
می شــوند، پــس اســرائیل با چــه کســی می تواند قــرارداد صلح 

ببندد؟
درواقع »اســرائیل با عهدشکنی« باعث نزدیک شدن موضع ساف به حماس  �

شــده و طرف خود در مذاکرات را که سال ها با حمایت امریکا نگه داشته بود از 
دســت داده است، اما انتظار این بود که هویت ســاف با هویت حماس متفاوت 
باشــد، از این نظر که ســاف در مذاکرات با وســاطت امریکا شــرکت می کرد. 
درحالی که با اقدامات اســرائیل، ساف در حال از دست دادن هویت متمایز خود 

است.
پس رقابت ساف با حماس بر سر چیست؟

مذاکرات اتحاد بین حماس و ساف نشان می دهد هر دو به این بلوغ سیاسی  �
رســیده اند که به یکدیگر نیاز دارند. این دو، مانند دو بازو و حزب سیاســی در 

حکومت آینده در پهنه وســیع تری از کشور فلســطین هستند و تشخیص داده اند 
که باید از هم اکنون با هم کار کنند. پس اســلام گراها و ملی گراها در مقابل هم 

نیستند، بلکه مکمل هم هستند.
درواقــع رقابت دو جناح اصلی فلســطینی برای جلب افکار عمومی اســت و این 
یعنی دموکراســی. برخلاف گذشــته، اکنون این رقابت بیشــتر سیاسی است، اما 
در مواجهــه با بیگانگان این دو جناح فلســطینی یکدیگــر را تقویت می کنند. به 
این شــکل که فشــار حماس باعث می شــود ســاف در صورت هرگونه مصالحه 
احتمالی از اســرائیل و طرفدارانش امتیاز بیشتری بگیرد، چون آن ها را از حماس 

می ترساند.
اروپــا، امریکا و اســرائیل عادت دارند در هــر نوع مذاکره با دیگــران از قاعده 
»پلیــس خــوب و پلیس بد« اســتفاده کنند تا از طــرف مقابل با ارعــاب امتیاز 
بگیرند، اما اکنون فلســطینی ها نیــز می توانند از این قاعده بهره ببرند. آن ها ســر 
میز مذاکــره احتمالی می تواننــد از وجود جناح های مخالف خــود در خیابان ها 
ســود ببرند، یعنی طرف مقابل را ترغیب کنند که امتیازات بیشــتری بدهد وگرنه 
ســروکارش با تندروها خواهد بود. از طرف دیگر مذاکرات ســاف نیز به حماس 
کمک می کند تا بدون آنکه با دشــمنانش سر یک میز روبه رو شود از آن ها امتیاز 
بگیرد و به اهداف سیاســی اش نزدیک تر شــود. البته تاکنون اسرائیل سعی داشته 
در تلــه این بازی یعنی »پلیس خوب و پلیس بد« گرفتار نشــود. به ســاف امتیاز 
نداده و باعث تضعیف آن در مقابل حماس شــده است، اما این انعطاف ناپذیری 
برای آینده اســرائیل ضررهای بیشتری دارد، چون بی اعتباری ساف به معتبر شدن 

حماس منجر می شود.
 تأثیر بازیگران خارجی بر فلسطینی ها چیست؟

فلســطینی ها مردمی با غرور بالای ملی هستند و این نتیجۀ یک قرن مبارزات  �
آن هاســت. برداشت من این اســت که حمایت بازیگران خارجی از این گروه یا 
آن گــروه به خودی خود تأثیر مهمی بر افکار عمومی فلســطینی ها ندارد. آن ها به 
نتیجۀ عملی نگاه می کنند. ناسیونالیســم فلســطینی آزمایش خــود را در نیم قرن 
گذشــته پــس داده و آنچه اکنون در دســت دارد نتیجه همه آن تلاش هاســت. 
حماس جوان تر اســت و بدون دادن امتیاز به اسرائیل توانسته حکومتی بادوام برپا 
کند که نظام کاملی برای اداره کشــور کوچک غــزه دارد. در مقابل، حکومت 
خودگردان در کرانۀ غربی به مویی بســته است و هر لحظه اسرائیل و امریکا اراده 
کنند می توانند شــریان اقتصــادی- اداری و موجودیت آن را قطــع کنند. به قول 
صائب عریقات، مقام ارشــد ساف، حتی محمود عباس رئیس آن حکومت بدون 

اجازه اســرائیل نمی تواند از مقر خود در رام الله خارج شود.
فلســطینی های ملی گرا اکنــون نیازمند حمایــت مالی عربســتان و قطر از طریق 
کانال هایی هســتند که در کنترل اســرائیل اســت. در مقابل، عربستان که به طور 
ضمنی متحد اســرائیل است تلاش دارد بر سیاست های تشکیلات خودگردان اثر 
بگذارد و مثلًا از هرگونه نزدیکی بین این تشــکیلات با ایران جلوگیری کند. برای 
نمونه در چند ســال اخیر تبلیغات رســانه ای در دنیا بــه راه انداختند که محمود 
عباس ریشــه بهایــی دارد و از نوادگان عباس افندی )رهبــر بهاییان در اوایل قرن 
بیســتم( اســت تا بین ایران با تشکیلات خودگردان فلســطین شکاف بیندازند که 
البته محمود عباس ارتباطش با عباس افندی را تکذیب کرد. یا مثلًا عربســتان در 
حاشــیه اجلاس سال 2016 شرکای ســازمان مجاهدین خلق در پاریس، ملاقاتی 
بین محمود عباس و مریم رجوی ترتیب داد که همراه با انتشــار تصاویر آن ها بود 

و با این کارها می خواســتند شکافی بین عباس و ایران ایجاد کنند.
اگــر بخواهیم جامعــه اســرائیل را تحلیل کنیم از چــه طریق باید 
وارد شــویم؟ از طریق بررســی احزاب و دســته ها که جریان ها 
نمایندگی می کنند؟ آیا جریان هایی هســتند که تشکلی ندارند و 

کسی آن ها را نمایندگی نمی کند؟
یک راه، تقســیم اســرائیلی ها و به طور کلی یهودیان بر اســاس اختلاف در  �

مذهب اســت و راه دیگر، بر اســاس اختــلاف در سیاســت. می توانید این طور 
بررســی کنیــد: دو محور عمودی و افقی را در وســط صفحــه در نظر بگیرید. 
محور افقی میزان صهیونیست بودن یهودیان است و محور عمودی میزان مذهبی 

بودن آن ها. رهبران حماس و ساف در سفر مشترک حج: اسماعیل هنیه٬ خالد مشعل و 
محمود عباس و در نماز جماعت
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در ربع اول صفحه )بالای راســت( صهیونیست های مذهبی اند، مانند خاخام های 
رســمی و برخی از احزاب مذهبی اسرائیل که متحد لیکود هستند. در ربع چهارم 
)پایین راســت( صهیونیســت های غیرمذهبی اند مانند حزب لیکود و ســایر احزاب 
راست گرای سکولار و عمده مقامات و نخبگان حاکم در اسرائیل هستند. در خارج 
از اسرائیل، آیپک و سایر لابی های یهودی در غرب را نیز می توان از این نوع دانست. 
آنــان در هر جا که منافع اقتضا کند با افراد ربــع اول همکاری و اتحاد دارند اما در 

پیاده کردن شرع یهودی در جامعه تضادهایی بین آن ها وجود دارد.
در ربع دوم )بالای چپ( مذهبی های مخالف صهیونیســم هســتند، مانند بسیاری 
از فرامذهبی هــا )اولتراارتدوکس ها( و همین طور حســیدیان که گروهی از یهودیان 
مؤمن هســتند. در خارج اســرائیل جنبش »نتوری کارتا«۴ نیز از این نوع اســت و 
در تظاهــرات جهانی علیه اســرائیل حضور دارد. اعضای ایــن جنبش به ایران هم 
رفت وآمد دارند. یهودیان ربع دوم معتقدند صهیونیســم و تشــکیل اســرائیل یک 
ایدئولوژی سکولار و مخالفت با اراده الهی برای انتظار ظهور منجی موعود )مسیحا( 
اســت. کتاب تهدیدی از درون یا یک قرن مبارزه یهود علیه صهیونیســم5 برخورد 
بین یهودیان مذهبی با صهیونیســم را بیان می کند و ســرانجام در ربع ســوم )پایین 
چپ( ســکولارهای مخالف یا منتقد صهیونیسم اند که شامل برخی از روشنفکران 
امریکایی و اسرائیلی می شوند؛ مانند ایلان پاپه6 مورخ و نویسنده اسرائیلی در زمینه 
تاریخ برخوردهای صهیونیســم با فلسطینی ها؛ نوام چامســکی7 استاد و نویسنده و 
فعال سیاســی امریکایی؛ نورمن فینکل اســتاین8 اســتاد و نویســنده و فعال سیاسی 

امریکایــی که به دلیل مخالفت با اســرائیل از دانشــگاه 
اخراج شــد؛ فرانســیس وبر9 نویســنده انگلیسی و فعال 
سیاســی در مؤسســه روابط نژادی؛ پیتر بینارت10 استاد، 
نویســنده و روزنامه نگار امریکایــی؛ و گیلعاد آتزمون11 

هنرمند، نویسنده و فعال سیاسی اسرائیلی-انگلیسی.
 پساصهیونیست ها چه می گویند؟

در میــان منتقدان اســرائیل، پساصهیونیســت ها12  �
معتقدند: 1. امریکای شــمالی بــرای یهودیان امن تر و 
بهتر از اســرائیل است؛ 2. اســرائیل باید دموکراسی را 
بــرای همه ســاکنان خود اعم از یهــودی و غیریهودی 
به رســمیت بشناسد؛ و 3. اســرائیل نباید همیشه خود را 

محق و فلسطینی ها را پلید معرفی کند.
پساصهیونیســت ها می گویند تکیه کردن بر هولوکاست 
و ســرزنش کردن غیریهودیــان بــر اســاس آن حــدی 
دارد و اگــر یهودیان از آن حد بگذرنــد روابط خود با 
دنیای غیریهودی را تخریــب می کنند و موج جدیدی 
از یهودســتیزی را ایجــاد می کننــد. به نظــر آن ها باید 
هولوکاســت را بــه تاریــخ ســپرد و نگاه جدیــدی با 
خوش بینــی به دنیــا انداخت. کتاب هولوکاســت تمام 
شــده باید از خاکســترهای آن برخیزیم همین موضوع 

را تحلیل می کند.13

پیتر بینــارت نیز کتابی به نام بحران صهیونیســم دارد که در آن می گوید حمایت 
رهبران یهودی امریکایی از اشــغالگری اســرائیل با لیبرالیسم در تضاد است و به 
جدایی نســل جوان یهودی از آن ها منجر خواهد شــد.1۴ اما میزان قدرت و نفوذ 
صهیونیســت های مذهبی و سکولار در سیســتم حکومتی و رسانه ها آن قدر زیاد 
اســت کــه اغلب افراد منتقــد را به حاشــیه می برند و آن ها به اپوزیســیون خارج 
از سیســتم تبدیل می شــوند. ایرانیــان با برخــی از یهودیان منتقــد رابطه دارند و 
کتاب های روشــنفکران ســکولار آن ها را ترجمه و چاپ می کنند، از طرف دیگر 
صهیونیســت های ستیزه جویی وجود دارند که تمایل به بهبود رابطه با بقیه ندارند؛ 
مانند نویســنده ای یهودی در امریکا، کتابی منتشر کرده است به نام استادان: 101 
نفــر از خطرناک ترین دانشــگاهیان در امریکا که بســیاری از منتقدان امریکا و 
اســرائیل را در زمره این عده جای داده اســت. از زمان انتشار این کتاب تا حال 
تعدادی از این اســاتید ازجمله یهودیان منتقد اسرائیل از دانشگاه های خود اخراج 

شده اند.15
افکار عمومی یهودیان از نظر سیاســی چگونه تقسیم می شود؟

مؤسسه نظرسنجی پیو16 طی سال های اخیر آمارهایی را درباره افکار عمومی  �
یهودیان به دســت آورده اســت.17 طبق ایــن آمارها 80 درصد یهودیــان دنیا، در 
امریکا و اســرائیل هستند و رابطه آن ها در برخی موارد زیاد است. به ویژه فعالیت 
به منظور جذب کمــک از یهودیان امریکا برای اســرائیل، اما 31 درصد یهودیان 
اســرائیل چنین رابطه ای را انکار می کنند و به رابطه بــا یهودیان امریکا عقیده ای 
ندارنــد. همین درصد از یهودیان امریکا نیز درباره یهودیان اســرائیل چنین نظری 
دارند. درمجموع، یهودیان اســرائیل مذهبی تر از یهودیان امریکا هستند، اما تضاد 
درونی بین یهودیان اســرائیل از نظر مذهبی و سیاسی شدیدتر از تضاد بین یهودیان 
امریکاســت. از نظر ایدئولوژی سیاسی، در امریکا طیف یهودیان از جناح راست 
تا چپ، به ترتیب شــامل محافظه کار، میانه رو و لیبرال است. مهم ترین بخش این 
طیــف، یعنی ۴9 درصد یهودیــان امریکا خود را لیبرال می دانند و بیشــتر هوادار 
حزب دموکرات امریکا هســتند، اما در اســرائیل طیف یهودیــان نام های متفاوتی 
دارد و شامل راست، میانه و چپ است. برخلاف امریکا، فقط 8 درصد یهودیان 
اســرائیلی خــود را چپ گرا می دانند و تنها حزب چپ اســرائیل به نام مرتز18 فقط 
۴ درصد کرســی های پارلمان را دارد. در هر دو کشــور، یهودیان مذهبی بیشــتر 
متمایل به راســت هســتند و یهودیان ســکولار )غیرمذهبی( بیشــتر لیبرال یا میانه 
هســتند. از نظر سیاســی، اختلاف اصلی بین یهودیان بر سر فلسطینی هاست. ۴8 
درصد یهودیان اســرائیل می گویند فلســطینی ها باید از آن سرزمین منتقل یا حتی 
اخراج شوند. ۴6 درصد هم با این نظر مخالف اند )تقریباً نصف به نصف(. فقط 
10 درصــد یهودیان برای صلح به ســاف اعتماد دارند و 
در مقابل، تنها 20 درصد مســلمانان شــهروند اسرائیل، 
یعنی ساکن منطقه 19۴8 برای برقراری صلح به اسرائیل 
اعتماد دارند، پس بی اعتمادی شدید بین طرفین حاکم 

است.
مســلمانان، مسیحیان و دروزهای شــهروند اسرائیل در 
مقایسه با یهودیان به مذهب خود پای بندترند اما از یک 
نظر با بســیاری از یهودیان ســکولار هم عقیده اند: اگر 
قوانین دموکراتیک با شــرع یهودی در تضاد باشــد باید 
قوانیــن دموکراتیک را ترجیح داد. بین همه این گروه ها 
شــکاف شدیدی از نظر ازدواج و دوستی وجود دارد و 
مذهبی ها و ســکولارها و یهودیان و غیریهودیان معمولًا 
با هم مخلوط نمی شــوند. اختلاف مذهبی بین یهودیان 
ســکولار و یهودیان مذهبی بیشتر بر ســر تعطیلی شنبه، 
به جا آوردن آداب دینی و پیاده کردن قوانین فقه یهودی 

است که به مسائل مختلف سرایت می کند.
سؤال دیگر اینکه احمد زیدآبادی برخاف 
بقیه به صلح در فلســطین خوش بین است و 
زمینۀ خوش بینی اش وجــود یهودیان عالم 
است که اجازه نمی دهند نتانیاهو و ترامپ 
تا این حــد یکه تــازی کند؛ یعنی خط مشــی 

کتاب بزرگترین زندان روی زمین: تاریخ 
سرزمین های اشغالی  اثر ایلان پاپه
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اســرائیل واحد با حقوق نابرابر و بدون اینکه فلسطینی ها اکثریت 
شــوند یا مهاجرین به دیار خــود برگردند و مهم تــر از همه تغییر 
پایتخت به قدس. لطفاً ابعاد جامعه مســتقل یهود را برای ما ترسیم 
کنید. کســانی مانند چامسکی، جرج سوروس، ال گور و سندرز 
به شــدت بــا حمله امریکا بــه عراق مخالــف بودنــد و یهودی هم 
هســتند. آیا آن ها را می توان در زمره یهودیان مســتقل نام برد؟ 
معاون سابق پارلمان اســرائیل که کتاب هولوکاست پایان یافته... 
را نوشــته و همچنین یونی آونری در این خط می گنجند؟ تحلیلی 

جامع خود را درباره این افراد بگویید.
درون جامعــه یهودی نوعی جنــگ فرهنگی بین عوام و روشــنفکران وجود  �

دارد. جایگاه نتانیاهو شــبیه ترامپ است: هر دو آن ها با شعارهای خود از یک سو 
عــوام را از عناصر مخالف و خطرات آینده می ترســانند و از ســوی دیگر خود را 
به عنــوان منجی معرفی می کنند تا عــوام را از این ترس ها و نگرانی ها نجات دهند. 
پس گروه های قشری را به خود جلب می کنند و رأی به دست می آورند؛ اما درواقع 
از ایــن طریق منافع خود و رفقای تندرو خــود را در زمینه های ایدئولوژیک، مالی 
و نظامی تأمین می کنند. آن ها از دموکراســی پوپولیســتی برای کسب قدرت بهره 
می برند، اما علاقه ای به دموکراســی سالم ندارند چون به سقوط آن ها منجر خواهد 
شد، اما باید به صلح خوش بین باشیم. علت آن را بلوغ عقلی و سیاسی در نیروهای 
فلســطینی اعم از ساف و حماس از یک سو و بلوغی مشــابه بین برخی از یهودیان 
می دانم. درواقع، همین الان همکاری بین روشنفکران و سازمان های مردم نهاد در 
دو طرف برای نزدیکی به هم و احقاق حقوق پایمال شــده در فلســطین و خارج از 

فلسطین وجود دارد.
راه حل مســئله فلســطین همکاری عقلای طرفین بــرای ارتقای شــعور اجتماعی 
و سیاســی اســت. نمی توان گفــت این کار چقدر طول می کشــد، اما به نســبت 
گذشــته پیشــرفت هایی داشــته اند، مانند حامیان دولت، واحد دموکراتیک شامل 

یهودی و مســلمان متشکل شده است و 
برنامه مدونــی را معرفــی کرده اند؛ البته 
خوش بینــی بیــش از حد دربــاره زمان 
رســیدن به راه حل درســت نیست. نظام 
مستقر اســرائیل و امریکا شــامل سیستم 
مالــی و نظامــی و رســانه ها در دســت 
کســانی اســت که به این راحتی و مانند 
انتخابات حاضر به کناره گیری نیســتند. 
شکســت آن ها در تحقق وعده هایشــان 
)به ویژه امنیت و رفاه در قالب فاشیســتی 
و امپریالیســتی( باید برای مردم روشــن 
شــود. روشنفکران یهودی و مسلمان باید 
نقــاط ضعــف و عوام فریبی آن هــا را به 

مردم نشان دهند.
یهودی  روشنفکران  شناخت طیف  برای 
دنیا بــه بحــث مفصلی نیاز اســت، اما 
می توانیم به الگــوی امریکا دقت کنیم. 
روشــنفکران دموکرات و جمهوریخواه، 
هــر دو طرفــدار نظــام مســتقر کشــور 
بــر  بیشــتر  امــا دموکرات هــا  هســتند، 
لیبرالیسم اجتماعی و دولت حامی طبقه 
کیــد دارنــد و به خاطر لحن  متوســط تأ
بــه کبوترهــا معروف اند.  ملایم ترشــان 
جمهوریخواهــان بیشــتر بــر لیبرالیســم 
اقتصــادی و دولت حامــی طبقات بالا 
کید می کنند و به خاطر لحن تندشــان  تأ
نظر  از  بازهــا معروف اند. درنهایــت  به 
سیاســت خارجی، هر دو حامی سیستم 
امــا جناحــی در  حاکــم اســرائیل اند، 
اســرائیل هســتند که نوع تفکر آن ها را 

دارد، یعنی لیبرالیسم اجتماعی در مقابل لیبرالیسم اقتصادی یا کبوترها در مقابل 
بازها. انعکاس همین تقســیم بندی امریکایی را در اســرائیل نیز شــاهد هستیم. 
مثلًا جرج ســوروس و ال گور از دموکرات های امریکا حامی جناح مشابه خود 
در حاکمیت اســرائیل اند. برای مردم عادی امریــکا، اختلاف دو حزب حاکم 
در حرف زیاد اســت، اما در عمل فقط حدود 5 درصد امور را شامل می شود. 
بــرای یهودیان و فلســطینی ها نیز اختــلاف دو جناح اصلی اســرائیل در حرف 
زیاد اســت، امــا در عمل کمتر از آن اســت که تعیین کننده باشــد. غیرممکن 
اســت یک جنــاح در نظام حاکم اســرائیل بدون رضایت ضمنــی جناح مقابل 
خود قرارداد صلحی را ببندد و بازگشــت آوارگان یا تقســیم بیت المقدس را در 
آن بگنجاند. به یهودیانی که در سیســتم حاکم امریکا و اســرائیل شــریک اند 
نمی تــوان دل خوش کرد، چــون منافع گروهــی را فدای منافــع دموکراتیک و 
عمومی نخواهند کرد. در مقابل آن ها، یهودیان مســتقلی در امریکا، در اسرائیل 
و در اروپــا هســتند که به منافــع حزبی و گروهــی در حاکمیت کشــور خود 
وابســتگی ندارند. این ها را مثلًا در بین اساتید دانشــگاه، چهره های فرهنگی و 
نویســندگان و همین طور پیروان آن ها باید جست. نوام چامسکی و ایلان پاپه از 
آن زمره اند. چامســکی در کتاب خود مثلث سرنوشت که به فارسی هم ترجمه 
و چاپ شــده است تحلیل مســتقل خود را درباره مشــکلات مناقشه اعراب و 

اســرائیل و نقش امریکا می گوید و راه حل دموکراتیک می دهد.19
اما مشــکل روشــنفکران یهودی معمولًا این است که چپ و ضد مذهب هستند. 
این باعث می شــود بسیاری از یهودیان و اســرائیلی ها تحت تأثیر تبلیغات خاخام ها 
و رســانه های خود، آن ها را ضد یهودی تصور کنند و از آن ها گریزان شــوند، اما 
بی دین بودن آن روشــنفکران، واقعاً به معنای ضد یهودی بودن ایشان نیست، چون 
آن ها نیز از قوم یهود هستند با این تفاوت که یهودیان را قوم برتر نمی دانند و برای 

آن ها حقوق انســانی مانند بقیه مردم قائل هستند.■
ادامه دارد...
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نظرات چند چهره قرن بیستم درباره فلسطین و صهیونیسم:
فلسطین  کنونی  اشغال  توجیه  برای  صهیونیسم  »استدلال  ایکس:  مالکوم 

عربی٬ هیچ پایه عقلی یا قانونی در تاریخ  و حتی در مذهب خودشان ندارد.«
آلبرت اینشتین: » این بزرگترین اندوه من خواهد بود که ببینم صهیونیست ها 
بسیاری از همان کارهایی را با اعراب فلسطین می کنند که نازی ها با یهودیان 

می کردند.«
آزادی فلسطینی ها  آزادی مان بدون  »ما بخوبی می دانیم که  نلسون ماندلا: 

ناقص است.«
به  انگلیس  که  طور  همان  دارد  تعلق  اعراب  به  »فلسطین  گاندی:  مهاتما 
انگلیسی ها٬ یا فرانسه به فرانسو ی ها متعلق است. این کاری غلط و غیرانسانی 

است که یهودیان را بر اعراب تحمیل کنند.«
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خواهران و برادران، دیدار امروز ما در این شرایط بسیار 
مهم اســت. این روزها آبستن حوادثی کلان است که 
از همه سو ما را احاطه کرده و بر مشقات و چالش های 
ملت و کشورمان افزوده است. این حضور قابل تقدیر 
از ســوی همه طیف های مردمی و رسمی و میهمانان 
بزرگــوار· نماینــدگان دولت های برادر و دوســت که 
به اصــرار اعضای کمیته مرکزی برای شــرکت در این 
حادثه مهم بدین جا آمده اند، سطح جلسه را بالا برده 
و همه را در قبال مشکلی که داریم مسئول می گرداند؛ 
زیرا این مشکل دیگر تنها منحصر به اعضای نهادهای 
دولتی و رسمی نیست، بلکه هر فرد میهن دوستی باید در این لحظات حساس از تاریخ 
ملتمان مشــارکت داشته باشــد. به این مناسبت، از همه کشــورهای جهان، ملت ها و 
رســانه های جمعی تشــکر می کنم که همراه با ما به تصمیمــات ظالمانه ای که علیه 
ما گرفته شــد به اعتراض برخاســتند. همچنین به ملتمان تبریک می گویم؛ ملتی که 
لحظه ای از پاســخگویی به ندای وطن و قدس عزیز و مســجدالاقصای شریف دریغ 
نورزید و با فداکاری های بزرگ، شهدا و مجروحان و اسیران فراوانی تقدیم کرد و در 
برابر حملات نژادپرستانه ارتش اســرائیل و شهرک نشینان مقاومت کرد تا یک صدا و 
هم نوا بگوید: قدس از آنِ ماســت و پایتخت دولتی ابدی ماست. قدس محل اسرای 

رسول و مهد سرورمان مسیح و آرامگاه سرور ما ابراهیم )ع( است.
چنــد روز پیش یا دقیق تر یک هفته پیش، چند تن از وزرای عرب با یکدیگر دیداری 
داشتند تا این مســئله را بررسی کنند. یکی از آنان گفت: »ما از مردم فلسطین گلایه 
داریم که با قدرت و شجاعت برنخاستند و آن چنان  که باید اعتراض نکردند.« وزیر ما 
در پاســخ به او گفت: »پیش از آنکه به شما بگویم تا این لحظه چه کرده ایم، از شما 
می پرسم آیا کشور عزیز شما به یک شهروند اجازه می دهد در یک میدان فرعی بایستد 
گاهی بیشتر شما بگویم که تا دو روز پیش، 20 شهید  و ندا دهد: »واقدساه!«؟ برای آ
داشــتیم، درحالی که تظاهرات ما مردمی و آرام بوده است. آری، 20 شهید و 5 هزار و 
632 مجروح و 1000 بازداشــتی، با این  حال می گویید چرا مردم فلسطین برنخاستند؟! 
جنــاب وزیر، اگر می خواهید عملکرد خودتــان را توجیه کنید، دیگر ملت ما را متهم 
نکنید. این ملت زنده است و از مسئله خود دفاع می کند و نیاز ندارد کسی به او بگوید 

برای مسئله مهم خود بپاخیز«.
شما امروز اینجایید تا سرنوشت ملتتان را تعیین کنید. شما امروز به خاطر این ملت و به 
خاطر آینده آن اینجا هستید. بنیان گذار این جهان شما را برگزیده که با یکدیگر باشید 
و البته انتخاب خوبی هم داشــته است. شما را از بین ساکنان زمین، از همان زمان که 
آن را آفرید، برگزید تا آن چنان  که مقدر کرده اســت این زمین از آنِ شما باشد و شما 

هم ساکنان »مرزهای اسلامی«.
کم  بســم الله الرحمن الرحیم. »یا أیها الّذینَ آمَنوا اصْبِروا وصابِروا ورابِطوا واتّقوا اللهَ لَعلَّ
تُفلِحونَ«. بر شــما تحمل واجب شــده اســت و خداوند برای این مســئولیت شما را 
برگزیده است. اینکه بگوییم: نه، ما نمی آییم؛ چون مکان مناسب نیست، عیب است!

پیامبر اکرم هم به شــما فلسطینیان فرموده که بار سفر به سوی شما می بندند و دیده ها 
به ســوی شما می نگرد و هرچقدر هم که پشتتان را خالی کنند، زیانی به شما نخواهد 
رسید؛ زیرا مشیت الهی تا زمانی که شکیبایی بورزید و یکدیگر را به صبر دعوت کنید 

و مرزبانی کنید و از پروردگارتان پروا نمایید، به حول و قوه الهی رستگارید.
برادران عزیز! باید کمی به گذشــته برگردیم تا ببینیم حوادث چگونه رخ داد. در اینجا 
مســائل بسیاری ـ غلط یا درســت ـ وجود دارد. چگونه این پروژه در سرزمین ما آغاز 
شــد؟ اگر یادتان باشد، ما کوشــیدیم قضیه وعده بالفور را که صد سال پیش رخ داد، 
مطرح کنیم و برخی مرا ســرزنش کردند؛ زیرا پس از صد سال از آن سخن می گفتم، 
اما من همچنان از آن سخن خواهم گفت و به کلامم ادامه خواهم داد تا بریتانیای کبیر 

عذرخواهی کند و خسارت ما را جبران کند و دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد.
اما مســئله، بســیار پیش تر از آن آغاز شد. عبدالوهاب المَســیری، روشنفکر مصری 
)ره(، از مهم ترین کسانی است که درباره جنبش صهیونیسم و یهودیت سخن گفته و 
دانشنامه او معروف است. او این رژیم را چنین توصیف کرده است: »استعمار اسرائیل 
را ســاخت تا وظیفه ای خاص را برعهده بگیرد و این ماهیت کارکردی اسرائیل است. 
اســرائیل پروژه ای استعماری اســت که هیچ ارتباطی با یهودیت ندارد، اما از یهودیان 
اســتفاده ابزاری می کند و آنان را زیر شعار »سرزمین موعود« و »سرزمین محبت« به 

اینجا آورد.«
این مسئله از صد سال پیش آغاز نشده است، بلکه بسیار پیش تر از آن، در سال 1653، 
آن هنگام آغاز شــد که کرامول با کودتا ضد سلطنت حاکم بریتانیا شد و سیصد سال 
پیش از بالفور به ریاست جمهوری آنجا رسید. وی تصمیم گرفت یهودیان را از اروپا به 
خاورمیانه به این منطقه منتقل کند؛ زیرا می خواستند این منطقه سپر حمایت از قافله ها 
و کالاهایی باشد که از اروپا به شرق می آید. بدین منظور، وی از هلند که در آن زمان 
بزرگ ترین ناوگان دریایی جهان را داشــت درخواست کرد یهودیان را منتقل کند، اما 
این پروژه شکست خورد. پس از او ناپلئون بناپارت به سال 1799 آمد و وقتی در برابر 
برج و باروهای عکّا شکست خورد و نتوانست بر آن ها غلبه کند، گفت که باید دولتی 
یهودی در فلسطین برپا شود، اما پروژه او هم شکست خورد. سپس ]چارلز[ چرچیلِ 
)خدا بیامرزدش و اجرش دهد( در ســال 18۴0 همین ســخن را تکرار کرد که باز هم 
موفق نشــد. در ســال 1850 ادعای عجیب و غریب کنســول امریکا در قدس، وورد 
کراپســون، مطرح شــد که در بین جمعی از یهودیان کنار دیوار ندبه و در قدس قدیم 
خطاب به آنان گفت: نظرتان چیســت که شهرک هایی به شما بدهیم؟ اما آنان نظرش 
را رد کردنــد و گفتند ما اینجا برای عبادت آمده ایم. پس از آن دولت امریکا تصمیم 
گرفت که مســیحیانی را به فلسطین بفرستد. بدین منظور شماری از ساکنان امریکا را 
به فلسطین آورد، اما آنان نتوانستند در اینجا زندگی کنند و به حکومتشان اصرار کردند 

که آنان را برگرداند. نهایتاً هم آنان را از بندر یافا به امریکا برگرداند.
از دیگر اقدامات این بود که رئیس جمهور یا نماینده بریتانیا در اســترالیا نامه ای نوشت 
که باید یهودیان را به این منطقه آورد تا دولتی یهودی در این خطه بنا کنند. این شخص 
جیمز ولیســون بود که البته موفق نشــد تا اینکه تئودور هرتزل آمد که به ادغام در اروپا 
دعوت می کرد تا آنکه قصه آن افسر فرانسوی به سال 1893 رخ داد که قضیه ای مشهور 

سیلی قرن یا معامله قرن

سخنرانیمحمودعباسدرجلسهافتتاحیهدورهبیستوهشتمشورایمرکزیسازمان
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در تاریخ است. هرتزل دریافت و گفت که باید به دنبال 
وطنی برای خود باشیم و کتاب مشهورش دولت یهود را 
نوشت که تنها کتاب اوست، و کنگره اول صهیونیسم 
به سال 1897 آغاز شد. در کتاب هرتزل دو بند اساسی 
هســت:کرن کایمت مربوط به خریــد زمین )صندوق 
دائم اســرائیل یا صندوق ملی یهود است. این صندوق 
از قدیمی ترین مؤسســات سازمان جهانی صهیونیسم و 
بازوی مالی آن برای خرید زمین های فلســطین است(؛ 
و صندوقی برای انتقــال. وی فعالیت خود را آغاز کرد 
و در بازدید از فلسطین شــعار »زمینی بدون مردم برای 
مردمی بدون زمین« را داد؛ شــعاری غلط و نادرست؛ 
البته هرتزل این شعار را نداد، اما خلاصه اش این است. 
وقتی به فلسطین آمد دید که مردم چه زندگی ای دارند! 
گفت: »باید فلســطینی ها را از فلســطین محو کنیم تا 
فلسطین سرزمینی شود خالی از ساکنانش برای کسانی 
که ســرزمینی ندارند«. بلافاصله پس از آن، واقعه مهم 
نخست وزیر بریتانیا کارم برینمان در سال 1805 ـ 1807 
پیش می آیــد. در آن زمان جلســات محرمانه ای میان 
وزرای خارجــه و دفاع همه کشــورهای اروپایی، به جز 
آلمان، با کارم برینمان صورت می گرفت. خلاصه اش 
این بود که تمدن اروپایی رو به ســقوط اســت؛ یعنی: 
دارد پیر می شــود. منطقه آماده ای کــه می تواند وارث 
تمدن اروپا باشــد و جایگزین آن شــود، مناطق جنوب 
و شرق دریای مدیترانه است؛ یعنی: کشور ما فلسطین؛ 
زیرا در کشــور ما ساکنان، اقلیم، جایگاه، دین همساز، 
موقعیت استراتژیک و ثروت های طبیعی هنگفتی وجود 
دارد و برای آنکه در برابر این پیر شدن بایستیم، باید این 
سرزمین را تجزیه شــده، عقب مانده و سرشار از کُشت 
و کشــتار بسازیم ـ انگار امروز دارد سخن می گوید ـ تا 
نتواند جایگزین تمدن اروپا شود. گزارش کارم برینمان 
چنین کامل می شــود: »ما باید در شــرق کانال ســوئز 
مردمی بیگانه از ساکنان اصلی اش بکاریم که دوست ما 
باشند. اینان باید یهودی باشند«. این پروژه کارم برینمان 
اســت. ســپس بالفور بزرگ آمد. البته بالفور مســئول 
فلســطین نبود، بلکه استعمار فرانسه و بریتانیا سرنوشت 

این ســرزمین را پس از ســقوط 
امپراتــوری عثمانــی در جنگ 
جهانی اول در دســت داشــتند 
و بر همین اســاس هــم آنچه به 
»سایکس پیکو« معروف است 
به وجود آمد. وقتی بیانیه بالفور 
در ســال 1917 بیان شد، بریتانیا 
حضــور نداشــت. بالفــور هم 
بیانیه خود را نوشت. البته بیانیه 
که نــه، تصمیم دولــت بریتانیا 
بود. حکومت ســلطنتی بریتانیا 
را  فلســطین  تصمیــم گرفــت 
به عنوان سرزمین ملی به یهودیان 
تقدیــم کند و تــو دیگر مالک 
هیچ چیز نباشــی. این پروژه ای 
بود که عبدالرحمن مســیری از 
آن ســخن می گویــد. در بیانیه 

بالفور دو نکته مهم وجود دارد: اول آنکه دیگر ساکنان 
موجــود که 96 درصد جمعیت را تشــکیل می دهند از 
حقــوق مدنی و دینی برخوردارند؛ دوم، حقوق یهودیان 

در سرزمین های اصلی شان محفوظ باشد؛ یعنی با آنکه 
می آیی فلسطین و به آنجا مهاجرت می کنی و وطنی بنا 
می کنی، اما حق تو ]و ملّیت تو[ در سرزمین اصلی ات 
آلمان و فرانسه از بین نمی رود. ]چرا چنین چیزی گفته 
شــد؟[ چون یک وزیر یهودی بود به نــام مونتاگو که 
به بیانیــه بالفور اعتراض کرد و گفــت ما نمی خواهیم 
مهاجرت کنیم. از این رو این شرط را گذاشتند تا حقوق 

یهودیان در سرزمین اصلی شان هم حفظ شود.
بــرادران عزیــزم، در این بیانیه امریــکا هم با حکومت 
بریتانیا در کلمه به کلمه و مرحله به مرحله آن مشارکت 
داشــت. امریکا بــود که اصرار کرد، بــا اینکه خودش 
عضــو نبود، این بیانیه در میثاق »جامعه ملل« گنجانده 
شــود و قیمومت بریتانیایی هم تأکید کرد که ]اجرای[ 
این بیانیه را تضمین می کند. بریتانیا آمد که این بیانیه را 
اجرا کند و در عرض سی سال از سال 1921 تا 19۴7 آن 

را به اجرا گذاشت و دولت یهود شکل گرفت.
در اینجا مســئله ای مهم وجود دارد و آن اینکه یهودیان 
چگونه مهاجرت خواهند کرد؟ یهودیان به خاطر کشت 
و کشــتار مهاجــرت نمی کردنــد. حتی هولوکاســتی 
هــم که رخ داد ســبب مهاجرت آنان نشــد. در ضمن 
در ســال 19۴8، شــمار کل یهودیان فلســطین از 6۴0 
هزار نفر تجاوز نمی کرد که اغلــب آن ها از اروپا آمده 
بودنــد. هرتزل می گفت که »یهودی ســتیزی1 محرک 
صهیونیسم است«؛ یعنی هرچقدر دشمنی با نژاد سامی 
بیشتر بشــود به نفع ماســت؛ زیرا به هدف صهیونیستم 
که راندن یهودیان از سرزمین هایشــان به فلسطین است 
کمــک خواهد کرد. از آن ســو در فلســطین هم از آن 
اســتفاده می کنند؛ با یک تیر دو نشــان زدن. این گونه 
بود که مهاجرت آنان آغاز شد و قیمومت بریتانیایی هم 
کمک کرد و شد آنچه شد، اما فلسطینیان وقتی از این 
پروژه خبردار شــدند به مقابله با آن برخاستند و انقلاب 
1921 شکل گرفت. کمیته عالی عرب که بعدها نام آن 
هیئت عالی عربی شــد از آغاز قیمومیت تا ســال 19۴8 
رهبری مبارزه فلسطینی ها را برعهده گرفت. در اینجا دو 
یا سه نقطه عطف هست که باید بدان ها اشاره شود: اولًا 
انقلاب  به دنبال  کمیته »شــو« 
ســال 1929 که پیرامــون دیوار 
ندبه شکل گرفت. بریتانیایی ها 
این کمیته را تشــکیل دادند که 
اعضای آن از ســوئد، اندونزی 
و ســوییس بودند. ایــن کمیته 
تصویب کــرد که دیوار ندبه در 
است  اســلامی  وقف  مالکیت 
و همیــن تصمیــم در مصوبــه 
جامعــه ملــل گنجانده شــد. 
ســپس انقلاب 1936 درگرفت 
و آن اعتصــاب مشــهور کــه 
در تاریخ بی ســابقه اســت رخ 
داد. فلســطینیان در پاســخ بــه 
درخواســت بــرادران عربشــان 
انقــلاب را متوقــف کردنــد. 
در ایــن اثنــا، کمیتــه »پیــل« 
تشکیل شد که پیشنهاد تقســیم فلسطین را مطرح کرد 
اکنون نقشــه ها جلو شماست و فلسطین تاریخی در آن 
پیداســت. کمیته ای به ریاســت لورد پیل2 که با هدف 

تحقیق درباره ناآرامی های بزرگ فلسطین در اواسط ماه 
آوریل 1936 و اهداف دیگر تشــکیل شــد. این کمیته 
نهایتاً به این نتیجه رسید که تقسیم فلسطین به دو کشور 
یهودی و فلســطینی بهترین راه حل بــرای خاتمه دادن 
به نزاع میان یهودیان و فلســطینیان اســت. کمیته دقیقاً 

محدوده تقسیم را هم مشخص کرد.
ســال 19۴7 دوباره فلسطین تقسیم شد و امروز می بینید 
وضعیت چگونه اســت. این نقشه ها را باید حفظ کنیم 
تا همه ببینند و دقیقاً توضیح دهد که مســئله فلســطین 
چگونه بود ملت فلســطین بیش از 96 درصد فلسطین 
تاریخی را داشــت، با این  حال پروژه اول یعنی: »پیل« 
و پروژه دوم، تقسیم 19۴7 و پروژه سوم جنگ 19۴8 و 
پس از آن جنگ 1967 پدید آمد و اکنون همه فلسطین 

به اشغال درآمده است.
وقتی طرح تقســیم اعلام شــد، دولت اسرائیل تأسیس 
شــد و دولت ما تأسیس نشد. نخستین کشوری هم که 
دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت امریکا بود و برای 
آنکه بی طرفانه ســخن بگویم، دومین کشور هم اتحاد 
جماهیر شوروی بود. آنچه در به رسمیت شناختن امریکا 
مهم است آن است که مستشــاران رئیس جمهور وقت 
امریکا، ترومن، هنگام رسمیت دادن به اسرائیل، عبارت 
»دولــت یهودی« را خــط زدند و به جــای آن »دولت 
اسرائیل« نوشتند؛ یعنی: ما دولت اسرائیل را به رسمیت 
می شناســیم. حال چه شــد که اکنون نــدای »دولت 
یهودی«شان بلند است؟ عاقلان می دانند چه خبر است!

البته در جنگ 19۴8 با پدیده پناهندگان فلسطینی مواجه 
شــدیم که آن را هم امــروز امریکا می خواهد از صحنه 
مذاکرات کنار نهد. چقدر پناهنــده داریم؟ 950 هزار 
نفر که خانه و سرزمینشان را ترک کردند؛ البته عددهای 
دیگــری هم می گوینــد: 700 هزار، 600 هــزار و ۴00 
هزار. حتــی یهودیان هم وقتی با آنــان در کمپ دیوید 
بحث می کردیــم، گفتند 250 هزار نفر، اما بر اســاس 
آمارهای »آنروا« در همان زمان، تعداد پناهندگان آواره 
فلســطینی 950 هزار نفر است. در ضمن، سازمان ملل 
مقرر کرد که اســرائیل را به رســمیت نخواهد شناخت 
مگر آنکه این کشور قطعنامه های 181 و 19۴ را بپذیرد. 
موشی اشــکول به سازمان ملل رفت و نامه ای نوشت و 
بر اساس آن متعهد شد که این دو قطعنامه را اجرا کند و 
آن ها را پذیرفت، اما همچنان تا به امروز این دو قطعنامه 

به اجرا درنیامده است.
آنچه در این راســتا می خواهم بگویم آن است که وقتی 
اســرائیلی ها 78 درصد از فلســطین را اشغال کردند و 
تنها 650 هزار یهودی در آنجا بود، چه کار می توانســتند 
بکنند؟ آنان نیاز به شــهروند داشــتند و یهودی ای هم 
آنجا نبود و یهودیان دیگر کشــورها هم نمی خواستند به 
اســرائیل بیایند. بن گوریونِ خدابیامرز ]![ نمی خواست 
یهودیان شرقی را بیاورد؛ زیرا می گفت از یهودیان شرقی 
بدش می آید؛ چون شــبیه عرب ها هستند، اما وقتی دید 
سرزمین گسترده ای دارد ناگزیر شد که یهودیان شرقی 
را هم به اسرائیل بیاورد. یهودیان در کشورهای عربی نیز 
نمی خواستند به اسرائیل بیایند، اما آن ها را آوردند و تنها 
از یمــن 50 هزار یهودی را در عملیاتی با عنوان »قالیچه 
پرنده« به اسرائیل منتقل کردند. آنان به این 50 هزار نفر 
بســنده نکردند، به عراق نیز که یهودیان زیادی داشت 
رفتند و با نوری سعید و توفیق سویدی توافق کردند که 

وقتی طرح تقسیم اعلام “
شد، دولت اسرائیل 

تأسیس شد و دولت ما 
تأسیس نشد. نخستین 

کشوری هم که دولت 
اسرائیل را به رسمیت 

شناخت امریکا بود و برای 
آنکه بی طرفانه سخن 

بگویم، دومین کشور هم 
اتحاد جماهیر شوروی بود
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آنــان تابعیت عراقی یهودیان را لغو کنند و مجبورشــان 
کنند به اسرائیل مهاجرت کنند. 150 هزار یهودی عراقی 
نیز به اسرائیل آمدند. باز به این هم بسنده نکردند و هر 
یهودی که در کشــورهای عربی بود از مغرب و الجزایر 
و تونس و لیبی گرفته تا مصر و سوریه و لبنان به اسرائیل 

منتقل کردند.
»هیئت عربی عالی« مبارزات فلسطینی را از سال 1921 
تا 19۴8 رهبری کرد. در همان سال ۴8، الحاج محمد 
أمین الحســینی ملقب به »مفتی« )1895 ـ 197۴ م( از 
برجسته ترین شــخصیت های فلسطینی در سده بیستم، 
اعتماد زیادی به کشــورهای عربی داشت و حکومت 
عامه فلسطین به ریاست احمد حلمی پاشا عبدالباقی را 
تشکیل داد. این حکومت برای آغاز به کار به غزه رفت 
و کار خود را شروع کرد. پس از گذشت یک ماه، در 
ماه دوم نامه ای به دست آنان رسید که آن را از غزه بیرون 
راند و حکومت عامه را منحل کردند و مفتی هم مدتی 
را در مصر گذراند و مجبور شــد به لبنان کوچ کند. او 
در ســال 197۴ در همان جا فوت کرد و جز کشورهای 
پاکستان و عربستان دوستی نداشت. عربستان هزینه او 
را تأمین می کرد و پاکستان از وی حمایت می کرد. این 

در سال 19۴8.
بعدها در دهه 50 کشــورهای عربی کم کم احســاس 
کردند جنبشــی در میان فلســطینیان وجــود دارد. چه 
کردند؟ گفتند بهترین کار این است که ببینیم فلسطینیان 
چه کار می کنند. به نظر می رسید که سازمان های مخفی 
در فلسطین فعالیت داشتند. از این رو آنان احمد شُقَیری 
را کــه کارمنــد جامعه کشــورهای عرب بــود به میان 
فلســطینیان فرســتادند تا از وجود ســازمان های فعال و 
امکان فعالیت سازمانی برای فلسطینیان تحقیق و تفحص 
کند. سازمان آزادیبخش فلســطین و ارتش آزادیبخش 
فلسطین و صندوق ملی فلسطین فعالیت داشتند. این در 
تاریخ ملت فلسطین از سال 19۴8، مهم ترین اقدام بود؛ 
چراکه، آنچه شخصیت فلسطین می نامیم به پایان رسیده 
بود و احمد شــقیری آمد که آن را احیا کند. او گفت: 
من به عنوان نماینده عرب ها در میان فلسطینیان فرستاده 
شده ام و به عنوان نماینده فلسطین در جامعه عرب هم به 
آنجا بازمی گردم. این سالن نیز به احترام و در پاسداشت 

او به نام وی ثبت شده است.
ســپس یحیی حَمّوده آمد و بعــد هم ابوعمار، صاحب 
تاریخ بزرگ در ســازمان آزادیبخش، زمام ســازمان را 
به دســت گرفت. در اینجــا می خواهم فقط دو نکته را 

درباره او بگویم:
اول اینکه در ســال 197۴، نشســت ســران کشورهای 
عربی قطعنامه ای صادر کرد که ســازمان را تنها نماینده 
قانونی ملت فلســطین دانست؛ زیرا هرکسی مدعی بود 
»لیلی« از آن اوست. ابوعمار گفت: خیر، ما صاحبان 
این قضیه هســتیم و هیچ کس به جز سازمان حق ندارد 
ســخنگوی ملت فلســطین باشــد. این در تاریخ ملت 
فلســطین مهم ترین تصمیمی بود که گرفته شد. سپس 
از بیــروت بیرون رفتیم و اینجا می گویم: پس از خروج 
ما از بیروت، کاملًا صاحب اختیار شــدیم و صراحتاً از 
جغرافیای سیاسی رهایی یافتیم و دیگر توانستیم خودمان 
تصمیــم بگیریم. ما نخســتین تصمیم مهــم را پس از 
وحــدت ملی، در همان حدود زمانــی گرفتیم، پس از 
انشــعاب چند سازمان بعد از ســال 1982 و بازگشتشان 

در ســال 1987 که آرزو داریم امروز نیز وحدت ملی به 
همان ترتیب رخ دهد.

دوم در سال 1988، تصمیماتی گرفته شد مبنی بر اینکه 
مــا نظام حقوق بین الملل را به رســمیت می شناســیم و 
دولتی فلســطینی مستقلی را در سرزمین هایمان که سال 
1967 اشغال شد بنا می نهیم؛ و تشکیل دولت فلسطین 

اعلام شد.
این تصمیمات برخاســته از اجماع ملی فلسطینیان بود 
که همیشه برخی از برادران به من می گویند من در این 
تصمیمــات کوتاهی می کنم. مــن در اینجا می خواهم 
ثابــت کنند که از ســال 1988 تا امــروز، در خصوص 
یک حرف از تصمیمات اجماعی که در ســال 1988 
گرفته شــد کوتاه آمده ایم. ما بــه اجماع ملی متعهدیم 
که گزارشــش در نشست شــورای ملی با حضور 788 
عضو ارائه شد. ما تا به امروز بدان ملتزم هستیم و برخی 
می گویند عقب نشــینی بس اســت. کجا عقب نشینی 
کردیــم؟! قطعنامه هــای مشــروع بین المللــی همچنان 
پابرجاســت و هیچ کس نمی تواند از آن ها عقب نشینی 
کند. قوانینی ثابت و مشــخص که برای عقب نشینی به 

کسی مجالی نمی دهد.
ما دو شــعار مهم داریــم: اولًا. دخالت نکردن در امور 
داخلی کشــورهای عربــی. این شــعار را جنبش فتح 
ابداع کرد و اکنون حکم فرماســت. ما در امور داخلی 
کشورهای عربی دخالت نمی کنیم؛ و دوم نمی پذیریم 
کســی در امور ما دخالت کند. اگرچه مسئله فلسطین، 
مســئله ای مربوط به همه عرب هاســت و از ما بزرگ تر 
است، اما در درجه اول در این خصوص تصمیم گیرنده 
ما هســتیم. نمی خواهیم کســی دخالت کند و بازیگر 
گاهــی داریم و  صحنه باشــد. بروید کنــار! ما خود آ

خودمان می فهمیم که چه کنیم.
به مناســبت، نکته دیگری را هم بگویم. مفتی »هیئت 
عالی عــرب« امین الحســینی کار دیگری هم می کرد 
که کســی نمی دانــد و آن اینکه معلمانــی را از طرف 
هیئت عربی عالی می فرســتاد تا ســاکنان کشــورهای 
عربی را به حســاب هیئت عربی عالــی در دهه های 30 
و ۴0 آموزش دهنــد. ازجمله به عراق، بحرین، کویت 
و عمــان معلمانی ارســال کــرد و هنوز تا زمــان ما در 
اینجاها خانواده های منســوب به آنان هستند. از این رو 
می گوییم: هیچ کس نباید در امور ما دخالت کند و ما 

هم نمی خواهیم در امور کسی دخالت کنیم.

ما خود می توانیم کارهایمان را تدبیر کنیم. البته در قصه 
اشغال کویت توسط صدام یک اشتباه داشتیم. در اینجا 
می خواهم بگویم که چنین اشتباهی تکرار نخواهد شد و 
قصد آن نداریم که در امور کسی و در امور کشورهای 
عرب دخالتی کنیم. ما را چه به این کارها؟! امیدواریم 
عرب ها خودشان مشکلاتشــان را از راه های سیاسی و 

مسالمت آمیز حل وفصل کنند.
آخرین چیزی که رخ داد، ]موافقت نامه[ اسلو بود. در 
اینجا می گویم که اســرائیل به قرارداد اسلو پایان داد؛ از 
این رو در تصمیم هایمان باید موضوع اسلو را مدنظر قرار 
دهیم که به کجــا می خواهیم برویم. در ضمن از فواید 
اسلو آن بود که اسرائیلی که منکر وجود ملت فلسطین 
بود، وجود ملت فلســطین را به رسمیت شناخت و البته 
این به رســمیت شــناختن، متبادل بود. ما هم اسرائیل را 
به رســمیت شناختیم و آنان نیز ســازمان را به عنوان تنها 
نماینده قانونی ملت فلســطین به رســمیت شــناختند. 
ایــن از نقاط مثبت بــود، اما اکنون امــور تغییر کرده و 
مــا حکومتی بدون حکومت هســتیم و بدون هزینه در 
اشغال قرار داریم. ما هرگز نمی پذیریم که این گونه باقی 
بمانیم. این از مسائلی است که باید به بحث بگذاریم. 
ما نمی خواهیم آن  که پــول می داد، پولی بدهد، توئیت 
نکند و نگوید: »ما به فلســطینی ها کمکی نمی کنیم؛ 
چــون حاضر به مذاکره نیســتند«. ما کــی مذاکره را 
رد کردیــم؟ من با خود تو، ترامــپ، چهار بار ملاقات 
حضوری داشتم و چهار بار هم تلفنی صحبت کردیم. 
من برای معامله حاضرم، اما یک سیلی دریافت کردیم. 
می گوید: ما به فلسطینیان پول نمی دهیم؛ زیرا مذاکرات 
را متوقف کردند. مذاکرات کجا بود؟ در دوران اوباما 
هشت سال ما منتظر طرح ]امریکا[ بودیم. پیش از آن به 
کمپ دیوید و وای ریور رفتیم. در کمپ دیوید توطئه ای 
می خواســت بشــود و اکنــون در این لحظــه تاریخی 
می خواهــم از آن بگویــم. در کمپ دیوید امریکایی ها 
چنین گمان می کردند که ما آماده عقب نشــینی از 13 
درصد از ســرزمین هایمان در مقابل 1 درصد هســتیم و 
آوارگان نیز از دستور مذاکرات خط می خورند و یهودیان 
هم می توانند در مســجدالاقصی اتاقکی کوچک برای 

نماز داشته باشند.
برادران، موضع ما چیســت؟ اولًا. 1988. ما به آن ملتزم 
هستیم و از آن پا پس نمی کشیم. راه حل »دودولتی« بر 
اساس قوانین بین الملل و نه بر اساس نگرش اشخاص. 

عبدالوهاب المسیری
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تفاوت زیادی میان این دو هســت و بســیار از واقعیت 
به دور اســت. دولت فلســطین در مرزهای 1967 باید 
تشکیل شود. بخش شرقی بیت المقدس پایتخت است. 
شهرک ســازی هم باید در تمام کرانه باختری و ازجمله 
بیت المقدس متوقف شــود و هیچ یــک از طرفین نباید 

اقداماتی یک جانبه داشته باشند.
من از تلاش های اخیر ریاض منصور در ســازمان ملل 
متحد تشکر می کنم که دو بار شورای امنیت را گردهم 
آورد و چهارده رأی برای نخستین بار بدون وتو به دست 
آورد. ســپس وتو شد و تصمیم به مجمع عمومی رفت 
و با 129 رأی موافق و 9 رأی مخالف به تصویب رسید. 
ایــن تلاش ریــاض بود. در ضمن، وی برای به دســت 
آوردن عضویت کامل فلســطین در سازمان ملل به این 
ســازمان خواهد رفت و هر آنچه را نپذیرفتند، روز دیگر 
به ما خواهنــد داد. ما برای مطالبه دولت خواهیم رفت، 

اگرچه امریکا وتو کند.
راه حلــی عادلانه و مــورد توافق بر اســاس طرح صلح 
اعراب برای مســئلۀ پناهندگان و آزادکردن همه اسرای 
موردنظر است؛ اما دیگر مسائل مطرح شده در مذاکرات 
باید بر اســاس مذاکرات سیاســی با نظارت بین المللی 
باشــد و نه با نظارت یک کشور؛ زیرا دیگر نمی پذیریم 
امریکا واسطه میان ما و اسرائیل باشد؛ پس از کاری که 
با ما کرد، مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود و 
ما گزیده شدیم، از این رو نخواهیم پذیرفت. یا کمیته ای 
بین المللی برخاســته از همایشــی بین المللی مرکب از 
چندین کشــور، چنان که 1+5 برای ایــران کردند، ولی 

امریکا به تنهایی نه.
من با مقاومت مردمی مســالمت آمیز موافقم و خجالت 
نمی کشــم که این مســئله را صدها و هزار بار بگویم. 
مقاومتــی که وقتــی تصمیم ترامپ اعلام شــد، دولت 
اشغالگر در روزهای گذشته با آن مقابله کرد. باور کنید 
این مقاومت تأثیر قوی تر و بیشتری از دیگر کارها دارد. 
مبارزه با تروریسم، هر چه باشد. من به جهانیان می گویم 

کــه ما 83 پروتکل با 83 دولت 
ازجملــه امریــکا و انگلســتان 
بــرای مبارزه با تروریســم امضا 
کرده ایم. ما با مبارزه با تروریسم 
موافقیم و غافلگیر می شــوم که 
کنگره امریکا بگوید ســازمان 
آزادیبخش ســازمانی تروریستی 
است و دفتر ســازمان را ببندند! 
مــا خــود با تروریســم مبــارزه 
می کنیــم. ترامــپ از بیت لحم 
دیدار کرد. ایــن دیدار بازدید از 
یک کشــور بود و به ســربازان 
تشــریفات ادای احتــرام کرد، 
آن وقت به من می گویی که من 

تروریست هستم؟!
ما بــا فرهنگ صلــح و مبارزه 
با تروریســم موافقیم و این را به 
همه برادرانمان در سراسر جهان 
اعلام می کنیم و افتخار می کنیم 
وقتی از داعش ســخن می رود 
هیچ فلســطینی در داعش پیدا 

نمی شــود. ما نمی خواهیم کسی با ما بجنگد و آموزش 

ایــن کار را هــم دیده ایــم؛ از ایــن رو فرهنگ صلح و 
دخالت نکردن در امور داخلی در همه جا گسترده شده 
است. هیچ کس هم حق ندارد در امور ما دخالت کند.

بهار عربی بــه نظر من پاییز عربی و بهار امریکایی بود. 
پدیــده ای که پــس از آنکه نقشــه هایی را خواندیم که 
روزنامه های امریکایی برای تقســیم کشــورهای عربی 
توزیع می کردند، برای ما وارد شــد و به سراغمان آمد. 
ما شاهد خاورمیانه جدید و هرج و مرج برنامه ریزی شده 
بودیم. همه این ها را در زمان گذشته دیدیم که تا امروز 
هم جهان عرب از آن در رنج اســت. با کمال تأســف 
کشــورهایی هستند که سال هاســت از تجزیه و جنگ 
داخلی به اســم بهار عربی در رنج اند. نه بهار است و نه 

عربی، هر کس هم می خواهد بدش بیاید.
روابــط ما با امریکا پس از 1988 آغاز شــد. آنان یک 
مــاه با ما گفت وگو داشــتند. ســپس رفتند تا اشــغال 
کویت پیش آمد. ســپس بحث مادریــد پیش آمد. ما 
نمی توانســتیم به اسپانیا برویم؛ از این رو به اردن رفتیم و 
با آن ها در قالب یک گروه به اســپانیا عزیمت کردیم. 
این نخســتین گامی بود که اردنی ها برای کمک به ما 

برداشتند تا بتوانیم وارد مادرید بشویم.
دو نکته هم میان ما و امریکایی ها هســت. در دیدارم با 
نتانیاهو در خانه او که با حضور جورج میشل و هیلاری 
کلینتون انجام شــد بــه نتانیاهو گفتم: مســئلۀ مرزها و 
امنیت را کنار بگذاریم. نتانیاهو گفت: از امنیت سخن 
بگوییم و مرزها را رها کنیم. چهار ســاعت بعد گفت: 
ما می خواهیم در کرانه باختری در مرزهای شرقیِ چهل 
ســال پیش بمانیم. گفتم: پس خداحافــظ و دیدار ما 
تمام شد. ســپس با اولمرت دیدار کردم. برای ثبت در 
پیشگاه حقیقت و تاریخ می گویم که ما هر هفته با هم 
می نشســتیم. افق هایی را برای حل مشکلات یافتیم؛ به 
ایــن معنی که دیگر امکان آن بود که از بیت المقدس و 
بازگشت پناهندگان ســخن بگوییم. این دیدارها هشت 
ماه به طول انجامید، ولی توافقی در آن صورت نگرفت. 
مــا نقشــه هایی را بــه او دادیم. 
اولمــرت در خاطراتش نوشــته 
اســت که چیزی جز آنچه بود 
توافق نشــد. این ها بود تا اینکه 
آمدنــد و گفتند کنگــره دفتر 
ســازمان آزادیبخــش را خواهد 
بست، چون شــما را تروریست 

محسوب می کند.
در سال 2011، وقتی برای گرفتن 
عضویــت کامل ســازمان ملل 
رفتــم، ریاض مالکــی )دارای 
دکتــرای مهندســی از امریــکا 
و مســلط به دو زبان انگلیســی 
و اســپانیایی که از ســال 2009 
تاکنــون وزیــر خارجــه دولت 
خودگردان فلســطین اســت، و 
ســابقاً عضو جبهــه خلق برای 
آزادی فلســطین بــود. بعــد از 
توافق نامه اســلو کــه این جبهه 
بــا آن مخالفــت ورزیــد، وی 
بــه موافقــت بــا آن پرداخت و 
درنتیجه از جبهه خلق طرد شد( نامه ای را نشانم داد. به 

من گفت: نظرت چیست که به یونسکو ملحق شویم؟ 
گفتم: برو، کار مهمی است و به یونسکو رفتیم، هرچند 
9 رأی را به دســت نیاوردیم. بــه ما گفتند: می خواهیم 
دیدگاهتان را در پاریس بشــنویم. از ما پرســیدند: چرا 
برای یونســکو درخواســت دادید؟ آنان به دو دلیل ضد 
این درخواســت بودنــد: یکی آنکه مشــغول بحث و 
بررسی درباره عضویت در سازمان ملل بودیم. دوم آنکه 
گفتند کنگره شما را تروریسم محسوب کرده است. به 
او گفتم: نظر من آن اســت که به یونســکو برویم و به 
هر قیمتی شــده عضو آنجا بشــویم که نهایتاً هم عضو 

یونسکو شدیم.
با ریاض ســخن گفتم و به او گفتم درخواســت دادم 
و عضو شــدیم. همان زمــان و الآن گفتند می خواهیم 
دفتر ســازمان آزادیبخش در واشنگتن را ببندیم. گفتند 
ترامپ مجوز جدید را امضا نکرده است. بعد هم گفتند 
بایــد پرچمتان را پایین بیاوریــد و نزاعی میان ما و آن ها 
درگرفــت. به آن ها گفتیم: دفتر را خواهیم بســت. آن 
را نمی خواهیم. این نشــانه ترســناکی بود. ما از کنگره 
می خواســتیم که قطعنامه ها را لغو کند. میان ما و آن ها 
ســازمان های بین المللی هستند که امریکایی ها دوست 
ندارند وارد آن ها شــویم. این ســازمان ها و پروتکل ها 
نزدیک به پانصد مورد است. ما تاکنون وارد 95 سازمان 
شــده ایم و به ایشــان گفتیم که این ها چه سازمان هایی 
هستند. 22 سازمان هم هستند که به ما گفتند وارد آن ها 
نشــوید. به آن ها گفتیم به شــرط آنکه به دفتر سازمان 
آزادیبخش نزدیک نشوید و سفارتتان را از تل آویو منتقل 
نکنید و کمک هــا را هم قطع نکنید و به اســرائیلی ها 
بگویید که توسعه شهرک ها را متوقف کنند. الآن شما 
به 22 سازمان ملتزم نیستید، ما هم ملتزم نخواهیم بود؛ هر 

چه می خواهد بشود.
نام هایی هم در قضیه فلســطین قابل ذکر اســت: یکی 
دیویــد فریدمن، ســفیر امریــکا در تل آویو اســت که 
می گوید: اشــغالی وجود ندارد. این اسرائیل است که 
دارد در زمین هایش دارد ساخت وســاز می کند. بالاتر 
از ایــن، فریدمن گفت که نامــه ای را به وزارت خارجه 
خواهم فرســتاد که از کلمه »اشغال« استفاده نکند. در 
ضمن، ایشــان خودش در یکی از این شهرک ها ساکن 
اســت. نــام دیگری که بایــد ببرم خانــم نیکی هیلی، 
ســفیر امریکا در ســازمان ملل است که می گوید: من 
کفش های پاشنه بلند می پوشــم، نه برای جذاب بودن، 
بلکــه برای آنکه هر کس به اســرائیل حمله کند بزنم. 
او بــه این هم بســنده نمی کنــد و کشــورها را تهدید 
مالی می کند. اخیراً هم به کســانی که به نفعشــان رأی 
دادند ـ شــش یا پنج کشور ـ به خاطر موضع گیری شان 
پاداش های نقدی دادند. من اینجا می گویم: اگر اداره 
وزارت خارجه امریــکا می خواهد احترام خود را حفظ 

کند این دو شخصیت مایه وهن آن ها هستند.
درباره مذاکرات اخیــری که ریاض منصور در امریکا 
انجام داد، سخن گفتیم. مسائل بسیار و پی درپی دیگری 
هم در خصوص قطعنامه های ســازمان ملل هست. ما 
فردا و روزهای آتی دیدارهایی داریم. همایشی در الازهر 
و دیدار با وزرای اروپایی و دیداری در کنفرانس ســران 
کشورهای آفریقایی، به علاوه فعالیت های برادرانمان در 
ژنو و نیویورک برای پیگیری قطعنامه های سازمان ملل.

برای اطلاع شما بگویم که 86 قطعنامه از شورای امنیت 

راه حلی عادلانه و مورد “
توافق بر اساس طرح 

صلح اعراب برای مسئلۀ 
پناهندگان و آزادکردن همه 

اسرای موردنظر است؛ اما 
دیگر مسائل مطرح شده 

در مذاکرات باید بر اساس 
مذاکرات سیاسی با نظارت 

بین المللی باشد و نه با 
نظارت یک کشور؛ زیرا دیگر 

نمی پذیریم امریکا واسطه 
میان ما و اسرائیل باشد؛ پس 

از کاری که با ما کرد
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به نفعمان صادر شــد کــه امریکایی ها ۴6 
مورد آن را وتو کردند که درباره حقوق بشر 
بود. هیچ قطعنامه ای اجرا نشــد که به نفع 
فلسطین باشــد، حتی یک قطعنامه. خب، 
به کجا شــکایت بریم؟ شورای امنیت حق 
ما را نمی دهد؛ جمعیت عمومی ســازمان 
ملل حقوقمان را نمی دهد؛ سازمان حقوق 
بشر حقمان را نمی دهد. کجا برویم؟ فکر 
کنید کجــا برویم؟ باید بــه دنبال راه حلی 
در ســازمان ملل باشــیم. ما به خدا شکوه 
می بریم و هر هفته عضو 20 یا 25 ســازمان 

بین المللی می شویم و ادامه خواهیم داد.
مــا خود را دولت حســاب می کنیم و باید 
همچــون یک دولــت رفتار کنیــم. ما در 

سراســر جهان حقوقی داریم و نباید دری را 
رها کنیم. هر دری را باید بکوبیم. این امر مهمی است. 
بسیاری هستند در ســازمان ملل که می گویند: چطور 
ما دولت ناظر هســتیم؟ و من در اینجا صریحاً به شــما 
می گویم که ریــاض منصور از 90 درصــد نمایندگان 
کشــورها مهم تر است و نقشــی مهم تر از همه آن ها در 

سازمان ملل ایفا می کند.
در اینجا موضوع مهم دیگری هم هســت که به نظر من 
باید استمرار داشته باشــد و آن گفت وگو با هواخواهان 
صلح در اسرائیل است. ما گروهی از جوانان و مردان و 
زنان را داریم که با هواداران صلح در اسرائیل گفت وگو 
می کنند. با آنان که انتظار داریم به صلح کمک کنند. 
اشــخاصی هستند که علاقه به صلح دارند. سال 1977 
در مجلس ملی فلســطین در قاهره ایســتادم که درباره 
این موضوع یعنی گفت وگو با عناصر اسرائیلی و به ویژه 
»راکح« از حزب کمونیســت اســرائیل سخن بگویم. 
مــا به این دیدارها ادامه می دهیم؛ چون مفید اســت. ما 
خواهان صلح با دولت اســرائیل هستیم. اگر دو دولت 
فلسطین و اسرائیل تشکیل شوند، ما همزیستی خواهیم 
داشــت و با یکدیگر تبــادل کلام خواهیم کرد. چرا از 
همین حالا با همدیگر گفت وگو نکنیم و به جدال ادامه 
دهیم؛ البته این با نپذیرفتن صلح از ســوی نتانیاهو هیچ 

ارتباطی ندارد.
مــا به عنــوان دولت فلســطین -که در داخــل و خارج 
دولت فلســطین اســت- عمل می کنیم. اولًا باید تمام 
تلاش خود را بکنیم تا مجلس ملی فلســطین را تشکیل 
دهیم؛ زیرا زمان زیادی از آن گذشته و باید آن را به روز 
رسانی و ترمیمش کرد. باید بکوشیم مجلس ملی را در 
سریع ترین وقت ممکن تشکیل دهیم؛ و اما در خصوص 
آشتی ملی، ما قبول داریم و هنگامی که رهبری حماس 
به دیدار برادران مصری مان رفت به آنان گفتیم: ما ســه 
درخواســت داریم. سه درخواست و نه سه شرط: اول. 
پایان دادن به دولتی که به اســم »کمیته عمل« تشکیل 
شــده اســت؛ دوم. تمکین به حکومت وفــاق ملی به 
ریاست آقای رامی الحمدالله که با توافق کامل میان ما و 
حماس تشکیل شد. تمکین از این حکومت که همچون 
کرانه غربی بتواند بر غزه نیز حاکمیت داشــته باشد. ما 
در مصالحه هســتیم، اما نمی توانــم بگویم مصالحه در 
حال اجراست، نمی توانم هم بگویم متوقف شده است، 
بلکه نیاز به تلاش فــراوان و انگیزه های خیر دارد. البته 
می دانم که رهبری حماس هم خواهان مصالحه است. 

چند روز پیش نخســت وزیر به من گفت: مشکلی در 
برق هست و حل شد. ما همچنان موافق مصالحه هستیم 
تا به پایان برسیم. به مسئول پرونده مصالحه عزّام الاحمد 
گفتم که اگر نســبت مصالحه 1 درصد هم باشــد، به 
دنبال کامل کردنش باشــید و تعطیلش نکنید. ما یک 
دولت می خواهیم با یک نظام حکومتی با یک سلاح و 
یک سیستم نظامی. من می دانم که این امر نیاز به زمان 
دارد، اما مهم آن است که همه چنین چیزی را بپذیرند؛ 
اما دولت فلســطین بدون غزه مورد قبول نیست. دولت 

فقط در غزه هم پذیرفتنی نیست.
ما مؤسسه »تمیز و ابداع« را داریم که رئیس آن عدنان 
ســماره است و به اختراعات و ابتکارات جوانان خلاق 
می پردازد. ما ملت فقیری هستیم. نه نفت داریم، نه گاز 
و نه طلا، اما ذهن داریم و با این ذهن می توانیم بهترین 
حکومت را داشته باشیم؛ از این رو این مؤسسه به شکلی 
تأثیرگــذار در وطن و خارج از وطــن فعالیت می کند. 
در مقابل، مؤسســه مبارزه با فســاد را هم ایجاد کردیم. 
کســی نمی تواند ادعا کند که هرگاه اطلاعی از فســاد 
به دست  آمده، مســتقیماً به این مؤسسه نرفته باشد. اگر 
دلیلی بر وجود فساد در جایی باشد، هیچ کس نمی تواند 
در آن دخالت کند؛ اما امنیت الحمدلله برقرار اســت. 
فرهنگ صلح همچنان هســت. ما ســال 2016 دادگاه 
قانون اساسی تأسیس کردیم. با تمام تلاش برای انرژی 
پاک می کوشیم. به پذیرفتن قانون »سیداو« هم افتخار 

می کنیم که مخصوص زنان است.
مســئلۀ جوانان و ورزش هم هســت. از نه ســال پیش، 
رتبه ما 179 بود و امســال 80، درحالی که رتبه اسرائیل 
98 اســت. فعالیت های زیادی در زمینه ورزش شــده 
و تأکید می کنیم که ورزش سیاســی نیست. هر کس 
ورزش را بفهمد و بازی کند درها به رویش باز است و 
هیچ سازمانی در آن دخالت ندارد. ما ورزش را سیاسی 
نکردیــم؛ از این رو با تلاش همگانی به این رتبه دســت 
یافتیم. ما جمعیت پیشاهنگی هم داریم. من از هر کس 
که در زمینه ورزش )که رئیس آن جبریل رجوب است( 

فعالیت دارد تشکر می کنم.
ما علاوه بــر این ها، ســرمایه گذاری ها را هم تشــویق 
می کنیــم و دولت بــرای افزایش ســطح کار و آبادانی 
و ســازندگی مردم از هیچ تلاشــی فروگــزار نمی کند. 
آخرین مطلب حکایت درهای قدس بود. اولًا ساکنان 
قدس خود قهرمانان دفاع از قدس هســتند. مسلمان و 

مســیحی برای قدس در کنار هم می ایستند 
و نمــاز می خواننــد. ایــن ملت فلســطین 
ماســت. ســاکنان قدس مقاومت کردند و 
خواسته هایمان را گرفتیم و دولت خودش را 
جمع و جور کرد و 25 میلیون دلار به قدس 

پرداخت کرد.
ما در پشــتیبانی از برادران فلسطینی مان در 
لبنان هم مســئولیت سختی داریم. از شش 
ســال پیش مؤسسه ای تأســیس کردیم که 
بــرای هر دانش آمــوز در مقطع متوســطه، 
کادمیک را فراهم می کند.  امکان آموزش آ
هــر فلســطینی از هر جــا و هــر حزب و 
گروه اگر موفق شــود مدرک متوســطه از 
لبنــان بگیرد، حق دارد در دانشــگاه درس 
درس  دانشــجو   2800 اکنــون  و  بخوانــد؛ 
می خوانند و فارغ التحصیل می شوند. هم زمان صندوق 
ســرمایه گذاری در حال ســاختن حداقل 3 هزار خانه 
بــرای مردممان در لبنان اســت. در غــزه 80 درصد از 
منازل منهدم شــده بازسازی شــدند. مشکل برق حل 
شد. ما برنامه ای هم برای مبارزه با مواد مخدر داریم که 
اسرائیل به شکل وحشتناکی در تولید و توزیع آن دخالت 
دارد و هوشیاریم از نسل جدیدمان در برابر مواد مخدر 
محافظت کنیم. دولت همچنین 25 مدرســه ساخته که 
نوزده باب آن در غزه است و هفتاد مدرسه را هم توسعه 

داده است.
هیئــت حل وفصل اراضی برای حمایــت از زمین ها در 
برابر تجاوزات اشغالگران کاری مهم انجام می دهد. این 
هیئت یک سوم ســرزمین هایی را که نیاز به نقشه کشی 
دارد ثبــت کــرد. آخرین چیــزی که تأســیس کردیم 
کتابخانه ملی بود که برخی گفتند کاخ ابومازن است، 
درحالی که کاخ ضیافت برای میهمانان فلسطین است. 
تصمیم گرفتیم آن را بــه کتابخانه عمومی تبدیل کنیم 
و در اینجا تشــکر و ســپاس خود را از نخســت وزیر و 
تک تک اعضای کابینه به خاطر فعالیت هایشــان اعلام 

می کنم.
در ســطح خارجی ما در ســال 2012، پس از شکست 
در ســال 2011، به عضویت سازمان ملل درآمدیم و در 
2015 پرچممان را برافراشتیم. عضو یونسکو شدیم و به 
عضویت اینترپل درآمدیم که اگر متخلفی فرار کند، از 
طریق اینترپل قابل تعقیب اســت. تا ده روز دیگر شاهد 
محاکمــه افرادی خواهیــد بود که از اینترپل خواســته 
بودیم دستگیرشــان کند. علاوه بر این ها برای »آنروا« 
کار می کنیم که می کوشــند آن را منحــل کنند؛ زیرا 
اســرائیل می گوید اگر آنروا منحل شود، از شرّ مشکل 
پناهنــدگان خلاص می شــویم. ما همچنین خواســتار 
انتشار لیست سیاه حاوی اسم 150 شرکتی هستیم که در 
شهرک ســازی مشغول اند. ما آنان را در سطح بین الملل 
رسوا خواهیم کرد و بر این مسئله هم تأکید داریم، اما در 
مقابل، فشارهای نیرومندی هست که این اسم ها منتشر 
نشــود، ولی حتماً هر طور که شــده است این اسم ها را 
منتشر خواهیم کرد. همچنین بند 7 حقوق بشر مربوط 
به فلسطین اســت که امریکا تلاش می کند آن را باطل 
کند، ولی نتوانســته اســت. در نشست ســران در امّان 
]= پایتخت اردن[ به ســال 1980، تصویب شد که هر 
کشــوری که بیت المقدس را پایتخت اسرائیل بداند و 

مهاجرت یهودیان به فلسطین
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ســفارتش را بدان جا منتقل کند، باید روابطمان را با آن 
قطع کنیم.

دربــارۀ طرح صلــح اعراب، مــا به آن ملتزم هســتیم؛ 
همان گونه که آمده اســت؛ یعنی: اولًا مسئلۀ ما را حل 
کند؛ پــس از آن عادی ســازی روابط. مــا به همایش 
بین المللــی متعهد هســتیم که در فرانســه برگزار شــد 
و با دولت فرانســه آن را ادامه خواهیم داد. ما همیشــه 
می گوییــم که پای بند مذاکــرات هســتیم و آن را راه 
رســیدن به حل وفصل سیاســی مشــکلات با اسرائیل 
می دانیــم. ما جنــگ بــا اســرائیل را نمی خواهیم، ما 
به دنبال راه حل سیاسی مسالمت جویانه برای رسیدن به 

حل وفصل مشکلات هستیم.
در اینجا مســئلۀ مهمی هم هســت که باید گفته شود و 
آن قضیه حقوق شهدا و خانواده های شهدا و اسراست. 
ما به شــدت قطع حقوق این ها را محکوم می کنیم و به 
هیچ کس اجــازه نخواهیم داد به حقــوق خانواده های 
شــهدا و مجروحان و اســرا دســت بزند. آنان فرزند ما 

هستند و همچنان به آنان حقوق خواهیم داد.
بســیار هم مهم اســت که به جناب پاپ اشــاره کنیم. 
نهایت احترام و تقدیر را از ایشان دارم به چند دلیل: اولًا 
انسان محترمی است و واقعاً با ما همدرد است. من از او 
نخواستم دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد، خواستم 
خود فلسطین را به رسمیت بشناسد. سوم ]= دوم[ بابت 
اظهارات اخیر او درباره مســئلۀ فلسطین از جناب پاپ 

کمال تشکر را دارم.
برادران عزیز، از ســال 2000 تا 2017، 2027 کودک ما 
به دست اسرائیلی ها شهید شدند. آنان برای من نوشتند: 
پس از آنکه دادگاه عالی اســرائیل شــکایت ما را وارد 
ندانســت، ما درد خود را به جهانیان شکوه می بریم. ما 
بــه دادگاه جنایی بین المللــی خواهیم رفت. آری، حق 
آن هاســت که برای شکایت بروند. حقشان است به هر 

جا که داد آن ها را می ستاند بروند.
کیــد می کنیم که ما نه مغرور هســتیم نه  در خاتمه تأ
گاهیم و  ماجراجــو، نه پوچ گــرا و نه جاهل، بلکــه آ
به خوبــی می دانیم در اطراف مــا و در جهان پیرامون 
آن چه می گذرد. مــا در توانایی ها و امکاناتمان مبالغه 
نمی کنیــم. ما می توانیم آری و نــه بگوییم، اما پا پس 
نمی کشــیم و در برابــر دیگران هم احســاس حقارت 
نداریم و جز در برابر خدای متعال قامت خم نمی کنیم؛ 
چون ما صاحب حق هســتیم. محاســبات ما عاقلانه 
و عقلانی و قدم های ما حساب شــده اســت. امور را 
به صــورت دقیق ارزیابی می کنیم؛ زیرا منافع ملتمان را 
گاهانه مواضع درســت و معتدلی  در نظــر داریم. ما آ
گرفتیــم و سیاســت را به صورت مســئولانه به دور از 
عواطف و محاسبات تنگ نظرانه به پیش می بریم. البته 
هزینه های زیادی را هم متحمل شده ایم؛ چون فشارها 
و سوءاستفاده ها را کنار زدیم و با التزام به اصول خود 
و تصمیممان مبنی بر اینکه مواضع و سیاست هایمان را 
رها نکنیم که برای ملتمان و برای خودمان در نهادهای 
رهبری ترســیم کرده ایم، چیزهــای  تحمل ناپذیری را 
تحمل کردیم؛ اما آنچه ما را ســرخورده می کند تردید 
و ناتوانی حکم فرما و آشــکار در نهادهای بین المللی 
اســت. نیز احیاناً لجاجــت آشــکار در برخی مراکز 
تصمیم گیری جهان وقتی نوبت به مســئلۀ ما می رسد 
که یک ســده از آن گذشــته و ملت ما زیر گام های 

اشــغال در رنج و سختی به سر می برند و با ستم و زور 
و خشونت از سوی برخی ابرقدرت ها که فرض بر این 

است طرفدار عدالت باشند دست به گریبان اند.
در میان ملل جهان، تنها ما همچنان از اشــغال و ســتم 
بی عدالتی رنج می بریم. با اســتمرار این وضعیت، باید 
بازنگری های سیاسی استراتژیک داشته باشیم که بتوانیم 
حق ملتمان در وطن خود و کســب آزادی و اســتقلال 
و برپایی کشوری مستقل در چارچوب مرزهای چهارم 
حزیران ســال 1967 به پایتختی قدس شــرقی و حفظ 
حقوق پناهندگان فلســطینی با بازگشت به سرزمینشان 

مطابق با قطعنامه بین المللی 19۴ را به او بگردانیم.
شــورای مرکزی خواســتار بازنگری در توافق نامه های 
منعقدشــده میان ســازمان آزادیبخش فلسطین و دولت 
اسرائیل است. من یک شهروندم و می گویم که اسرائیل 
این توافق نامه ها را به بن بســت کشانده است؛ از این رو 
باید بازنگری شود تا با تصمیمات قانونی بین المللی که 

حقوق ملی مشروع ما را تأمین می کند همخوان شود.
ما با وجود آنکه پیشاپیش می دانیم چه نتایجی در انتظار 
است، اما باید با شــجاعت و صراحت برای مرحله بعد 
تصمیــم بگیریم. تمایل امریکا بــرای تحمیل قرارداد به 
خود را نمی پذیریم و دیگر این کشــور را بعد از جنایتی 
که در حق قدس انجام داد به عنوان میانجی قبول نداریم. 
ما برای هر اقدام سیاسی که هدفش پایان دادن به اشغال 

و تحقق صلح است، نظارت بین المللی را می پذیریم.
ما نمی پذیریم دولتی بدون قدرت باشــیم. بدون هزینه 
اشــغال را نمی پذیریم. مــا از دســتاوردهای داخلی و 
بین المللی دولت فلسطین حفاظت می کنیم که ملتمان 
محقق ساخته اند و با کمک خیرخواهان جهان به دست 

آورده ایم.
ما به مبارزه با تروریسم در هر شکل و با هر خاستگاهی 
ادامه می دهیم؛ زیرا منافع ما در این اســت و بخشــی از 
مســئولیت های ما به عنوان دولتی ضد تروریسم به شمار 
می رود. ما قربانی تروریســم سیاسی و حقوقی هستیم. 
هیچ کــس نمی تواند تصــور کند هر لحظــه چه اقدام 

تروریستی بر سر ما می آید.
ما به مبارزه ملی مســالمت آمیز ادامه می دهیم. ما نباید 
از این امر شرمگین باشیم؛ زیرا راه ما برای بیرون راندن 
اشغالگران از سرزمینمان و تشکیل دولتمان در خاکمان 
همین است. این موضع ماست و البته نهایتاً تصمیم گیری 

با مجلس اســت تا آنچه را مناسب است تصویب کند. 
ما در ســرزمین پاکمان همچون درخت زیتون ریشه در 
خاک خواهیم ماند. در اینجا در فلسطین باقی خواهیم 
ماند. ما یــک مطالبه و قضیه به حقی داریم و علی رغم 
ظلم و ســتمی که بر ما رفته است، اعتماد ما به وجدان 
جهانی همچنان پابرجاســت و به آزادگان عالم ـ دولت 
و ملــت ـ امید داریم که این ظلم را از دوش ما بردارند. 
ما ملتی شایســته زندگی و آزادی هستیم و البته مأیوس 
نخواهیم شــد؛ زیرا مطمئنیم کــه آزادی و حقوقمان را 

به طور کامل به دست خواهیم آورد.
ملت بزرگ فلسطین، رهبر جاودانه، یاسر عرفات، شما 
را ملت اســتوار، شکیبا، مقاوم و مرزبان توصیف کرد و 
درست هم گفت. شــما با پایداری تان و ایثارگری های 
بزرگتــان که هــر روز بــرای حفظ کرامــت و حقوق 
ثابتتان از این زمین نثار می کنید و با قافله های شــهدا و 
اســیرانی که تقدیم می کنید؛ همچنین مقاومت مردمی 
مسالمت آمیز و مستمرتان در برابر اشغال و شهرک سازی 

غاصبانه زمین هایمان، مستحق این توصیفات هستید.
امــروز، چهاردهم ژانویه، بر شــهدای قهرمانمان، زن و 
مرد درود می فرســتیم. امروز ســالگرد شهادت ابوایاد و 
ابوالهول نیز هســت. در این لحظات حساس در تاریخ 
ملتمان اعلام می کنم به شــما و شجاعت و پایداری تان 
در ســرزمینتان و فداکاری هایتــان افتخــار می کنم که 
جهان را شگفت زده کرده است. این فداکاری ها هدر 

نخواهد رفت.
قطعاً پرده شب کنار می رود/ و زنجیر گسسته می شود.
باید سپیده دمی جدید برسد، سپیده دم آزادی و استقلال

درود بــر شــما ملــت عظیممــان در فلســطین و در 
اردوگاه های تبعیدی و در همه جای دنیا!

درود بر همه شــرافتمندان جهان کــه در کنار ملت ما 
ایســتاده اند و در مبارزه مشــروع آن برای کسب آزادی 

مشارکت دارند!
زنده باد فلسطین! زنده باد قدس شرقی پایتخت ابدی آن!

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته■
•دکترای زبان و ادبیات عربی و پژوهشــگر 

در حوزه  دین و اجتماع
پی نوشت:

1. Anti-Semitism
2. Peel
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دربــاره دلیل خروج ترامپ از برجام ســخن بســیار رفته 
است: تحریک اسرائیل و عربســتان سعودی؛ معامله بد 
خواندن از ســوی ترامپ؛ و برنامه جنگ افــروزی بنا بر 
خواسته صنایع نظامی امریکا. بخشی از اپوزیسیون ایرانی 
هم طبــق معمول ایــران را مقصر اصلــی خواندند که با 
سیاست امریکا و اسرائیل ستیزی اش ترامپ را بر آن داشت 
که ایران را تنبیه کند، اما در این نوشتار نشان داده می شود 
که دلیل اصلی آن جلب رضایت مسیحیان دست راستی 
است که زندگی سیاســی ترامپ به حمایت آنان بستگی 
دارد. به عبارتی رفتار ایران هیچ نقشــی در آن ندارد، بلکه 

انگیزه آن مسئله داخلی است.
ترامپ به عنــوان یک بازیگر سیاســی ماهر می داند که 
حیات سیاســی او بســتگی کامل به حمایت نزدیک به 
۴0 درصد جامعه دارد؛ ۴0 درصدی که بخش اصلی آن 
مسیحیان دست راستی و وطن پرستان متعصب نژادپرست 
و طرفــداران داشــتن اســلحه بــدون هیــچ محدودیتی 
هســتند. اینان تقریبــاً همه جمهوریخواه هســتند. اینان 
چند خواســته اصلی دارند که ســال های سال خواستار 

قانونی کردن و اجرای آن هستند که ترامپ همه 
آن امتیازهــا را بــه آنــان داد. امتیازاتی که حتی 
جــرج دبلیو بوش به آنان نداد، کســی که بیش 
از همه رئیس جمهورهای امریکا ادعای دینداری 
داشت و به همین سبب این جمع سرسخت ترین 
حامیانــش بودند. در ذیل به چنــد ویژگی آنان 
می پردازم کــه برای عموم ایرانیــان  باورنکردنی 
اســت و می گویند این مطالب را امریکاستیزان 
علیــه امریکا می ســازند، اما هــر مطلبی که در 
ذیل آمده کاملًا مســتند است و هرکس جویای 
مدارک و منابع آن اســت می تواند به مقاله ای  از 
نویســنده این مقاله با عنوان »مســیحیان دست 

راستی و ترامپ« مراجعه کند. 1
 بی خبــری از جهــان: از ویژگی های این 
جماعــت کم خبری و عمومــاً بی خبری آنان از 
اخبار جهان است؛ البته این بی علاقگی به مسائل 
سیاسی و اخبار جهان در امریکا عمومیت دارد. 
طبق آمار 80 درصد مردم امریکا اخبار سیاســی 
خــود را از طریق برنامه های کمدی آخر شــب 
می گیرند. شاهد دیگر مطالب نشریات 
اســت. چنــد نشــریه در امریکا معــروف به 
نشــریات سیاسی هستند، نشــریاتی که بیشتر از 

دیگر نشــریات امریکا به اخبار جهانی می پردازند و کشــورهای دیگر ازجمله ایران به 
مطالب آن ها اســتناد می کنند. واشنگتن پســت و نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز از 
شناخته شده ترین آن ها هستند، اما در همین نشریات تنها دو تا پنج صفحه از نزدیک به 
صد صفحه مطالبشان به اخبار جهان می پردازند. بی دلیل نیست که رئیس کمیته روابط 
خارجی کنگره در زمان بوش و در اوج حمله به عراق نمی دانســت در اســلام شیعه و 
ســنی دو فرقه اند. اکثر دانشــجویان من نمی دانند کاتولیک ها هم مسیحی هستند، لذا 
کمتر کسی از این جمعیت طرفدار ترامپ اصلًا نمی دانند برجام چیست و مسئله بر سر 
چیســت. فقط در اثر تبلیغات ترامپ می دانند امریکا با کشوری که کمتر هم می دانند 
کیســت و کجاســت قراردادی بسته که در آن ســر اوبامای بی عرضه و نالایق را کلاه 
گذاشــته اند و با زرنگی بیلیاردها دلار پول امریکا را به جیب زده اند، رقمی نزدیک به 
150 بیلیون دلار آن  هم نقد. ســپس ایران همین پول را به تروریست ها داده تا امریکا و 

اسرائیل را نابود کنند.
مخالفــت با ســازمان های جهانــی: این جماعت به طورکلــی مخالف روابط 
بین الملل هســتند و بر آن اند که همه ســازمان های بین المللی به دنبــال رابطه با امریکا 
هستند تا کلاه سر آن بگذارند و در رأس آن ها سازمان ملل متحد و شعبات آن هستند. 
اینان، هم با پول امریکا کیف می کنند وهم موقع رأی گیری مرتباً نمک حرامی می کنند 
و گاه علیــه امریکا موضــع می گیرند و مرتب هم علیه اســرائیل مظلوم قطعنامه صادر 
می کنند و در این چند دهه اخیر هم مســلمانان بر این ســازمان ها مســلط شــده اند و 
بیشــترین لطمــات تبلیغاتــی را بــه امریکای 
مســیحی و اســرائیل یهودی می زنند. بی دلیل 
نبود که نیکی هیلی، نماینده امریکا در سازمان 
ملل متحد، در جریــان رأی گیری برای انتقال 
انتقال ســفارت امریکا  درباره محکوم کــردن 
به اورشــلیم با عصبانیت گفت اینکه نمی شود 
کشــورها پول ما را بگیرند و مطابق میل ما رأی 
ندهند. به همین ســبب ترامپ بــا زیرکی مرتباً 
به ســازمان ملل حمله می کند. بــه  این  ترتیب 
جای تعجب نــدارد برای این گــروه بزرگ از 
امریکایی هــا خروج از برجام نه تنها مســئله ای 
نباشد، بلکه از این بابت ترامپ را تحسین کنند 
که بیشتر غم منافع امریکا را دارد تا آنکه مانند 
اوباما برای آنکه روشــنفکر شناخته شود به این 

سازمان های نمک نشناس باج بدهد.
دشمنی با اسام: به طورکلی دانش آنان از 
ادیان جهان بســیار اندک اســت، در حدی که 
وقتی از بســیاری از آنان می پرســیدم دین شما 
چیست می گفتد مسیحی، ولی وقتی می پرسیدم 
کاتولیک هســتید یــا پروتســتان می گفتند من 
مســیحی هســتم. به عبارتی بیشــتر آنــان فکر 
می کننــد مســیحیت هــم یکــی از فرقه های 

عامل اصلی خروج دونالد ترامپ از برجام

محمد برقعی

“ ترامپ به عنوان یک 
بازیگر سیاسی ماهر 

می داند که حیات 
سیاسی او بستگی کامل 
به حمایت نزدیک به 40 

درصد جامعه دارد؛ 40 
درصدی که بخش اصلی 

آن مسیحیان دست 
راستی و وطن پرستان 

متعصب نژادپرست 
و طرفداران داشتن 

اسلحه بدون هیچ 
محدودیتی هستند. 

اینان تقریباً همه 
جمهوریخواه هستند
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متفاوت پروتستان اســت؛ منتهی فرقه ای انحرافی. البته 
به نــدرت یک امریکایــی حتی نام ارتدکس را شــنیده 
اســت. وقتی به آنان می گویی بســیاری از کشــورهای 
مسیحی ارتدکس هستند باور نمی کنند. کسانی از آنان 
هم که در چند دهه اخیر و به دلیل انتخاب کندی درباره 
گاهی پیدا کرده اند معتقدند آن ها مسیحی  کاتولیک ها آ
مورد قبول خدا نیستند و فرقه ای ضاله و انحرافی هستند 
و این را موعظه گران دینی شــان مرتبــاً می گویند. با این 
گاهی طبیعی اســت که آنان از اســلام کمتر  ســطح آ

بدانند و لذا به آسانی ضد اسلام شوند.
در موقع نوشــتن قانون اساســی امریــکا هریک از 13 
ایالت، دین رســمی داشــت که یک فرقه از پروتستان ها 
بود و دیگران از شــرکت در انتخابــات ممنوع بودند و 
در جواب کسانی که به این محدودیت غیردموکراتیک 
اعتراض می کردند می گفتند اگر آزاد بگذاریم، ممکن 
اســت یک کاتولیک یا حتــی محمدی )اســلام را به 
این نام می شــناختند( انتخاب شود و اساس دموکراسی 
مســیحی را به خطر بینــدازد؛ لذا باکمــی دقت متوجه 
می شــویم میراث نفــرت جنگ های صلیبــی در درون 
فرهنگ این جامعه جا افتاده است بی آنکه لزوماً بدانند 
از چه متنفرند؛ مانند نفرتی که صفویه از اهل تســنن در 
درون فرهنگ مــا جا انداخته اند. این نفرت از اســلام 
در ســال های اخیر به ویــژه پس از واقعه یازده ســپتامبر 
عمومیت بیشــتر یافته و این نفرت جاهلانه در میان این 
جماعت چنان زیاد شــده که بــرای دفاع از دیواری که 
ترامپ کشــیدنش را در مرز مکزیــک تبلیغ می کند از 
بسیاری از اینان می شــنویم این دیوار بسیار لازم است تا 
جلو مهاجرت مسلمانان تروریست و دشمن قسم خورده 
امریــکا را بگیرد. در حالی هرکس با اندک آشــنایی از 
منطقــه می داند مســلمانان از مرز مکزیک بــه امریکا 
نمی آید و با آنکه هیچ کس از این جماعت شــاهدی از 
این مهاجــرت ندارد، ولی بر اثر تبلیغات ضد اســلامی 
ترامــپ این فــرض تخیلی قوی  و قوی تر شــده اســت 
و چون ایران به عنوان یک کشــور سرســخت اســلامی 
شــناخته می شــود، پس خــروج از قــراردادی که یک 
کشور مسلمان در اندیشــه نابودی مسیحیت است کار 

ستایش برانگیزی است.
حمایــت کامــل از اســرائیل. می دانیم اســرائیل 
در مظلوم نمایی از توانایی بســیاری برخوردار است؛ لذا 
به آســانی مســئله هولوکاســت را با خطر ایرانِ مسلمانِ 
دشــمنِ مســیحیت و یهودیــت در هم  آمیختــه و طی 
چندین دهه کار تبلیغاتی فشــرده بــه این جمعیت غافل 
از جهان قبولانده که ایران مسلمان نقشه تسخیر فلسطین 
و نابودی اســرائیل را دارد و باز می دانیم این مســیحیان 
در دفاع از اورشــلیم، از یهودیان متعصب ترند تا آنجا که 
سرســخت ترین ساکنان شــهرک های تازه ساز در زمین 
فلســطینیان هستند؛ زیرا آنان کشــته شدن در راه حفظ 
اورشلیم از دست مســلمانان را شهادت در راه حضرت 
مسیح می دانند. آنان بر این باورند که مسیح زمانی دوباره 
به جهان برمی گــردد و حکومت الهی را ایجاد می کند 
و دنیایی را از کفر و ظلم نجات می دهد که اورشــلیم به 
دست یهودیان بیفتد. البته بر این باورند مسیح که می آید 
از یهودیان می خواهد دســت از دین خود بردارند و طبق 
کتاب مقدس به مسیح موعود ایمان بیاورند. از یهودیان 
عده ای چنین می کنند وعــده ای از آنان که نمی پذیرند 

مسیح آنان را می کشد. توجه شــود مسئله آخرالزمان و 
بازگشت مســیح در میان اینان بسیار قوی تر از امام زمان 
در میان ما شیعیان است و هر چندوقت یک بار عده ای 
به  پیش بینی آمدن آخرالزمان خودکشی های دسته جمعی 
می کنند و چندین فرقه آنان مرتب به در خانه ها می روند 
و مردم را به آمدن مسیح و فرارسیدن آخرالزمان هدایت 
می کنند. لذا با آنکه آنان بسیاری شــان ضد یهود هستند 
و بســیاری از خاخام ها خطر اینان را به یهودیان گوشزد 
می کننــد، ولی باز حمایت از اســرائیل مانند حمایت از 
مکه برای مسلمانان است. این حمایت چنان نقش آفرین 
اســت که نتانیاهو مدت هاست سیاست خود را بر جلب 
اینان حتی به قیمت از دست دان حمایت یهودیان امریکا 

متمرکز کرده است. 2
از این رو ترامپ فرصت طلبانه برای نشــان دادن حمایت 
خود از اســرائیل، بــا وجود مخالفت جهانی، اورشــلیم 
را پایتخت اســرائیل کرد و برای آنکه مســیحیان دست 
راســتی را کاملًا راضــی کند دو کشــیش اوانجلیکن 
سرسخت را برای سخنرانی در افتتاح سفارتخانه امریکا 
تعییــن کرد که یکی از آنان به نام رابرت جفرز به نفرت 

از اسلام شهره است.
امریکاییــان  گردن کلفــت:  رئیس جمهــور 
به طورکلی حاکم قدرتمند را دوســت دارند، نه حاکمی 
که برای مراعات حقوق بشــر از قدرت نمایی و سرکوب 
اجتناب کند؛ لــذا کارتر را از بدترین رئیس جمهورها و 
ریــگان را قهرمان همه تاریخ می شناســند؛ البته این امر 
از عــوارض قدرتمند بودن اســت و ما هم بــرای نمونه 
نادرشــاه را تجلیل می کنیم و بر قتل عام او در هند چشم 

می پوشیم.
در میان مســیحیان دست راســتی عامل اعتقادات دینی 
این نظر را بســیار قوی تر می کند. اینان بر آن باورند که 
امریکا ســرزمین موعود اســت. وظیفــه امریکاییان آن 
اســت که همه جهانیان را به دین مســیح بخوانند؛ البته 
اگر با تبلیغ بشــود بهتر اســت، اما اگر لازم شد جنگ 
هــم مجاز اســت. لذا آنان به شــدت از داشــتن ارتش 
نیرومنــد حمایت می کنند و همیشــه یکی از موادی که 
در رأی دادن در نظر می گیرند درجه حمایت کاندیدا از 
ارتش اســت و از همین زاویه بسیاری به شدت مخالف 
اوباما بوده و هســتند. ترامپ در مبارزات انتخاباتی اش 
بیشــترین بهره را از این مسئله گرفت، حال هم مرتب از 
گردن کلفتی دولتش می گوید و اینکه دنیا متوجه شــده 
دوران سســتی اوباما به ســر آمده و حال کسی در کاخ 

ســفید اســت که هر که به امریکا چپ نگاه کند تاوان 
ســنگینی می پردازد. در همین رابطه است که می گوید 
اگــر برجام را قرارداد خوبی نمی داند مجبور به قبول آن 
نیســت و آن را پاره می کند. بعد هم نه تنها ایران را ســر 
جایش می نشــاند، بلکه به اروپا هم نشــان می دهد که 
چاره ای جز تبعیــت از او ندارد. این قدرت نمایی چنان 
بــرای این جماعت سرخوشــی می آورد که هــر بار در 
ســخنرانی هایش به آن اشــاره می کند اینان عنان اختیار 
از دســت می دهند و برای مدتی برایــش کف می زنند 
و در حمایتش شــعار می دهند. ضمــن آنکه آنان چنان 
بــه قدرت امریکا معتقدند که فکــر می کنند هر که در 
مقابلش بایستد به زانو درمی آید. بی دلیل نبود که دونالد 
رامســفلد، وزیر دفاع دولت جرج دبلیو بوش در جنگ 
عراق، اروپا را مسخره کرد که پیر و فرسوده شده است.
معامله گر بزرگ: ترامپ همیشه با غرور از دو ویژگی 
خود می گوید: یکی آنکه کاســب توانایی است و بهتر 
از هرکســی می داند چگونه به نفــع خودش معامله کند؛ 
دوم آنکه او برد را به هر قیمتی می خواهد. وی به خوبی 
همین ویژگی ها را دربــاره همین جماعت ۴0 درصدی 
نشــان داد. وی پس از آنکه دید مردم بسیاری را به خود 
جذب کــرده با هــوش سرشــار و فرصت طلبی متوجه 
شــد که برای مبــارزات انتخاباتی به ســازمان مجهز و 
گســترده ای برای مبارزات نیاز دارد. امریکا یک کشور 
جهان سوم نیســت که یک رهبر کاریزماتیک به تنهایی 
بتوانــد قدرت را از دســت احزاب نیرومنــد و جاافتاده 
بگیــرد، اما این ســازمان ها در اختیــار دو حزب بزرگ 
امریکاســت که وی علیه هر دو برخاســته اســت. وی 
حتی به عنوان کاندیــدای حزب جمهوریخواه از قدرت 
ســازمان دهی و بسیج حزبش نیز نمی تواند بهره چندانی 
بگیرد. پس باید ســازمان دیگری را بیاید. این ســازمان 
شبکه نیرومند مسیحیان دست راستی است. مجموعه ای 
که از سال 1979 و تقریباً هم زمان با انقلاب ایران با همه 
توان وارد سیاست شد. خفته ای که بیدارشدنش امریکا 
را غافل کرد، درســت مانند بیدار شــدن روحانیت در 
ایران. این ســازمان در طول نزدیک به چهار دهه نشــان 
داده بود از قدرت بســیج بســیاری برخوردار است. در 
پیروزی ریگان نقش بزرگی داشت. غفلت بوش پدر او 
را که قهرمان جنگ عراق بود در برابر کلینتون که نابغه 
بزرگ سیاســت بود ناکام کرد. بوش پسر از خطای پدر 
آموخت و از این جماعت بهره بســیار گرفت و با اینکه 
از ناکامی اش در جنگ عراق بسیار ضعیف شده بود با 
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حمایت این جمع با موفقیت غیرمنتظره ای برای بار دوم 
هم انتخاب شــد. در حمایــت از او این جمع تنها 3/5 
میلیون نفر داوطلب بسیج کرد تا در خانه نزدیک به 100 
میلیون امریکایی را بزنند و آنان را برای حمایت از بوش 
بســیج کنند. ضمن آنکه رهبران دینی در کلیساها تبلیغ 
می کردند که اگر مســیح زنده بود به بوش رأی می داد 
و دادن رأی به او وظیفۀ دینی اســت. قدرت آنان تا بدان 
جا بود که ســناتور مک کین با وجود آنکه سیاســتمدار 
گاهــی بود برای جلب رضایت مســیحیان  برجســته و آ
دست راستی ناچار شد سارا پیلین را به معاونت برگزیند. 
گاهی اش از جهان  خانمی که بسیار عوام پسند بود، اما آ
در حدی بود که مرتب رسانه ها او را مسخره می کردند؛ 
گاه  اما همیــن بی خبری اش از جهان ایــن جماعت ناآ
را بیشــتر راضی می کرد، چون او را از جنس خودشــان 
می دیدند. یکــی از روحانیون طرفــدار احمدی نژاد در 
پاســخ ناقدان احمدی نژاد کــه می گفتند او ماهی یک 
بــار حمام می گیرد گفت بله به همین ســبب مردم او را 
دوســت دارند و از جنس خودشان می دانند: اما اشکال 
در آنجا بود که مک کین که یک سیاســتمدار سکولار 
دارای اصــول بود پیونــدش با خانم پیلین و مســیحیان 
دست راســتی ممکن نشــد. ترامپ با مطالعه این جمع 
و تاریخ عمل شــان به سراغ آنان رفت و معامله سودآور و 

موفقی را جوش داد.
معاملــه بــزرگ ترامــپ بــا اوانجلیکن هــا: با 
ســوابق ترامپ به جز چند تن از ســران بــزرگ و معتبر 
مسیحیان دست راســتی چون فرانکلین گراهام و جری 
فــاول جونیور پذیرای او نبودند؛ امــا آن ها دیدند بخش 
گاهی اندکی که از جهان  وســیعی از نیروهای آنان بــا آ
دارند چون او را ضــد نظام موجود می دیدند طرفدارش 
شــده اند. گردن کلفتی که به آنان وعده بهشت می داد، 

مهاجران  آمــدن  از  جلوگیــری 
که رقیب شــغلی آنان هســتند، 
امریکایی قوی  که دوباره سرور 
اوباما  ماننــد  جهان می شــود و 
نیســت که قدرت امریکا را در 
قــدرت نظامــی آن ندانــد و از 
جنگ تا حد ممکن پرهیز کند. 
اوباما از واقعیت جهان می گفت 
و ترامــپ از جهــان رؤیایــی و 
از  ایــن جماعت  طبق معمــول 
آن وعده هــای شــیرین بیشــتر 
که  تجربه ای  می آمد.  خوششان 
مــا در مقطعــی از انقلاب ایران 

شاهدش بودیم.
 او بــه ســران اوانجلیکن گفت 
شما چهل ســال است که نشان 
فوق العاده  بسیج  قدرت  داده اید 
داریــد. ریگان و بــوش پدر در 
دور اول و بــوش پســر را دو بار 

رئیس جمهــور کردید و چند بار مقامات بســیاری را از 
فرمانــدار و نمایندگان کنگره ایالتی و فدرال و بســیاری 
از مقامــات محلی موردنظــر خود را پیــروز کردید، اما 
درنهایت به مقاصد اصلی خود نرســیدید؛ زیرا درســت 
اســت که این مقامات به شــما بســیار توجه می کردند، 
ازجمله شــما را مرتب به کاخ سفید دعوت می کردند و 

حتی در زمان بوش پسر کارمندان کاخ سفید در ساعت 
ناهارشــان در جلســات آموزش کتاب مقدس شــرکت 
می کردنــد و نطق های ایشــان سرشــار از اصطلاحات 
مذهبی شــده بود و فرهنگ مذهبی بر فرهنگ سکولار 
غالب شــده بود، اما وقتی پای اجرای قوانین دینی پیش 
می آمــد، چــون سیاســتمداران حرفه ای و معتبــر بودند 
خواسته اکثریت را بر خواسته های دینی ترجیح می دادند. 
ازجمله ریگان یک قاضی برای دادگاه عالی برگزید که 
موافق ســقط  جنین بود یا جرج دبلیو بوش با تمام اعتقاد 
دینی اش برخلاف باور خود همجنس گرایی را غیرقانونی 
نکرد یا از اســرائیل بــدون قید و شــرط حمایت نکرد، 
ازجمله کشــتار غزه را تأیید نکرد یا قوانین ضد مهاجرت 

و ضد اسلام را به تصویب نرساند.
ترامــپ اضافه می کند در مقابل من هیچ اعتبار سیاســی 
ندارم و در قید اعتبار اخلاقی و سیاسی امریکا در عرصه 
بین المللی هم نیســتم که مثلًا نگران خروج از معاهدات 
بین المللی درباره آلودگی محیط و گرم شدن زمین باشم؛ 
لذا اگر شــما مرا به کاخ ســفید بفرستید هر چه بخواهید 
اجرا می کنم. ازجمله از داشــتن هر اســلحه ای با وجود 
این همه کشــتار در داخل حمایت می کنــم. مالیات ها 
را کــم می کنم و دولت را کوچــک می کنم. از مدارس 
خصوصی حمایت می کنم تا شــما بتوانید فرزندانتان را با 
کمک دولت به مدارس مذهبی بفرستید و مانع آن شوید 
که نظام آموزشی ســکولار مغز فرزندان شما را با فرضیه 
تکامل به جای  خلقت شست وشو دهد. نظام آموزشی ای 
که مدعی اســت جهان بیلیون ها ســال است که به وجود 
آمده و در پروســه تکامل چنین شــده است درحالی که 
اکثر شــما معتقدید طبق گفته خداوند در کتاب مقدس 
جهان 10 هزار ســال پیش خلق شده است و لذا گرمایش 
زمین یک دانش دروغین است که درست  شده تا جلوی 
توسعه هرچه بیشتر صنایع امریکا 
را بگیرند. مسیحیان دست راستی 
این معامله را بسیار شیرین دیدند، 
لذا از او خواستند که مایک پنس 
را که یک مســیحی سرســخت 
اســت و در مقــام فرماندار علیه 
گرفته  جبهــه  همجنس گرایــی 
است به معاونت برگزیند. به ویژه 
گاه نیست،  که او ســارا پیلین ناآ
بلکه راه و رســم حکومت کردن 
را می شناســد. به این سان جفتی 
مناســب شــکل گرفــت: یکی 
عوام فریبی که برنده شدن به هر 
قیمتــی را می خواهــد و دیگری 
معتقدی سرسخت که نحوه کار 
با کنگــره و دیگر مقامات را بلد 
است؛ یکی پرهیاهو و مردم پسند 
دیگــری  و  اصــول  بــدون  و 
سیاســتمداری ســاکت و به قول  
معروف آب زیــرکاه که می داند چگونه به ترامپ کمک 

کند تا خواسته های این جماعت برآورده کند.
قبولاندن ترامپ بدنام به مسیحیان مؤمن: 
اما هنوز یک مشکل اساسی بر سر راه بود و آن قبولاندن 
مردی به پیروان مؤمن خودشــان که به بی اخلاقی، فساد 
مالی و فســاد جنسی مشهور بود. تشــویق مسیحیان که 

بســیاری  از آن ها صادقانه و با همه وجود به آموزش های 
کتاب مقــدس و اخلاقیاتی که تبلیغ می کند به حمایت 
از شــخصی که بیشــتر اعمالش خــلاف آموزش های 
دینی اســت. کسی که کازینودار اســت و برنامه ملکه 
زیبایی را اداره می کند و ممیزه اصلی او کســب ثروت 
و قدرت به هر قیمتی اســت تا جایی که آشکارا از دادن 
محاســبات مالی اش می گریزد تــا دروغ ها و تقلب های 
مالی اش برملا نشــود، آن  هم در کشــوری که گریز از 
پرداخت مالیات نابخشــوده ترین گناه است. چنین بود 
که آنان با یک نظریه دینی جدید و قرائتی تازه از کتاب 
مقدس این مشــکل را حل کردند. ایــن نظر می گوید 
خداونــد گاه برای خیر مردم فرد گناهکار و فاســقی را 
به قدرت می رساند. ازجمله به زعم تورات، سلیمان نبی 
و داود نبی که یهودیان را به اوج قدرت رساندند زن باره 
بودند. به زعم تورات ســلیمان حرمسرای بزرگی داشت 
و داود کــه بــرای تصاحب زن زیبای دوســتش او را به 
جبهه جنگ فرســتاد تا کشــته شــود یا هرود که تلاش 
فراوان کرد که مســیح نوزاد را بیابد و بکشد، اما همین 
گناهکار بزرگ یهودیان را به قدرت بسیار رساند؛ قدرتی 
که آنان را در برابر رومیان، دشمن یهودیان، حفظ کرد. 
یا خلق خوانشــی از مســیحیت در ایــام جنگ داخلی 
که برده داری را از نظــر کتاب مقدس توجیه می کرد و 
کوکلاکس کلان را از میان مسیحیان مؤمن سفیدپوست 

ایجاد کرد.
 بدین سان شاهدیم که دین هر جا وارد سیاست می شود، 
به جای آنکه سیاســت را از آلودگــی نجات دهد خود 
آلوده می شــود و برای این آلودگــی هم توجیهات دینی 
لازم را پیدا کند. در اســلام هم با همین توجیه ابوسفیان 
که دشــمن سرســخت پیامبر بود تنها موقعی به اســلام 
گرویــد که پیامبــر مکه را گرفته بــود و او چاره ای جز 
تسلیم نداشــت و چنان وارد قدرت شد که فرزندان این 
دشمن اســلام حاکمان امپراتوری اسلام شدند و اولاد 
پیامبر و بهترین صحابه او را که بیشــترین مبارزات را در 
راه اســلام کرده بودند به دست این فرصت طلبان کشته 

شدند یا خانه نشین کردند.
 نتیجه

 ترامپ به دلیل سیاســت داخلی امریــکا و نافع او در این 
رابطه از برجام خارج شد از این رو حاضر به  کنار آمدن با 
سران اروپا نشد؛ زیرا برای هر سیاستمداری که در اندیشه 
بردن است اصل را بر حفظ پایگاه سیاسی اش می گذارد و 
الا ممکن است مانند گورباچف محبوب جهان شود، ولی 
با آوردن کمتر از 1 درصد آرای مردم شوروی برای همیشه 
از قدرت کنار گذاشته شود. عربستان و اسرائیل با درک 
این امر با این موج همراه شــدند و در راه پیروزی ترامپ 
هرچه توانستند کردند و هر دو روابط نزدیکی با مسیحیان 
گاهی از این شرایط داخلی  دست راستی برقرار کردند. ناآ
امریکا سبب شــده ایرانیان مرتباً آنچه را رسانه های غربی 
به آنان تلقین کرده اند بازگو کنند که علت اصلی خروج 
امریکا از برجام امریکا و اسرائیل ســتیزی ایران و سیاست 
خارجی تنش آفرین و زیاده خواهی سیاسی آن و دخالت 

او در کشورهای همسایه است.■

پی نوشت:
1. برای شــناخت بیشــتر اینان به مقالات این نویســنده تحت 

عنوان »مسیحیان دست راستی« به رسانه ها مراجعه شود.
2.واشنگتن پست 22 ماه مه

ترامپ اضافه می کند در “
مقابل من هیچ اعتبار 

سیاسی ندارم و در قید 
اعتبار اخلاقی و سیاسی 

امریکا در عرصه بین المللی 
هم نیستم که مثلًا نگران 

خروج از معاهدات 
بین المللی درباره آلودگی 
محیط و گرم شدن زمین 
باشم؛ لذا اگر شما مرا به 

کاخ سفید بفرستید هر چه 
بخواهید اجرا می کنم
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تیموتی اشــنایدر،1 اســتاد تاریخ دانشــگاه ییل 
اســت. کتاب آخر او با عنوان مســیری به سوی 
ضــد آزادی: روســیه، اروپــا، امریــکا 2 بــه چاپ 
رسیده اســت. این مقاله از وی معرفی  کتاب مرگ دموکراسی؛ ظهور هیتلر و 

زوال جمهوری وایمار3 نوشتۀ بنجامین کارتر هت4 است.

جوزف گوبلز در حال سخنرانی در یک گردهمایی نازی
وقتی از ظهور نازی ها می پرســیم، ]گویا[ از زمانی می پرســیم که بســیار از ما دور 
است. ما اطمینان داریم که آلمانی های دهۀ 1930 تفاوت بسیاری با ما داشته اند و در 
نظر گرفتن خطاهای آن ها، ارجحیت ما را تأیید خواهد کرد، اما واقعیت خلاف این 
اســت. اگرچه بنجامین کارتر هت در کتاب مرگ دموکراسی؛ ظهور هیتلر 
و زوال جمهوری وایمار، تحقیقات بســیار خوبــش دربارۀ پایان حاکمیت 
قانــون در آلمــان، مقایســه ای را میــان آلمــان آن دوره و ایالات متحــدۀ 
امروزی انجام نمی دهد، اما آن فرض های آرامش بخش را نیز رد می کند. 
او دربارۀ جنگی که در آن آلمانی ها دشــمن اند صحبت نمی کند یا دربارۀ جنایاتی 
که ما دربارۀ ارتکاب نشدن به آن ها مطمئن هستیم توضیح نمی دهد. او ظهور هیتلر 
را به عنوان عنصری از فروپاشــی یک جمهوری به نمایش می گذارد که با معضلات 
جهانی سازی با ابزارهای نامناســب و رهبران نالایق روبه روست. او با نثری دقیق و 
تحقیقی مناسب، با طرح های جزئی مطلوب از شخصیت ها و بحث های موجز 
دربارۀ نهادها و اقتصاد، این اتفاقات )پیدایش فاشیسم( را به ما نزدیک می کند.

بــه نظر هــت، نازی ها فراتر از هــر چیز »یک جنبــش اعتراضی ملــی در مقابل 
جهانی ســازی« بوده اند. حتی پیش از آنکه رکود بزرگ باعث نرخ بالای بیکاری 
در آلمان شــود، تحــولات اقتصاد جهانــی فرصتی را برای سیاســتمدارانی فراهم 
کرد که پاســخ های ســاده ]برای مســائل[ داشــتند. نازی هــا در برنامۀ 1920 
خــود اعــام کردند »اعضــای ملت هــای خارجــی )غیرشــهروندان( از 
آلمان اخراج خواهند شــد«. پس از آن به خودکفایی پرداخته می شــد: 

آلمانی ها زمین های موردنیاز خود را برای خودکفایی فتح خواهند کرد 
و ســپس اقتصاد خود را در انزوا از ســایر جهان به وجود خواهند آورد. 
آن چنان که گوبلز این مســئله را مطرح می کرد: »ما می خواهیم دیواری 
بســازیم، دیواری محافظ«. هیتلر مدعی بود که تحولات جهانی ســازی نتیجۀ 
نیروهای اقتصادی نبوده اســت، بلکه حاصل یک توطئۀ بین المللی یهودی است.

هت، اســتاد تاریخ در کالج هانتر5 و مرکز فارغ التحصیلی دانشگاه شهری نیویورک، 
به دقت بحرانی اخلاقی را به تصویر می کشد که بر فاجعه ای اخلاقی مقدم بوده است. 
اگر یهودیان دربارۀ آنچه در آلمان رخ داده بود مســئول بودند، آنگاه آلمانی ها قربانی 
بودند و اقدامات آن ها همواره دفاعی بود. مســئولیت ناپذیری سیاسی، از مثال ناگوار 
رئیس جمهور پاول فون هیندنبورگ6 پدید آمد. او به عنوان پیروز جنگی در جبهۀ شرقی 
جنگ جهانی اول مشهور بود، اگرچه به طور کامل لایق این اعتبار نبود. هیندنبورگ 
نمی توانست با واقعیت شکست در جبهۀ غربی در 1918 روبه رو شود و درنتیجه 
به گسترش این دروغ پرداخت که ارتش آلمان از یهودیان و سوسیالیست ها »از 
پشت خنجر خورده اســت«. این ضعف اخاقی به بیرون سرایت کرد. به محض 
پیروزی هیندنبورگ در انتخابات ریاست جمهوری 1925، آلمان به دام حساسیت بیش 

نازی ها در آلمان چگونه به قدرت رسیدند؟

قوانینی که یک جمهوری را منسجم نگاه می دارد نشکنید، زیرا روزی خواهد رسید که به نظم نیاز خواهید داشت 
و مخالفانی را که به این قوانین احترام می گذارند نابود نکنید، زیرا روزی دل تنگ آن ها خواهید شد

برگردان: آیدین طوافی
تیموتی اشنایدر
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از اندازۀ او دربار ۀ ادعایی افتاد که تاب بررســی موشــکافانه نداشت. او باور داشت 
که تنها خود می تواند آلمان را نجات دهد، اما به واسطۀ ترس از آسیب به چهرۀ خود، 
پیش قراول چنین اقدامی نمی شد. بدون داستان سرایی های خودساخته و خودنمایی های 

عجیب هیندنبورگ، بعید به نظر می رسد که هیتلر می توانست به قدرت برسد.
همان طــور که هت بــا توانمندی نشــان می دهد، نازی هــا هنرمنــدان بی نظیری برای 
داستان ســرایی مظلومانه بودند. هیتلر که به همراه یهودیان آلمانی در جنگ به خدمت 
پرداخته بود، این ایده را گســترش داد که یهودیان دشــمنان داخلی هســتند و احتمال 
پیروزی ارتش آلمان را در صورت خفه کردن بعضی از آن ها با گاز مطرح کرد. گوبلز از 
یورش گروه های ضربت7 برای حملۀ صریح به چپ ها استفاده کرد تا بتواند مدعی شود 
که نازی ها قربانیان خشونت کمونیست ها هستند. هیتلر به گفتن دروغ های بسیار بزرگ 
باور داشت تا بزرگی آن ها باعث اعتبار حداقلی آن ها شود. برنامۀ نازی ها پیش بینی کرده 
بــود که روزنامه ها به جای گزارش دادن به »منفعت عمومی« خدمت خواهند کرد و به 
»جنگ قانونی« در مقابل مخالفانی متعهد شد که اطلاعاتی را منتشر کنند که خوشایند 
نازی ها نیســت. آن ها به مخالفت با آنچه خود، »سیستم« می خواندند به رد پایه های آن 
در جهــان واقعی پرداختند. با توجه به آنچه گفته شــد، آلمانی ها افراد منطقی ذی نفعی 

نبودند، اما عضوی از قبیله ای بودند که می خواست از رهبری )پیشوا( پیروی کند.
بخش زیادی از این موضوع به فاشیسم ایتالیایی شبیه است، اما تلاش هیتلر برای تقلید 
از راهپیمایی رم توسط موسولینی به شکست انجامید. هنگامی که هیتلر تلاش کرد تا 
کودتایی را در 1923 به انجام برساند، او و نازی ها به راحتی شکست خوردند و او به 
زندان محکوم شد، جایی که در آن کتاب نبرد من را به رشتۀ تحریر درآورد. به نظر 
هت، ظهور انتخاباتی نازی ها در اواخر دهۀ 1920 و اوایل دهۀ 1930 ارتباط کمتری 
با ایده های مشــخص هیتلر و بیش از آن به گشــایش فضای سیاسی ارتباط داشت. 
نازی ها خلأ میان نماینــدگان کاتولیک حزب مرکزی و طبقه ای از کارگرانی را 
کید  که به سوسیالیست ها یا کمونیست ها رأی داده بودند، پر کردند. هت تأ
می کند حامیان اصلی آن ها پروتستان های حومۀ شهر یا شهرهای کوچک بودند که 

خود را قربانیان جهانی سازی تصور می کردند.
آیــا نازی ها از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رســیدند؟ در آلمان دهۀ 1930، 
مانند هر جای دیگر، انتخابات با وجود تغییر معنای آن ادامه یافته بود. این واقعیت که 
نازی ها از خشــونت برای مرعوب کردن دیگران استفاده می کردند به این معناست که 
انتخابات به معنی واقعی آزاد نبود. همچنین سیستم را قدرتمندانی که هیچ استفاده ای 
برای دموکراسی یا برای افراد دموکرات نداشتند، به نفع نازی ها دستکاری کرده بودند. 
نازی ها با هیچ معیاری خدمت گزاران صنعت آلمان یا ارتش آلمان نبودند، 
اما هت معتقد اســت کــه هم تجار و هم افســران در اواخر دهــۀ 1920 به 
تشــکیل لابی هایی برای نابودی جمهوری و ســنگربانان اصلــی آن، یعنی 
سوســیال دموکرات ها پرداختند. آن ها تمایل داشــتند منافع خود در حقوق های 
پایین و مخارج بیشتر نظامی را با منافع ملت آلمان به طورکلی اشتباه بگیرند. این موضوع 

باعث تسهیل نگاه به سوسیال دموکرات ها به عنوان نیروی خارجی و متخاصم شد.

اخیراً در کتابی با عنوانی مشابه چگونه دموکراسی ها می میرند،8 دنیل زیبلات9 و استیون 
لوتسکی،10 دانشمندان علوم سیاسی، مطرح کرده اند که قاتلان دموکراسی کار خود را با 
به کارگیری قانون علیه خود قانون آغاز می کنند. قوانین اساسی زمانی شکسته می شوند 
کــه رهبرانی با انگیزه های بیمار به عمد آســیب پذیری های قانون را آشــکار می کنند. 
این مســئله، به خصــوص در آلمــان 1930 رخ داد، انحلال مجلس رایشــتاگ، تعیین 
صدراعظمی جدید و فرمان حکومتی به شــکل فنی در حدود اختیارات رئیس جمهور 

هیندنبورگ بود. به هر حال با تغییر یک شــرایط خاص در قانون، او دولت آلمان را به 
محفلی نفرت انگیز و جداافتاده از جامعه تبدیل کرد. با وجود رکود بزرگ، دولت متکی 
بر رئیس جمهور دلیلی برای تفکر خلاقانه  درباره سیاست نداشت. رأی دهندگان به 
دو سمت افراطی نزدیک شدند؛ به سوی کمونیست ها و بیش از آن به سوی 
نازی هــا. نازی ها از فرصتی که افرادی ایجاد کرده بودند اســتفاده کردند و 
 توانســتند یک جمهوری را با کمبود بصیرت نســبت به آنچــه در آینده رخ 

خواهد داد نابود کنند.
وقتــی انتخابات در 1932 انجام شــد، هدف آن نه تنها تحکیم دموکراســی 
نبود، بلکه به نابودی کشاندن جمهوری بود. هیندنبورگ و مشاورانش، نازی ها 
را به عنوان گروهی توانمند برای ایجاد اکثریتی در ]طیف[ راســت یافتند. آن چنان  که 
هت ذکر می کند، انتخابات »راه حلی« بود برای بحرانی ساختگی که »توسط طیف 
راست سیاسی به وجود آمده بود که می خواست بیش از نیمی از جمعیت را از داشتن 
نمایندگی سیاسی منع کند و حتی متعادل ترین سازش ها را نمی پذیرفت«. این موضوع 
به اذهان اردوگاه رئیس جمهور خطور نکرده بود که نازی ها هم می توانند به خوبی آن ها 
عمل کنند یا اینکه رهبر نازی ها می تواند از کنترل آن ها خارج شود. درنتیجه تمهیدات 
سست محافظه کاران با رؤیاهای خشونت بار نازی ها روبه رو شد. در رأی گیری ژوئیه، 
نازی هــا 37 درصد آرا و در رأی گیری نوامبر 33 درصد آرا را خود کردند و هیتلر در 
ژانویۀ 1933 صدراعظم شد. چند هفته بعد، هیتلر بهانۀ آتش سوزی رایشتاگ را برای 

تصویب لایحه ای استفاده کرد که در عمل جایگزین قانون اساسی شد.
هیندنبورگ در 193۴ با باور به اینکه آلمان و اعتبار خود را نجات داده است از دنیا 
رفت. در حقیقت او شــرایط را برای وحشت بزرگ عصر مدرن فراهم کرد. کتاب 
هــت به طور ضمنی، محافظه کاران را خطاب قرار می دهد. او کتاب خود را به جای 
پرســش از اینکه چگونه ]طیف[ چپ می توانست هیتلر را متوقف سازد، با اشاره به 
محافظه کارانی که به ظهور هیتلر کمک و ســپس نظرشان را عوض کرده اند و علیه 
او نقشه کشیده اند، به پایان می رساند. با پیروی از تحقیقات اخیر راینر اورت،11 هت 
متذکر می شــود که شب دشنه های بلند، قتل عام ژوئن 193۴، به طورکلی علیه همین 

مخالفان طیف راست هدایت  شده بود.
نتیجه گیری ها برای محافظه کاران امروز به وضوح روشــن اســت: قوانینی که یک 
جمهوری را منســجم نــگاه می دارد نشــکنید، زیرا روزی خواهد رســید 
کــه به نظم نیاز خواهید داشــت و مخالفانــی را که به ایــن قوانین احترام 

می گذارند نابود نکنید، زیرا روزی دل تنگ آن ها خواهید شد.■
چشــم انداز ایران: آقای تیموتی اشــنایدر و آقای هت، به خوبی عناصری را که می تواند 
فاشیســم دهه 1930 را شکل دهد بررسی کردند و نتیجه می گیرند در زمان حال هم فرآیندی 
از این عناصر در حال فعالیت  اند. می توان نتیجه گرفت ترامپ در امریکا، هم با جهانی سازی 
مخالف است هم با مهاجران و هم سیاست های ناسیونالیستی افراطی و استثناگرایی امریکایی 
را دنبــال می کند. از ســوی دیگــر نئونازی ها در آخریــن انتخابات آلمــان، 13 درصد آرای 
مردم را به دســت آوردند. درحالی کــه در انتخابات قبلی، 3 درصد آرا را داشــتند. در خاور 
نزدیک می بینیم اســرائیل که قبــلًا مدعی بود: »جمعیت ۴ میلیونی میــان 100 میلیون عرب 
وحشــی محاصره شده ایم.« حال مدتی است ماهیت خود را روشن کرده و نتانیاهو گفت هر 
نقشه  راهی که هویت یهودی اسرائیل را مخدوش کند باطل است و اکنون می بینیم در پارلمان 
اســرائیل، با 62 رأی موافق و 55 رأی مخالف قانون امنیت تصویب شــد که قانون مادر تلقی 
می شود. بدین معنا که جاودانگی حاکمیت یهودی و خلوص نژادی را به دنبال دارد. هیتلر با 
طرد یهودی ها می خواســت به خالص سازی نژادی بپردازد و اکنون صهیونیست ها در اسرائیل 

می خواهند با خالص سازی نژادی، 15 میلیون شهروند فلسطینی را پاک سازی کنند.
پی نوشت:

1. Timothy D. Snyder
2.The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America.
3.THE DEATH OF DEMOCRACY; Hitler’s Rise to Power and the Down-
fall of the Weimar Republic
۴.Benjamin Carter Hett
5. Hunter College
6. Paul von Hindenburg
7. Storm Troopers
8.How Democracies Die
9. Daniel Ziblatt
10.Steven Levitsky
11.Rainer Orth
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ضربات بی شمار ترامپ به صلح جهانی
خروج ترامپ از برجام ضربه ســنگینی به کلیت موضوع »عدم اشاعه سلاح های هسته ای« 
در جهان اســت؛ زیرا این توافق از بالاترین استانداردهای شفافیت و راستی آزمایی در برنامه 
هســته ای برخوردار است. ترامپ در ســخنرانی ماجراجویانه خود درباره خروج از برجام به 
ادعاهای بی اساس نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، استناد کرده و مدعی نقض برجام توسط 
ایران شــد؛ اما ترامپ این واقعیت را نادیده گرفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی و دبیر 
کل ســازمان ملل از ژانویه 2016 تاکنون مســتمراً تأیید کرده اند که ایران به تمامی تعهدات 
برجامی خود به طور کامل عمل کرده است. در حقیقت ترامپ نهادهای بین المللی مسئول 
در مورد عدم اشــاعه را خوار کرد، ضمــن اینکه به نصیحت های متحدان اروپایی خود هم 

وقعی نگذاشت.
ترامپ با خروج از برجام، به شــانس عاری سازی خاورمیانه از سلاح های هسته ای نیز ضربه 
زد؛ زیرا با منطقه ای کردن اصول برجام و شکل دادن همکاری های منطقه ای در زمینه برنامه 
صلح آمیز هسته ای بر اساس اصول برجام، جهان می توانست گام بلندی به       سوی عاری سازی 

خاورمیانه از سلاح های هسته ای بردارد.
ترامپ همچنین با این اقدام خود شــانس بالقوه همکاری های بعدی بین ایران و امریکا در 
مورد ســایر موضوعات خلع ســلاحی و نیز حل وفصل بحران های منطقه ای را از بین برد. 
آیت اللــه خامنه ای، رهبر عالی ایران، قبلًا اشــاره کرده بود که با اجرای درســت تعهدات 
برجام توسط امریکا، شانس گفت وگو درباره سایر مسائل به وجود خواهد آمد. بعد از توافق 
هسته ای، ایران به گفت وگوهای صلح سوریه دعوت شد که از آن زمان به بعد پیشرفت هایی 

در کاهش درگیری ها مشاهده شده است.
سخنرانی ترامپ در مورد اعلام خروج از برجام، در حقیقت یک اعلان آشکار درباره 
سیاست »تغییر رژیم در ایران بود زیرا که او تصریح کرد با تمام ظرفیت به تقابل امریکا 
با ایران خواهد پرداخت. این رویه شانس هرگونه تعامل دو کشور را نابود کرده و باعث 
رادیکالیزه شدن سیاست های ایران علیه امریکا خواهد شد. مسیری که ترامپ در پیش 
گرفته، موجب تشدید خطرناک تخاصمات با ایران است، روندی که می تواند به جنگ 
ختم شــود، جنگی که هزینه آن بسیار گسترده تر از هزینه های امریکا در جنگ عراق 

خواهد بود.
منبع: گزارش ایسنا از مقاله موسویان در بولتن اتمی دانشمندان 
امریکا
تاریخ: 21 اردیبهشت 97

تبعات استراتژیک ترک برجام

 سید حسین موسویان:... با لغو برجام توسط امریکا و در صورت عدم اقدام اروپا در تأمین 
تعهدات اقتصادی پیش بینی شــده در برجام، ایران به سمت قدرت های رقیب  سیاسی غرب 
همچون روسیه و چین خواهد رفت، کمااینکه رئیس جمهور قبلی، محمود احمدی نژاد، هم 
همیــن تلاش را کرد. او آمادگی ایران برای توقف غنی ســازی 20 درصد در صورت تأمین 
سوخت راکتور تهران  را اعلام کرد، کوهنوردان امریکایی متهم به جاسوسی را آزاد کرد و از 
طرح گام به گام روسیه در مورد حل بحران هسته ای استقبال کرد که بسیار مشابه برجام بود...

 ... متحدان منطقه ای ایران در عراق و لبنان و افغانستان و فلسطین و یمن که از مشروعیت ها 
و مقبولیت های گســترده مردمی نیز برخوردارند، تلاش های ضد ایرانی امریکا در منطقه را 

برنمی تابند...
منبع: مجله فارین افرز امریکا برگرفته از خبرآناین
تاریخ: 22 اردیبهشت 97

 متحدان عرب امریکا علیه ارتش سوریه

... دولت قانونی ســوریه از کشــورهای روســیه و ایران دعوت کرده که با تروریســت در 
کشــورش بجنگند. 110 هزار تروریست را متحدان عرب امریکا سازمان دهی کرده اند و به 
داخل سوریه اعزام شده اند تا با ارتش و سازمان های امنیتی این کشور جنگیده و حکومت 

منبع: خبر آناین از مصاحبه داغ بی بی سی با موسویانرا ساقط کنند.
تاریخ: 28 اردیبهشت 97

دعوا برسر اسرائیل است
...  امریکا، عربســتان و اسرائیل نمی توانند نقش و جایگاه ایران در منطقه را تحمل کنند؛ 
بنابراین دســت به یک سازمان دهی گســترده منطقه ای و جهانی برای مقابله با آن زدند که 
طبیعتاً درون این سیاست، تنش نهفته است. اینجا نمی توانیم دولت آقای روحانی یا مجموعه 
نظام را مقصر بدانیم... دعوای جدید ما با امریکا درباره موضوع هسته ای نیست. نباید یادمان 

منبع: روزنامه ایرانبرود دعوا الآن بر سر مسائل منطقه است.
تاریخ: 30 اردیبهشت 97

پاسخی به دوازده شرط پمپئو
ســید حسین موســویان: »مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا لیستی از خواسته های امریکا از 
ایران با تهدید شکســت ایران را ارائه کرد. مواضع جنگجویانه وی یک هفته پس از خروج 
ترامپ از برجام چیزی به جز تقاضای تسلیم محض ایران نبود. او گفت که تحریم ها مجدد با 

تأثیرگذاری کامل بازخواهند گشت و ایران باید بداند که این تازه اول کار است.
اولین درخواســت پمپئــو این بود که ایران باید همه جنبه های نظامی فعالیت های هســته ای 
قبلی اش را به آژانس اتمی اعلام کند. درحالی که طبق برجام، موضوع ابعاد احتمالی نظامی 
برنامه هســته ای ایران بعد از سال ها رسیدگی آژانس بین المللی انرژی اتمی شامل بازرسی از 
ســایت های نظامی ایران، ارزیابی و جمع بندی نهایی حاصل و پرونده آن نیز توسط آژانس 

بسته شد.
دومین درخواست پمپئو در مورد توقف غنی سازی و آب سنگین ایران نیز مخالف پیمان عدم 
اشاعه )ان.پی.تی( است زیرا طبق این معاهده کشورهای عضو حق بهره مندی از تکنولوژی 
صلح آمیز هســته ای شــامل غنی ســازی را دارند و به همین دلیل هم ایران همچون ژاپن و 
آرژانتین و برزیل، غنی ســازی مشــروع و قانونی دارد. ضمن اینکه برجام و مصوبه شورای 

امنیت سازمان ملل هم این حق ایران را به رسمیت شناخته است.
ســومین درخواست پمپئو درباره دسترسی بدون قید و شرط آژانس است. بر اساس برجام، 
ایران بالاترین اســتاندارهای شفافیت در برنامه هســته ای را پذیرفته است که شامل پادمان، 
پروتکل الحاقی و ترتیبات فرعی کد 3.1 است و طبق نرم های بین المللی استاندارد بالاتری 

هم وجود ندارد.
چهارمین مورد پمپئو اینکه ایران باید توسعه برنامه موشکی بالستیک و پرتاب موشک هایی 
که قابلیت حمل سلاح هسته ای دارند را متوقف کند. درحالی که اساساً ایران توان موشکی 
با قابلیت حمل سلاح هسته ای ندارد. برنامه موشکی ایران از آن زمان شکل گرفت که ایران 
قربانی موشــک های صدام شــد و ناچار به دفاع بود. در تاریخ معاصر، هیچ ملتی به اندازه 
ایرانی ها قربانی موشک نبوده است. توان موشکی ایران برای ایجاد بالانس با توان موشکی 

عربستان و اسرائیل و برای بازدارندگی حمله احتمالی نظامی امریکا، ضروری است.
پنجم اینکه پمپئو خواســته که ایران تمامی شــهروندان امریکایی را از زندان آزاد کند. این 
خواسته همان  قدر غیرمشروع اســت که ایران از امریکا بخواهد همه اتباع ایرانی زندانی در 

امریکا را آزاد کند.

در آیینه رسانه ها ایران 
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ششم اینکه پمپئو مدعی شد که ایران باید به اصطلاح حمایت از »گروه های تروریستی مثل 
حزب اللــه و حماس را متوقف کند«. حماس و حزب الله هر دو طی انتخابات آزاد مردمی 
در فلسطین و لبنان رأی آورده اند و لذا پایگاه مشروع مردمی دارند؛ به ویژه اینکه حزب الله در 
انتخابات اخیر لبنان پیروزی چشمگیری داشت. لذا خواست پمپئو در تضاد با خواست مردم 

لبنان و فلسطین است و نه ایران.
اما راجع به موضوع تروریســم واقعیت این اســت که اولًا، آقای ترامپ در دیدار اخیر خود 
با امیر قطر رســماً اعتراف کرد که عربســتان و امارات و قطر هر ســه متحد امریکا، حامی 
تروریسم بوده اند و ثانیاً، نخست وزیر سابق قطر هم اعتراف کرد که امریکا و متحدان عربش 

از گروه های تروریستی در سوریه حمایت کرده اند.
هفتمین خواست پمپئو این بود که ایران به حاکمیت عراق احترام گذاشته و اجازه دهد که 
نیروهای بســیجی مردمی عراق، خلع سلاح شوند. این خواسته امریکا نیز خلاف واقعیات 
اســت زیرا این امریکاست که هزاران سرباز به همراه پایگاه نظامی در عراق دارد و ائتلاف 
هــادی عامری، فرمانده نیروهای مردمی عراق، نیز در انتخابات مردمی اخیر این کشــور به 
پیروزی بزرگی دست یافت. ضمن اینکه مقامات نظامی عراق هم تأکید کرده اند که بدون 
ایران، بغداد به دست داعش سقوط کرده بود؛ اما مخالفت پمپئو با نیروهای مردمی عراق که 
تنها شیعه هم نیستند، مخالفت با فتوای مرجعیت شیعه عراق، آیت الله سیستانی نیز هست. 

لذا این خواسته هم در تضاد با خواست مردم عراق است و نه ایران.
هشتم اینکه پمپئو خواست که ایران با ختم حمایت از حوثی ها، از یک راه حل مسالمت آمیز 
برای حل بحران یمن حمایت کند. از آغاز تجاوز نظامی عربستان به یمن، که طبق ارزیابی 
ســازمان ملل فاجعه بارترین مصیبت انسانی معاصر را موجب شــده، ایران خواستار راه حل 
سیاســی بوده اســت. آقای ظریف وزیر خارجه ایران، در آوریل 2015، طرح چهار ماده ای 

صلح یمن را پیشنهاد کرد.
در پاســخ به نهمین تقاضای پمپئو در مورد خروج ایران از ســوریه اینکــه نیروهای ایران و 
روسیه بر اساس درخواست دولت قانونی سوریه در این کشور حضور دارند و طبق مقررات 
بین الملل حضور نیروهای امریکایی در ســوریه غیرقانونی است زیرا دولت سوریه مخالف 
است. ضمن اینکه خواسته پمپئو مغایر حق حاکمیتی دولت سوریه و تلاش دمشق در مبارزه 

با تروریسم است.
پمپئو در دهمین خواسته خود ایران را متهم به حمایت از طالبان و القاعده در افغانستان کرده و 
خواستار توقف آن شده است که کلیت این ادعا دروغ است. ایران سال ها با القاعده و طالبان 
جنگیده و این دو گروه وابسته به امریکا و عربستان هم طبق اظهارات رسمی خانم هیلاری 

کلینتون، وزیر خارجه وقت امریکا، در سال 2011، توسط امریکا و متحدانش ایجاد شدند.
وزیر خارجه امریکا همچنین در یازدهمین خواســته خود خواســتار توقف حمایت نیروی 
قدس ســپاه پاسداران ایران از به اصطلاح تروریسم شده است. مأموریت نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی ایران دقیقاً مثل مأموریت نیروی سنتکانم امریکاست با این تفاوت 
که عملیات نیروی قدس برای حفظ امنیت مرزها و منافع ملی ایران در منطقه خودش است 
درحالی که عملیات نیروی ســنتکام امریکا هزاران مایل خــارج از مرزهای خودش بوده و 

دخالت در منطقه خاورمیانه است.
و بالاخره دوازدهمین خواســت پمپئو اینکه ایران باید به تهدید همســایگانش پایان دهد که 
بیشترشان هم پیمان امریکا هستند. ظاهراً آقای پمپئو تاریخ را فراموش کرده که این صدام، 
رهبر یک کشــور عربی بود که با حمایت امریکا و متحدانش به ایران تجاوز کرد و صدها 
هزار ایرانی را به خاک و خون کشید. حقیقت دوم هم اینکه این امریکاست که با حملات 
نظامی به کشــورهای منطقه همچون عراق و افغانستان و لیبی، منطقه را بی ثبات و غرق در 

بحران کرده است.
لیست خواسته های دوازده گانه پمپئو تکرار سیاست های چهل ساله امریکا در مورد ایران است 
که قبلًا آزمایش شــده و شکســت خورده، منطقه را بی ثبات کرده، نتیجه معکوس داشته و 
چیزی هم به جز خودزنی عاید امریکا نکرده اســت. خواسته های غیرعملی او چیزی به جز 
سیاست تغییر رژیم در ایران نیست که نتیجه آن مرگ دیپلماسی و مسیر جنگی خانمان سوز 
است. امروز جهان به دیپلماسی نیاز دارد. بحران هسته ای ایران تنها بحران در منطقه بود که از 

طریق دیپلماسی حل شد. باید از این مدل برای حل سایر بحران ها استفاده کرد.
منبع: گزارش ایسنا از پایگاه خبری-تحلیلی لوباگ امریکا
تاریخ: 2 خرداد 1397

نقش 3 میلیاردر صهیونیست علیه ایران و فلسطین
منابع موثق می گویند 3 میلیاردر صهیونیســت با نام های شــلدون ادلســون، پل ســینگر و 
برنارد مارکــوس از برنامه های اخیر ترامپ-نتانیاهو در انتقال ســفارت امریکا از تل آویو به 

بیت المقدس و همچنین سرکوب فلسطینی ها و اقدامات جنگی علیه ایران حمایت می کند. 
همچنیــن مایکل دوبووتیز، مدیر افراطی »بنیاد دفاع از دموکراســی ها« در امریکا و رهبری 
اســرائیل علیه ایران، حقوق ســالیانه اش 600 هزار دلار اســت، درحالی که در مقام مقایسه 

رئیس جمهور امریکا ۴00 هزار دلار در سال است.
پیام روسیه به اسد: ایران از جنوب روسیه خارج شود از شما 

حمایت می کنیم

... عبدالباری عطوان، سردبیر نشریه الرأی الیوم: »بمباران پایگاه های نظامی ]جبهه مقاومت[ 
در شرق سوریه، پیام هشدارآمیز خونین امریکا در مورد عملیات بزرگ درعا بود.« به گفته 
او: »اخبار می گوید حمایت روســیه »نامحدود« خواهد بود؛ اما مشروط بر خروج ایران از 
جنوب سوریه است«. عطوان در این مقاله به دیدار هفته گذشته بشار اسد و ولادیمیر پوتین 
در ســوچی اشــاره کرده و هدف دیدار را »اطمینان از حمایت مسکو از ارتش سوریه برای 
تداوم عملیات ها تا درعا« اعلام می کند. پوتین نیز در این زمینه قول مساعد داده؛ اما هرگونه 
حمایت را به »عدم مشــارکت و حتی حضور نیروهــای نزدیک به ایران در مناطق عملیاتی 

دانسته است!«
»... فراتر از آن نیز عنوان کرده که در صورت حضور ایران در جنوب سوریه، جامعه جهانی 
اجازه ثبات و اســتقرار در این منطقه را نخواهد داد و این موضوع می تواند به چالش اساسی 

برای دمشق تبدیل شود.«
منبع: امتداد
تاریخ: 6 خرداد 1397

متمم لایحه مجلس نمایندگان امریکا علیه جنگ با ایران
بنا به عرف در کنگره امریکا خیلی متداول اســت که متمم هــای مرتبط یا غیر مرتبط را به 

لایحه ها می چسبانند.
 روز پنج شــنبه 2۴ مــه برابر بــا 3 خرداد، مجلس نماینــدگان امریکا یــک متمم بر لایحه 
NDAA را به تصویب مجلس نمایندگان رســاند )یادآور می شود که کنگره، مجموعه هر 
دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا است.( به طور مشخص، متن متمم لایحه می گوید که 
اکنون پرزیدنت ترامپ اجازه جنگ نظامی با کشــور ایران را نــدارد. ازآنجاکه نمایندگان 
جمهوری خواه در هر دو مجلس اکثریت دارند تا حدودی جای تعجب است که این متمم 

تصویب شد.
نمایندگان امیدوارند که این متمم مورد تصویب مجلس سنا نیز قرار گیرد.

چنــد نماینده به طور فعال پیگیر این متمم بودند: آقــای keith Ellison دموکرات از ایالت 
مینه ســوتا، خانم Babara lee دموکــرات از ایالت کالیفرنیــا، Ro Khanna دموکرات از 
 Jim McGovern دموکــرات از ایلی نوی، آقــای Jan Schakowsky کالیفرنیــا، خانــم

دموکرات از ماساچوست و آقای Walter Jones جمهوریخواه از ایالت نورث کارولینا.
NADD: National Defense Authorization )لایحه ای است که به بودجه وزارت دفاع 

می پردازد.(
منبع: مطبوعات امریکا

چشــم انداز ایــران: بــا وجود اینکــه اکثریت ســنا و مجلس نمایندگان به دســت 
جمهوری خواهان اســت این ســؤال مطرح اســت که چگونــه مجلس نماینــدگان این 
متمــم را علیه ترامــپ تصویب نموده. توضیح اینکه ترامپ تاکنــون ۴2 نفر از همکاران 
انتخاب شده اش را از کاخ سفید کنار زده و این هم در حالی است که آن ها از تندروهای 
امریکا هســتند و هــر نفر از آن هــا پایگاه هایی بیــن جمهوری خواهان دارنــد که طبعاً 
واکنش هایی نشان خواهند داد. به نظر می رسد اقدام مجلس نمایندگان درباره متمم، نشان 
مخالفت امریکا با جنگ اســت. همان طور که در شــماره های گذشته چشم انداز ایران 
آمده است به قول پال کروگر، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل در صورت جنگ، 
امریکا قادر به لجســتیک اقتصادی جنگ نخواهد بود. هم چنین ژنرال دمپسی، فرمانده 
ارتش امریکا در زمان اوباما، در مقابل کنگره گفت 80 درصد نظامیان امریکا تمایلی به 
جنگ ندارند. روزنامه نیویورک تایمز در نظرخواهی یا نظرسازی ها نشان داد مردم امریکا 
هــم تمایلی به جنگ ندارند. اخیراً برنی ســاندرز، کاندیدای ریاســت جمهوری امریکا 
در انتخابات ســال 2016، گفت مردم امریــکا به هیچ وجه تمایل به جنگ ندارند و امثال 
جان بولتون که فاجعه جنگ عراق را ایجاد کرده اســت می خواهد این فاجعه را درباره 
ایران تکرار کند. باید یادآور بود هم زمان کابینه جنگی اســرائیل اختیار حمله اسرائیل به 
کشوری دیگر را از او گرفت و آن را مشروط به اجماع کابینه جنگی کرد. البته می دانیم 
مســئولان امنیتی اســرائیل بارها مخالف جنگ با ایران بوده اند. گویــا عقلای تندورها 
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نگــران اقدامات بدون پشــتوانه جنگ طلبان یعنی مثلث ترامپ-بولتون-پمپئو هســتند. 
می تــوان نتانیاهو را هم به ایــن مثلث اضافه کرد. طبیعی اســت اقدامات افراطی ترین ها 
ماننــد ترامپ و نتانیاهو در خاورمیانه نیز جواب نخواهد داد، چراکه آن ها حزب الله لبنان 
را تروریســت می نامند درحالی که انتخابات لبنان نشــان داد مردم لبنان حزب الله را قبول 

دارند. انتخابات عراق هم باب طبع تندروترین ها نبود.
بمب خبری جدید ترامپ

...همچنان معتقدم که طرح ترامپ با آنچه نتانیاهو در پی آن اســت؛ تفاوت جدی خواهد 
داشــت و طمع راست گرایان افراطی در اسرائیل را برای بلعیدن کرانۀ باختری به باد خواهد 

داد...
@ ahmadzeidabad :منبع

می توانیم موج ترامپ را پشت سر بگذاریم
معاون سیاســی دفتــر رئیس دولت اصلاحات، دکتر حســین واله می گوید: درباره 
موضــع اروپا نســبت به برجــام دو نگرش در کشــور دیده می شــود. یک نگرش 
می گویــد اروپاییــان تفاوتی با امریکا ندارنــد و ادای پلیس بــد و پلیس خوب را 

درمی آورند.
نگرش دوم معتقد است اروپا با امریکا واقعاً تفاوت منافع و مسائل و خط مشی دارد و امروزه 

نظام منافع فراملی و اتحادهای فراملیتی جانشین نظام ملت-دولت شده است.
هنر ما این است که بتوانیم از شکافی که بین قدرت های بزرگ پدید می آید به نفع خودمان 
استفاده کنیم. نباید خیال کنیم که ما قادریم قدرت های بزرگ را به خاطر منافع خودمان به 
جان هم بیندازیم. ایران در بدترین وضعیت طی چهل سال اخیر قرار دارد؛ اما این به خاطر 
برجام و امریکا نیست. بلکه به خاطر سیاست های داخلی است. در سطح بین المللی، وضع 
ایران خیلی بهتر از دور دوم آقای احمدی نژاد اســت. اجمــاع بین المللی علیه ایران وجود 
ندارد. اراده سیاسی نسبتاً محکمی نزد برخی قدرت های بزرگ مانند آلمان و فرانسه برای 
کار بــا ایــران در زمینه های مختلف وجــود دارد که در آن زمان نبود. ایــران از این گردنه 
عبور خواهد کرد اما بســته به راهبردی که اتخاذ می شــود هزینه این عبور متفاوت خواهد 
بود و بســتگی به بازی بازیگران در سیاســت داخلی دارد. اگر راهبرد تدافعی بر پایۀ بسیج 
مشــارکت جویانه امکانات و توان ملی طراحی شود و ارکان حکومت نیز دقیقاً ذیل همان 
اصول عمل کنند و هیچ کس از جنگ اقتصادی جاری امریکا ابزاری برای پیشــبرد برنامه 
خود نســازد، آنگاه ایران با کمترین هزینه بر این چالش فائق خواهد آمد. راهبردهای دیگر 

هزینه سنگین تر دارند.
سه شنبه 8 خرداد 1397. خبرآناین

طرح روسیه و اسرائیل برای حل بحران سوریه
سید حسین موسویان در گفت وگو با ایلنا، درباره وضعیت پیش رو در سوریه و یمن و احتمال 
معامله پشت پرده میان اسرائیل و روسیه گفت: از کارشناسان مطلع اروپایی شنیدم که اسراییل 
و روسیه در حال مذاکره در مورد نهایی کردن طرحی در مورد حل بحران سوریه هستند که 

بر مبنای آن:
1. بشار اسد در قدرت بماند.

2. به حضور نظامی ایران و حزب الله در سوریه خاتمه داده شود.
3. اسرائیل به حملات نظامی خود به سوریه خاتمه دهد.

۴. حضور نظامی روسیه در سوریه تثبیت شود.
5.  در صورت لزوم، مستشــاران روسی و ســازمان ملل در کنار سربازان سوریه در مرز این 

کشور با اسرائیل مستقر شوند.

6. بعد از مدتی امریکا هم به تدریج نیروهای نظامی اش را از سوریه خارج کند.
7. عادی ســازی روابط ســوریه با اعراب انجام شــود که با پول کشــورهای عرب حاشیه 

خلیج فارس، بازسازی سوریه و بازگشت  آوارگان آغاز شود.
موسویان اظهار داشت: چارلز فریمن، سفیر پیشین امریکا در عربستان در مصاحبه ای گفته 
است تل آویو با پذیرش اسد در قالب طرح مذکور آسوده خاطر خواهد بود که هم سوریه تا 
بیست سال آینده قادر به جبران خسارات و مصیبت های چندساله گذشته نخواهد بود و هم 

بشار اسد یک دولت قدرتمند و باثباتی نخواهد داشت.
شنبه 12 خرداد 1397. ایلنا

بازی امریکا با گروه های شورشی سوریه
قاسم محبعلی، تحلیلگر مسائل منطقه، ... گاهی سیاست های اعلامی با سیاست های 
اعمالی متفاوت اســت. به این معنی که ممکن است در زبان امریکایی ها موضوعی را 
مطرح کننــد، اما لزوماً آن را اعمال نمی کنند به طور مثــال در خصوص کردها تأکید 
کردنــد که ما به شــدت از آن ها حمایت می کنیم، اما در عمل، نــه در عفرین و نه در 
منبیج پشــت آن ها نایستادند و با ترکیه بر ســر کنترل این مناطق به توافق رسیدند بدون 
اینکه کردها را وارد بازی کنند. درباره جنوب هم ممکن اســت شــبیه همین کار را با 
روس ها و دولت روسیه انجام دهند، بنابراین آن ها نیز علاقه ای ندارند که تخم مرغ های 
خود را در سبد گروه های شناخته و ناشناخته در جنوب سوریه بگذارند، بلکه از آن ها 
به عنوان ابزار فشار برای پیشبرد منافع خود استفاده می کنند و مشخص نیست که هدف 

به قدرت رساندن گروه های شورشی باشد...
 تاریخ: 3 تیر 97. روزنامه اعتماد

چرایی توسعه ترکیه؟
عباس ملکی، معاون ســابق وزارت خارجه و تحلیلگر ارشــد منطقه: ...اردوغان تیمی 
قوی تر از رقبا داشــته و به نظر می رســد با توجه به تجربیات و از همه مهم تر با پشــتیبانی 
نظام جهانی از بحران عبور کرده و به روند توســعه ادامه دهد. قرار اســت طبق برنامه، 
ترکیه در 2023 جزو 10 کشور قدرتمند جهان شود... در ترکیه و در نزد ترکان، اسلام در 
خدمت اهداف ملی است. سیاست داخلی و خارجی ترکیه به رهبری اردوغان، با وجود 
نمایش اسلامی، ترکیبی از سکولاریسم، پان عثمانیسم و پان ترکیسم است. به عبارت دیگر 
سیاست اردوغان رویکردی چندوجهی دارد که هدف آن تأمین منافع ترکیه است. ترکیه 
و اردوغان هیچ گاه رویکردی آرمانی مانند ایران به اســلام نخواهند داشت؛ زیرا آنکارا 
متحد غرب بوده و بازیگری مستقل نیست... اسلام و ادبیات به کار گرفته شده از سوی 
اردوغان بیشــتر برای نوازش افکار عمومی مردم ترکیه به منظور جذب آراســت... وقتی 
بــه فضای رقابت های انتخاباتی و حضــور دمیرتاش در آن دقت کــرده و آن را با ایران 
و به طورکلی خاورمیانه مقایســه می کنیم بیشــتر به تفاوت های ترکیه با سایر کشورهای 

خاورمیانه و چرایی توسعه آن پی خواهیم برد.
تاریخ: 3 تیر 1397. روزنامه شرق

سید حسین موسویان در گفت وگو با رسالت
... از نظر ترامپ، اقتصاد پاشنه آشیل ایران است که با وخیم شدن اوضاع اقتصادی نیز امید 
به تشــدید شورش های داخلی برای به هم ریختن اوضاع داخلی ایران دارند. اگر جناح های 
سیاســی به جای دامن زدن به اختلافات داخلی جــاری و متهم کردن و توهین و تهمت به 
یکدیگر، برای انســجام و وحــدت داخلی اقدام نکنند، ترامپ بدون توســل به جنگ، به 

اهداف خود در مورد ایران خواهد رسید... 
تاریخ: 6 تیر 1397

لطف الله میثمی و همکاران نشریه چشم انداز ایران

سرکار خانم ها طیبه احمدیان و سپیده پیرایی 
و آقایان مصطفی تاج زاده، مهدی حجتـی، احمـد کاروری و داوود سهیل   
و خانواده های محترم صدر حاج سیدجوادی، غفاریان و اشفاق   

ما را در غم خود شریک بدانید
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امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید
ممنون از ارسال الکترونیکی چشم انداز ایران و چاپ خاطرات آقای بهمن بازرگانی،

همچنین خوشحال شدم دیدم مقاله ای از والتر بنیامین چاپ کردید.
امیرهوشنگ افتخاری راد ***

آقای دکتر علوی و افراد زیادی از سرمقاله 109 نشریه تشکر کردند و گفتند جا دارد در زمان 
فعلی یك نظریه پردازی مناسب با وضعیت نیروها در کشور انجام بشود.

***
 با سلام و آرزوی سلامت برای جنابعالی و همکاران

گاهی دهنده به وسیله پست الکترونیک سپاسگزارم.   از ارسال شماره جدید چشم انداز چشم نواز و آ
از خدا وند قبولی طاعات شما را در این ماه مبارک خواستارم و التماس دعای خیر دارم.

سعید مینوکده
***
ولی فقیه، منتصب خدا یا منتخب مردم؟

گزارشی از یک جلسه
عباس توکل

و  جنجالــی  موضوعــات  از  یکــی 
تأمل برانگیز در کشور ما مسئله ولایت فقیه 
است اما متأسفانه باید گفت کمتر جلسه 
و همایشــی در میان اجتماع به این مسئله 
کادمیک  اختصاص یافته است. فضای آ
و دانشــگاه ها اما نشــان داده که همواره 

تاب ســکوت پیرامون موضوعات اساســی جامعــه را ندارد و بی تفاوتی نســبت به آن ها را 
برنمی تابد. بر همین بنیاد روز یکشــنبه 2 اردیبهشــت 1397 در انجمن اسلامی دانشجویان 
دانشگاه صنعتی اصفهان جلسه عمومی مناظره درباره مسئله ولایت فقیه برگزار شد. مناظره ای 
که به همت انجمن اســلامی دانشــجویان بین دو تن از روحانیون مشهور یعنی آقای احمد 
عابدینی )شاگرد مرحوم آیت الله منتظری( به عنوان مخالف ولایت انتصابی فقیه و آقای قاسم 
روان بخش )شــاگرد آیت الله مصباح یزدی( در نقش موافق و مدافع آن، شکل گرفت. متن 

زیر گزارشی مختصر و خودمانی از این جلسه پرتنش و طولانی است:
همه نشسته بودند که ساعت 15:30 سخنرانان آمدند و جلسه رسمیت یافت. عابدینی پس از تأکید 
بر اهمیت مناظره و گفتگو گفت: این جلسه بحث و امثال آن از اختلاف و تفرقه کم می کند. دعوا 

کافی است و اکنون برای حل مشکلات کشور نیازمند هم اندیشی، گفتگو و تبادل نظر هستیم.
روان بخش پس از تبریک اعیاد شعبانیه و تشکر از انجمن اسلامی گفت: این جلسه، همان 

کرسی آزاداندیشی مدنظر رهبری است.
عابدینی: ولایت با حکومت فرق دارد. پیامبر از طرف خدا رســول اســت، ولی رسالت او 
بدین معنا نیست که از جانب خدا حاکم نیز هست. بلکه وقتی مردم مدینه پیامبر را دعوت 
کردند و شرایط در مکه تنگ و سخت شد، رسول خدا به مدینه رفت و در آنجا توسط مردم 
عهده دار حکومت شد. پیامبر، حاکمیت را رسالت الهی خود نمی دانست و در امور مردم از 
آنان مشورت می گرفت درحالی که در امور دینی چنین نبود. اگر کسی ادعا کند حکومت 

رسول الله از جانب خداست، باید دلیل بیاورد.
روان بخــش: بحث خوبی را شــروع کردند چون تــا ولایت پیامبر اثبات نشــود، بحث به 
ولایت فقیه نمی رســد. ما سه نوع منکر حکومت داریم که شــما باید بگویید از کدام نوع 
هستید: 1- نظریه علی عبدالرزاق مصری در سال 1925: اسلام صرفاً برای تعالی اخلاقی و 
هدایت بشر آمده و بس و در حکومت و سیاست دخالت نکرده و یک آیه در قرآن درباره 
سیاســت نداریم؛ 2- نظریه آقای بازرگان )در کتاب خدا-آخرت(: در قرآن آیات سیاسی 
وجود دارد، ولی ما نباید اجرا کنیم چون هرگاه حکومت دینی تشــکیل شــده، ناموفق بوده 
اســت و 3- نظریه روشنفکرانی مانند کدیور، مجتهد شبستری و سروش: اصلًااسلام حق 
ندارد در بحث سیاسی وارد شود. این افراد سکولار هستند و امور دنیای مردم را کاملًا از دین 

جدا می دانند. اول باید مشخص شود حضرت عالی در کدام دسته اید؟
ما آیات فراوانی در قرآن داریم که صریح هم هستند: یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض 

فاحکم بین الناس...، اطیعوالله و اطیعوا الرســول و اولی الامر منکم...، آیات درباره قتال، 
آیات جهاد جاهد الکفار و المنافقین که همه درباره حکومت اســت. 70-80 درصد قرآن 

حکم حکومتی است.
عابدینی: من قبلًا مقاله خود را به انجمن اسلامی داده ام و به آن ها گفتم که پیش از جلسه 
آن را به طرف مذاکره کننده ام بدهند تا بخواند و با نظریاتم آشنا شود. چنین انتظار داشتم که 
شما آن را خوانده اید و تا همین دیشب هم از آن ها می خواستم تا مقاله، کتاب یا رساله ای از 
شما نیز به من بدهند تا بخوانم و از دیدگاه های شما مطلع شوم تا کمی جلو باشیم و مناظره 
به نتیجه ای برسد، ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. مثلًا در آن مقاله توضیح داده ام که 
مــا با نظر علی عبدالرزاق مخالفیم. ضمناً چرا شــما صحبت های مرا جواب نمی دهید و از 
دیگران اسم می برید؟! ممکن است من حرف و فکری نو داشته باشم. چرا ما همیشه دلمان 
می خواهــد حرفــی که دیگران زده اند را پیروی کنیم و فکر نو و تــازه و کلًا هر نوآوری را 

نبینیم؟ آیا نمی شود خود عابدینی، یک نظریه چهارمی داشته باشد؟
با یک ســرچ اطیعوا در قرآن نمی توان نتیجه گرفت که حکومت از خدا به پیامبر داده شده 
اســت. باید قبل و بعد آیه را دید. بحث آیه چیســت؟ همان طور کــه می دانید اطیعوالله و 
اطیعوالرسول در مدینه نازل شده و مکّی نیست، درحالی که از ابتدا در مکه هم یاران پیامبر و 
افرادی که به او ایمان داشتند بودند. این آیه مدنی است و اشاره دارد به اهل مدینه که با پیامبر 
قراردادهایی بستند و از آن ها می خواهد به قول و قرارهای خود با پیامبر به عنوان حاکم مدینه، 

پای بندی نشان دهند. همچنین حکم این آیه مولوی نیست، بلکه ارشادی است.
روان بخش: مسلمانان در مکه هم نماز می خواندند و... ولی آیه اطیعواالله در مدینه نازل شد 
که ناظر به امور حکومتی است. ضمن آنکه آیه اوفوا بالعقود با آیه فاحکم بین الناس فرق دارد.

درباره نوآوری هم باید دانســت که با بدعت فرق دارد. نواندیشــی اگر از چارچوب خارج 
باشد، اسمش بدعت است نه نوآوری.

عابدینی: ما نمی گوییم آیه اطیعواالله مربوط به نماز است، بله، مربوط به حکومت است ولی 
از چه نظر؟ درباره حکومت اســت از این جهت که به مردم می گوید قولی که به پیامبر در 

جایگاه حاکم خود دادید را عمل و از او اطاعت کنید.
روان بخش: چرا در این آیه اطیعوا را تکرار کرده است؟ می توانست اطیعواالله و الرسول باشد، 
ولی اطیعواالله و اطیعوا الرسول آمده. پس درباره امور عبادی نیست، چون آن چیزی که خدا 
گفته و پیامبر هم می خواهد همان را بگوید نیاز به اطیعوا دوباره ندارد. نکته اینجاست که خود 
پیامبر هم هر چه گفت باید انجام شود و مربوط به احکام و دستورات پیامبر است نه خدا. در 
ضمن حکم ارشادی یعنی عقل به چیزی حکم می کند و بعد شرع به آن ارشاد می کند. مثل 
اینکه عقل می گوید عدالت خوب و ظلم بد است و بعد شرع با آیه اعدلوا هو اقرب للتقوی 
به آن ارشــاد می کند. چرا شــما می گویید اطیعوا حکم عقل است و این آیه ارشادی است؟ 
الآن این همه مردم با عقل خوشان به اینجا رسیده اند که از خدا اطاعت نکنند. پس درست 
است؟! ضمناً مصادیق عدالت را هم عقل معلوم نمی کند بلکه شرع معلوم می کند. برای مثال 
چون عدالت و مســاوات خوب است پس در چهارراه همه با هم حرکت کنند؟! پس اینکه 
آمبولانس زودتر برود بی عدالتی اســت؟! و... پیامبر چرا این همه به خود زحمت می دهد و 
بارها اعلام می کند: من کنت مولاه فهذا علی مولاه؟ این یعنی علی را نصب می کند و نشان 
می دهد عقل مردم نمی رسید. مردم خودشان نمی فهمیدند که علی از ابوبکر بهتر است و به 

همین دلیل پیامبر در غدیر علی را از طرف خدا به امامت و خلافت معرفی می کند.
عابدینــی: تفاوت حضرت علــی با دیگران چند درجه نبود، بلکه صدهــا درجه بود. اتفاقاً 
افــرادی که ابوبکر را به جای علی انتخاب کردند از عقلشــان پیــروی نکردند. نگوییم از 
عقلشان پیروی کردند و به اینجا رسیدند! ابوبکر هیچ امتیازی نسبت به علی نداشت و همه 
می دانستند. آن ها از هوی و هوس خود پیروی کردند. من می گویم جامعه باید به حدی از 
رشد عقلی برسد که خودش انتخاب کند؛ بنابراین علی بهترین است و اگر مردم به آن رشد 
برســند او را انتخاب می کنند. در حقیقت دین هم آمده که تزکیه کند، تعلیم دهد و عقل 

مردم را رشد دهد، نه اینکه حکومت کند.
روان بخــش: مردم در حکومت پیامبر و 23 ســال زحمات و ارشــادات آن حضرت به این 
حد از رشــد نرســیدند و خواص و گل های سرسبد جامعه یعنی مهاجرین و انصار، پس از 
پیامبر به رغم نص صریح ایشــان بر حاکمیت و امامت علی )ع( به انحراف رفتند. حال اگر 

حکومت دست دیگران باشد، آیا می گذارند جامعه به این رشد برسد؟■

چشم انداز خوانندگان
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